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 ـ –پـل آسـماني      283/رقيـه كـوهي    -خط نمـاز   281/زاده  كاظم ان مژگ

 -بـشارت آسـماني    284/اعظم السادات كرمي   -كلام نور  283/كبودانيان
تكيـه  286/ صـالحه كريمـي    -درخشش نور 285/فاطمه كاظمي ابهريان  

 288/زهرا كريمـي   -وصال دوست  287/مهدي كرمي ازندرياني   -برعشق
سـولماز   -وار  تسبيح فرشته  289/فاصله كرخيان  -نماز، بلندترين فريادها  

محمـد   -حـضور عـشق   290/ دلشاد گرگاني  -بوي بهشت 289/كوششي
حميـدة   -وضـوي خـون   292/ اكـرم گلـزاري    -سرّعشق  291/كش  گل

فاطمـه   -خاك سوخته  295/زهرا گلابي  -اي از بهشت    تكه 294/گلفشان
مژگـان   -اقامـه وصـل   297/اي اعظم لاله -هدية خـدا  296/گلقند دشتي 

 -تـا اجابـت عـشق      298/زاهد بتول لك  -تا سرزمين نور   297/الهي  لطف
 -درمان انـدوه   300/اي  زهرا لاله  -سرزمين وداع  300/منيژه لك موسيوند  

رقيـه   -جادة سبز  302/معصومه معصومي  -شور ديدار  301/زهرا ملكي 
انـسيه   -در سنگر نماز   304/مقدم داوود -لحظة ملاقات  303/پور  مهتاب
اعظم -در پروازي دوباره 306/فاطمه مرادي -ابديتي دوباره  305/ميرزايي

نيـرة   -شـمع دعـا    307/زينـب مكفـي    -رد پاي عشق   307/محمدچاني
سـيدة   -مـرگ زمـين    309/طاهرة ميرزايـي   –كبوتر رحمت    308/مسافر

عبور  311/ونوس مهربخش  -صداي ناقوس هستي   310/رقيه ميرسالاري 



پـرچم   312/هـدي معتقـد    -غـم بـزرگ    311/نجمة موسوي  -برگ سبز 
عالم مرداني  -ها جـاري  رودها در دست 313/مرضيه مباشر اميني  -تعدال
 315/شكوفه مرادي آقبلاغـي    -ها  سرخ از جنس غروب شقايق     314/قهاره

 317/سـميه مـرادي    -شـميم صـداقت    316/فاطمه مردي  -كبوتر مشتاق 
 318/زينـب محمـدزاده    -در باران تيـر    317/مريم مؤمني  -كوفه حجله  

سـيد   -قصيدة سعادت  319/ ملكان صديقه - مرد خدا  ترين  براي آسماني 
چــراغ  322/مــريم ملكــي  -هــاي رحمــت  واژه 321/حــسين موســوي

/ ميرعــرب ســميه -مناجــات ســاده323/ لــيلا مختــار چكــاني -هــدايت
رقيــه  -شــعر بلنــد آســمان 325/محبوبــه موســوي -مرثيــه آفتــاب324

نمـاز و    327/سويمو   السادات  زهرامعصومه -سوداي ديدار  326/معقولي
 مـريم منظـري    -عاشـورا، حقيقتـي جاودانـه      328/آبادي  مريم مه  -ولايت
 -نمـاز خـون    329/مـريم محيـاپور لـري      -اسطورة جاودان  328/توكلي
 -در امـواج دعـا     331/جلال محمـدزاده   -ديدار يار  330/محمدي زينب

 333 /نـژاد   نجمـه مـرادي    -سـپيده دم خـونين     332/مرضيه محمدطاهري 
ــج ــايشس ــدتقي  -ادة ني ــميرا محم ــصيرت  333/س ــشم ب ــرا  -چ زه

 335/الــسادات ميرمحمدحــسيني مــريم -رؤيــاي ديــدار 334/مرتــضايي
سـيده سـيما     -طلـوع نـور   337/آبـادي   فريبـا ملـك    -صداي پاي ايمان  

 -پيوند آسمان و زمين   338/مريم مشهدي  -راه نماز  338/ميرحسيني مقدم 
در مـسلخ    341/را مجاهـد شـيخي    زه -ها  نماز آب  339/مليحه مهدويان 

 -تجلـي ايمـان  342/سميه ممشلي  -در مصاف نماز   342/صنم ملاّ  -عشق
بشارت 344/ ستارة مصلحي جديد   -صلاي عشق  343/مرجان محمديان 

ظهـر بـا     346/مرضيه ميرزايي  -شقايق نماز  345/سهيلا مطلبي  -آسماني
 347/پور  دينجمه مه  -صلابت نماز  346/منصوري مريم و محمد   -شكوه

ــاره  ــويي دوب ــدي  -وض ــصومه محم ــان  348/مع ــتيغ ايم ــرم  -س اك



  

  

 -نيـايش ديگـر    350/صـديقه مـؤمني    -خلوص عشق  349/ميرزايي  علي
ليلا  -استجابت 351/فاطمه مرادي  -سرزمين دعا  350/اكرم مقدم كوهي  

ــي ــاره 352/ميرزاي ــب -محبــت دوب ــضوي زين ــسادات مرت در  353/ال
/ طيبـة نظـر    -آفتـاب سـرخ   353/ اديفاطمـه مـر    -وجـوي عـشق     جست

 355/فاطمه نقدي  -شهد شـيرين   355/منصورة نقوي  -شبنم شهادت 354
سـميه   -پـرواز روح در نمـاز      356/مـريم نبئـي    -هاي زمين   روي دست 

راز  358/سـميه نيكـزاد قوشـچي      -آغوش محبت خدا   357/فرد  نصيري
هـرا  سـيده ز   -كاشـتن خورشـيد    359/نـوري آبـادي    شهربانو -ملكـوتي 
سـپيدة   -حريم عشق  360/مريم نورمحمدي  -كلمات پرواز  359/نصرتي

 -جـوان واشـك    362/شيما نوريـان   -تشنة ديدار  361/آبادي  نعمتي خرم 
راه مـا راه    364/حجت ناصري  -نماز، پرواز روح   363/سيده سمانه نبوي  

سوسـن   -مـرگ پايـان نيـست      364/فاطمـه نـوري    - است امام حسين 
فاطمـه   -شـكوه ايمـان    366/نراقـي  حميـرا  - ايثـار  شكوه 365/نصيري
محسن  -ها  بخش دل   آرام 367/عاطفه نوين  - سرود جاويدان  367/نيا  نيك

 راضـيه   -نماز آخـر  369/نقدي مريم -شكوفايي ايمان  368/نامدار آقچاي 
فاطمه  -از روي عشق  370/آزاد  رعنا وهم  -يك نيستان ناله   369/ولدبيگي

بـا شـمع     372/نصيبه همتيـان   -يثار براي نمـاز    ا 371/هرمزي شيخ طبقي  
بهـار   374/سـارا هـويزه   -هـاي نمـاز     جلـوه  373/زينب هزاره  -سوختن
هـاي    پـلاك  375/سميه ياوري  -تمناي وصال 375/فاطمه يوسفي  -عشق

 377/اردچـي  مرضـيه يادگـار    -تجلي نمـاز   376/يوسفي سميه -شهادت
  .378/بدون نام نويسنده -شهيد مظلوم
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  درخت عبوديت
  محرمعلي آزادي 

اي يـادت را       آنان كه تو را به كمـال شـناختند، لحظـه            !خداوندا
آنان كه تو را تنهـا رازق         !پروردگارا. ياد بندگانت زيبنده ندانستند     بي

يافتند، از اداي زكات، بيم فقر به دل راه ندادند؛ بلكه اميد بركـت و               
  . زان است آنان فروغي فرو خير از درگاهت، در دل

زكات يعني معامله با ذات مبراّ از دروغ و دغل؛ يعني هم او كـه               
شود از نقص و عيب؛ پس آنان كه          در نماز بارها وجودش تسبيح مي     

  . عارفانه نماز خواندند، زكات را چه با شوق ادا كردند
گـر    و خوشا آنان كه حيا و ادب عبوديت آنان بـه عقـل معاملـه              

ن نداد و عاشقانه رضاي دوست طلبيدنـد؛         سود و زيا    اجازة محاسبة 
چون اينان از شراب معرفت مـستند و زبـان حالـشان ايـن سـرودة                

  .  است)عنه االله رضي(ابوسعيد 
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  آن كس كه تو را شناخت جان را چه كند 
  فرزند و عيال و خانمان را چه كند 
  ديوانه كني، هر دو جهانش بخشي
  ديوانة تو هر دو جهان را چه كند

او .  و ساكن شهرستان زنجان است     1354 آزادي متولد    محرمعلي
پيوند نماز و زكـات در      «كه در رشتة الهيات تحصيل كرده است، دربارة         

متني كوتاه نوشـته كـه در آن پـس از حمـد و سـپاس             » هاي ديني   آموزه
 ايـن دو   خداوند تبارك تعالي، به نماز و زكات پرداخته است و در بـارة        

  . ده استمهم تصاوير زيبايي آفري
  

  سجادة تطهير
  الهه اعظميان بيدگلي 

هاي غربي ساية نحس و ننگـين و          ها و دولت    آن چه امروز برملت   
نمـاز شـالودة    . سنگين خود را انداخته همه از عدم درك نماز است         

. ترقي، پيشرفت، صلح، اصلاح، تعاون، نوع دوستي و آرامش اسـت          
ظلم و تباهي به خـود      اگر نماز را درك كرده بودند هرگز دنيا رنگ          

هـاي    شـايد برگـه   . شـد   ديد و اين همه خفتّ ارزاني آدمي نمي         نمي
انگيـز نمـاز سـياه شـده          ميليوني براي درج عظمت و معجزة شگفت      

است، ولي تا اثر نماز را درك نكرده باشي، از فهم تك تـك لغـات                
 و نماز   ماني؛ چه رسد به درك شهادت حسين        آن همه نوشته مي   
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خواسـت؟ او كـه نمـازش را           چه مي  تي حسين راس. پرشكوهش
پس چه شد كه براي     . خواند و راه رستگاري خويش را يافته بود         مي

  .نماز قيام كرد و خون پاكش را تقديم آستان دوست كرد
 و ساكن شهرستان آران و بيدگل واقع        1356الهه اعظميان، متولد    

و متـنش   او داراي مدرك پيش دانشگاهي اسـت        . در استان كاشان است   
گيري و گـسترش      او اهميت نماز را در شكل     . دربارة نماز و عاشوراست   

اي بـه عاشـورا از        دهـد و بـا اشـاره        تفكر عاشورا مورد تأكيد قـرار مـي       
رسد و عـدم درك نمـاز را مـشكلي            كند و به امروز مي      عاشورا گذر مي  

  .داند جدي در روزگار ما مي
  
  آور كلمات آرامش اعجاب

  مريم ابوالحسني 
و الان در اين جا، در اين نقطه از زمين چـه بگـويم؟ چـه چيـز                   

هـا بـسيار اسـت تـا آن           هست و نبايد باشد، ولي هـست و فاصـله         
فاصله ميان خودخواهي تا ايثـار، ميـان سـيراب          . صحراي تب كرده  

هـا    بودن لبان خشك شده و انتخاب دنيا تاآخرت؛ كه اگر اين فاصله           
  . رسيم ن زمين داغ ميگمان به آ تازمان حال طي شود، بي

خواهند در آن زمان      همه مي . به آن جا كه همه، آرزويش را دارند       
 …بـودم آه اگر در نماز امـام       . به آن زمانة كارزار   . آن جا باشند  

. شـوم؛ دسـت خـودم نيـست     خدا مي داند از فكرش چه منقلب مي      
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هايم آمادة سرازير شدن است و دسـتي سـخت            حرارت درون چشم  
  . فشارد د ميدلم را در خو

اي   مريم ابوالحسني ساكن ورامـين اسـت و متنـي شـش صـفحه             
او . آورده اسـت   به رشته تحرير دردربارة عاشورا و نماز امام حسين    

افزايد كه    و در ادامه مي   . گويد كه همه آرزو دارند در آن لحظه باشند          مي
هـا   هايمان برگونـه    افتيم و اشك     مي اي به ياد امام حسين      به هر بهانه  
  كند و در بـارة      او خودش را در آن سرزمين احساس مي       . شود  جاري مي 

  . دهد  داد سخن مينماز خواندن با امام حسين
  

  سپرتيرهاي بلا
  ياري مريم االله 

اي از    اگر لياقت حضور در صفوف نماز مـولا را داشـتم، جامـه            
كـردم و وضـويي از اشـك ديـدگان            خاك پاك كربلا بـه تـن مـي        

كردم نماز را، به نيـت كـشته شـدن در رثـاي               امه مي گرفتم و اق    مي
  . سرور جوانان اهل بهشت

  . الاحرامم شهادتين بود و قرائتم لبيك ياثارااللهةتكبير
  . زدن وگريستن بود قرائتم هيهات من الذّله و ناله كردن و ضجه

ام از خجالت به هم پيچيدن بود و از درد ناتواني شكـستن               سجده
  . دن و سلام نمازم زيارت عاشورا بودو به خاك و خون غلتي
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او در متن   .  و اهل استان مركزي است     1362ياري متولد       مريم االله 
ادبي كوتاهي كه نوشته است به روز عاشورا و نماز شـكوهمند آن روز              

كنـد و     اش ابراز خجالت و شرمساري مـي        او در نوشته  . پردازد  بزرگ مي 
لاهـاي يزيـديان گردانـد و       خواهـد كـه او را سـپر تيـر ب            از خداوند مي  
  . نهايت را درك كند تواند آن فضاي بي خورد كه نمي افسوس مي

  
  در مسير درست زندگي

  زينب اجاقلو 
هاي خورشيد را نتوان ديد، چون ديدارش به هـزاران ديـده              سايه
اي؟ آيـا مظلوميـت او را          را ديـده   آيا نماز امام حسين   . نياز دارد 

هاي سفيدش را به سوي اوج گـشود و آن   الاو ب . اي؟ مطمئناً نه    ديده
  . ناشناختني مهربان، با آغوش گرم او را پذيرفت

تصور اين كه در نمازش باشـم، هـيچ وقـت بـه ذهـنم خطـور                 
. عقل و فكر من گنجايش آن همه بزرگي و شكوه را ندارد           . كند  نمي

دانم چـرا     نمي. زبانم از هيجان آن همه زيبايي و عظمت قاصر است         
 را  دانـم چـرا حـسيني بـودن حـسين           ام؟ نمي   قلم برده دست به   
او .  نيـز رفـت     به معراج رفت، حـسين     ام؟ اگر محمد    نفهميده

  . معراج را در زمين و در خاك كربلا يافت
 ناپـذير سـرم را روي        اگر در نمازش بـودم، بـا آرامـشي پايـان          

. هايم سـرازير شـود      دادم تا اشك خجلت از گونه       زانوهايش قرار مي  
   . …نهادم اي از عشق مي اش بوسه هاي خسته بر دستسپس 
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 »  … بودماگر در نماز امام حسين«زينب اجاقلو به موضوع 
نويسد كه حتي تصور حضور در نماز آن بزرگـوار            او مي . پرداخته است 

كند؛ اما اگر چنين اتفاقي بيفتـد، بـر بزرگـي و              نيز به ذهنش خطور نمي    
و پيـشاني شـرم را بـر خـاك          كنـد      سـجده مـي    عظمت امام حسين  

خواهد تا از خداوند درخواست كنـد          مي گذارد و از امام حسين      مي
  .راه درست را به او نشان دهد

   
  عطر عشق

  سميه اصغري 
ترين مفهـوم را   نماز در عرصة جهاد و شهادت زيباترين و حقيقي 

وجـوي نمـازي      طلبيم و در جـست      اگر حقيقت نماز را مي    . داراست
هاي جان فشاني دلاوران      م، بايد آن را در يكايك صحنه      راستين هستي 

رزمندگان و شهيدان ما گوياترين حقيقتنـد و خـود          ! آري. حق ببينيم 
ترين خانة عشق اسـت       سنگر مقدس آنان امن   . كتابي از دين و ايمان    

بايـد بـا    . داريم  اي بس دشوار پيش رو      و در اين ميان من و تو وظيفه       
هاي پاك اين سرزمين، سـربلند        ه شقايق برپايي نمازي حقيقي و همرا    

  . و استوار، لبخندي حقيقي برلب داشته باشيم
سميه اصغري، نوزده ساله از مشهد، در چهار صفحه به موضـوع            

او با نثري مقاله گونه به      . پرداخته است » نماز در عرصة جهاد وشهادت    «
 هـا، جنـگ     كنـد بـه جبهـه       پردازد و اشاره مي     تفسير جهاد و شهادت مي    
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هـا بـه    تحميلي و عظمت نماز و تفسير چگونگي نماز را در اين عرصـه    
  . كشد تصوير مي

  

  حضور آبي
  سعيده اباذري 

. آيـم  ها مـي  من از سرزمين اقاقي  . بادها ساكنند . آسمان آبي است  
هـا   هاي به خون نشسته، در آن روز كه همراه شـقايق  از سرزمين لاله 

  . كنموضو گرفتم تا شايد حضور او را احساس 
. هايي به صـلابت كـوه       آيد، با قامتي افراشته و قدم       ناگهان او مي  

  !يا حسين مظلوم! يا حسين: زنم فرياد مي
ــود و در لبخنــدش محبــت و در سرتاســر   در نگــاه او عــشق ب

   .…وجودش حقيقت
سعيده اباذري، پـانزده سـاله از اصـفهان، در هـشت صـفحه بـه                

 را يكي از ياران اباعبـداالله     وي خود   . پردازد  توصيف واقعة كربلا مي   
  . گويد بيند كه با او به سخن نشسته و از دردها و مشكلاتش مي مي

ها و وجـه تـشابه كـربلا را بـا             زند به جبهه    چنين گريزي مي    وي هم 
  . برد اش را با چند بيت شعر به پايان مي او نوشته. كند ها بيان مي جبهه
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  اي ابدي ستاره
  آرزو اميرخاني 

تـو را  . ها را به تماشا نشسته بودم       ايي غروب، جدايي رنگ   در تنه 
شود ديد؛ اما هر لحظه كه        هاي غروب به راحتي مي      در ميان كمرنگي  

  . غروب نيست
 ماه رفته بودنـد؛      ها به همراه شهاب به ميهماني       ديشب همة ستاره  

دار   ناگهان ديدم ستارة دنباله   . اند يا نه    ولي توجه نكردند كه همه رفته     
! امـا نـه   .  صفحة آسمان را تاريك كردند      هتاب، با قلبي پر اندوه،    و م 

ماه بود كه در وسط آسمان      . نوري پرتوافشان، آسمان را روشن كرد     
  . خواند ها را به گرد خود فرا مي  ستاره درخشيد و همة مي

گفـت سـحر      گفـت؛ مـي     از سحر مي  . ها  زد براي آن    ماه حرف مي  
گيـر    يد به پيشواز آن نـور عـالم       سحر كه بيايد همه با    . نزديك است 

سـحر كـه بيايـد همـه جـا          . برويم و سرسجده به آستان او بـساييم       
   .…سحر كه بيايد. نورافشان خواهد شد

آرزو اميرخاني كه در مقطع دبيرستان مشغول به تحـصيل اسـت،            
او در  . نوشـته اسـت   » شـهيدان نمـاز   « موضوع     ادبي دربارة   هشت قطعة 

دا را به ماه و شهاب و ستارگان تشبيه كرده           ادبي نخست خود شه     قطعة
  . است و نماز را به صورتي نمادين به تصوير كشيده است

پـردازد و بيـشتر     شـهيدان مـي     هاي بعدي، او به شخـصيت       در نوشته 
  . گيرد حجم آثار او را شهيد و تجلي نماز در شهادت در برمي

  . برد هاي خود را با قطعه شعري به پايان مي وي نوشته
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  ملاقات نور
  ليلا افشاندوش 

هـاي دلـم      خواهم ستاره   مي. ام  شب است و من كنار پنجره نشسته      
بـرم    هايم را بالا مي     دست. آسمان دلم صاف نيست   ! اما نه . را بشمارم 

دهد، بوي تنهـايي،      هايم بوي خستگي مي     دست. تا ابرها را كنار بزنم    
  . بوي كوير

روم كنـار     مـي . ديدگانم خالي از قطـرات بـاران خـورده اسـت          
قطـرات  . پاشـم  برم و يك مشت نور به صورتم مي         دست مي . حوض

چكد و شيشة شفاف دلـم مـوج          نور از لا به لاي انگشتانم بيرون مي       
دانم كه بايد روزي پنج مرتبه اشـك بريـزم و عاشـق               مي. دارد  برمي
  . شوم

نهالي سبز در   . كنم  آيم داخل اتاق و سجادة آسمان را پهن مي          مي
بوي ياس، بوي عروج، بوي خـدا و        . زند  هايم جوانه مي    ستخيال د 

 .…مانم و خدا حال من مي. شود بوي عطر گل محمدي پخش مي

اي خـود، بـه موضـوع         ليلا افشاندوش، در مقالـة هفـت صـفحه        
او براي توصيفات، از زبان اسـتعاره بهـره         . پرداخته است » شهيدان نماز «

او در جـاي ديگـري از       . زده است گرفته و دربارة راز و نياز با خدا قلم          
او بـراي سـوژة     . پـردازد    مي هايش به شخصيت حضرت علي      نوشته

گيـرد و    كمـك مـي  شهادت و نماز، از شهيد محراب، حضرت علي    
  . آورد  را به رشتة تحرير در ميرسالت و مظلوميت علي
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  هجرت پرنده
  شهين ايماني 

يـشتن  چه اندازه غافـل بـودم، غافـل از خـويش، غافـل از خو              
  . خويش

اميـد، بـه تكـاپويم      . كنـدم   رسيدم و نه از او دل مـي         نه به او مي   
خواند و كالبـد بـه    جان، به معراجم مي. داشت و يأس به ركود    وامي
  .كشاند و اختيار به عصيان جبر، به محكوميتم مي. ماندن

اي در دوراهي مانـدن و        دلم كانون تضادها بود و من آواره      ! آري
  . ر دو راهي زمين و آسماناي د هجرت؛ آواره

وجـودم در زيـر قطـار       . خاسـت   غم و درد از هـر نفـسم برمـي         
هـاي اميـدم بـه خاموشـي      شـد و آرام آرام شـعله   خودي له مـي    بي
  . گراييد مي

انديشيدم آيا ديگـران نيـز چـون مـن در ايـن اوهـام        با خود مي 
ورند يا نه؟ ولي در نگاه آنان شادي مـبهم و ناشناسـي مـوج                 غوطه
تواند آرامشش را بـه       د، چونان دريايي آرام كه هيچ توفاني نمي       ز  مي

  . هم بزند
زمـين و زمـان لرزيـد و        . اما ناگهان توفان عظيمي وزيدن گرفت     

ترين   ام ورق خورد و مقدس      صفحة زندگي . دنياي دلم زير و رو شد     
مردي از تبار آفتاب، در تاريـك       . ام به وقوع پيوست     لحظات زندگي 

مردي در كوير دل من نهال ايمان كاشـت         . رخشيدام د   سراي انديشه 
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هنوز هم طنين صدايش در پـستوي       . و بر وادي قلبم نورعشق پاشيد     
  . ذهنم باقي است

وميش عـدالت     با آن آرامش، در آن توفان عظيم انساني، در گرگ         
اش تـيمم كـرد و     ناگهان برخاك نشست و با دستان خسته    و ظلمت، 

   .…به نماز ايستاد
اي   ني، دانشجوي سال دوم مامايي، نوشتة چهار صفحه       شهين ايما 

به نگـارش   » … بودم اگر در نماز امام حسين    «خود را با درون ماية      
بيند و با ربط ايـن        او خود را در حادثة كربلا حاضر مي       . در آورده است  

گيـرد و حقيقـتِ رسـالت         دنيا به روز عاشورا، از زبان استعاره كمك مي        
  . كند ا برپايي نماز است، بيان مي را كه همانامام حسين

  
  محراب سبز

  مريم احمدي 
هـا مايـة بقـاي        شهيدان، تضمين حيات يك ملتند و شـهادت آن        

  . هاي زيباست ايمان، عشق، ايثار و همة واژه
هـاي خـشك،      همان گونه كه قلب به رگ     . شهيدان قلب تاريخند  

 ـ          حيات و زندگي مي    ات دهد، شهيدان نيز به اندام خشك تـاريخ حي
  . بخشند مي

كند؛ محرابي كه شـهيدان       نماز شهيد، محراب تشنه را سيراب مي      
  . در آن هنر مرگ را در ذات مكتب حيات به شهادت تبديل كردند
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بري به طرف قلة معراج و دعوتي از سوي حـق        شهادت، راه ميان  
  . هاست براي همة عصرها و نسل

 از مـرگ    اي كه مرگ سرخ را برگزيدي تا عاشقانت را        ! اي خدا 
  . ما را در محراب حضورت بميران! سياه برهاني

اي خـود     آباد، مقالة سه صـفحه      مريم احمدي شانزده ساله از خرم     
او با كمـك   . به رشتة تحرير در آورده است     » شهيدان نماز «را با موضوع    

گرفتن از زبان استعاره بـه تفـسير شـهادت و نمـاز بـه طـور جداگانـه                   
ماز، چراغ روشني بخش افكار و عقايد اسـت         از نظر او ن   . پرداخته است 

  . و شهيد چراغ روشني بخش جهان
  

  هاي شوق غنچه
  فاطمه انصاري 

آن جا كه سرخي    . كاش در كربلا بودم   . كاش در نماز با تو بودم     
شفق، فجر صادق، و طلوع خورشيد، يادآور خون شهيداني است كه           

  . مشتاقانه پرواز خويش را آغاز كردند
در نماز با شكوه تو شـركت داشـتم، گـويي آن زمـان              اگر  ! اماما

هـاي    آن لحظه ارواح غيبي، حجم    . خواندم  نمازم را در سپيده دم مي     
آوردنـد و     ام هديـه مـي      هـاي سـينه     سبز نيايش را به سـوي دريچـه       

ام نورافـشاني     منشورهاي بلورين خيال در چهار سوي كالبد خـاكي        
شـد و   وق روان مـي كردند و زورق قلبم برچشمه سارهاي آبي ش    مي
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هاي جنون ايستاده است، خـود را در          چون عاشقي كه در آخرين پله     
هاي سـبز معنويـت،       هاي زلال چشمه    ميان شفافيت نور ايمان و موج     

  . يافتم معلق مي
ام بـاز     هاي تـشنه    هاي شوق روي لب     آري، آن لحظه گويي غنچه    

ام   هـاي عـشق الهـي كـه از اعمـاق هـستي              شوند و با گـل واژه       مي
گـذارم و     هاي خود را بر بـستر اقيـانوسِ نمـاز مـي             جوشيد، لب   مي
ام و پـشت      دانستم كه در ارتفاع بلندترين عصيان خويش ايستاده         مي

ام؛ معـشوقي كـه در        به اين جهان مادي كرده و به معشوق رو نهاده         
اي از بهشت به نـام كـربلا بـه نظـاره نشـسته       وادي حقيقت در پاره 

  . است
 آن روز نبودم تا قرباني راهت باشم، تـا زمـاني        حال كه در  ! اماما

دهـم كـه تـو برپـا      زنم و گواهي مي  فرياد مي كه جان در بدن دارم،    
  . ترين معروف، نماز بودي كنندة بزرگ

به حقّ پروردگار تبارك و تعالي سوگند كه نماز را تو برپا            ! اماما
  . م بادراهت پررهرو و مستدا! كردي و اسلام را تو زنده نگاه داشتي

فاطمه انصاري، هفده ساله در مقطع سـوم متوسـطه مـشغول بـه              
اگـر در   « ادبي خود را در دو صفحه با موضـوع            او قطعة . تحصيل است 

نوشتة او همان طور كـه از  . نوشته است»  … بودمنماز امام حسين
 شود دربـارة عاشـورا و رسـالت امـام حـسين             موضوع مشخص مي  

 خاطرنشان كرده است كه اگر چـه اكنـون           ادبي  وي در اين قطعة   . است
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تـوانيم ادامـه      دست ما از آن امام بزرگ كوتاه است، ولي راهـش را مـي             
  .بدهيم
  

  ها تمثيل خوبي
  رقيه احمدي چروري 

اي از دريـاي لطـف تـو باشـم و             مرا درياب تا قطره   !  خدايا …
  . بخروشم و با خروشيدنم سخن عشق را به گوش جهانيان برسانم

نگـرم، وقتـي پـرواز كبـوتران را           وقتي به افق سرخ مـي     ! بارالها
انديشم   آيد و با خود مي      اي در دلم به وجود مي       بينم، ناگهان جرقه    مي

افتم كه تا ايـن زمـان         اي مي   كه اين جرقه چيست؟ ناگهان ياد كلمه      
  . آن كلمه عشق است. ام براي آن معنايي نيافته

  حـسين   به نماز داشت و عشقي كه      عشقي كه علي  ! آري
  . به نماز داشت

در حركـت   . بيـنم   هايت شوقي از راستي مـي        در حركت لب   …
  . بينم، و در تپش قلبت شوقي از ديدار دستانت شوق وصل مي

 اظهـار   آري حـسين  . فهميدم  اي كاش عظمت نمازش را مي     
  .  چيز ديگري استكند و نماز حسين بندگي مي

  . گرفته استنور معرفت در ذره ذرة وجودت نشأت ! اي شهيد
اي حنجـرة سـبز     ! اي حـسين  ! اي زخمي عشق كربلا   ! اي حسين 

از ! از نماز سرخ عاشقانت بگو    ! اي سرو بلند آزادي   ! اي حسين ! خدا
  !نماز سبز همة فرشتگان اطرافت بگو
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رقيــه احمــدي چــروري هجــده ســال دارد و در تهــران زنــدگي 
ارسـال  » هـا   بيتمثيل خـو  «اي، با عنوان      اي ده صفحه    او مجموعه . كند  مي

عـشق  «هـاي     كرده است كه شامل ده قطعة ادبي دربارة نمـاز بـا عنـوان             
يـار  «،  »عطر فريـاد  «،  »انسان در پايگاه بندگي   «،  »ترين نيايش   زلال«،  »نماز

» نمــاز و عاشــوراي حــسيني«، »از بلنــداي عرفــان«، »در ســلوك جــان
 در  ارسال كرده اسـت كـه     » !اي حسين «و  » شهيدان نماز «،  »رهسپار نور «

اي خـاص مـورد بررسـي قـرار داده         ها نماز را از دريچـه       هر كدام از آن   
  . است
  

  خيمة نور
  پور قلي  االله سيده مرضيه 

گريد؛ وقتي ابر نام تـو را         زند، مي   وقتي آسمان نام تو را فرياد مي      
ريـزد؛ وقتـي درياهـا و         اي اشـك مـي      زند، ماننـد شـراره      فرياد مي 
آيـد؛   هايشان به تلاطم در مي زنند، موج يها نام تو را فرياد م    اقيانوس

هـا    گوينـد همـة گلدسـته       زنند، مي   وقتي پرندگان نام تو را فرياد مي      
   .… دوباره …زنند، دوباره دوباره تو را صدا مي

نشينم تا تو به دلـم    من فقط براي سپاسگزاري از تو سرسجاده مي       
 بارگـاه تـو     ات را به دنبالم راهي كني تا مرا بـه            بزني و فرشته    خيمه

ايـن مـنم مـن؛    «: بياورد، تا قلبم با صدايي بلند و رسا فرياد بزند كه  
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كسي كه خدايش را پيدا كرده؛ همان كسي كه براي ديدن خدايش،            
  ».شهيد نماز شد

  .»دوستت دارم! خدايا«: گويم كه اي گريان مي و اينك با ديده
ل پـور كـه در كـلاس اول دبيرسـتان مـشغو             قلي  سيده مرضيه االله  

نوشته كه در اين    » شهيدان نماز «اي ادبي با موضوع       تحصيل است، قطعه  
قطعه به راز و نياز با خداي خود پرداخته و از دوري و فـراق صـحبت                 

فراقــي كــه بــه خــاطر اعمــال اوســت و سرتاســر مــتن  . كــرده اســت
  . وگوهاي او با خداست گفت
  

  وصال دوست
  طاهره احمدي 

كـران و   خود را در ژرفاي بـي     بودم    اگر در نماز امام حسين    
كردم و نشاني بهشت را همـان جـا از امـام      پر از صداقت او گم مي     

  . گرفتم مي
زد و    اگر در نماز امام بودم، شايد شمشيري برتن من بوسـه مـي            

توانستم خون خود را به درياي اخلاص و ايمـان امامـت تقـديم                مي
  . كنم

  . عاشورا چه بود؟ حقيقت خواهي و باطل ستيزي
نماز با امام، نمازي سرشار از معنويت و نورانيت است، نمازي به            

  . سرخي شفق؛ نمازي سبزتر از هرچه سرسبزي است
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هاي امام     بودم شايد كمي از رشادت     اگر در نماز امام حسين    
  . گرفتم را ياد مي

نمـاز، كوبنـدة    . نماز، كليد بهشت و وسيلة سنجش مـردم اسـت         
نماز، زيباترين تفسير عـشق     . استنماز، سيماي مكتب    . شيطان است 

  . است
طاهره احمدي دماوندي نوزده ساله از شهرستان بنـدرگز مطلبـي           

» …بودم اگر در نماز امام حسين    «در حدود بيست صفحه با عنوان       
نوشته است و در متن آن، اين لحظه را در شرايط گوناگون بـه تـصوير                

  . كشيده است
رشد و تعالي بشر دانـسته واز آن  اي براي  او هم چنين نماز را وسيله   

  . به عنوان تفسير عشق ياد كرده است
وي در ضمن، اشعاري را در اين باره از شاعر بلند آوازه كـشورمان،              

كنـد كـه اگـر در ظهـر         شهريار ذكر كرده است و در آخر يـادآوري مـي          
هـا را     توانستم با يزيديان زمانه بهتر بجنگم و آن         عاشورا بودم، امروز مي   

  . حنة روزگار محو كنماز ص
  

  ردپاي عشق
  پروين ابوطالبي 

رسـاند و     ظهر است و سكوتي زيبا دشت را تا كران تشنگي مـي           
  . كند صبوري مي علَيها االله سلامزينب
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  . روزگار غريبي است و غربت عجيبي است خاطرة كربلا
هنگامـه  .  بودن، به جميل پيوسـتن اسـت      در نماز امام حسين   
  .  سپيدي كربلا غرق نيايش استرويش است و سراي

. آباد اسـت    پروين ابوطالبي اهل بردسكن خراسان، روستاي عظيم      
نوشـتار خـود را     » … بـودم  اگر در نماز امام حسين    «او در موضوع    

او . مـتن او از سـجع و تركيبـات ادبـي آكنـده اسـت              . تنظيم كرده است  
واهـي  هـاي     شك واهمه    بود بي  گويد كه اگر در نماز امام حسين        مي

شد؛ نبـردي كـه    ريخت و با او وارد صحنة نبردي ابدي مي   را به دور مي   
  . ميان خير و شرّ و در هميشة تاريخ برقرار بوده است

  
  !بگذار تا تو را بخوانم

  سيده مريم احمدي 
نماز، پژواك تشكر از خالق و عشق به او است كه پـنج بـار در                

  . شود من تكرار مي
داشتي   چشم   پاك خداوند است كه بي     نماز، بال گشودن در حريم    

  . دهد جاي سعادت را نشانم مي
دهم، نماز، اين جلـوة   وقتي گيسوان خيس خاطراتم را نوازش مي  

 دلم    قلبم ايستاده و چراغ شكستة      بينم كه كنار پنجرة     خداوندي را مي  
  . بخشد را روشني مي
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آيـم و   هايي كه با يك سبد دعا به سراغت مـي   چه زيباست لحظه  
هاي احساسم را با يك اجابت معطر         ه زيباتر است وقتي كه تو گل      چ
بودنت ماية  . تر از هميشه    كنم، آبي   حضورت را درك مي    . …كني  مي

پـذيرد و قلـبم بـا         هستي من با وجود تو معنا مـي       . آرامش من است  
  . آيد شنيدن ابريشم صداي تو به تپش در مي

هـايم    و بگذار دست  هاي آسمان را به من نشان بده          دروازه! خدايا
ات را    هـاي مهربـاني     فـانوس . در منظومة شمسي جريان پيـدا كنـد       

. آلود گنـاه گـم نـشوم        هاي سياه و مه     برسرراه من برافروز تا در بيشه     
مرا در گرد و غبار رؤياهايم تنها رها مكن و پرندگان و ابرهـا                !خدايا

ن آواز  قرار در دود و بارا      هاي بي   را از من مگير و هنگامي كه سوسن       
  . ات ببر خوانند، مرا به خانه مي

ماية بيشتري از خيال و كمي به عمق رفتن كافي بـود تـا آفريـدة                
تـر    نويسندة هفده ساله مشهدي، بيش از اين بدرخشد و در مكاني رفيع           

  . از اين كه هست قرار بگيرد
تشبيهات تكـراري   : ها دو عيب كوچك ديگر را نيز بايد افزود          بر اين 
را در ميـان آوردن و      » هاي عاشـق    پادشاه قلب «ن تروتازه مثل    و نه چندا  

  . به ندرت از اين شاخه به آن شاخه پريدن و لگام سخن را رها كردن
اي كـه دسـتماية       مرتفع كردن چنين نواقص كوچكي براي نويـسنده       

نسبتاً قابل توجهي از هنر ادبي نوشتن را در هميان اسـتعداد خـود دارد،           
  . چندان سخت نيست
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  هيدان نمازش
  زهره اميريان 

كردنـد و از      خواند، ملائكه او را نظاره مي        نماز مي  وقتي علي 
  . الموحدين بود او شيرخدا و مولي. گشتند عظمت او حيران مي

 را شهيد نماز گويند؛ او كه فرزند        شهيد نماز كيست؟ حسين   
  .  بوددخت پيامبر

  . رك نكردحسيني كه در زير رگبار تيرهاي دشمن نمازش را ت
آري ابوالفـضل   . شهيد نمـاز همـان خورشـيد عـالم تـاب بـود            

  .  در كربلا بودعباس
خواهم از آن نوجواني بگويم كه انگار از بهشت آمـده             اكنون مي 

دانست كـه سـفرش طـولاني         پس از آن كه سيزده ساله شد مي       . بود
  . خواست بتواند به ياري همرزمانش بشتابد او مي. شده

هايي هستند كه برلـب دريـاي عـشق           مان پروانه شهيدان نماز، ه  
  . خاموشند

شـهيدان  «اي بـا عنـوان        زهره اميريان از شهرستان ابركوه، جـزوه      
در حدود بيست صفحه ارسال داشـته كـه شـامل مقدمـه و چنـد                » نماز

هـا يكـي از شـهيدان نمـاز را بـه              قطعة ادبي است كه در هر كدام از آن        
، الـسلام   عليهـا ، فاطمـة زهـرا    عليتصوير كشيده است؛ از جمله حضرت       

  .  و حضرت ابوالفضلامام حسين
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و از  » شـهيدان نمـاز   «چنين از بزرگاني چون مطهري به عنوان          او هم 
معاصر يـاد كـرده اسـت كـه         » رهبر شهيدان نماز  «امام خميني به عنوان     

هـاي ايـران، حـسين فهميـده را رهبـر خـود               شهيد سيزده سـالة جبهـه     
  . دانست مي

ه در آخر از شـهيدان كـربلاي ايـران در هـشت سـال دفـاع                 نويسند
  . مقدس ياد كرده است

  
  هاي عاشورا پيام

  مريم احمدپور مباركه 
خواهم ضـجة     آري مي .  بنويسم خواهم دربارة نماز حسين     مي

خواهم   مي.  را در گلو و در سرزمين كربلا فرياد كنم         نماز حسين 
خـواهم در     مـي . تم بايـس  لب بگشايم و براي اقامة نماز حـسين       

 نماز بخوانم؛ ولـي در ايـن راه چـون           ميدان جنگ همراه حسين   
  . داند طفل نوپايم كه راه رفتن نمي

 بودم، با آب چشمة صفا و صداقت وضو         اگر در نماز حسين   
گـشودم و در درگـاه        ساختم؛ سـجادة وصـل و دوسـتي را مـي            مي

 نآمدم و پيـشاني برخـاك كـوي حـسي           ايزدمنان به زانو در مي    
  . گذاشتم مي

گفـتم كـه نمـاز      بودم، به عالميان مياگر در نماز امام حسين   
 در ظهر عاشورا، دانـشگاهي اسـت كـه از هـر قـشري               حسين  
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و . دانشجو دارد؛ از كودك شش ماهه گرفته تا پيرمرد هـشتاد سـاله            
  . براي هر دانشجويي درسي دارد

مباركـه  مريم احمدپور مباركـه، بيـست و دو سـاله از شهرسـتان              
 اگر در نمـاز امـام حـسين       «مطلبي در حدود هفتاد صفحه با عنوان        

ارسال داشته است كه شامل يك مقدمـه و يـك صـفحه قطعـة               » ...بودم
  .ادبي دربارة نماز ظهر عاشوراست

او در ابتداي مطالب، لحظة حضور خـويش را در ظهـر عاشـورا در               
حات به آثار   كشد؛ ولي در بيشتر صف       به تصوير مي   نماز امام حسين  

براي مثال به مداحان حـضرت اشـاره     . پردازد  پس از حضور در نماز مي     
دارد؛ به اين كه نوحه فقط در آوردن گريه مـردم نيـست، بلكـه از ايـن                  

  . طريق بايد پيام عاشورا را به مردم رساند
توان گفت مريم احمدپور از اين طريـق خواسـته          به طور خلاصه مي   

او علت اصلي اين    . هاي جامعه اشاره كند     است به مشكلات و گرفتاري    
  . كند وجو مي مشكلات را در نفهميدن پيام عاشورا جست

  
  نماز، پيام آشنا

  فر بتول احسان 
 بودم، خضوع و خـشوع را در نمـاز          اگر در نماز امام حسين    

كردم و از اخلاص واقعي و توحيد حقيقي نسبت به معبـود              حس مي 
  . شدم هستي مسرور مي
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 بـودم، فـداكار بـودنش را سرمـشق          نماز امام حسين  اگر در   
دانم هيچ فداكاري اي بـه        دادم؛ هر چند مي     خود در زندگي قرار مي    

  . مانند فداكاري او نبوده است
افزاي عاشقان،    پناهان، سنگر جهادگران، گلستان روح      نماز، پناه بي  

چراغ سحر مشتاقان، نور وجود عارفان، آرامـش دل بينايـان و سـير              
  . ل آگاهان استكما

 انتهايت قدم بردارم و بتوانم بـا         مرا ياري كن تا در راه بي      ! يا رب
  . باري از توشة ايمان فراهم كنم  كوله قامتي استوار،

مقالـة  «اي با عنـوان       فر از شهرستان ابركوه يزد جزوه       بتول احسان 
به ستاد اقامه نماز ارسال داشته كه در چهل صـفحه تنظـيم شـده               » ادبي
  . است

 اگر در نماز امـام حـسين      «چند صفحة ابتدايي جزوه به موضوع       
اختصاص دارد و نويسنده در اين جزوه معتقـد اسـت از ايـن              » …بودم

  . توان اخلاص واقعي را درك كرد طريق مي
نقــش نمــاز در اصــلاحات اجتمــاعي، «در بخــش دوم ايــن جــزوه 

ه مطرح شده اسـت و نويـسنده معتقـد اسـت توج ـ           » فرهنگي و سياسي  
  . شود صحيح به نماز باعث پيشرفت فرهنگي و اصلاح جامعه مي

االله   آيـت : بخش بعدي به زندگي و نحوة شـهادت شـهيدان محـراب           
االله مدني اختـصاص داده شـده    االله صدوقي و آيت  اشرفي اصفهاني، آيت  

  . است
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نمـاز در سـيرة   «چنين نويسنده در بخشي از اثـر خـود، موضـوعِ             هم
  .را مورد بررسي قرار داده است» نعملي و نظري امام حسي

  
  هاي جهاد و شهادت نماز در ميدان

  زينب ابراهيمي 
  :اي از قطعة دوم  نمونه

هـا نيـز بـا         كـه آن   -وقتي قنوت گرفتي، همچون پرندگان قشنگ     
 مـرا مجـذوب خـود       -گيرنـد   دستي براي خدا قنوت مـي       دستان بي 

غنچـة  . شديهاي اشك خويش، سبكبال       گاه كه با قطره     ساختي و آن  
روحت پروبال گرفت تـا در سـفري        . االله برلبانت شكوفه كرد     سبحان

  .آسماني، با كاروان عشق راهپيمايي كند
ايستي به دنياي پر از اميد و روشني از تحـول و              وقتي به نماز مي   

   .…گذاري تكامل قدم مي
  :اي از قطعة دهم  نمونه

 و دست طلـب  ما خاكيان، افتخار بندگي تو را داريم   ! اي محبوب 
راه هدايت را نشانمان ده؛ همان      . گشاييم  نيازت مي   به سوي آستان بي   

رسد؛ با همان مسيري كه سعادتمندان آن         جادة مستقيمي كه به تو مي     
را پيمودند و تو را يافتند؛ آن راهي كه بـه كهكـشان شـوق منتهـي                 

  . اند شود و پيامبران و امامان و اوليا آن را روشن و نوراني كرده مي
هـاي گمراهـي نـشوم؛ آن         كمك كن گرفتار اسيران بيغوله    ! خدايا

   . …شور بختاني كه خشم تو آنان را فرا گرفته است و خود غافلند
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اي كه نويسندة جوان اردبيلي، زينب ابراهيمي فراهم          در مجموعه 
هايي در بافـت زبـان بـه          در بين قطعات مختلف اثر، تفاوت       آورده است، 

  . كند  داوري در بارة مجموعه را سخت ميآيد كه كار چشم مي
بسيار سخت است كه كسي اين دو قطعه را پشت سر هم بخوانـد و       

  . بپذيرد كه نويسندة هر دو متن يكي است
وقتي كه اين نثر محكم و فخيم و اسـتوار را در كنـار آن نثـر ديگـر                   

كنيد كه نويسنده هنوز به زبان خود دست نيافتـه            گذاريد، ترديد نمي    مي
است و قطعة دوم را، اگر خود نوشته است، از سر آگاهي به قلـم خـود               

در هر حال اگر اين قطعة دوم را گواه وضعيت فعلي قلـم             . ننوشته است 
اي بالفعل توانمنـد و چيـره         نويسنده بنگاريم، بايد بگويم كه او نويسنده      

اگر گواه را آن قطعة ديگر بگيـريم، بايـد گفـت نويـسنده              . دست است 
هي نسبتاً دشوار در پيش رو دارد؛ بويژه بايد بيش از همه در پي              هنوز را 

انسجام بخشيدن به فكر خود باشد و از آفريـدن فـضاهاي نامـأنوس و               
  . ناهمگون با فضاهاي اصلي متن پرهيز كند

  
  نماز خالصانه

  فهيمه ابوالقاسمي 
عاشقِ مخلص دستش را به سـوي       . مخلصان هر لحظه در نمازند    

كند تا از خدايش طلب مغفرت و رحمت كند و از او              معبود دراز مي  
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بخواهد كه قلبش را به او پيوند زند، تا هر عاشـق خالـصي بتوانـد                
  . درهر تكلّم، سادگي و صميمت خود را ابراز كند

گوينـد و     فرشتگان با ديدن اين خلوص، انسان عابد را آفرين مي         
  . كنند چون او باشند آرزو مي

 است و در حـال حاضـر در شـهر     1362لد  فهيمه ابوالقاسمي متو  
اسـت و   » نماز خالصانه «عنوان موضوع انتخابي او     . كند  زرند زندگي مي  

 سخناني   ابوالقاسمي در مقدمه،  . مطالب او در ده بخش تنظيم شده است       
ترين نويسندگان جهان دربارة موضوع نماز نقل كرده است كـه             از بزرگ 

ديـل كـارنگي، ويليـام جيمـز و         منتـسكيو،   : اين نويسندگان عبارتنـد از    
سپس نويسنده در قالـب كلمـاتي شـاعرانه بـه توصـيف             . ويكتورهوگو

او در نوشتن اين مطالب از منابعي       . حالات نماز خالصانه پرداخته است    
جـادة  «،  »البلاغـه   نهـج «: ايـن منـابع عبارتنـد از      . نيز كمك گرفته اسـت    

  .»دين و مذهب«و كتاب » سجاده
  

  وصال دوست
  زوجي سميرا ا 
اي از آب آن چـشمة         بـودم، ذره   اگر در نمـاز امـام حـسين       

هـايي را كـه بـه روي          نوشيدم تـا بتـوانم تمـام گـوش          جوشان مي 
  . اند، باز كنم فريادهاي حق كر شده
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شدم براي همة نيازمنـدان بـه         بودم واژة دعا مي    اگر در نماز امام   
عـالم   ميعادگاه تمام دعاهاي پـاك      دعا؛ چرا كه نماز امام حسين     

  . هاي عاشق و تشنة دعا دعا براي معطر شدن همة دل. است
او . خوانــد ســميرا ازوجــي در ســال ســوم دبيرســتان درس مــي 

اگـر در نمـاز امـام       «بـا موضـوع     » وصال دوسـت  «اي با عنوان      مجموعه
  . نگاشته است كه در ده صفحه تنظيم شده است»  … بودمحسين

 احساسات صـميمانة خـود را       هاي شاعرانه،   سميرا با تعابير و تركيب    
  . در روز عاشورا به تصوير كشيده استدربارة نماز امام حسين

  
  گرماي عشق

  نسرين اسماعيلي 
انگار آسمان دردي بزرگ داشت؛ دردي كه بـا         . آسمان ابري بود  

من در آن كوير لب خـشكيده، تـك و          . ها در ميان نگذاشته بود      ياس
  .جنگيدند  با آسمان ميدشمنان انگار. دادم تنها نگهباني مي

زدند كه آسمان مانند كـودكي        آن قدر توپ و منور به آسمان مي       
با خدا راز   . كرد   كوير را خيس مي     هاي خشك   ريخت و لب    اشك مي 
  . اي كردم و به او متوسل شدم شروع به خواندن آيه. كردم و نياز مي

. شب عجيبي بود  . سرماي وجودم را تنها با عشق به او گرم كردم         
كردم، گويي ياسي از آسـمان چيـده          ر دفعه كه به آسمان نگاه مي      ه

نيمـه  . گفتم فشردم و يااالله مي تسبيحي در دست مي. افتاد  شد و مي    مي
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بدنم گرمي خاصي داشت و     . شب بود و من نماز شبم را آغاز كردم        
بعد از نمـاز كتـاب      . نمازم تمام شده بود   . مملو از عشق به خدا بود     

را در دست گرفتم و شـروع بـه خوانـدن زيـارت             » ارتباط با خدا  «
نـم بـاران      تر شده بـود  و فقـط نـم           آسمان هم سبك  . عاشورا كردم 

عكس مادرم را از جيبم بيرون آوردم و به چشمان معصوم           . باريد  مي
دلم خيلي برايش تنگ شده بود؛ آن قدر كـه          . و مهربانش خيره شدم   

م باز شوند و مـرا بـه        هاي كوير از ه     خواستم فريادي بزنم تا لب      مي
دو . عكس مـادر مهربـانم را در جيـبم گذاشـتم          . درون خود بكشند  

دل آسمان كه تا همين چند ساعت پـيش         . ركعت نماز صبح خواندم   
هاي كوچك خود     شد و ياس    كم صاف مي    سياه و پر از كينه بود، كم      

ناگهـان نگـاهم بـه طرفـي        . گذاشت  را در بقچة سياه رنگ خود مي      
. ريخت   سفيدي ديدم كه از بالش به شدت خون مي         كبوتر. جلب شد 

در آن . خواست تا كمكش كـنم  زد و از من مي  انگار با من حرف مي    
هـا    لحظه كوير سوت و كور بود و فقط صداي وزش بـاد در بوتـه              

هـاي    ناگهان گرمـاي خـون    . كردم  احساس خوشحالي مي  . پيچيد  مي
بـه  . كـردم شد، احساس  قرمز را كه به شدت از سرورويم جاري مي      

چشمانم را به آرامي باز كردم و پرنده را ديدم كـه بـا              . زمين افتادم 
رفت؛ خوشحال، چـشمانم را بـرروي         بال شكسته به اوج آسمان مي     

  . هم گذاشتم
اميـدي بـراي    «نسرين اسماعيلي مقالات ادبي خود را بـا عنـوان           

رة قط«: ها عبارتند از    عناوين آن . در ده بخش تدوين كرده است     » شهادت
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دلـم   « ،»اولين نمـاز  «،  »هاي حرم   فرشته«،  »به سوي آسمان  «،  »باران عشق 
» نماز در قلـب مـسجد     «،  »اميدي براي شهادت  «،  »خواهد عبادت كنم    مي

  .»سجدة عشق«و » كران دوستي ساحل بي«، »سجادة آغشته به اشك«
  . او اين مقالات را در سيزده صفحه نگاشته است

  . داستان گونه داردنويسنده در اين مقالات لحني 
پـردازد و     شود مي   او به توصيف نمازي كه در جبهه جنگ برگزار مي         

  . كند حالات يك رزمنده را در آن مكان و حين نماز بازگو مي
  

  تقديس خاك
  زاده زهرا ابراهيم 

مدت مديدي است صداي بمباران و بوي آتش و دود و خاكستر            
اي خونين بال به پايان     ه  آيد و مدتي است سفر عاشقان و شقايق         نمي

اگر چه گاهي فضاي شهرها به مقدم زائران نينوا معطـر         . رسيده است 
هاي سـنگي را از پـشت قـرن آهـن و دود بـه يـاد                   شود و قلب    مي

ات تـو را      مادر با بدرقه  ! اندازد، ولي اي عزيز     پروازهاي ملكوتي مي  
  !مت كردها را تقدي سپرد و تمام زيباييعلَيها  االله سلام به فاطمه

او . آبـاد اصـفهان اسـت       زاده نوزده ساله و اهل نجف       زهرا ابراهيم 
را در بيست و دو صفحه تدوين كـرده اسـت كـه             » نماز«مجموعه ادبي   

  . هايي خاص با عناويني متمايز نيست شامل فصل
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در اين مجموعه نويسنده از عناصر جبهه و جنگ استفاده كرده و بـا              
اصر و مفاهيمي همچون عشق و محبـوب و         ها را به عن     لحني عارفانه آن  

  . دهد ها ارتباط مي هاي آن سمبل
نويسنده در اين مجموعه سعي در بيان حالات و مقامات شهدا دارد            

نيـاز مـا بـه معبـود و شـدت آن، مـا را بـه سـوي                   : كند كه   و عنوان مي  
  . دهد نمازگزاران سوق مي

  
  دشت بندگي

  مرضيه آرايش 
اي عجيب؛ و شايد بـا        دنت حادثه بودنت حس غريبي است و نبو     

بودن تو، حس كردن تو با تمام وجود، اتصال ميان سين سعادت بـا              
  . شود الف آرزو معنا مي

هواي باراني چشمانمان با وجود توست كه مثل ابربهـاري قطـره          
  . چكد قطره مي

هـا و     ها كه خدايي دارند بـه وسـعت گـل           خوش به حال پروانه   
ريم و با نماز مهرباني و عاطفه يادش        خوش به حال ما كه خدايي دا      

  . كنيم مي
. نوشتة مرضيه آرايش از اهالي كوهبنان اسـت       » دشت بندگي «اثر  

هـايي چنـد      هاي مختلـف و بـا عنـوان         ها و بخش    او اين اثر را در فصل     
  :شود ها اشاره مي نوشته است كه در ادامه به آن
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چقـدر  «،  »آبـشاري از عـشق    «،  »عـشق بـه نمـاز     «،  »هـا   نماز خـوبي  «
» آن روز كه نه ساله شدم، آمد به سـراغم         «،  »غروب روشن  « ،»خوشحالم

نامـت  «،  »خانة خلوت «،  »ياد قشنگ «،  »صحراي خدا «،  »لحظة سبز نماز  «
» يـك نفـس آواز    «،  »عـشق ابـدي   «،  »به سـرزمين تـو و راز      «،  »را زيستم 

گـم گـشته در     «، و   »شـكيبايي «،  »حسرت«،  »در اين مرداب  «،  »خاموش«
  .»ستون خيال

  . او اين مطلب را در بيست صفحه تدوين كرده است
مرضيه آرايش در بيان توصـيفات خـود از نمـاز، از عناصـر طبيعـي                

 وي …كمــك گرفتــه؛ عناصــري همچــون صــحرا، آبــشار، مــرداب و 
چنين به بيان عشق به نماز و حالاتي كه يك عاشق در حين نماز بـه                  هم

  . شود پرداخته است آن دچار مي
  

  بال پرواز
  معصومه اكبري وفا 

گـاه    باريـد و آن     گاه كه برمردان عشق، باران خون و گلوله مي          آن
كه دستان ايثارشان را از دست دادند، سجده برخاك گزاردنـد و در             

  . برابر عظمت پروردگارشان سر فرود آوردند
  . سپاس و ستايش تو را كه تويي تنها پروردگار عالم و عالميان

 بـه غـار حـرا رفـت تـا يكتـا       گـاه كـه محمـدبن عبـداالله     آن
اِقـراَء بِـسمِ    «: گاه كه جبرئيل گفت     پروردگارش را ستايش كند و آن     
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ترين بخـشندگان     دانستيم كه همانا خداوند بخشنده    » ربك الَّذي خَلَق  
  .است

هاست، همه در عبادت تواند       ها و زمين و هر آن چه در آن          آسمان
  . و مطيع تو

خواهي   خواهم كه مرا آن گونه كه مي        از تو مي  ! اي پروردگار دانا  
ات حجتـت را بـر مـا بنمايـان و             به حق پروردگـاري   . هدايت كني 

  ! ظهورش را نزديك گردان 
  . معصومه اكبري وفا، پانزده ساله، اهل شهرستان قم است

معني و  «،  »نماز«شامل ده قطعة ادبي با موضوع       » بال پرواز «مجموعة  
چگـونگي بـه پيـامبري    « ادبـي ـ ،   ـ به صورت قطعة»تفسير سوره حمد

» انتظـار ظهـور   «و  » حمـد و سـپاس خـدا      «،  »رسيدن حضرت محمـد   
هـاي خـود را در    وي تحليل. نثر نويسنده مطنطن و آهنگين است    . است

  . نگاهي شاعرانه از نماز و تا حدي مستدل ارائه داده است
  

  آواي الهي
  مرضيه ايراني 

ايسته از ايشان سر زند، يـا       ها هستند كه هرگاه كار ناش       نيكان، آن 
ظلمي به نفس خويش كنند، خود را به ياد آرند و نماز برپا دارند و                

  . از گناه خود به درگاه خدا استغفار كنند
  . ياد كنيد نعمت خدا را كه به شما ارزاني داشت



  

  
  معرفي آثار بخش قطعه ادبي

47 

هاي درونـي شـما       از خدا بترسيد كه خدا به نيات قلبي و انديشه         
  . آگاه است

ستند كه نماز را با حضور قلب به پـا دارنـد و از              ها ه   ن  مؤمنان آ 
  . هاست به فقرا انفاق كنند چه روزي آن آن

ما را با قدم صدق داخل و به قدم صدق خارج گـردان و              ! بارالها
ما را از جانب خود بصيرت و جهت روشني عطـا فرمـا كـه دائـم                 

  . مددكار باشد
مردمي كـه بـه     زنهار از   . نماز را مخصوصاً براي خدا به پا داريد       

  . قيامت ايمان ندارند و پيرو هواي نفسند
به درگاه خدا بازگرديد و خدا ترس باشيد و نماز به پا داريـد و               

  . هرگز از گروه مشركان نباشيد
تر از ايمان به خداي يكتا نيـست و مـا او              هيچ رنگي خوش رنگ   

  . كنيم اي پرستش مي هيچ شائبه را بي
تهيه » آواي الهي «اي با عنوان      موعهمرضيه ايراني از خوزستان مج    

و » البلاغـه   نهـج «كرده است كه بيشتر مطالب آن برگرفته از آيات قرآن،           
با اين همه او ربط مناسبي بين آيـات و روايـات و             . است» اصول كافي «

  . ها پرداخته است موضوع مورد بحث برقرار كرده و به تحليل آن
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  نماز، پيام آشنا
  مهناز آشنايي 

رفت و زبانش از صـميم قلـب    اي نيازش تا عرش بالا مي     ه  دست
  . گفت حمد او را مي

در اوج تنهايي و دلتنگي، آن گاه كـه دل پـي بـه حقيقـت ذات                 
هـاي   برد، تنها تويي محرم رازهاي من؛ تنها تويي مونس دل تنگي       مي

  . ام من در تو گم گشته! من؛ آري
 ـ        هاي كوچكم را به     دست ت بلنـد   سان طفلي خطاكـار بـه درگاه

  :شود كنم و با دلي مملو از عشق تو، برزبانم جاري مي مي
  !اَللّهم اِغفِرلنَا ذُنوبنا

ها از شراب وصال نوشيده بودند و مست شده بودنـد؛ مـست               آن
  . رقصي ملكوتي با ترانة اذان

. كند  مهناز آشنايي شانزده سال دارد و در شهر نيشابور زندگي مي          
هـا نمـاز و       رة نماز ارسال داشـته اسـت كـه در آن          او نه قطعة ادبي دربا    

اي خاص مورد بررسـي قـرارداده اسـت و            اركان مختلف آن را از زاويه     
ها را به طبيعت اطراف خود تشبيه كرده است؛ مثل اذان             با نثري ادبي آن   

  . كه به صداي باد در دشت شقايق تشبيه شده است
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  سوداي پرواز
  نژاد  ليلا انصاري 

 كه طلوع خورشيد ديدني و شنيدن اذان صـبح دلنـواز            به راستي 
است و بالاتر از آن خداي خورشيد است كه چشم آدمي را با نـور               

گـشايد، در     دهد، وقتي كه بشر چـشم بـه جهـان مـي             خود جلا مي  
رود دوبـاره     خوانند و هنگامي كه از دنيـا مـي          گوشش بانگ اذان مي   

   .…خوانند اي براو مي آيه
ما كه قبلة خود را     . هاي وجود    از دست شيطان   ولي ما را چه باك    

عـشق، بـاراني   ! آري. ديده بوديم؛ ما كه نماز آيات را خوانده بوديم    
از رسولان پاك خداوند است كـه در گرمـي سـرخ يـك افـق بـه                  

  . اند ميهماني زمين آمده
روي قبلـه بايـست و آرام         بـه   روي پس رو    اگر به سوي كعبه نمي    

وقتـي كـه خوانـدي انـساني نمـازي          ! اننماز بخو ! آري. زمزمه كن 
گيرد و اكنون     خواهي شد؛ وقتي كه خواندي، زندگي رنگ تحول مي        

  . حتي لباس تو در حال نماز است
اتاق تو در فضاي ساكت و پر       . لباس تو در ركوع و سجود است      

ات حديث هـستي را   ديوارهاي خانه. از سكوت انساني مقدس است    
  . اند شمع خلوتگه خود كرده

او در اوج   .  نوجوان يادش آمد كه بايد برخيزد و وضو بگيـرد          آن
ديد كه بـرادرانش      ور بود و خاطرة روزهايي را مي        افكار خود غوطه  



  
  !بگذار تا تو را بخوانم 

50 

شوند؛ چرا كه به خاطر       باكانه شهيد مي    هاي نماز، بي    چگونه در صف  
! آري. گذشتند  قدس، اولين قبلة مسلمانان، بايد از همه چيز خود مي         

او گريه كـرد؛ او بارهـا از        . يد؛ پر از سنگ بود    بلند شد؛ كوچه را د    
يادش آمد؛ هر صبح بوي نـان برشـته         .  زخمي گذشته بود    اين كوچة 

  . با شميم ملايم همرنگ شده و از همين كوچه گذشته بود
او . نژاد اهل مهاباد از شهرهاي آذربايجان غربي است         ليلا انصاري 

ايـن مـتن را در يـازده         متولد شده است ديپلم دارد و        1361كه در سال    
ــه نگــارش در آورده اســت  ــارة نمــاز اســت . صــفحه ب . نوشــتة او درب

نژاد با نثري زيبا و ديدگاهي قابل توجه نماز و مراحل و حال و                انصاري
  . كند هواي آن را توصيف مي

ــان     ــولاي متقي ــه خــصوص م ــاز و ب ــهيدان نم ــين از ش ــم چن او ه
  . آورد  سخن به ميان ميطالب ابي بن علي

  
  ر محفل نمازد

  سميه آسيايي 
ها وقتـي خورشـيد       ها را وا كنيد؛ صبح را صدا زنيد؛ صبح          چشم

هـا را پـا    طلوع كرد بيدار شويد؛ از من و سهراب يادي بكنيد؛ كفش  
سازتان را برداريد و برويـد آن طـرف         . كنيد و پا به نيستان بگذاريد     

  . ستكوه، آن جا كه صبح در گهوارة خورشيد هنوز نوزادي بيش ني
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از . ساز را آرام در آغوش بگيريد و بزنيد       . بنشينيد روي دامن كوه   
اي بخواند و بخواهيد اكـسيژن را         صبح بخواهيد كه برايتان شعر تازه     

  . ها برساند بار ديگر به سينه
كنـد، ده قطعـة       سميه آسيايي كه در مقطع دبيرستان تحـصيل مـي         

نمـاز در صـبح     «،  »محفـل نمـاز   «،  »ورود«ادبي نوشته است بـا عنـاوين        
» آسـمانم ياراسـت   «،  »صـعود «،  »صبح بـه خيـر    «،  »بانگ ميثاق «،  »كوهي

  . »اكنون«و » سكوت«، »ديوانگي«
هـا را بـا       وي در اين قطعات از عناصر طبيعـت اسـتفاده كـرده و آن             

او اين مفاهيم   . گنجيده، پيوند داده است     مفاهيمي كه تحت هر عنوان مي     
صبح را به نوعي پناه بردن به طبيعـت         را به خوبي توصيف كرده و نماز        
  . و نواختن ساز تشبيه كرده است

  
  سجدة جاودان

  سميه انصاري 
شهيدان، ميدان نبرد و جهاد را محراب ياد خداوند قرار دادنـد و             
در پاي چشمة پاك الهي زانو زدند و بندگي خود را در برابر درگـاه             

  . احديت ابراز كردند
كه تحت تـأثير فريـضة الهـي نمـاز          از جنبة سياسي، مسلماناني     

دانند، همانا به دامنة اختلافـات        هستند و دين را از سياست جدا نمي       
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زننـد و مـدافع صـلح و آزادي           اساس در جهان دامن نمي      پوچ و بي  
  . هستند

چشمة معرفت را آناني تعبير كردند كه عاشقانه و مشتاقانه برلـب   
جانفـشاني خـود    جوي آن زانو زدند، شربت شهادت نوشـيدند، بـا           

نداي حق را لبيك گفتند و تابلوي محراب را با نـام شـهادت آذيـن     
  . كردند

 اسـت و در اسـتان تهـران زنـدگي           1359سميه انـصاري متولـد      
او موضوعات مختلفي را براي بيان نظرات و احـساسات خـود            . كند  مي

يكـي از موضـوعات     » شـهيدان نمـاز   «.  نماز انتخاب كرده اسـت      دربارة
در ايـن قطعـه، نويـسنده بـه توصـيف ادبـي از نمـاز        . اوسـت انتخـابي  

اي براي نماز قلمداد      پردازد و شهيدان محراب را الگوي هميشه زنده         مي
تجلـي نمـاز در    «موضوع ديگري كـه انـصاري بـه آن پرداختـه            . كند  مي

از نظـر سـميه ارزش و شـأن نمـاز در واقعـة              . اسـت » نهضت عاشـورا  
نيـز  » هاي جهاد و شـهادت  از در ميدان نم«. رسد  عاشورا به اوج خود مي    

هم چنـين نويـسنده     . از موضوعاتي است كه وي دربارة آن نوشته است        
» نقش نماز در اصلاحات اجتماعي، فرهنگي و اجتماعي       «متني با عنوان    

ها و نتايج و پيامدهاي نماز سـخن     در اين مقاله نويسنده از ويژگي     . دارد
شـعري از نويـسنده آورده      »  نمـاز  شـهيدان «در پايان با عنوان     . گويد  مي

  . پذيرد پايان مي» فزت و رب الكعبه«شده است كه با عبارت 
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  دارم من نيازم را در ركوع با خدا دوست مي
  زهرا احمدي 

  شد كاش مي
  شد از لبان آدمي  كاش مي

  چكيد روز و شب عطسة نيايش مي
  از گلوي روشن انس و ملك 

  چكيد  عطر موزون نيايش مي
  باي چشم عاشقان ساحل زي
   جوشان مهر عارفان  چشمة

  ذكر تسبيح خداي عالمان 
  كند مدهوش، جان عاشقان  مي

جوانان نويسنده و نويـسندگان     «زهرا احمدي چروري در مسابقة      
هـا   اين بخش. اثر ارسالي او هفده بخش دارد . شركت كرده است  » جوان

  »رينسـكوت شـي   «،  »قـدم در حـريم وفـا      «،  »شـد   كـاش مـي   «با عناوين   
» خـداي مـن    « ،»تنهاتر از شـقايقيم   «،  »نيايش خدايي «،  »دريچه هدايت  «
مهـر  «،  »جلوة حقّ و حقيقت و كمـال      «،  »انديشم  به تو مي  «،  »تك و تنها  «

غـزل  «،  »محـراب عبـادت   «،  »نماز يعني تا ابـد آبـي شـدن        «،  »لبريز خدا 
روح نيـايش و    «،  »متن ناتمام و كوچـك     « ،»دل شكسته غمگين   « ،»ناتمام

  . تنظيم شده است» هاي ملكوتي جلوه«و » نجواي خدايي « ،»عاد
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نويسنده با برقرار كردن پيونـدي بـين عـشق و نيـايش، سـعي دارد                
 بزرگ و عظيم     او معناي نماز را در حماسة     . فلسفة عبادت را آشكار كند    

دريچـة  «او در   .  بررسـي كـرده اسـت      حسيني و شهادت امام علـي     
و » محراب عبادت «،  »انديشم  ها به تو مي   تك و تن  «،  »خداي من «،  »هويت

در مجمـوع، از    . به مناجات با خدا پرداخته اسـت      » دلِ شكستة غمگين  «
شـود كـه نيـازي را در دل           آثار ارسالي او، تنهايي و سكوتي حـس مـي         

كند و آن نياز همانا اشتياق مفرط به نيايش و راز و نياز كردن                شكوفا مي 
  . با پروردگار عالميان است

  
   عشقآينة

  طاهره اوليايي 
گذارد، بايد كـه سـبز بايـستد و           كسي كه پا در عرصة عشق مي      

  . سرخ برزمين افتد
بندم تا شايد تو      ديدة غرور مي  ! خدايا«: گويد  نمازگزار با خود مي   

  .»را در آينة دل خود پيدا كنم
خواهـد كـه راز نمـاز بـراي او در بـين               مجاهد در راه خدا مـي     
بماند تـا همـة عمـر در پيـدايي ايـن راز             رازهاي خلقت سرگردان    
  . وجو كند ناگشوده، سير و جست

اش   ست كـه هـر واژه       اي  عشق افسانه . قصة عشق را پاياني نيست    
  .  ديگري است و كتابش مثنوي اندر مثنوي افسانة
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طاهره اوليايي، نوزده سـاله، در روسـتاي اسـتاد، واقـع در شـهر               
نقش نماز در   « متن خود موضوع     او، براي . كند  كويري گناباد زندگي مي   

متن او تلفيقي از مقالـه و  . را انتخاب كرده است   » ميدان جهاد و شهادت   
آغـازد و بـه       اوليايي بحث خود را از آفرينش آدم مـي        .  ادبي است   قطعة

دار شدن آن سـرباز زدنـد و      خلايق از عهده    كند كه همة    امانتي اشاره مي  
تقـسيم معـاني دو واژة جهـاد و         سپس بـه    . تنها انسان آن را متحمل شد     

توان به طور كامل به تبيين آثـار نمـاز            به نظر او نمي   . پردازد  شهادت مي 
  .اي كوچك تماشا كرد توان در آينه پرداخت؛ چرا كه خورشيد را نمي

   
  تربت عشق

  فاطمه آذربستر 
سجده بر تربت سيدالشهدا الهام دهندة فداكاري در راه جهـاد و            

زار را بـا فرهنـگ شـهادت و مبـارزه آشـنا             شهادت است و نمـازگ    
 سيد عارفان سالكي است كه فاني در خـدا     امام حسين . سازد  مي

او به نيروي جذبه    . بوده و قائم به او و متعلق به اسما و صفات اويند           
  . و كشش به سوي حضرت حق ميل كرده است

 اســت و در شــهر ســاحلي 1356فاطمــه آذربــستر متولــد ســال 
فاطمه در حـال حاضـر در رشـتة         . كند   و تحصيل مي   بندرعباس زندگي 

او بـراي مـتن خـود،    . خوانـد  حسابداري دانـشگاه پيـام نـور درس مـي       
عنـوان  . را انتخاب كـرده اسـت     »  بودم اگر در نماز حسين   «موضوع  
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اين اثـر تلفيقـي     . نام دارد » نماز در سيرة امام حسين    «مطلب ارسالي   
او در اثر   . ه بيشتر، مقاله گونه است    البت.  است  از قالب مقاله و قطعة ادبي     

پـردازد، سـپس بـه         مـي  خود به زندگينامة مختصري از امام حـسين       
  . كند هايي از زندگي آن حضرت اشاره مي داستان

 چنين احاديثي را متناسب با موضوع از امام حـسين           نويسنده هم 
  . پردازد ها مي كند و به تبيين آن نقل مي

  .  محققانه در پانوشت اشاره شده استبه منابع احاديث، به شكلي
  

  شوق وصال
  زهرا احمدزاده 

تـو را بـه تنهـايي خـويش         !  مـألوف آدمـي     ترين واژه   اي گمنام 
تـوان بـه آسـاني از مـرز           چرا كه تنها با توسـت كـه مـي         . طلبم  مي

  . اي همنشين شد ها گريخت و با جان عاشق لحظه اسارت
انش، شـريك   تـو كـه در تنهـايي چـشم        ! و اما تـو اي سـكوت      

آيا تو همان فرياد بلندي نبـودي كـه در اعمـاق            ! هايش بودي   اشك
جانش بيتوته كرده بود؟ آيا تو همان آواي طنين افكن او نبودي كـه              

  . شد هاي لرزانش جاري مي لفّافة اشك بر گونه
اي،   اي پريشانم؛ چـون راه گـم كـرده          امشب چون گمشده  ! خدايا

ام و به دنبال درخـشش     انديشهمحزون و سرگردان در سياهي آسمان       
هـاي     اميدي هستم تا راه را برايم روشـن كنـد و تكّـه سـنگ                ستارة
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هاي لـرزان     هاي اشتياق، يكي يكي از جلوي گام        نااميدي را با دست   
  . و نااميد روحم بردارد

دهد و در خيابان با نـواي         آن هنگام كه باد نواي عشق را سر مي        
انه پروردگار خويش، به راز و نيـاز        آيند، او با يگ     آن به رقص در مي    

شـوق  . پناهـان بـودم     تـرين بـي      مصون  پرداخت و من در پناه او،       مي
شد و بـا تمـام        لرزاند كه ازخود بيخود مي      وصال چنان قلبش را مي    

چـه شـيرين    . كرد  عشق و حضور قلب با خداي خويش صحبت مي        
 است وقتي كه ماه نيز خواب است و با كمال فروتني به صحبت بـا              

  . پردازد معبود خويش مي
 است و هم اكنون در شـهر اصـفهان          1364زهرا احمدزاده متولد    

» … بـودم  اگر در نماز امـام حـسين      «او در موضوع    . كند  زندگي مي 
اش از شـعرهاي       ادبـي   اي بسيار شاعرانه نوشته است و در قطعـة          نوشته

و  او در اين نوشته از امـام حـسين        . سرودة خود استفاده كرده است    
نويسد و دربارة خـواهش و نيـاز          وگوي آن حضرت با خداوند مي       گفت

  . گويد خود براي حضور در آن لحظات ملكوتي سخن مي
  

  هاي نماز گام
  حوري احمدپور 

اكبـر    شهادتي كـه در آن االله     . شهادتت مبارك باد  ! اي شهيد عشق  
 بر لبانت بود    هنگامي كه به پايت تير زدند نام محمد       . زند  موج مي 
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حي «تو گفتي   .  را خواندي   هنگامي كه دستانت را آزردند علي      و
هنگامي كـه سـر     . و خودت به سوي رستگاري شتافتي     »  الفلاح  علي

تعظيم به درگاه خداوند فرود آوردي و با شمشير ايمانت غرورت را            
شكستي، تير و رگبار و موشك بر سرت فرو ريخت و چه زيبا بـود               

ه اسـت پروردگـار بـزرگم و او را        پاك و منـز   «: گفت  آهنگي كه مي  
  .»ستايم مي

هـاي    آن گاه فرشـتگان بـر تـو هـزاران درود فرسـتادند و نالـه               
خواهد بردستان خونينـت بوسـه        دلم مي . سوزناكت را پاسخي دادند   

خواهد تاجي از گل      دلم مي . ات را مرهمي باشم     زنم و چشمان خسته   
 بنـشانم تـا     هاي سـرخ    به لاي آن، گلبرگ     ياس بر سرت بگذارم و لا     

  . معلوم شود كه تو شهيد نمازي
 ، در مقطـع دبيرسـتان تحـصيل         1365حوري احمـدپور، متولـد      

اش امـام   او در قطعـه ادبـي  . كند و سـاكن شهرسـتان لنگـرود اسـت          مي
. گويـد   دهد و با آن حضرت سـخن مـي           را مخاطب قرار مي    حسين

و توصـيف   احمدپور به اين ترتيب جريان حادثة روز عاشورا را مو به م           
  . كند مي

  

  چشمة عشق
  نيا محمد ابراهيم 

فرشـتگان سـر برديـوار محـشرش        . در افلاك محشري به پاست    
چـه  . لـرزد  كننـد؟ دل زمـين مـي        دانم چرا ناله مي     نمي. اند  چسبانيده
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. گوينـد نـامش كربلاسـت     پـر از غـم؛ مـي      ! صحراي عجيبي اسـت   
 به پاست كـه     فرياد دين . كنند  ديده آن را جارو مي      آوران با آب    وحي

  . كند به زخم خنجري ناله مي
. دمـد   ظهر است و اسرافيل بـه لهجـة مـوج اذان، در سـور مـي               

زمـين بـر پيـشاني      . ايـستد   سازد و به نماز مـي        وضو مي  حسين
آسـمان از   . كنـد   زند و بـا او خـداحافظي مـي           بوسه مي  حسين
 كه به سوي او دراز شـده شـرمگين،          هاي پينه بستة حسين     دست

اي در پشت سرش به نماز ايستاده و توشـة         عده . …گرداند روي مي 
اي بر ذهنم راندم كه كاش من  هـم در آن نمـاز                لحظه. اند  سفر بسته 

تو كه هنوز در    «: بودم؛ اما دست نهيب، اسب نفسم را كشيد و گفت         
خواهي با حاميـان      اي، به چه اميدي مي      راه اسلام، نگاه تندي نخورده    

  »دين پاي بر سفر نهي؟
اي  نيا از دزفول، واقـع در اسـتان خوزسـتان، قطعـه         محمد ابراهيم 

 » … بـودم  اگر در نماز امـام حـسين      «اي را با موضوع       شش صفحه 
نويسنده در اين قطعه روز عاشـورا و نمـاز خوانـدن            . ارسال كرده است  

 و  كند و دربارة حالات امـام حـسين          را توصيف مي   امام حسين 
 ـ  آخرين نماز ايشان سـخن مـي        و   د و آن نمـاز را بلنـدترين عـشق،         گوي

  . داند زيباترين انديشه و پرمعناترين راز مي
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  عاشقان نماز
  زهرا افچنگي 

ها   آري لب . و خورشيد سينه چاك كرده است براي بلعيدن زمين        
از عطش خشك است و جگرها از سـوز تـشنگي و فـراق بـه نالـه           

را گرفته اسـت و     ذكرِ يارب يارب، فضاي خونين بيابان را ف       . اند  آمده
  .»اكبر اكبر؛ االله االله«: روم اي مي من، تكبير گويان به بالاي تپه

با شنيدن صداي اذان هياهو و فريادي در ميان لشگريان خدا برپا            
آري، . شـوند   خـود مـي     اكبر از خود بي     همگي با شنيدن االله   . شود  مي

 ها در اين فكرند كه چه       آن. تر از آن است كه وصف شود        خدا بزرگ 
ها مقدر كرده و چـه        امتحان بزرگي است كه خداي عالميان براي آن       

  . حكمت و مصلحتي در اين كار است
جنگند و گروهي براي نماز آمـاده         گروهي مي . االله  اشهدان لااله الا  

  . شوند مي
يوم يقوم الناس   «اي باشد از      دارند، تا تجلي    اكنون اقامه را برپا مي    

ترين مـردان     گروهي از پاك  . نگام قيام است  ؛ اكنون ه  »لِرب العالمين 
بيننـد كـه خـود را در          زمان وظيفه قلبي خويش را در قيام، آن مـي         

اي كه او را از رگ گردن به خود           پيشگاه خداي متعال ببينند، به گونه     
  . تر بدانند نزديك

اگـر در نمـاز     «اي خود را با عنوان        زهرا افچنگي نوشتة نه صفحه    
او اين  . از شهرستان سبزوار ارسال كرده است     » … بودم امام حسين 
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اي كـه از توصـيف روز         بـرد؛ نوشـته     نوشته را در قالب داستان پيش مي      
اكبر به صـف نمـاز    شود و با صداي االله عاشورا و گرما و عطش آغاز مي    

 و يـاران بـا     راوي داستان شاهد نماز خواندن امام حسين      . پيوندد  مي
در پايـان راوي    . كنـد    توصـيف مـي    وفاي اوست و همة مراتب نمـاز را       

 نرسـيده اسـت و      كند كه در عالم واقع به نماز امام حسين          اشاره مي 
  . اجازه نيافته است كه همگام با آن امام باشد

  
  حضور سبز

  زاده رضوان اكرم 
بال بگـشا و پيـام عاشـقي مـرا نيـز در             ! آري اي پرستوي عاشق   

ام   را فراخوانيد تا نالـه    بلنداي پروازتان بسراييد و فرشتگان ملكوتش       
زاران   اي از عطـر سـبزه       ها ببرنـد و شـعله       را فراسوي حجاب آسمان   

جانـشين  «باشد كه بتـوانم  . ملكوت را نواي آرام روزهاي من سازند   
را تجربه كنم و با دو بال انديـشه و عرفـان بـه              » خدا در زمين بودن   

  .روشناي جبروتش بال گشايم
 باريدن گيرد و سياهي دهشتناك      گاه كه باران ظلمت بر سر تو        آن

نفس، غرورت را در هم شكند، عشق، اين انفجار به بنـد كـشيده را               
كرانـة زيبـاي      در پيمانة جانت بريز تا باز با او عاشق شدن را در بي            

  . قلبت بيابي
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اش در  و اين چنين زيباترين تجربة حضور را با تمام شكوه الهـي    
كـران را   يث آن كرامت بـي گاه حد ن آ. ات خواهي سرود    غزل بندگي 

ات گردان تا حقيقـت عـشق را بـه واسـطة              آذين بند طومار عاشقي   
ات   قداست نامش جـاودان كنـي و سـوداي او را غوغـاي زنـدگي              

  . گرداني
سايم و رحمانيـت      پيشاني بندگي بر خاك در گهت مي      ! خداوندا

دهـم و شـكوه    ديدة دل به جانب بارگهت مي. ستايم كرانت را مي  بي
سـرايم و     ات را در لحظه لحظة يادت مي        و جبروت خداوندي  جلال  

هاي با تو بـودن سرسـراي ملـول دل را شـيوا           به شكرانة تمام لحظه   
  . سازم مي

. كنـد    است و در كرمان زندگي مـي       1359زاده متولد     رضوان اكرم 
او كه هم اكنون در دانشگاه مشغول تحـصيل اسـت نوشـتة خـود را بـا              

در پـانزده صـفحه تنظـيم       » اي جهـاد و شـهادت     ه  نماز در ميدان  «عنوان  
  . كرده است

دهـد و بـا آنـان     اش شهيدان نماز را مخاطـب قـرار مـي    او در نوشته  
گويد و لحظات آسماني و ملكوتي نماز و عبادت اين بزرگان             سخن مي 

  . كشد را به تصوير مي
  

  شقايق سوزان
  ژاله اقبالي 

ه و صداي زنـگ     بيابان است و خاك؛ آسمان بر سرم پنجه افكند        
فقـط خـدا    . به دنبـال چـه هـستم      . آيد  ها مي   كارواني از دور دست   
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عطش، امانم را بريده و خورشيد سخاوتمندانه مشت مـشت          . داند  مي
  . پاشد هرم گرمايش را به صورتم مي

.  عـشق اويـم     من ديوانـة  . روم  وار به اين سو و آن سو مي         مجنون
كبارتر شوم؛ شـايد ايـن      شد از كالبد جسم بيرون آيم تا سب         كاش مي 

 نـوايم    توشة. كشم  صراحي مجنون را سر مي    . گونه زودتر او را بيابم    
وزد؛ دل    را به دست كدامين نسيم بسپارم كـه از كـوي دلـدار مـي              

خواسـت پنجـه در       دلم مـي  . ام را در كدامين خرابات بيابم       سرگشته
  . پنجة زمان بيفكنم و از رفتن بازش دارم

نوشـتة او   . كنـد   اله، در كرمانشاه زنـدگي مـي      ژاله اقبالي، هفده س   
او بـا قلمـي روان و       .  در روز عاشورا اسـت     دربارة نماز امام حسين   

كنـد كـه كـاش       كند و آرزو مي     انگيز را توصيف مي     رسا، آن روز شگفت   
اقبالي با زباني حماسي به     . بود  مي در آن نماز پشت سر امام حسين        

  . نگرد آن روز با شكوه مي
  
  ر آبيپرواز د

  تهمينه اميرخسروي 
اش به دنبال مفهوم گم شدة        هاي كودكي   ابراهيم در آگاهي خواب   

اين من حقيقي در مركـز لطيـف دل بـه وديعـه             . خود، در خود بود   
  . نهاده شده بود و او سرخ بود
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و او متولد شد؛ آن هنگام كه مـادرش پـس از خـوابي طـولاني                
 ـ         ه كـرد و آن زمـان       رؤيايي دست يافتني بر جويبـار زنـدگي زمزم

  . نمروديان درخواب بودند
شوند، به جـز خـواب روز         اش تعبير مي    هاي كودكي   تمام خواب 

 سـنگي    اي از خون مـادرش بـه روي بـت           دستي، كاسه . عيد قربان 
  . گويد پاشد و زن همسايه تولد او را به مادرش تبريك مي مي

ــوه ــروز ك ــوع؛   و ام ــشاري در رك ــجود و آب ــد در س ــايي دي ه
آن چه در دل كوه ديد،      . ايي در نيايش و خارهايي در قنوت      ه  صخره

  . حيرت يك كثرت در وحدت بود
اي كوتـاه از آن       تهمينه اميرخسروي نويسندة متني است كه قطعه      

  »مثـل ابـراهيم   «هـاي     قطعة ادبـي او در پـنج فـصل بـا نـام            . را خوانديد 
تنظيم » شي ديگر آزماي«و  » فرياد ابراهيم «،  »نياز به يقين  «،  »ابراهيم كعبه  «

  . شده است
كنـد و   تهمينه اميرخسروي در اين اثر از هجـرت ابـراهيم آغـاز مـي           

دهـد و     الشأن را مد نظر قرار مي       مراحل مختلف زندگي اين پيامبر عظيم     
داسـتان سـرد شـدن آتـش بـر          . اندازد  نگاهي عرفاني و لطيف به آن مي      

ت كـه چـون آب      ابراهيم در نگاه اميرخسروي نمايانگر انسان كاملي اس       
هجـرت ابـراهيم در نگـاه او،      . كند  زلال است و آتش نيز بر آب اثر نمي        

  . هجرت از زمان و مكان است به فراسوها دست يافتن
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نويـسنده بـه رياكـاري زاهـدان و فلـسفه           » فرياد ابـراهيم  «در بخش   
هاي آن    هاي زمانه و آدم     هاي نامفيد حكيمان اشاره دارد و از ويراني         بافي

  . كند شكوه مي
  

  صعود خونين
  سهيلا آرمينه 

؛ الگوي كامل نماز، هميشه در جهاد با كفاّر و منافقين           حسين
  . بود

او بهر نماز، تجلي عشق را باور كرد و ستارة خلوص نيت را در              
  . وجود خود بارور كرد

. هاي معرفت و زيبـايي اسـت        در نظر او نماز، صعود به اوج قله       
 ـ     شق و ايمـان و ارادت؛ و خـدايش،         نماز، فرهنگي است متكي برع

داند كه نمازگزار را چگونـه پـاداش دهـد بهتـر از آن كـه         خود مي 
  . تصورش به آن برود

 است و در مقطع دبيرستان در شهر قم         1364سهيلا آرمينه متولد    
اش را در زمينة نماز و عاشورا تنظـيم           هاي ادبي   او قطعه . كند  تحصيل مي 

  . لگوي كامل نماز دانسته است را اكرده است و امام حسين
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  قامت سرخ
  اعظم اميري 

شود و قلب ما، لحظه بـه لحظـه           آفتاب، لحظه به لحظه تيزتر مي     
ديگر آفتاب به ميانة آسمان دميده و نويد فرارسيدن وقـت           . تر  نوراني

نشينم و به قـصد نمـاز، تـصميم           روي زمين مي  . دهد  مناجات را مي  
گويد   ندايي در درونم مي   . دهد  ت مي اين تربت بوي مظلومي   . گيرم  مي

. شود  كه اين آخرين بار نخواهد بود كه صورتم با اين خاك آشنا مي            
داند، شايد بار ديگر دستانم خاك را به روي صورتم نكشند             خدا مي 

  . و صورتم خود، به روي خاك كشيده شود
شنوم؛ يكي    جا چه خبر است؟ صداي بال زدن فرشتگان را مي           اين

گويند؛ بدنم ديگـر   آيند و شهادتم را تبريك مي   فرود مي  يكي برزمين 
هايم فقط فرشتگان را مـي بينـد؛ روحـم از بـدن               حس ندارد وچشم  

شود دوباره همان حالـت؛ بـاز انگـار نمـازم را بـه امـام                  خارج مي 
ام؛ باز همان لطافت و معنا؛ اما اين بـار ديگـر               اقتدا كرده  حسين

بيـنم؛ بلكـه بـانويي را         نمـي  را در برابر ديـدگانم       قامت حسين 
: گويـد   زنـد و مـي      بينم كه چادرش خاكي است؛ به من لبخند مي          مي

زنم و سـوار بـر بـال          من هم لبخند مي   . »فدايي پسرم، خوش آمدي   «
  .روم فرشتگان مي

 متولـد   1361آباد اسـت و در سـال          اعظم اميري ريمله، اهل خرم    
مطـالبي در   » … بودم اگر در نماز حسين   «او در موضوع    . شده است 

 را  نويسنده در اثر خود امام حسين     . هشت صفحه تنظيم كرده است    
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اميري از اين كه در     . مخاطب قرار داده با او به گفت و گو نشسته است          
كند كه قادر نيست امام خود را از نزديك ديـدار كنـد               زماني زندگي مي  

يابـد و بـه       وي سـپس خـود را در صـحراي كـربلا مـي            . غمگين اسـت  
تا آن جا كه به نماز      . پردازد  هاي نبرد آن مي     اين صحرا و صحنه   توصيف  

گير   ها نويسنده خود حضوري چشم      در اين صحنه  . رسد  ظهر عاشورا مي  
پردازد و تا آن جا با امـام خـود            او به روايت نماز ظهر عاشورا مي      . دارد

نويسنده نيـز خـود را در مقـام         . رسد  حاضر است كه امام به شهادت مي      
  .كند يابد و بدين ترتيب آرامش پيدا مي شهادت مي

   
  انتظاري دوباره

  نعيمه امامي اشتق 
از شاهراه عشق و وفاداري، به سرزمين كربلا سفر خواهم كـرد،            
كه در آن خاكيان كوي دوست چنان گام نهادند كـه پـرده نـشينان               

سينه سـرخاني كـه بـه افـقِ         . عفاف ملكوت را، ياراي حريفي نماند     
ازلي بال گشودند و در وسعت چشمان زلال آسـمان          انتهاي عشق     بي

دريايياني كه كام تـشنه از ايمانـشان را، هـيچ دريـا و              . اوج گرفتند 
  . اقيانوسي توان سيراب كردن نداشت

  . ام، در بلنداي اميد اي ساخته كلبه
  تار و پودش از عشق
   سقفش از جنس وفاداري و مهر
  گوشة ديوارش

  …ست اي وسعت پنجره
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» شـهيدان نمـاز   «امي اشتق موضوع متن ادبي خـويش را         نعيمه ام 
تَعـالي    االله  عجـل  وي اثر خود را به سربازان گمنام مهـدي        . انتخاب كرده است  

 و دانـشجوي رشـتة      1358او متولـد سـال      . تقديم كرده است   فَرجَه شَّريف 
اي آغاز شده و سـپس        اثر او با مقدمه   . مردم شناسي دانشگاه تهران است    

نويسنده بـه تلفيقـي همگـون از    . ت اذان ادامه يافته استبا تفسير جملا 
شواهدي از  . هاي نبرد با موضوع اذان و نماز پرداخته است          عناصر جبهه 

خـورد كـه جنبـة        آيات قرآن به كرّات در متن نويـسنده بـه چـشم مـي             
اي   سير تـاريخي و اسـطوره     . تري به آن بخشيده است      محققانه و مستدل  

  . ر به تصوير كشيده شده استپيامبران نيز در اين اث
اي نيـز در بـاب نمـاز و           نعيمه امامي در بخشي از اثر خـود سـروده         

هـاي شـلمچه،      ارائـه كـرده اسـت؛ جبهـه       » بازار عشق «نيايش، با عنوان    
گر از تصويرهايي اسـت        و حضور رزمندگان مناجات    …هويزه، طلاييه 

و » جدهس ـ«، »قنـوت «نويـسنده از  . كه در اين اثر جا گرفته شـده اسـت       
شـعر  » كلبـة يـاس   «. ، در نماز نيز تعبيـري شـاعرانه و زيبـا دارد           »سلام«

  . اي است كه در پايان نوشتار او آمده است گونه
  

  عابد و معبود
  فاطمه اقليمي 

شد و بـه      چه شيرين تيرهايي كه از ناحية دشمن به ما پرتاب مي          
شديم   يتر م   شد، ما به هم نزديك      هر تير كه رها مي    . خريديم  جان مي 
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درد را در چشم يارانمان     . كرديم  تر ايستادگي مي    و استوارتر و محكم   
هر تير پلي بـود كـه   . دويد ها مي لبخند بر چهره. ديديم به وضوح مي  

   . …كرد تر مي راه گذر ما را براي ديدار خدا نزديك
» … بـودم  اگر در نماز امام حسين    «فاطمه اقليمي به موضوع     

ن خود از شواهد قرآني، آيات، روايت و اشـعار          او در مت  . پرداخته است 
چنـين نويـسنده در قـسمتي از  مـتن خـود بـه                 هـم . استفاده كرده است  

دارد كـه     تفسيري از اذان پرداخته و در نهايت سيري از نماز را بيان مـي             
  . شود  منتهي ميبه شهادت سالار شهيدان امام حسين

  

  واژة سرخ
  زاده سميرا ابراهيم 

ها   چه آن   دانم آن   گسترانم و مي    را بر سجادة نماز مي    هاي سرخ     گل
شقايقي كه در   . نياز  كند نياز است؛ نياز به درگاه آن بي         را سيراب مي  

كنـد و بـر قلـب و روح انـسان             بوستان حقيقت و بالندگي رشد مي     
در ميـان او و     . سـازد   نياز مرتبط مـي     دمد، او را با آن معشوق بي        مي

هـاي    ان؛ پلي كه در مسيرش سـتاره      معشوق پلي است به وسعت جه     
هايي چون سجده، ركوع، قنوت، سلام و تشهد؛          بسياري است؛ ستاره  

گذارد تا به منـشأ   و انسان اين اشرف مخلوفات پا را از اين فراتر مي          
  :جا كه هستي و به نقطة اوج بازگردد و برسد به آن

  رسد آدمي به جايي كه بجز خدا نبيند
  ام آدميت بنگر كه تا چه حد است مق
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گذارد و به نقطـة اوج        و آن هنگام كه انسان، پا بر بال ملائك مي         
  .كشد به بلنداي عشق رسد، آن هنگام است كه قد مي شهادت مي

اين مجموعة كه شامل ده قطعة ادبي است به زينـت قلـم سـميرا      
زاده، از استان گلستان ارسال شده و نويـسنده بـا ذوق و سـليقة                 ابراهيم

  . هايش كرده است ي را زينت بخش نوشتهخود، تصاوير
نوشته شده و قطعـة انتخـابي،       » شهيد و نماز  «قطعات ادبي، با سوژة     

  .»نماز در دشت خون«برگرفته از چند قطعة ادبي نويسنده است با نام 
  

  نماز خون
  صابر اسدي و راضيه عارف  

  :  به شرح زير استاهم علل و عوامل شهادت امام حسين
ات، خلق شده از فعل الهي هستند و در مرتبـة اول،            كلية موجود 

. عقلي، عاطفي، حركتي و غريزي است     : آدم داراي زندگي چهارگانة   
  . آدم در اين مرحله از نظر عقل از ساير مخلوقات برتر است

شود كه اگر اين حق را با اين قيـد قبـول             در مرتبة دوم انسان مي    
 اين راه به مرحلة كمال      كند، تنها مخلوق خداوند متعال است كه در       

راه خواهد يافت و چـون داراي خـصائص انـساني شـده، خـداي               
در اين مرحله در يك مدت طـولاني در         . كند  سبحان او را مؤمن مي    

 آزمون الهـي     گيرد و بعد از آن كه در مرحلة         مرحلة آزمايش قرار مي   
  . سرافراز شد، مرحله به مرحله از تفضل الهي برخوردار خواهد شد
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لة چهارم، مرحلة تعيين است كه در اين مرحله انسان در لبة            مرح
تيز شمشير خواهد بود و مرحلة پنجم لقاءاالله است و مرحلة شـشم،             

  . براي اولياءاالله، بقاءبااالله خواهد بود
اي پنجاه و يـك       راضيه عارف و صابر اسدي، به كمك هم جزوه        

  . اند تحرير كرده» شهيدان نماز«اي با موضوع  صفحه
اين جزوه به جز مقدمه، شامل شانزده قطعة ادبي و خلاصه نويـسي             

  . ها در انتهاي مجموعه آمده است هايي است كه فهرست آن از كتاب
نـام دارد كـه از      » فلسفة شهادت امام حـسين    «قطعة نوشته شده،    

  .  اين مجموعه انتخاب شده است41 و 40صفحة 
  

  شوق ايثار
  زهرا بيگدلي 

فهميد و باران خود را نثـار         ين كربلا را مي   كاش آسمان حرف زم   
  . كرد هاي خشك عاشوراييان مي لب

كـاش واژة حقيقـت آن      . فهميدند  ها معني درد را مي      كاش حرف 
هايمان آشنا بود كه براي بيان كردنش به شـهادت نيـازي              قدر با لب  

  . نبود
تر بودند و معني شـهادت        هاي سردمان گرم    ها با گونه    كاش اشك 

  .ميدندفه را مي
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چگونه آسمان تاب ايستادن دارد؟ چگونه دريا هنوز آبي اسـت؟           
بازند؛ در حالي كه لاله و يـاس كبـود را             ها رنگ نمي    چگونه شقايق 

  كنار دريا تشنه كشتند؟
اگر «زهرا بيگدلي، هفده ساله از تهران، نوشتة خود را با موضوع            

آورده در چهار صفحه به نگـارش در        » … بودم در نماز امام حسين   
او نوشتة خود را با كمك گرفتن از زبـان اسـتعاره زينـت داده، و            . است

اش شعري بلند در قالب مثنوي دربـارة عاشـورا سـروده              در پايان نوشته  
  . است

لازم به توضيح است كه نوشتة نويسنده بيشتر حول و حوش واقعـة             
  .گذرد كربلا مي

  

  نماز، گلزار عبادت
  سميه بهرامي 

ادت است؛ چرا كه تعظيم، تسبيح، تسليم، ركـوع،         نماز، گلزار عب  
هـاي ايـن گلـستان عـشق      سجود، قنوت، تشهد و قيام آن از گلبرگ    

نماز، تطهير معنوي از مظاهر شرك و پستي تا خدا گونه           . الهي است 
  . شدن است
ما را به راه راست هدايت كـن، همـان گونـه كـه بـه                ! خداوندا

ارادة مـا ضـعيف و      ! اپروردگـار . اي  بندگان خالـصت هديـه كـرده      
هاي ما سست است؛ پس در اين گذرگاه، صبري به ما عطا كـن                گام

  . كه در پناه آن ايمان ما حفظ شود
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سميه بهرامي از يكـي از روسـتاهاي اسـتان اصـفهان مطـالبي در            
او در ابتـدا نمـاز را       . حدود پنجاه صفحة دربارة نماز ارسال داشته است       

آن گـاه ضـمن معنـي كـردن         . ه اسـت  به گلي در يك گلزار تشبيه كـرد       
ظاهري كلمات نماز، با استفاده از نثري ادبي، نماز را پلي براي گـذر از               

هم چنين در جـايي     . ها و مشكلات بشري دانسته است       ها، بحران   سختي
هاي بـزرگ     اشاره دارد به اين كه نماز همانند دانشگاهي است كه انسان          

  . شوند در آن ساخته مي
ي رساندن بهتر پيام از اشعار مولانا و حافظ استفاده          سميه بهرامي برا  

هاي خودش را نيز ضـميمة مطـالبش كـرده            كرده و شعرهايي از سروده    
  . است
  

  پل نجات
  نداءاالله بداشتي 

كنم، زماني كـه      من، پرواز پرنده و نگاه منتظر گل را احساس مي         
مـن  . هاي عـشق هـستم      انگيز از گلدسته    خود منتظر شنيدن نواي دل    

كنم؛ زماني كه خـود       حال خروشان و پر تلاطم رودخانه را حس مي        
هـاي سـاحل      من برخورد مـوج را بـا سـنگ        . در دل، غوغايي دارم   

من . كوبد  ام مي   كنم؛ زماني كه موج عبادت برروح خسته        احساس مي 
  . كنم از او نوازش را احساس مي
كنم؛ زمـاني كـه       هاي گل را احساس مي      من نرمي لطافت گلبرگ   

من با تمام وجودم لحظـة      . كنند  هايم سجادة عشق را لمس مي      دست
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هـا و     كنم؛ زماني كه به خـالق زيبـايي         وصال گل و بلبل را حس مي      
  . شوم ها نزديك مي خوبي

. توسط نداءاالله بداشتي نوشته شده اسـت      » سجادة عشق «اثر ادبي   
او اين اثر را در هشت قطعه با لحني شـاعرانه و عارفانـه تـدوين كـرده           

عناوين قطعات به قرار زيـر      . هر قطعه داراي عنوان خاصي است     . ستا
  :است
» شـكايت دل  «،  »لحظة وصـال  «،  »زيباترين احساس «،  » عشق  سجادة«

  . »باغ زندگي«و » گل اميد«، »ها سرچشمة زيبايي«، »پل نجات«
او در اين اثر به تشبيه حالات خود به لحظات خاصي كه در طبيعت              

است؛ از جمله غوغاي دل نمازگزار را به جوش و           پرداخته    دهد،  رخ مي 
خروش پرتلاطم رودخانه تشبيه كرده است و انتظار رسيدن لحظـة اذان            

  . را به نگاه منتظر گل
  

  آغاز عشق
  زهرا بيگدلي 

دهند؛ ولي مولايمان خود،      اي آسمان به تو فرمان بارش مي      ! آري
 و نمـاز  اين چه بارش سبزي است كه در دين و اخلاق . بارش است 

نهفته است و هيچ چيز حتي حب شخصي، حب حيات و حب دنيـا              
  .تواند آن را متزلزل سازد نمي

  »اخلاق نمازگزاران«برگرفته از كتاب 
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او قطعـات   . زهرا بيگدلي هفده سال دارد و سـاكن تهـران اسـت           
 تَعـالي فَرَجـه شَّـريف       االله  عجـل مهديادبي خود را با چند قطعه شعر به حضرت          

پـس از آن، در دو صـفحه بـه بيـان احـساسات و               . م كـرده اسـت    تقدي
اي از خداوند كمك و هدايت       عواطفش پرداخته و با لحن مناجات گونه      

  . طلبيده است
اصولاً قطعات ادبي او تا حـدود زيـادي مـأخوذ از منـابع اسـت؛ از                 

و » اخـلاق نمـازگزاران   «،  »سـيرة عملـي امـام حـسين       «جمله كتاب   
  .»ةسرالصلو«

 در نـه بخـش        ادبي اين دفتر كه بيست و شش صـفحه دارد،          قطعات
  : تدوين شده است

نماز در سيرة عملي و نظري امـام        «،  »تجلي نماز در نهضت عاشورا    «
ــسين ــورا  «، »ح ــعر و ادب عاش ــاز در ش ــاس نم ــاز در «، »انعك نم
هـاي اسـلامي از       نقـش نمـاز در نهـضت      «،  »هاي جهاد و شهادت     ميدان

اگـر در نمـاز امـام       «،  »شهيدان نماز «،  »نينهضت حسيني تا نهضت خمي    
نقش نماز در اصـلاحات اجتمـاعي، فرهنگـي و          «،  »… بودم حسين
  .»هاي ديني پيوند نماز و زكات در آموزه«و » سياسي

  

  سبوي عشق
  فاطمه بصيري آزاده 
گرفتم از اخـلاص       بودم، وضويي مي   اگر در نماز امام حسين    

هـاي پـاك؛      ت تمـام قلـب    گستردم به وسـع     اي مي   و پاكي و سجاده   
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. اي رو بـه خانـة كعبـه         اي رو به تجلي گـاه نـور و سـجاده            سجاده
اي كه سجده در آن اشتياق به معشوق، عشق و جان نثـاري و     سجاده

هـا بـه      گذارد و خوني دوباره در رگ       بندگي به خدا را به نمايش مي      
  . اندازد جريان مي

آن امـام    بـودم، از ركـوع و سـجود          اگر در نماز امام حسين    
اگـر در نمـاز امـام       . كردم رو به شناخت حق تعالي       اي باز مي    پنجره
ساختم بـه وسـعت        بودم، از گفتار و كردارش دفتري مي       حسين

نگاشـتم از شـكوه عظمـت         آسمان و با قلـم عـشق و معرفـت مـي           
  . با معبودنگاشتم از راز و نياز حسين مي. حسين

اگـر در   «در موضـوع    او  .  اسـت  1361فاطمه بصيري آزاده متولد     
مطالبي را در يازده صفحه تـدوين كـرده         » … بودم نماز امام حسين  

  . اند ها با همان موضوع اول و به دنبال هم نگاشته شده كه همة آن
شـمارد و     نويسنده در اين صفحات ملزومات نماز را تك تك برمـي          

ها را توصيف كرده و به نوعي ضرورت و حكمت وجـودِ              هر يك از آن   
ها را به شرح حال فـدا شـدن و مظلوميـت         او آن . كند   را مطرح مي   ها  آن

گـاه خـود را در آن         دهـد و آن      و شهادت او پيونـد مـي       امام حسين 
كند و به توصيف عـشق خـود و           جايگاه و بر آن سجادة نماز تصور مي       

  . پردازد شده مي خطي كه از آن مقام و موقعيت نصيبش مي
  .  بسيار خاضعانه داردفاطمه بصيري در اين نوشته، لحني
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  زمزمة نماز
  الهه بلالي دهكردي 

روي بال هر چه سكوت است پرواز اخـلاص تـو را بـه تماشـا                
  ! هاي تار جبهه ايستم؛ اي نمايشگر خلوت شب مي

مـاني،    آن قدر براين سجده مي    . تو ديگر قوايي براي رفتن نداري     
دان تنـت را    پرستان، طلسم زن    اي از دل تاريك شب      تا سرانجام گلوله  

  . ات را به سوي خدا معراج دهد بشكند و روح خدايي
بينم همة نيلوفرهـا      مي. خواني  بينم وقتي نماز مي     تو را چه زيبا مي    

  . كنند ها به شكوه تو سجده مي و پونه
 است و هم اكنون در سـال        1364الهه بلالي دهكردي متولد سال      

 ـ      . كند  دوم دبيرستان تحصيل مي    كنـد و در      دگي مـي  او در شـهر كـرد زن
  . قطعاتي را نوشته و ارسال كرده است» نماز در جبهه«موضوع 

الهه بلالي، عنوان خاصي را براي آثار خود انتخاب نكرده است، امـا             
قطعات او داراي سه فصل مجزاست كه هر يك از جهـت محتـوايي بـا                

او نوشتة خود را با تشبيه نمـاز خالـصانه بـه نمـاز              . ديگري ارتباط دارد  
نمـاز از نگـاه او، پـرواز اسـت و سـفري بـه        . يامبران آغاز كرده اسـت    پ

خـواني، تمـام عناصـر طبيعـت، ميهمـان            وقتي كه نماز مـي    . ها  ناشناخته
وي قنـوت را بـه دسـتاني    . يابي تر مي  شوند و خدا را نزديك      نگاهت مي 

در . براي پرواز، قرآني گشوده شده و امواج موسيقي مانند كـرده اسـت            
آن زنـدگي جـز         ه، نماز تپشي است براي زنـدگي، كـه بـي          تلقي نويسند 
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اي كـه بـا       جسدي بيش نيست و نهايت آن كه گـويي در نگـاه رزمنـده             
  . خلوص به نماز ايستاده است، تمام جهان انعكاس يافته و آشكار است

  
  در بارگاه قدس

  عصمت باباقوري 
دوست دارم شمعي باشـم كـه در        . ها  اي مظهر خوبي  ! اي حسين 

كاش كبوتري بودم و بـه حرمـت        . ت بسوزم و بر بالينت باشم     بارگه
كـاش تنهـا يـك      . كـردم   گشودم و آرزوي دلم را برآورده مي        پر مي 

. نشـستند   ام مي   كردم و زائرانت در سايه      درخت بودم كه سايباني مي    
دادند تا از نور      كاش چراغي بودم تا مرا شبانگاه در بارگهت قرار مي         

مـرا كنيـز بـار گهـت قـرار دهنـد تـا              كاش  . وجودت نوراني شوم  
جا را همانند دسته گلي معطر و مطهر كـنم            ها، آن   ها و جمعه    پنچشنبه

آيد، بـه      به ديدنت مي   تعالي فَرجه شريف    االله  عجلتا وقتي كه حضرت ولي عصر     
  .من نيز لطفي بفرمايد

گـاه فراموشـم      اگر بودم، به خدا قسم هيچ     . كاش در نمازت بودم   
دادي؛   فرمودي و هشدارهايي كه مـي       هايي را كه مي     تشد نصيح   نمي

گـشتم و   و بعد از رفتنت شـهر بـه شـهر و كوچـه بـه كوچـه مـي                  
كـردم كـه      گفـتم و بـه همـه ثابـت مـي            هايت را به همه مـي       حرف

  .استوارتريني
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عــصمت بابــاقوري ديــپلم دارد و در شهرســتان كنگــاور، اســتان 
اگر در نماز   «كه در موضوع    او در متن كوتاهي     . كند  كرمانشاه زندگي مي  

زند   حرف مينوشته است، با امام حسين»  … بودمامام حسين
و دربارة آرزوي خودش براي حضور در آخرين نماز حضرت بـا امـام              

  . كند وگو مي گفت
  

  از كانون ازليت تا كانون ابديت
  نازيلا بديري 

 را  هـايم   از جنگل تاريك و دهشتناك دنيا با تو گذشتم؛ وابستگي         
. بر دوش شب بار كردم و نفسم را از گرداب ظلمت بيرون كـشيدم             

گاه سرم را حلقه كردم       آن. محبت دنيا را به دلگرمي تو به باد سپردم        
آري به راستي كـه تـو پـشتوانة رهـا          . و بر در خانة معشوق كوبيدم     

  . شدنم بودي
اي تاريك و مهيب است كه ناف حيات من           دانم كه ميان بيشه     مي

هايش قرار نيست قفـس روح و جـسم    زيبايي.  او بسته است  به رحم 
توانـد بـاتلاق      نفسم نمـي  . من باشد كه نوازشگر روح و روانم است       

هـر چـه هـست و نيـست،        . ها باشد كه لازمة زيـستنم اسـت         زشتي
هدف، در قلب ايـن       زماني دنيا زشت بود كه من پوچ و بي        . زيباست

  . هستي، چون چارپايان، مشغول چريدن بودم
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در يك عبارت كوتـاه، از نظـر        » از كانون ازليت تا كانون ابديت     «
  . ادبي و در نوع خاص خود اثري قابل توجه  است

نويـسندة جـوان    .  اول يك اثر بسيار منجـسم اسـت         اين اثر در وهلة   
سعي كرده است تأثير نماز را در طي سيروسلوك عرفاني افراد بازگويي            

 برشمرده و اين تـأثير را در هـر مرحلـه       او اين مراحل را به ترتيب     . كند
  . بررسي كرده است

نماز در هيـأت يـك      . گذرد  بخش اول به آشنايي نويسنده با نماز مي       
شود و در تمـام اثـر، مـورد خطـاب نويـسنده               شخص معنوي ظاهر مي   

در نظـر   . وگـويي اسـت بـا نمـاز         به عبارتي ديگر كلّ اثـر، گفـت       . است
تواند آدمي را بر خود سوار كنـد و            مي نويسنده، نماز آن برُاقي است كه     
آدمي بال ندارد و اگـر بخواهـد پـرواز          . او را تا عالم قدسي معراج دهد      

  . كند، بايد بالي دست و پا كند و اين بال نماز است
شـود و در همـة ايـن          او سپس وارد مراحل مختلف سيروسلوك مي      

ن سفر عرفاني،   در اي . گويد  كند، باز مي    مراحل، نقشي را كه نماز ايفا مي      
گـذرد و     نيازي مـي    او به ترتيب از منازل همت، عشق، معرفت و نياز بي          

امـا  . شـود  آيد و در اين منزل آمادة وصال مـي         در منزل وحدت فرود مي    
وقتي آدمي به خداوند راه يافت و خود را نجـات داد، بايـد نـسبت بـه                  

فصل ها هم همت بگمارد و اين، موضوع          راهنمايي ديگران و نجات آن    
از پيـامبر گونـه بـودن تـا پـرواز           «هشتم و پاياني اثر است كه با عنـوان          

  . آمده است» جهان
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هاي مختصري، نسبتاً همان مراحل سيروسلوك        اين مراحل با تفاوت   
 عملي كافي در ايـن مـسير نداشـته           نازيلا بديري شايد تجربة   . عرفاست

 بـه خـوبي     باشد، اما دست كم مطالعة خوبي در موضوع داشـته و آن را            
  . نيز بيان كرده است

استفاده از قالب لطيف قطعـة ادبـي كـه مجـال اسـتفاده از تخيـل و                  
تر از مقالات خـشك علمـي و تخصـصي            هاي زباني در آن فراخ      لطافت

  . است، مزيت ديگر اين اثر است
جا از قـدرت و مايـة خـوبي برخـوردار اسـت و نويـسنده                  قلم، اين 

حجيم خود، يكدستي قلـم را بـه خـوبي          توانسته است در كل اثر نسبتاً       
  . هاي يك نويسندة بالفعل است حفظ كند و اين از نشانه

  :هايي اين چنين در آثار او فراوان است نمونه
هاي مـادي را بـا دسـتان معنـوي تـو               حجاب …«: از فصل اول  

  .»درم مي
به راستي اگر شفاعت وجود قدسـي تـو       ! اي نماز  «:از فـصل دوم   

  .»شد گاه برزبان جاري نمي ند من هيچنبود، وجود حاجتم
كـشند و   وقتي كه درختان بارور سر به آسمان مي«: از فصل سـوم   

  ـ ـ   آن درختان خشكيدهـگشايند،   آفتاب دهان مي   براي چشيدن لذت  
  .»فهمند اي از طعم آفتاب را نمي ذره

دقت كنيد كه در اين نوشته، به هيچ رو قصد نقد و بررسي محتواي              
توانند دربارة آن سخن بگويند كـه يـا           ريم؛ زيرا تنها كساني مي    اثر را ندا  

خود دستي در عالم سيروسلوك داشـته باشـند، يـا بـه واسـطة مطالعـه                 



  
  !بگذار تا تو را بخوانم 

82 

نسبت به آن آگاهي كسب كرده باشند، و لذا منظورمان ايـن نيـست كـه       
  . اين اثر، اثري كامل و دقيق است

  

   المنتهيةبالاتر از سدر
  ليلا بابايي 

. كنـد  ريـزان مـي    ت و خورشيد سرزمين طـف آتـش       هوا گرم اس  
. اي  تـر از همـه      تشنه  !گاه تشنه، اما تو اي ماه       اند و خيمه    ها تشنه   مشك

تو كه مـسافر    . نگاهي به كل تاريخ كن    . برخيز و بنگر  . بايد برخيزي 
. برخيز و به گذشته بنگـر     ! قافله سالار قافلة عشق   . ازل و ابد تاريخي   

ن عزيزان او روز را بـه شـب وصـل           آه از شفقي كه بار سرخي خو      
  !كرد 

هر چند در اين شب ظلماني تاريخ، خورشيدهايي چند بر سـپهر            
هاي سياه نسيان و       اما ديري نپاييدند و در سپر ابر        بشريت درخشيدند، 

بايـد برخيـزي و     ! تو اي حسين  . دنيا طلبي به ورطة فراموشي افتادند     
خون خـود آبيـاري     همراه آخرين نمازت اين درخت آفت زده را با          

   .…كني تا شايد مگر
قيام كن و باطن نماز را به منظر تماشا بكشان و آخرين نجواهاي             

برخيز و عرشيان را براي     . وصل را در زير باران تير و بلا زمزمه كن         
  ! تماشاي عشق بازي عابد و معبود به معبد كربلا دعوت كن

  !االله اكبر! االله اكبر
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اسماعيل تـو در مـذبح عـشق بلنـد          اين نداي ملكوتي از حلقوم      
. دارد  شود و تا هفت آسمان همگان را به تكبير و تقـديس وامـي               مي

مگر نه اين است كه همة هستي انسان نماز است و براي او فريـادي               
آري با اين ندا همة ذره ذرة وجود به عظمـت           . بلندتر از نماز نيست   

د دهنـد و سـر تعظـيم فـرو          و جبروت كبريايي خالق شـهادت مـي       
  . آورند مي

وا اسفا چگونه بايـد بـه       ! خوانند  اما انگار در آن سو هم نماز مي       
ها فهماند كه اين نماز غراب وار سودي به حـال دنيـا و آخـرت                  ن  آ

 بـاطن    مولود كعبه نيست؟ مگر علـي      مگر علي . ها ندارد   آن
ايد، اما با خنجـر       كعبه نيست؟ پس چگونه است كه رو به قبله كرده         

  دريد؟  ميقلب قبله را
هنوز هستند كساني در ميـان جمعيـت مقابـل كـه از اصـحاب               

 را  علَيهـا   االله  سـلام انـد و فاطمـه       را درك كـرده    علي. اند   بوده پيامبر
ها دارند، اما چون گنجي كه خاك مـرده           احاديث را در سينه   . زيارت

  . برآن نشسته باشد، ترس از باز كردن در گنج دارند
اي را     است و اين نوشتة سي شش صفحه       1360ليلا بابايي متولد    

ارسال كـرده   » … بودم اگر در نماز امام حسين    «از مراغه با موضوع     
هاي مختلف    در بخش »  المنتهي ةبالاتر از سدر  «نوشتة او با عنوان     . است

او با توصـيفاتي جانـدار تـشنگي و گرمـاي كـربلا و              . تنظيم شده است  
خواهد با قيامش، باطن       مي دهد و از امام حسين      عاشورا را شرح مي   

صداي االله اكبـر را از حلقـوم اسـماعيل امـام     . نماز را به همه نشان دهد    
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شنود و با اشاره به نماز خواندن يزيديان بـه آنـان خـرده                 مي حسين
 و گيرد كه برخي از آنان با وجـود درك محـضر حـضرت رسـول              مي
  .  بايستندتوانند در برابر امام حسين  چگونه ميعلي

  
  حضوري با شكوه

  مهديه باقر شمس 
تـر از     گردم و جنـوني سـخت       ها مي   تر از مجنون در بيابان      مجنون

تـرين    سازم و حسرت ديدار ليلي      جنون مجنون را در خود بارور مي      
  . كشم ليلي را مي

نماز، عشقي است كه تفسيرش را بايد در سينة شـقايق يافـت و              
نت معشوقش را تا ابد در      شقايق هم تنها عاشق با وفايي است كه اما        

سينه حفظ خواهد كرد و تا پاي جان، با عشق به معشوقش بـرزمين              
  . دهد افتد و جان مي مي

» … بـودم  اگر در نماز حـسين    «مهديه باقرشمس در موضوع     
اي از    مـتن او بـا جملـه      . اي زده اسـت     دست به نگارش متني ده صفحه     

 را مـورد    ام حـسين  پس از آن نويسنده ام ـ    . شود  البلاغه آغاز مي    نهج
در تلقـّي او زنـدگي بـا        . دهد و او نجوايي عاشقانه دارد       خطاب قرار مي  

از ايـن رومجنـون را مـصداق مناسـبي          . يابد  شيدايي و ديوانگي معنا مي    
كند و در سراسر اثر به بيـان احـساسات،            براي منظور خود محسوب مي    

  . ردازدپ  ميهيجانات و درونيات خود از حضور در نماز امام حسين
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مهديه باقر شمس اثر خود را با اشعار شاعران بزرگي چون محتـشم             
  .كاشاني مزين ساخته است

  
  سفر سادة عشق

  تميمي اصل ناديا بني 
آن روز، پيـامبر    . نياز بود واخـلاص   . آن روز سفر سادة عشق بود     

ساحل تشنه شوق، كنـار فـرات پـر آب، بـراي هميـشه عـشق بـه                  
آن .  عطش زده حماسه مانـدگار كـرد       هاي  پروردگارش را بر صدف   

. روز، شهادت زيباترين شعر براي سرودن تنهايي آن رشيد كربلا بود          
اگر در نمازش بودم همچون كبوتران برفراز آسمان دلش بـه اهتـزاز     

آمدم تا مرثيه يك فرياد خاموش را بر آسـمان غريـب كـربلا                در مي 
  . نقش بزنم

كن شهرسـتان خرمـشهر      و سـا   1357تميمي اصل متولد      ناديا بني 
اگر «دهد و در موضوع       او هم اكنون در دانشگاه ادامه تحصيل مي       . است

او . متن كوتاهي را ارسال كرده است     » … بودم     در نماز امام حسين   
زنـد و از نمـاز        با تصاوير و تعابيري شاعرانه دربـارة كـربلا حـرف مـي            

ي خـود بـراي     او بـا جملاتـي زيبـا از آرزو        . كند  باشكوه آن روز ياد مي    
آورد و آن لحظـات را        حضور در آن نماز شكوهمند سخن به ميـان مـي          

  . كشد به زيبايي هر چه بيشتر به تصوير مي
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  هايم را بگير رد پاي اشك
  فاطمه پورقاسم 

هايم را بگير، به كويري خواهي رسيد كه آن قـدر از   ردپاي اشك 
  .نها براي توهايم سيراب شده است كه خود جنگلي است زيبا ت گريه

هايم را بگير تا بداني چقدر دوستت دارم؛ تـا            رد پاي اشك  ! آري
  . ريزد نشاني از دوست داشتن من است اي كه فرو مي بداني هر قطره

هايم را بگير، به دريا خـواهي رسـيد و از آن              رد پاي اشك  ! آري
! آري. گريـد   بپرس چه كسي تـو را سـيراب كـرد؟ دريـا نيـز مـي               

  »!چقدر دوستت دارم«:  خواهد گفتهايم به تو اشك
او مـتن   . فاطمه پورقاسم اهل گرگـان اسـت و نـوزده سـال دارد            

را در ده عنوان ادبي تدوين كرده اسـت كـه           » هايم را بگير    ردپاي اشك «
اين متن به بيان عواطف و احساسات نگارنده        . بيشتر جنبة شاعرانه دارد   

» صـدا «،  »خانـه «،  »بـزن حـرف   «: هاي آن عبارتنـد از      پردازد و عنوان    مي
  .»هايت رنگ چشم«و » ناكام«، »عروسك«، »وقتي نيستي«، »كوچ شب«

در اين قطعات نگارنده به بيان و توصيف احساسات خـود پرداختـه          
  .و هر كدام از حالات احساسي خود را به اصطلاحي تشبيه كرده است

  

  حروف متبرك
  طاهره پورعيني ملاطي 

حرف پ، ژ، گ و چ در زبان عربي         دانيم چهار     همان طور كه مي   
هـا    بنـابراين از زبـان يكـي از ايـن واژه          . و در نماز كـاربرد نـدارد      

  :  را به قلم در آورمخواهم آرزوي بودن در نماز حسين مي



  

  
  معرفي آثار بخش قطعه ادبي

87 

 بودم، شـايد اكنـون مفهـومي ديگـر     اگر در نماز امام حسين   
اگر من هـم ماننـد حـرف ب      . ديگر، يك الفباي ناقابل نبودم    . داشتم
 ديگر ناديـده گرفتـه      االله بودم، در نماز امام حسين       يي از بسم  جز
دوسـتانم نيـز از ايـن       . كاش پ نبودم و در نمازش بودم      . شدم  نمي
دانم چرا همة بيست و هشت حرف         نمي. حروف ژ، گ و چ    : اند  گونه

  ديگر بايد باشند، اما ما چهار تا نه؟
نگـرود  طاهره پورعيني ملاطـي از روسـتاي پرشـكوه، واقـع در ل            

 متن بسيار زيبايي نوشته است و در اين متن          دربارة نماز امام حسين   
از زبان چهار حرف الفبا كه در زبان فارسي وجود دارد، ولـي در عربـي    

هـايي كـه در نمـاز امـام           هـا بـه واژه      ايـن واژه  . نيست سخن گفته است   
  .كنند كه قدر ومرتبة خود را بدانند اند سفارش مي ه  بودحسين

  

  ي از اعماق دلصداي
  زهرا پورصفر 

گرفت    بودم، وجودم را شعف فرا مي      اگر در نماز امام حسين    
در عمق وجودم خوشبختي و سعادت را       . شدم  خود مي   و از خود بي   

كردم و با تمام قوا براي حضور قلب در اين لحظات آماده              تجربه مي 
  . شدم مي

سـاخت    الاحـرام را برزبـان جـاري مـي    ةگاه كه امامم تكبيـر    آن
  ةيـافتم، قـدم در ركـاب تكبيـر          حضورم را در زيباترين ضيافت مي     

چيـدم و     نهادم و همراهِ آقايم دل از دامن دنيا بـر مـي             الاحرامش مي 
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نهادم، اظهار عبوديت و عجز خـود را در           گاه كه سر به سجده مي       آن
 بودم،  اگر در نماز امام حسين    . داشتم  پيشگاه آفريدگارم ابراز مي   

گـاه او را   دارد و هيچ دانستم خداوند او را دوست مي كه ميجا    از آن 
كردم و    كند، من هم قلبم را اسير احساسم مي         از درگاهش نااميد نمي   

بـار سـنگين گناهـانم را از روح و            خواستم كه كولـه     از خداوند مي  
گنـاه    روانم دور كند تا براي يك لحظه هم كه شده سبك بودن و بي             

  .بودن را تجربه كنم
او تحـصيلات   . را پورصفر اهل فومن است و نوزده سال دارد        زه

اگـر  «موضوع انتخابي او    . خود را در مقطع دبيرستان به پايان برده است        
نوشتار زهرا در يك صـفحه نوشـته        . است» … بودم در نماز حسين  

ــت     ــسان از ظلم ــده ان ــاز رهانن ــي او نم ــت و در تلق ــده اس ــا و  ش ه
خود، صميمانه خداوند را مخاطب     وي در قسمتي از بيان      . هاست  سقوط

اعتباري و كـوچكي خـود نـزد          كند و به بي     قرار داده و با او مناجات مي      
  .دهد پروردگار گواهي مي

  
  معراج نور

  محمد پيغمبرزاده 
نمـاز نيـز داراي     : كـرد   صاحبدلي، فلسفة سلام را چنين بيان مـي       

ري در  شود؛ سـف    الاحرام سفر آغاز مي     ة  با تكبير . صعود و فرود است   
تاريخ، سفري از زمين تا عرش، سفري كه از آدم تا خاتم، همـه، آن               
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اند؛ سفري كه فرودش در هنگامة سـلام اسـت؛ اولـين              را طي كرده  
 است كه تو گويي براي وي دست تكـان          سلام، سلام به نبي اكرم    

رسي؛ يعني به شـيعيان و صـالحين و           دهي و به دومين مرحله مي       مي
 فرود از بالا به پايين است و ايـن گونـه سـفر              بعد به بقيه؛ و هميشه    

  . چون نماز معراج مؤمن است! چرا معراج؟. پذيرد معراج پايان مي
محمد پيغمبـرزاده هجـده سـاله اسـت و در شـهر اراك زنـدگي               

  . او شانزده مقالة ادبي را در سي صفحه تدوين كرده است. كند مي
، بعـضي   »قرآن كريم «: او براي تدوين و نگارش اين مطالب از منابع        

و كتاب  » جمهوري اسلامي «از آثار شهيد آويني، عليرضا قزوه، روزنامة        
  .سهراب سپهري كمك گرفته است» اتاق آبي«

  :فهرست عناوين مطالب اين نوشته عبارتند از 
» نمـاز از چـشم انـدازي ديگـر        «،  »حـضور قلـب   «،  »مقدمات نماز      «

مستند » «از خون تا معراج    « ،»@��Kא� �M!K«،  »ولايت عشق «،  »انگيزه قيام «
» قـرن نمـاز  «، »از زيلو تا آجر «،  »ها  نماز كلاغ «،  »از انار تا نماز   «،  »از نماز 

  .»سجدة سهو«و » هدف«، »هاي با نماز آدم«
وي . هاي مختلف نمـاز را ببينـد    پيغمبرزاده سعي كرده از چشم انداز     
كند   كند و سعي مي    دهيم بيان مي    فلسفة حركاتي را كه در نماز انجام مي       

  . تعابير مختلفي از نماز ارائه شود
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  نمازي به وسعت آسمان
  ويدا پورآهنگري 

اي است درخشان؛ آسماني اسـت        شهيد آفتابي است تابان؛ ستاره    
اي است    قرار و پروانه    زيبا؛ گلي است شادان؛ بلبلي است مست و بي        

 جاري  اي است   شمعي است گريان؛ كوهي است استوار؛ چشمه      . آزاد
و روان؛ درختي است سرسبز و دريايي، پرخـروش و پـر ابهـت؛ و               
بالاخره شهيد راهنمايي است مهربان؛ اما افسوس كه خيلـي زود مـا           

  . را وداع گفت
اي   شهيدان نماز دلشان به وسعت اقيانوس اسـت و مـن درياچـه            

برم و اگر هم      ها به سر مي     كوچك هستم كه در آرزوي پيوستن به آن       
هاي ايشان را در خاطرم زنده نگـه          ايشان بپيوندم ياد محبت   نتوانم به   

  . دارم مي
نماز «اي با موضوع      ويدا پور آهنگري از اهالي مرند است و مقاله        

  . نوشته است و با همان عنوان در شانزده صفحه» شهيدان
او در اين مقاله به توصيف شهيدان و تمجيد مقامشان پرداخته است            

او احساس خود را نـسبت بـه   . چگونه نمازي استها    و اين كه نماز آن    
توصـيفات  . ها و حقيقت وجود و تقدس مقامشان بيـان كـرده اسـت              آن

هايي عاشقانه است و از تشبيه بسيار اسـتفاده           آهنگري، توصيف   ويدا پور 
  . كرده است
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  پل دوستي
  رحمت پالار 

. هاي تو را مشق بنويسم  و از صداي تـو بگـويم              خواهم نفس   مي
داننـد   اي نيستم در درياي تو، چرا كه مـي     ر بگويند كه من قطره    بگذا

  .اي از هزاران هنر دستانت هستم خوشه
ام را در ارتبـاط روزانـه و          پل دوسـتي  . دستانم را بگير و ببخش    

بافم؛   ها شعر مي    از واژه . سازم تا به حريم پاك تو راه يابم         ام مي   شبانه
رد يا يك مثنوي كه بتوان صفا       به اندازة دلي كه بتوان به آن اعتماد ك        
. شـود   ديـدار، فراموشـم نمـي     . و دوستي را شناخت و معرفي كـرد       

دلم كوچه  . خوانم  شود، هربار كه تو را مي       تر مي   صميمت من پررنگ  
. دويد  باغي است كه در آن سلامي به دلخوشي نگاه و جواب تو مي            
 را در   من تشنة نور بودم؛ تشنة آينه كه بتوانم خودم را در تـو و تـو               

سهم من از نقاشي بزرگ طبيعت آواز زلالي اسـت كـه            . خودم ببينم 
تـوانم شـورزندگي را در        من مي . شوم  شويد و من جاري مي      مرا مي 

هاي خيس صحرا، در ترانة كمرنگ زمستان، در عطش           لاي علف   لابه
خوانـد پيـدا    اي كه نام تو را مي ماهي كوچك در تنگي بزرگ يا ناله   

سـهم خـودم را بـه شـبنمي هديـه كـنم كـه               خـواهم     من مي . كنم
خواهم به كوير سـربزنم و        مي. آشوبد  صبحگاهان خواب گل را برمي    

هاي ساحل مرا به      دانم جذبه   مي. ام را برايش بازگو كنم      اندوه تشنگي 
هـا هديـه    اي دستانم را به سوي شـكوفه  خود خواهد كشاند و پرنده   

  . زدخواهد برد و من تنها به ميوة سيب لبخند خواهم
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. كنـد  رحمت پالار ديپلم دارد و در شهرستان بهشهر زنـدگي مـي          
است كه در ده بخش     » عريان مثل باد  «قطعات ادبي او داراي عنوان كلي       

» ريـشه در چـشمم    » «در پيالة شب  «،  »…بايد بشنوي «: تنظيم شده است  
ابـر  «، »هـاي جـاري   هميـشه » «عريان مثل باد«،  »نسيم، بال بزرگي است   «

  .»پيوند و تماشا«و » هاي آينه آيه«، »نقاشي نور «،»آبستن اشك
نماز را آغـاز سـفري تـازه تلقـي          » …بايد بشنوي «رحمت پالار در    

پـردازد و   در قطعة دوم به هنر و دليل اين حركت و سفر مي   . كرده است 
او . قطعات بعدي نيز مناجات گونه اسـت      . گويد  از مناجات و توكل مي    

كند و در همة عناصـر طبيعـت           مي وجو  در قطعات خود، خدا را جست     
يابـد و     ها ادامه مـي     ها و نيايش    مناجات. يابد  اي از حضور او را مي       جلوه
شود و دوسـت      اي باز مي    شود و سپس پنجره     اي گشوده مي    گاه روزنه   آن

  . كند از آن پنجره نگاه مي
  

  گاه عشق سجده
  مريم پايدار 
ه  هرگـز سـر از سـجد       … بـودم  اگر در نمـاز امـام حـسين       

داشتم و با تمام وجود در جـاي جـاي خـاك كـربلا سـجده                  برنمي
شدم كه بتوانم تمام      آن قدر به خداوند و آسمان نزديك مي       . كردم  مي

هاي عاشق آسمان كربلا را بچينم و چشمك زنـان در دسـتان               ستاره
  . هاي كربلا بگذارم اسطوره
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خواستم، براي كودكان تشنه لـب    در نماز از خداوند فقط آب مي      
گفـتم و آرام آرام بـه آسـمان نزديـك             دار كربلا تكبير مـي      و عطش 

ببارد و  . زدم تا بگريد و ببارد      شدم و سيلي محكمي به آسمان مي        مي
  .خاك كربلا را سيراب كند

گذاشتم تا از همه چيز و         نماز مي  آن قدر در كنار امام حسين     
  !نياز شوم اما محال است، محال همه كس بي

او كـه هـم     . هران اين قطعة ادبي را نوشته اسـت       مريم پايدار از ت   
او در . كنــد اكنــون هفــده ســال دارد در مقطــع دبيرســتان تحــصيل مــي

 بـود، هرگـز سـر از        اگر در نمـاز امـام حـسين       : نويسد  اش مي   قطعه
داشت و از خداوند براي كودكان عاشورا آب درخواسـت            سجده برنمي 

  . كرد مي
  

  نور چشم
  حميده پرتانژاد 

عاشق حق باشيم؛ عاشق عبادت و شكرگزاري حـق؛ چـرا           بياييد  
آري، نمـاز نـور     . »نماز نور چشم من اسـت     «: فرمايد   مي كه پيامبر 

.  عاشق عبادت و نماز بود     حسين. چشم همة مؤمنان جهان است    
  . زيباترين نمازگزاران باشيمبياييد ما نيز مانند حسين

 ـ         . كنـد   دگي مـي  حميده پرتانژاد، چهارده سال دارد و در مشهد زن
او در  . اسـت » … بودم   اگر در نماز حسين   «موضوع متن ارسالي او     
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، لحظات عاشورا را به تصوير كشيده و        اين اثر پا به پاي امام حسين      
خود وي گـويي    . از احساسات و حالات خويش در آن روز گفته است         

از ياران آن حضرت است و تا لحظة شهادت آن حـضرت را همراهـي               
هـاي نمـاز    ة پرتـانژاد در ادامـه بـه بيـان برخـي ويژگـي             حميـد . كند  مي
  .پردازد مي

  
   دل سجدة

  لو طاهره پيرحسين 
نماز، سجده گاه عشق و عرفان، مظهر نظم و هماهنگي و كمال و             

  . زيبايي است
گاه فرمان خداست؛ شرح نياز اسـت؛ معرفـت آمـوز              تجلي  نماز،

  . است؛ تسلط بر قلب است و قلب عبادات است
نماز . نماز هميشه تازه است   .  مجالي است براي خوب ديدن     نماز،

  . يعني بال گشودن
او . لــو اهــل اراك اســت و بيــست ســال دارد طــاهره پيرحــسين

او .  تهيه كـرده اسـت      در بيست صفحه  » سجدة دل «اي با عنوان      مجموعه
در اين مجموعه ابتدا اشعاري دربارة نماز آورده است، سپس هر بخشي            

ذكر كرده و راجع بـه آن مطـالبي نوشـته اسـت؛ از جملـه                را با عنواني    
نمـاز از ديـدگاه   «، »نيـايش شـهيد بـا معبـود خـويش     «،  »شهيدان نمـاز  «

هـا، او نمـاز را        در اكثـر ايـن مـتن      . »چه طراوتي دارد نمـاز     « و» شهيدان
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اي بـراي مبـارزه بـا ظلـم و      اساس دين اسلام ذكر كرده و آن را وسـيله     
  . عدالتي دانسته است بي

  
  هاي دل حرف

  زاده ميداني عباس تقي 
 ايمان را معني كرد، نمازي كـه بـا آن عظمـت              نماز حسين 

  .پروردگار را نمايان ساخت؛ نمازي كه با آن شيطان را رسوا ساخت
آن نمـاز يگانـه، آخـرين نمـاز بـود؛           . آن روز، روز ديگري بود    

  . انترين نماز، نمازي زير باران تيرهاي زهرآگين يزيدي عاشقانه
اي درحدود پـانزده صـفحه ارسـال          زاده ميداني، جزوه    عباس تقي 

هميـشه  «، »گمـشدة مـن  «هاي  داشته كه شامل ده قطعة ادبي است، با نام 
» شاهراه شـهادت  «،  »نماز آن ظهر خونين    « ،»بودم  اگر آن ظهر مي   «،  »نماز

او در هـر    . » الهي«و  » امتداد نماز نهضت حسيني   «،  »نماز نهضت خميني  «
  . ها نماز را از وجهي مورد بررسي قرار داده است م از اين قطعهكدا

  

  نسيم عاشقانه
  سميه تمدني 

هر روز صبح با صداي عاشقانه نسيم از خواب بيدار مي شـوم و              
شـويم تـا هماننـد خورشـيد          ها و صورتم را مـي       با آب زمزم چشم   

اي رو بـه سـوي        دوست دارم با دسـتان محبـت، پنجـره        . بدرخشند
 بگشايم و با نگاه وسيع، به حيات جاودان عاشقان نظـاره            خوشبختي
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ام، سلام عشق را      هاي اطراف كلبه    دوست دارم هر روز، درخت    . كنم
  . بگويند و بلبلان حياتم سرود جاوداني برايم بسرايند

تحـصيلات  . سميه تمدني اهل رشت اسـت و هجـده سـال دارد           
عـات ادبـي او بـا       قط. خود را در مقطع دبيرستان بـه پايـان بـرده اسـت            

» پـرواز «،  »ها  رنگ«،  »تولد«،  »پنهان  ميهمان بي «،  »غنچه«،  »سجود«عناوين  
، در هجـده صـفحه تـدوين شـده      »هـاي كـاذب     بال«و  » قاصدك«،  »يار«

  . است
وي در اين قطعات به بيـان مفهـوم عـشق و ابعـاد آن پرداختـه و از            

 تـك   چنـين بـه تـك       او هـم  . صنعت استعاره بسيار استفاده كرده اسـت      
  . ها را توصيف نموده است هاي وجود خدا اشاره كرده و آن نشانه
  

  صهباي برين
  نژاد مريم تعبدي جهرمي و زهرا تقي 

. نماز، سوار شدن بر مركب نياز و وارد شدن به فيض الهي است            
نماز، همان نغمة الهـي     . نماز، خروج از ميدان مغناطيسي مادي است      

نمـاز  . شكند   الهي را مي    نع فيض اش موا   است كه معبودهاي عاشقانه   
هاي سحرهاي رمضان اسـت؛ آن جـا كـه دل شـيدا را                همان ضجه 

كند؛ آن جا كـه نـورالهي را در محـراب             صحرايي از مرداب پر مي    
توان   اش مي   توان يافت؛ آن جا كه عشق را با تمامي بزرگي           عشق مي 

تـوان از   از هر چيز و از هـر كجـا مـي   . توان گريست معنا كرد و مي  
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نردبان طلايي عرش صـعود كـرد و در كنـار آسـمانيان، سـجودي               
  . نياز شد ملكوتي را بر صفحة بلورين قلب نوشت و بي

. مــريم تعبــدي جهرمــي هفــده ســال دارد و اهــل جهــرم اســت
نمـاز در   «،  »ناخـداي كـشتي يقـين     «: با عناوين » صهباي برين «مجموعة  

عـابري  «،  »صـحراي آبگـين و جـور      «،  »جويبـار الهـي   «،  »ميهماني خـدا  
اگـر در   «،  »محراب كربلاييـان   « ،»جان باختة نماز  «،  »معراج سبز «،  »عاشق

توسـط مـريم    » نماز در قالب زمينيـان    «و  » … بودم نماز امام حسين  
  . نژاد تهيه و تدوين شده است تعبدي جهرمي و زهرا تقي

اند و ضمن     ها در اين صفحات به بيان مفهوم واقعي نماز پرداخته           آن
  .اند ز تشبيه، ارتباط نماز را با مفهوم عشق بيان كردهاستفاده ا
ها در اين ميان ابعاد مختلف مفهوم نماز را تك تك بررسي كـرده              آن

  . اند و از زاوية هر كدام به بيان توصيفات خاص پرداخته
بـه قلـم     » زنـدگاني امـام حـسين     «: در نوشتن اين متن از منابع     

به قلم عباس عزيزي،    » پرورش روح  «،»البلاغه  نهج«العابدين رهنما،     زين
بـه قلـم    » سـخنان علـي   «و  » معصومين چهارده گانـه   «،  »ها  دانستني«

  . جواد فاضل استفاده شده است
  

  … بودم اگر در نماز امام حسين
  مهديه تيرگر 

تـرين خلـق      بيداد از ظلمي كـه بـر اولاد پـاك         ! فرياد از عاشورا  
هاي او    دوباره بهترين بنده  خدا نياورد آن روزي كه      . خداوند روا شد  
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اما كاش همان عاشورا بود؛ كاش      . به دست مشتي نامرد كشته شوند     
ايستاد؛ نماز كه نه، معراجي بـود در آن    دوباره به نماز مي حسين
  . معركه

ها را    رفت و آسمان     به معراج مي    چون جدش محمد   حسين
  يد؟انديش  به چه ميراستي حسين. گذاشت سر مي يكي پشت يكي

او در  . مهديه تيرگر بيست و دو سال دارد و ساكن تهـران اسـت            
اي ادبـي ارسـال       قطعـه » … بـودم  اگر در نماز امام حسين    «موضوع  

 با نثـري شـاعرانه و   او دربارة عاشورا ونماز امام حسين   . كرده است 
نويسد كه اگر در نمـاز كـربلا بـود بـه خـاك آن                 او مي . نويسد  روان مي 

كـرد كـه بـه امـام          كـرد؛ امـا خـاك را نفـرين مـي            تربت پاك تيمم مـي    
  .  آب نرسانده استحسين

  

  دو ركعت عشق
  ليلا تقوي 

سـلام  . اي را كوبيدم    هايي غريب، در خانه     هاي كوچه   در دلواپسي 
اجازه خواستم تا در    . صورتي آشنا و آسماني رنگ جواب داد      . كردم

وضـويي  . لبخنـدي زد  . سرايشان دو ركعت عـشق بـه جـاي آورم         
  . دخترك سجادة كوچكش را كنار من نشاند. سبز روييدم. ساختم

  . ام نشست باران بر كوير تشنه. ام را بالا بردم دستان تب زده
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 ادبـي    قطعـة . ليلا تقوي بيست و چهار ساله و اهل شهر فساست         
  . نام دارد» دو ركعت عشق«او 

ه، با  نماز را نمادي از عشقبازي با خدا دانست       » دو ركعت عشق  «او در   
اي  شعري كوتاه مطلبش را آغاز كرده، وجود انسان را چون كـوير تـشنه       

سان گـل سـرخي دانـسته         نيازمند نماز تشبيه كرده و در آخر، نماز را به         
  . است كه مظهر عشق و زيبايي است

  
  در حسرت نماز

  حكيمه تنها 
پرهايش سپيد بـود؛ مثـل      . كبوتري آمد و آرام بر لب بام نشست       

خواسـتم نوازشـش    . برگشت. صدايش كردم . ادر بزرگ چادر نماز م  
  . كنم؛ ولي پر زد

گـاه    كبوتر، عاشق پرواز بود و دل من هم هواي پرواز دارد و آن            
نـشينم و     گاه گاهي خسته بـر لـب بـام مـي          . گيرد  است كه آرام مي   

خوانـد و     آسـمان بـرايم آواز مـي      . دوزم  هايم را بر آسمان مي      چشم
  . شود هايم آغاز مي غم

در دل آرزو كردم كـاش      . وتر باز آمد و باز پرواز كرد و رفت        كب
  . كردم من جاي كبوتر پرواز مي

حكيمه تنها، در نه بخش مجزا، قطعـات ادبـي ارسـالي خـود را               
متن . كند   است و در تهران زندگي مي      1361او متولد   . تنظيم كرده است  

ه نوشـت » … بـودم اگر در نماز امام حـسين «حكيمه تنها در موضوع     
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در . در قطعة اول او به ارتباط مسجد و نماز پرداختـه اسـت            . شده است 
كـران اسـت و    قطعة دوم، نماز به دريايي مانند شده است كه رحمت بي      

قطعـة سـوم و چهـارم توصـيفي از رابطـه            . شـود   انسان در آن غرق مي    
اي تشبيه شده     در پنجمين قطعه نماز به چشمه     .  و نماز است   حسين

در مجموع، حكيمه تنها، مـتن      . كند  شنه را سيراب مي   هاي ت   است كه لب  
عنصر عـشق   . خود را با تلفيقي از عناصر عاشورايي و نماز نوشته است          

در پايان قطعات ادبي، نويسنده ديگـران را بـه         . در متن او برجسته است    
  . كند سوي نمازي كه توصيف كرده است دعوت مي

  
  سجدة عشق

  زهرا جعفري 
 بودم، با شنيدن بانگ مؤذن پشت سر        سيناگر در نماز امام ح    

  . كردم بستم و خود را آمادة نماز مي مقتدايم قامت مي
گفتم، كلمات آهنگين نمـاز را بـا          از آن زمان كه نيت نماز را مي       

دادم و از ركوع به سجدة عشق و از سجده بـه         اشك شست وشو مي   
  . شدم قامت تكبير، بلند مي

اما افسوس كـه    ! پاي نهايت حق  چه زيباست به سجده افتادن به       
  . من در آن نماز و در بين فرشتگان عاشورا نبودم

قطعة ادبي زهرا جعفري در دوصفحه تنظيم شده اسـت و سـوژة             
نويسنده با پرداختن   . باشد  مي» … بودم اگر در نماز امام حسين    «آن  
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هـا،    اي از تـصويرها و اسـتعاره        ها در لفافـه     به اجزاي نماز و پيچيدن آن     
ي براين دارد كه خواننده را در حادثة عاشورا و موقعيت راوي قـرار              سع
  .دهد

  
  مملو از عشق خدا

  سميرا جوادنيا 
 بودن، آرزوي ديرين من است و رسـيدن بـه           در نماز حسين  

به همين خاطر آن را به عنوان يك رؤيـا در ذهـنم بـارور               . آن محال 
  . كنم يكنم و همانند نقاشي زيبايي در ذهن و فكرم حك م مي

هـا،    ها و زشتي      بودن يعني دوري از بدي      در نماز امام حسين   
  .داشتن روحي لطيف و پاك و داشتن قلبي رئوف

همه در  . هاي عالم بشريت وجود دارند       حتماً در اين نماز بهترين    
  .پردازند حالت روحاني و سكوت به اقامة نماز مي

اسـتان گـيلان   سميرا جوادنيا از اهالي شهرستان تـالش، واقـع در    
. موضوع نوشتة ادبي اوست   » ... بودم اگر در نماز امام حسين    «. است
انـد و همـه       هاي عالم در اين نماز شركت داشته        نويسد كه بهترين    او مي 

او . اند   نماز خوانده  در حالت روحاني خاصي پشت سر آقا اباعبداالله       
د و بـر    توانـست گريـه كن ـ      بود و مي    نيز آرزو دارد كاش در اين نماز مي       

  .  بوسه بزنددستان امام حسين
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  هاي مناجات شب
   احمد جعفرزاده نجار

سخن گفتن از نماز چه سخت است؛ آن هم زماني كه بر سـجادة           
عشق سر به ستايش برده باشي؛ ستايـشي كـه قـدرتش بـه بلنـداي                

  . هاي جهالت كوفيان آفتاب است و عمرش به پهناي تيغ
 نماز، جداكننـده اسـت از       :همانا اين است سخن رسول حق كه      

  . ناحق و نور است براي چشم مؤمن تا از ابليس ايمن شود
بودم، بـر تـربتش بوسـه          مي و اما اگر بر سجادة عشق حسين      

. شـد   گاه ابدي تاريخ مـي      اي بعد بوسه    زدم؛ همان تربتي كه لحظه      مي
آسودم تا بگيرم دامن معبود را و بگويم          اگر در نماز عشق بودم، نمي     

هـاي مناجـات      االله؛ تا بنوشـم شـربت شـيرين شـب           الا  ن لااله اشهدا
هـاي ايـن       را؛ تا پيام سرخ خون كـربلا ره يابـد در رگ            حسين
  . زمان

بـه قلـم احمـد      » … بـودم  اگر در نماز امـام حـسين      «نوشتة  
جعفرزاده نجار از مشهد، حاوي مطالب ظريفي است كه در دو صـفحه             

 دربارة سوژه، مطالبي را بيـان       در صفحة اول، نويسنده   . نوشته شده است  
كرده است و در نيمة دوم اين قطعة ادبي پيام سرخ عاشورا را، نماز اول               

  . كند وقت بيان مي
  

  
  



  

  
  معرفي آثار بخش قطعه ادبي

103 

  بيكران عشق
  مريم جانبزرگي 

  عشق يعني يك ركوع استوار 
  عشق يعني در بر محبوب بگرفتن قرار 
  عشق يعني يك سجود غرق خون

  ه جنون عشق يعني مهر و تسبيحي كه آورد
 به دنيـا آمـده اسـت و اهـل ازنـا             1363مريم جانبزرگي در سال     

. اسـت » هاي جهاد و شهادت     نماز در ميدان  «موضوع انتخابي وي    . است
. هـاي خـود را عنـوان كـرده اسـت            و مريم در قالبي شعر گونه ديـدگاه       

هـاي خـود را       وي در اين اثـر ديـدگاه      . عنوان اثر اوست  » بيكران عشق «
هم چنـين در چنـد ربـاعي بـه          . واژة عشق بيان كرده است     معني    دربارة

  . توصيف نماز پرداخته است
  

  ستايش
  طيبه جيريايي 

مات و مبهوت تو شدند تمام ملائكِ افلاك؛ آن هنگام كـه غـرق       
سجده شده بودي و چيـزي بـه جـز فكـر خـدايت را در درون راه              

تـو  جنگ بود؛ پيكان تيز و پـر از كينـة دشـمن در پـاي                . دادي  نمي
فرورفته بود، خدا لعنت كند كسي را كه تير به پاي تو زد، خواستند              
پيكان را از پايت بكشند، اما شدت دردش آن قدر زياد بود كه حتي              

پـسر  . كنـد   ترين انسان هـم آن را بـه سـختي تحمـل مـي               پرطاقت
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 برين است، فرمود بگذاريد      بزرگوارت، آن كه سرور جوانان فردوس     
شير خدا درونش را آرام كند و مست راز و          . دتا هنگام نماز فرا رس    

صبر كردند تا آن هنگام فرا رسيد در سـجده          . نياز خداي تعالي شود   
كه شدي تير را از پاي مباركت كشيدند؛ اما چنان غـرق در دريـاي               

جـاي آوردن     بعـد از بـه    . پاكي شده بودي كه اصلاً متوجـه نـشدي        
   .نمازت فهميدي كه پيكان از تنت خارج شده است
ارسـال  » سـتايش «طيبه جيريايي مقالات ادبي خود را بـا عنـوان           

شامل يك مقدمه و ده متن ادبي است كه هر مـتن      » ستايش«. كرده است 
» خون حـق  «: عناوين متون به قرار زيرند    . عنوان خاص خود را داراست    

در حمـد   «،  »فقط براي تو  «،  »بيد مجنون عاشق  «،  »زندگي«،  »الگوي من «
  . »مادر عشق«و » سخت و ظريف«، »پاسخ«، »ست؟نماز چي « ،»تو

اي   جيريايي در اثر ادبي خود سعي كرده به توصيف وقـايع تـاريخي            
او در اين اثر بـه شـرح شـهادت          . كه براي نمازگزاران رخ داده، بپردازد     

  .  و اهميت نماز در زندگي ايشان پرداخته استحضرت علي
نماز است و او دربـارة  اي كه او نوشته،      وجه مشترك همة متون ادبي    

اند و تأثيرات      براي نماز قائل بوده    السلام  عليَهماطهارنقش و اهميتي كه ائمة      
  .آن در حوادث تاريخي مطلب نوشته است
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  چشمه سارعشق
  خالده جادري 

نهي كه با سادگي تمام، در دل كوير، بساط           پا به درون شهري مي    
اني معصوميت زلال خـويش  پهن كرده و تو را با همة وجود به ميهم         

به شهري كه قدمتي به انـدازة پـاكي و خـوبي دارد؛ بـه               . خواند  مي
جا كه بادگيرهـا و       اند؛ به آن    آلايش و صميمي    جا كه مردمانش بي     آن

اند؛ اما به هر      هايش با زيبايي و شكوه خاصي سر به فلك كشيده           قلعه
و بـارو  بـرج    هاي دل مردمانش را بـي       كجا و هر سو كه بنگري خانه      

رونـق    هاي اين شهر كـم حجـم و بـي           گرچه آب و چشمه   . يابي  مي
است، اما ساكنان اين سرزمين از چشمه سارهاي فراوان ايمان ايـن             

اي   آري، به خطّـه   . نوشند و هميشه سيرابند     ديار قناعت و سادگي مي    
نهي كه در آن، آداب و رسوم اصيل اسلامي، سرسـبز سرسـبز               پا مي 

  . همه سرسبزي چه باك از طبيعت خشكاست و راستي با اين 
از چهـارچوب   . شوي  گويي و وارد مسجد مي      االله مي   زير لب بسم  

نهـي، سرمـست     گذري و به حريم دوست كه پا مي         در مسجد كه مي   
شوي، هوا به شدت گرم اسـت؛ امـا از بـادگير              از نفس بوي يار مي    

كوچكي كه روي سقف گنبدي شكل دهليز گردن فراز كرده اسـت،            
خنكي دلپذير، زير پوست    . پيچيد  وزد و توي دهليز مي      خنكي مي باد  

  .كند تر مي دود و حضور يار را در برابر ديدگانت پررنگ تو نيز مي
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را بـا  » اي در دل كـوير  نگـين فيـروزه  «خالده جادري مقالة ادبـي      
  . به نگارش در آورده است» مسجد جامع كبير يزد«موضوع 

وين كـرده و بـه توصـيف مـسجد          او اين مقاله را در سه صفحه تـد        
  . جامع يزد پرداخته است

  
  باران محبت

  فريبا جهانديده 
خيـزم، چنـان      كرانت به پا مي       در آن هنگام كه در مقابل دشت بي       

رود و آن وقـت اسـت كـه از            شوم كه دامنم از دست مـي        مست مي 
ام را بـا      تويي كه نگاه تشنه   . شوم   پاكي و معنويت سيراب مي      چشمة

ام ببار تا     كني؛ باران محبت را در كوير سينه        ات سيراب مي    يسلام آب 
.  دريـا كـنم     اي تر شوم و هر روز دلم را به اميد ديـدنت روانـة               ذره

كرانت روح را بـه پـرواز در          تويي كه در دشت بي    . شايد دريا شوم  
در آن لحظات تنهايي كه     . رسد  آوري؛ روح از لقاي تو به اوج مي         مي

هـاي    بينم و كـسي نيـست تـا اشـك           ود نمي هيچ كس را در كنار خ     
حسرت بارم را با مهرباني پاك كند، كسي هست كه در اين لحظات             

  . بايد به او پناه برم؛ كسي كه سراسر نور و رحمت است
اين اثر ادبي را فريبا جهانديده تدوين كرده است و شامل مقدمـه         

يـن يـازده    ا. اسـت » خوانم  وقتي نماز مي  «و يازده قطعة ادبي با موضوع       
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هـا در نظـر       اند و نام خاصي بـراي آن        گذاري شده    ادبي تنها شماره    قطعة
  . گرفته نشده است

نگارنده در اين قطعات، بيشتر بـه توصـيف حـالات خـود در نمـاز                
  . پرداخته است

  
  زمزمة مناجات

  فاطمه جمشيدي نسب 
 دانم چه بگويم و چه بنويسم، نمـاز، نمـاز حـسين             ديگر نمي 
شويم و چـون      روز دوم محرم وارد كربلا مي     . ر شهيدان است و سالا  

بايستي شكسته بـه جـاي        تر از ده روز قرار بود بمانيم نماز را مي           كم
   .…بنابر اين آماده شديم براي نماز ظهر. آوريم

حربّن يزيد رياحي در آن برهوت حقيقت و غربت و معنويت، در            
  :دگوي حالي كه هنوز در جبهة مقابل بود به امام مي

  .خوانيم نماز را به امامت شما مي
. كند  چه حسي را طلب مي    علَيهـا   االله  سلامدانم، آن زمان عزيز زهرا      نمي

 را را   االله  خواست خاطرة حـضور رسـول        مي شايد امام حسين  
خواست آخرين اذان اين دنيـا         مي شايد امام حسين  . تجديد كند 

  . …شايد هم. ترين عزيزش بشنود را از زبان محبوب
اگـر در نمـاز     «فاطمه جمشيدي نسب نوشتة خود را در موضوع         

او در نوشـتة    . به رشتة تحرير در آورده اسـت      » … بودم امام حسين 
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ادبي و شاعرانة خود، دربـارة آرزوي خـود بـراي حـضور در آن نمـاز                 
 در هنگـام نمـاز      هاي حضرت امـام  حـسين        از اشك . زند  حرف مي 

 حرّ با اين كه در سپاه دشـمن بـود           گويد و از اين كه پيش از جنگ،         مي
 گفت كه نمـاز را پـشت سـر آن حـضرت خواهنـد               به امام حسين  

  . خواند
  

  شميم نيايش
  پور طيبه جوادي 

گردم كه در آن سوي اردوي خوشبختي، شرابي نـاب            آن قدر مي  
اي از آن مرا مست خواهد        دانم كه حتي جرعه     مي. از نمازهايم بگيرم  

من تـا هـر     . زمن را از تن من خواهد سترد      كرد و دردهاي كهنه و م     
   .…روم؛ تا تيغ خورشيد و تا لبة مرگ كجا كه خدا بگويد، مي

من فقط به دنبال تبسمي هستم كه خدا پس از هر نماز بـر لبـانم                
  . بنشاند
در گذر از منشور چند وجهي تسبيح و          گاه كه نور سپيد نماز،        آن

بنـدد و     مان دل نقش مي   شود، رنگين كماني در آس      سجاده تجزيه مي  
آن زمـان، قامـتِ     . زنـد   هاي زمين بوسه مي     باراني با سخاوت بر دانه    

هـاي    شكند و غنچه    راست يك انسان در برابر عظمت معبود خود مي        
آورد و مرثية طغيان گناه       بلورين بندگي از خاك تيرة منيـتّ سر برمي       

ر خدا با   آن هنگام كه حضور مقدس آدمي در براب       . بخشد  را پايان مي  
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شـباويزهاي معطـر بـر پهنـة        . آميـزد   ترانة مستانة قنوت در هم مـي      
هـاي معـصوم      هاي غريبانه بر لب     درخشد و تبسم    هاي مكرر مي    گونه
  . شكند مي

دريـغ اسـت كـه دسـتان ناتوانمـان            هاي ناب و بي     در اين لحظه  
اراده پـر     دارد و روحمان بي     اختيار آسمان را بر فراز خود نگه مي         بي

 لاي   در همين هنگـام اسـت كـه سـرودي از لابـه            . شود  ا مي از خد 
كند و عشق را كلمه بـه كلمـه بـر             هاي تنمان نماز را فرياد مي       بافته

  . كوبد صفحة زود گذر با خدا بودن مي
اين ده  . شامل ده قطعة ادبي در موضوع نماز است       » شميم نيايش «

: عبارتنـد از قطعه كه در مجموع حكايت از قلمي بالقوه مـستعد دارنـد،    
» باز، هم گفت خـدا «، »ها  تلاطم لحظه «،  »تا تيغ خورشيد  «،  »…روم    مي«
مـن خـدا را   «، »معمـا «، »هـاي خلـوت شـب    جـاده  « ،»راز مگوي نمـاز   «

  .»همراه با خدا«و » بگذار بنويسم آه«، »شميم مطلا«، »بينم مي
پور با همة تغييراتش تقريباً يكدست و قابل قبـول            زبان طيبه جوادي  

شود، به خاطر معنـايي       اي بر قطعة ديگر امتياز داده مي        ت و اگر قطعه   اس
  . ماند رسد يا ناپخته مي است كه در آن قطعه به پختگي مي

آفرينـد   مند است گرچه تـصاويري كـه مـي         زبان او از قوة خيال بهره     
اند و از ايجازي نسبي نيز برخوردارند، امـا انـسجام كـافي               كمي پيچيده 

  . ندارند
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توان اميدوار بود كه با تلاشي بيشتر، قلمـي كـه در               وصف مي  با اين 
  .لغزد، آثاري در خورتر رقم بزند پور مي بين انگشتان طيبه جوادي

  نقش نماز در اصلاحات اجتماعي، فرهنگي و سياسي
  سميه جعفري 

نمـاز، كـلاس    . نماز، دژ مستحكم و استوار ايمان هر مؤمن است        
. گارنگ لطـف و محبـت خداسـت       نماز، سفرة رن  . هر مسلمان است  

. نمـاز، پـرواز اسـت     . نماز، باران است  . نماز، مدرسة اخلاص است   
. نماز، بصيرت قلب است و روشـني چـشم        . نماز، ترانة عروج است   

نمـاز،  . نمـاز، بركـت اسـت     . نماز، صيقل روح است و صـفاي دل       
نماز، سماع و پايكوبي عاشـقان در محـضر         . پناهان است   پناهگاه بي 
  . از، مژدة وصال استنم. خداست

ناگفته پيداست كه سميه جعفري با انتخاب چنين عنواني، بـراي            
نوشتن يك قطعة ادبي، عنواني كه بيشتر مناسب مقالات پژوهشي است،         

  . چه اندازه كار خود را دشوار كرده است
او گرچه در جاي جـاي اثـر خـود كوشـيده اسـت فـضاي خـشك                  

ور شـيطنت قطعـات كوتـاه ادبـي         گويي را بـا ش ـ      نويسي و مستقيم    مقاله
مضافاً اين  . بشكند، اما فضاي غالب مجموعه، فضاي خشك مقاله است        

كه كل اثر به صورت يك قطعة پيوسته آمده است و تقـسيمي صـورت               
  . نگرفته است
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  سوار اسبان بي
  زينب جوكار 

  ! سلام بر تواي حسين
 بـر  و! بر قافلـة شـكيباي اسـيرانت    ! سلام بر صحابة ستم ستيزت    

  ! هايت هاي سرخ چهره و سپيد نام جبهه قرباني
تو بغض كدامين قبيلة مظلـومي كـه در هجـرت هـزاران هـزار               

آوردند و اكنون هـزاران هـزار قلـب، رو بـه           حنجرة خونين فرياد بر   
  . سوي تو دارند

او نوشتة خود را با     . كند  زينب جوكار در استان فارس زندگي مي      
كند و در ادامه از صـحابة آن حـضرت             آغاز مي  سلام به امام حسين   

كـشد و   او در ادامه صحراي كربلا را به تصوير مي. كند به بزرگي ياد مي   
  . گويد سخن ميعلَيها  االله سلامدربارة خطابة حضرت زينب

  
  نمايي از عشق

  االله جهانگيري قدرت 
نماز، اين دژ محكم و استوار در برابر پليدي و اين پـل ارتبـاطي           

ن بنده و معبـود، نـشانگر ايجـاد رشـتة اتـصالي محكـم و                مهم مابي 
  . چسبنده است كه هيچ چيز ياراي شكستن آن را ندارد
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ترين لحظـات زيـستن در ايـن جهـان             شيرين  نماز، تداعي كنندة  
  .مأواست بي

آن دم كه به قصد اداي فريضة نماز، مهيا شويم و انـدام خـويش       
شقان دلسوخته پا نهيم و     را به آب طهور غسل دهيم و به ميعادگاه عا         

ها را تـا بنـاگوش بـرده و           پس از آن كه به قصد اقامة صلات دست        
اكبر را برزبان جاري سازيم، ديگر از هر چـه و             ذكر زيبا و رساي االله    

هركس در اين دنياست دل بريده و تنها نظرمان بـه آن منبـع عظـيم                
  . شود رحمت و مغفرت معطوف مي

دبــي خــود را بـه صــورت مقالــه در  االله جهــانگيري اثـر ا  ت قـدر 
  . نوشته است» … بودماگر در نماز امام حسين«موضوع 

كند و بـه ابـراز عـشق درونـي          او صحبت را با قطعة شعري آغاز مي       
زند و به بيان      سپس دست به توصيف عشق و عاشق مي       . پردازد  خود مي 

  . ها در خاطر دارد پردازد كه از آن تعابير مختلفي مي
هـا   ي منابع و مĤخذي است كه وي مطالب خـود را از آن متن او دارا  
  :اين منابع بدين شرح است. اخذ كرده است

  جواد محدثي/ فرهنگ عاشورا. 1
  مؤسسه فرهنگي قدر ولايت / حبيب و محبوب. 2
  سيد احمد خاتمي / نفاق در قرآن. 3
  عباس عزيزي / هاي نماز چهارده معصوم ها و حكايت داستان. 4
  لويمو/ مثنوي. 5



  

  
  معرفي آثار بخش قطعه ادبي

113 

  هاي باباطاهر  دوبيتي. 6
وي در بين صفحات و مطالب، از اشعار مولوي و باباطـاهر اسـتفاده              

  .ها و فصول خاصي نيست كرده است؛ ولي متن او داراي بخش
   

  كمال نماز
  داوود جمهوري 

هاي خسته اسـت؛ شـروع        هاي شكسته و مرهم قلب      نماز، نياز دل  
تگير من دردمند و عاجز     نماز ريسمان خداست؛ دس   . زوال گناه است  

پيوسـت مـن بـا      . از من است    تهي شدن من من،   . و دل سوخته است   
  . نماز، نياز روح من دل خسته است. توست

او . ، از هموطنان تهراني است    1358داوود جمهوري، متولد سال     
در رشتة رياضي فيزيك تحـصيل كـرده اسـت و مـتن ادبـي او دربـارة                  

  . است» نماز«موضوع كلي 
برد و عاشق را بـا        ها و تمايزها را از ميان مي        ي او، نماز فاصله   در تلق 

جمهـوري در پايـان نوشـتار خـود خداونـد را            . كنـد   معشوق يكي مـي   
  .كند مخاطب قرار داده و با او مناجات مي

   
  اعتراض سرخ

  زهرا جنگجو 
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پيچد بوي خـون و دود،        اكنون وقت بيداري است؛ زماني كه مي      
برهاي آبستن را گو ببارند، شـايد از شـرم          ا. ها  در كوچه پس كوچه   

   .…هاي گلي پنهان كنند گناه، سرها را زير طاق
 است و در شهرستان مرودشت، استان       1361زهرا جنگجو متولد    

ايـن  . او پيش دانشگاهي را به پايان رسانده است      . كند  فارس، زندگي مي  
 نوشته در چند بخش تنظيم شده، كه همگي به صورت قطعـة ادبـي بـا               
زباني شـاعرانه بـه نگـارش در آمـده اسـت و دربـارة عاشـورا و امـام                    

  .  استحسين
  

  چشمة نور
  سارا جمهوري 

آن جا كه قـصور     . هاست  هامان جولانگاه بدي    ل  جا كه ديگر د     آن
تـرين سـياهي اسـت، همچـون كلاغـان            هامان سرچشمة سـياه     قلب

 ديـده  جا كه ديگر صداي عاشقان داغ هجران        آن. زدة پاييزي     هجرت
آري، آن زمـان اوج دلتنگـي از ايـن دنيـاي            . را هيچ لبي نجوا نكند    
  .كنيم فريبنده را حس مي

اي سارا جمهوري، شامل قطعات ادبي بـا سـوژة            جزوة ده صفحه  
نماز است كه نثر زيبا و كلمات آهنگين او به زيبايي كـار كمـك كـرده                 

  . است
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گيـرد   لوق زينت ميآغاز قطعة ادبي با راز و نياز عاشقانة خالق و مخ         
كنـد     مقايسه مي  و در دنباله، راوي، خود را و نيايش خود را با علي           

  .كند  را ثابت ميو در انتها برتري علي
  

  قد كشيدن تا ابديت
  رضا حيدري 

اي   جانم جوياي كرانه  . خواهم با تو باشم و تا ابديت قد بكشم          مي
آيـم؛ در      مـي  به سويت . اي  چنان در افق عشق ايستاده      است و تو هم   
به درگاهـت   . هاي من كوچك است و جهان تو بزرگ         حالي كه گام  

شـان    اگر امروز ابرها مرا تا حـوالي خانـه        . شوم  ايستم و ذوب مي     مي
آن روز  . هايم خواهم بـرد     ها را به ميهماني شقايق      بردند، من فردا آن   

درخت خشك وجود را دوباره خواهم روياند و سخاوت را از باران            
هـايم را بـه       شوم كـه دسـت      م گرفت و آن قدر بزرگ مي      فرا خواه 

آن روز در گنـدمزار ايمـان، بادهـاي         . ها خواهم بخشيد    وسعت كوه 
رقصان را بر تابلوي رؤياهايم خواهم كشيد و طراوت تكـرار بـاران             

ها خواهم خواند تا پر از كرامـت شـوند و آن روز               را به گوش گنگ   
  . ا را بهتر ياد خواهم كردروي طبيعت را دوباره خواهم بوسيد و خد

آبـاد در    و سـاكن شهرسـتان سـريش   1362رضا حيـدري متولـد      
كنـد و در   او در مقطـع دبيرسـتان تحـصيل مـي     . استان كردسـتان اسـت    

او نمـاز را راه     . اش را ارسال كـرده اسـت        نوشته» شهيدان نماز «موضوع  
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او در  . گويد  داند و شاعرانه دربارة نماز سخن مي        نزديكي به خداوند مي   
اش تصاوير و تعـابير زيبـايي دربـارة نمـاز بـه كـاربرده اسـت و                    نوشته

  . زند عاشقانه دربارة نماز حرف مي
  

  غروب ترديد
  آبادي مونا حسين 

بـه دور   . گـذارم، احـساس عجيبـي دارم        شب كه سر بربالين مي    
احـساس شـگفتي در وجـودم       . انديشم  ها و به اعماق دريا مي       دست

لـرزد و     هايم مـي    دست.  بر پلك بگذارم    نم پلك توا  نمي. زند  موج مي 
  . شود  تر مي پوشاند و به نم اشك هاي عرق صورتم را مي دانه

 اگـر در نمـاز امـام حـسين        «آبـادي در موضـوع        مونا حسين 
به بيان حـالات و احـساسات نـاب خـويش در هنگـام نمـاز                » …بودم

از هموطنـان   كند و     او در مقطع دبيرستان تحصيل مي     . پردازد  خواندن مي 
پردازد تا به نمـاز امـام         نويسنده در متن خود به سيري مي      . تهراني است 

اي بـه مـاجراي       در ايـن ميـان اشـاره      .  در روز عاشورا برسد    حسين
ايـستد و از آن بـه         او در كنار امام بـه نمـاز مـي         . هاجر و اسماعيل دارد   

  . كند اي فراموش ناشدني در زندگي خود ياد مي عنوان تجربه
  

   مسلخ عشقدر
  زينب حيدري قزاآن 
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بشري كه عمـري تـشنة آب حيـات بـوده و عطـش يـافتن در                 
وجودش داشته، همچون آهويي رميده و غزالـي حيـران در كـوير،             

گيرد تـا لختـي بياسـايد و          اي يا درختي را مي      اي، سايه   سراغ چشمه 
  . جست اينك نماز، همان است كه مي. آرام گيرد

» شـهيدان نمـاز   «د را در موضـوع      زينب حيدري قزاآن مـتن خـو      
وي ساكن شهر مقدس قم است و مـتن ادبـي خـود را بـا                . نوشته است 

كنـد و بـه تحليلـي اجتمـاعي و سياسـي از               شعري دربارة نماز آغاز مي    
از نظر حيدري اين نماز اسـت كـه بـه جامعـه،             . پردازد  موضوع نماز مي  

انـدازد و   صفوف نمازگزاران دشمنان را به وحشت مي    . بخشد  هويت مي 
. شود آنان جـسارت تعـرض بـه مـسلمانان را نداشـته باشـند                باعث مي 

  . پردازد نويسنده سپس به بيان نقش شهيد در اعتلاي نماز مي
  

  الفتي دوباره
  فاطمه حداد تزنگي 

در سرا پردة دل، خلوتگاهي يافتم به نام مسجد؛ كفََش از نـرگس             
ولاني و منتظـر و     هايش نگاهي ط    در ماوراي پنجره  . و سقفش از نور   

هايم را گشودم به روي نـور         به دنبال آن نگاه، چشم    . هايي گيرا   چشم
من در تـاريكيِ خلوتگـاهِ      . نگريستم باز كم بود     هر چه مي  . و محبت 

ديدم كه تشنة آن بودم و آن نـور از منبـع لايزالـي                دلم نوري را مي   
  .بود؛ در نهان دلم نهفته و در فطرت جانم نشسته
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  لاالـه «: دوبـاره گـوش سـپردم     » اكبـر   االله«: شنيدمصداي زيبايي   
اي ديدم، ايستاده، با جان و دل اين كلمات را            ، كمي بعد سايه   »االله  الا

اين كلمات را شنيده بود؛ ولي امـروز در دريـايي از            . كرد  گوش مي 
ناگهـان تكـاني خـوردم و       . الُفت، مشتاق شنيدن اين كلمات بـودم      

  »!جد استجا مس داخل شو اين«: صدايي گفت
داخـل شـدم، وضـو      . نشين اذان در جانم طنين افكند       كلمات دل 

   .…اكبر االله: خواند موذّن مي. گرفتم و قامت بستم
فاطمه حدادتزنگي از شيراز ده قطعة ادبي با موضوع نماز ارسـال            

  . كرده و برروي هر قطعه نامي جداگانه گذاشته است
ارد كــه بــه لحــاظ نــام د» دريــايي از الُفــت«قطعــة انتخــاب شــده، 

هاي دلنشين، زيباتر از سـاير قطعـات    كارگيري تصاوير ناب و استعاره      به
  . است
  

  ستون دين
  ميترا حجاري 

پرنـدگان  . پاشـيد   درخشيد و نـور مـي       خورشيد مانند هميشه مي   
هـا    پروانـه . شكـستند   ها را مـي     صحرا و مرغان چمن، سكوت دشت     

ها شـوق     تپيد و جان     مي ها در انتظار حقيقتي بزرگ      دل. رقصيدند  مي
پرواز داشت كه ناگهان آهنگ پر طنين قافله سالار، آنان را به خـود              

ها   ل  سكوتي دلپذير بر جمعيت سايه افكند و آرامشي بزرگ، د         . آورد
  . را پوشاند
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اي در بيـست      آموز سوم راهنمايي، مجموعـه      ميترا حجاري، دانش  
هـا بـا قطعـات        ين نوشته او در ا  . »ستون دين «صفحه تهيه كرده با عنوان      

او در ايـن    . ادبي به تفسير و آموزش نماز در قالبي ساده پرداخته اسـت           
 نداي ملكوتي اذان و هم چنين بـه آيـاتي از             متن به مسائلي چون وضو،    

  .قرآن در باره كاهلان نماز اشاره كرده است
  قنوت آخر

  زاده  حسين طاهره 
آورد؛   نـور مـي   كارواني در راه است، كارواني كـه بـا خـودش            

كـارواني در راه اسـت؛ كـارواني كـه صــداي     . آورد انـسانيت مـي  
خوانند؛ اما نه آن      قرآن مي . حركتش موسيقي دلنشين جاودانگي است    

هاي سنگين ما به آن عادت كرده است؛ خواندني           خواندني كه گوش  
  . از جنس رسيدن، از جنس عشق

 ايـستاده   كنـد،   خورشيد به سمتي كه او اشاره مـي       . شود  ظهر مي 
چيزي به پايان سفر، چيـزي      . عمود بر تمام مسيرهاي منحرف    . است

شـود، از     سفري تازه آغـاز مـي     . به پايان سرخ اين سفر نمانده است      
  . آقا در نماز است. مواظب تيرها باشيد. سمت جادة اذان

اگر چند نگاه تازه و خلاقانه را به عنصر خيال در آميزيد و آن را               
وان و در عين حال مستحكم و درست و در عين ايجاز            با زباني نرم و ر    

بازگويي كنيد و كمي هم از نمك تكرار بـر آن بپاشـيد، بـه تـدريج بـه                   
زاده در مجموعـة      شويد كـه طـاهره حـسين        مشخصات اثري نزديك مي   

  . گرد آورنده است» قنوت آخر«
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حال و هـواي  . قطعات او در اين اثر، دو حال و هواي متفاوت دارند   
فـضاي  .  اسـت  حال و هواي نماز ظهر عاشوراي امام حسين       غالب،  

ها را قطعات آزاد خوانده است، يك فضاي حسي و يـك              دوم كه او آن   
رابطة دروني با نماز است كه نويسنده از عهدة هـر دو فـضا بـه خـوبي              

  . برآمده است
قطعات او در عـين كوتـاهي، تـصاويري بـديع و سرشـار دارنـد و                 

گر كمي بكوشد و چشمة احساسش همين طـور         توان اميد بست كه ا      مي
بجوشد و توفيق الهي دستش را بگيرد، جايي خوب در بين اهـالي قلـم               

نويـسند، بـراي خـود        ها كه با دغدغة دين مي       استان فارس، خصوصاً آن   
  . او اكنون سال سوم دبيرستان است و هنوز در ابتداي جواني است. بيابد
  

  سجدة خونين
  طيبه حسيني 

صداي باد، صداي   . آمد  نماز كه ايستادم صداي قرآن مي     امشب به   
ياد تو امشب تمام زواياي اتاقم را و تمام         .  كودكان، نالة العطش    نالة

 ياد تو را بر مهري سـجده         ام همة   ام را پر كرد و پيشاني       حجم پيشاني 
. انديشيدم  امشب به نماز تو مي    . كرد كه از عطسه تربت تو آكنده بود       

 نماز، تجلي دل تو و همة آناني بود كه در نمـاز             .به نهضت سرخت  
هاي خونين و عاشق، در پـاي         آخرين به تو اقتدا كردند و چون لاله       

  . سرو قامت تو باليدند
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 و شـش سـاله اسـت و در شهرسـتان كـرج               طيبه حسيني، بيست  
تجلـي نمـاز در     «او قطعات ادبـي خـود را در موضـوع           . كند  زندگي مي 

اگـر در نمـاز     «هم چنين به موضوع     . رده است  تدوين ك   »نهضت عاشورا 
مـتن او بـا دو بيـت شـعر در           . نيز پرداختـه اسـت    » … بودم حسين

نويـسنده مرحلـه بـه مرحلـه از         . شود   شروع مي  وصف امام حسين  
وضو گرفتن تا پايان نماز خود را با ياد وقايع عاشورا به انجـام رسـانده                

 گرم نبرد، در مقامي      را در گرما   نويسنده، امام . وتوصيف كرده است  
او بـا  . اند بيند كه در آن شاهد و مشهود و عاشق و معشوق يكي شده     مي

 حج خود را نيمـه      كند كه چرا اباعبداالله     خود اين سؤال را مطرح مي     
 ها را به آتش نمرود بـراي ابـراهيم     تمام گذاشت؟ سپس آتش خيمه    

لمات را در   وار از ظ    كند و دميدن روح عيسوي و رهايي يونس         مانند مي 
شـواهدي از قـرآن، روايـات و شـعر در مـتن             . يابـد   حماسة عاشورا مي  

. خورد كه بـه اثـر او غنـايي تـازه بخـشيده اسـت                نويسنده به چشم مي   
گيرد و بـه توصـيفي        حسيني حتي حوادث بعداز ظهر عاشورا را پي مي        

در نهايـت سـؤال خـويش را خـود پاسـخ            . پـردازد   ها مي   شاعرانه از آن  
  .»رود امام به زيارت كعبة دل مي«دهد كه  مي

  
  معناي حضور

  زاده طاهره حسن 
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شد من هم در كربلا، سرزمين خون و شـهادت، نمـازم را      چه مي 
شد من هم يكي از كساني بودم كه نمازشان           چه مي . آوردم  به جا مي  

  . اند  به جا آوردهرا در صف پر شكوه امام حسين
بود، مانند كوير و در     خود را در سرزميني ديدم كه خيلي خشك         

آن جا سرزميني بود كه گرمـايش   . شد  اي آب پيدا نمي     آن اصلاً قطره  
يـك  . آورد عطشناك بود و طوري بود كه انـسان را از پـاي در مـي           

لحظه چشمم به انساني افتاد كه پا برهنه در اين سرزمين خـشك رو              
 وقتي نمازش تمام شد او را صـدا زدم ولـي          . خواند  به قبله نماز مي   

  . شد به دنبالش رفتم، ولي او از من دورتر و دورتر مي. جوابي نداد
ايـن  . به خودم قول دادم كه بفهمم اين مرد و افـرادش كيـستند            

سرزمين كجاست و نامش چيست؟ با اين فكـر، خـودم را بـه ايـن                
ايـن دفعـه چيـزي      . موضوع مشغول كردم كه يكدفعه خـوابم بـرد        

ديـدم،    خود را در آن سرزمين مي     علاوه براين كه    . انگيز ديدم   حيرت
اي خـدا ايـن چيـز       . ديـدم   هاي زيـادي هـم در آن جـا مـي            خيمه
ها، همـان شـخص را صـدا زدم،           انگيز چيست در كنار خيمه      حيرت

همان شخص از من دور شد و همـراه يـارانش           . ولي جوابي نشنيدم  
آن افراد را ديدم كـه بـا        . در آن سرزمين شروع به نماز خواندن كرد       

  . هي شروع به نماز خواندن كردندچه شكو
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ها مجبورند بـا پـاي        ها چه كساني هستند؟ آيا آن       بينم؟ آن   چه مي 
  برهنه و لباني خشك در اين خاك سوزان نماز بخوانند؟

او در .  و ساكن شهرستان قم اسـت    1364زاده متولد     طاهره حسن 
كنـد كـه كـاش در صـحراي كـربلا         اي خود آرزو مـي      متن هفت صفحه  

او سـپس بـه سـرزمين كـربلا و روز           . ست نمـاز بـه جـاي آورد       توان  مي
  . كند آن زمان و مكان را توصيف كند پردازد و سعي مي عاشورا مي

  
  در محضر عشق

  مژگان حسيني 
هايي كه رسولت تا صبح در برابرت زانـو           تو را به شب   ! خداوندا

هـايي كـه اميـر        كرد، تو را بـه شـب        زد و براي مؤمنانش دعا مي       مي
 تا صبح در برابرت همچون پيـامبر بـزرگ اسـلام بـراي              انمؤمن

هـايي كـه      كرد، تو را بـه شـب        هدايت افراد ناآگاه و جاهل دعا مي      
 علَيهـا   االله  سـلام بانوي بزرگ اسلام و سرور زنان بهشت، حضرت فاطمـه           

كـرد، تـو را بـه         شـان دعـا مـي       تا سحرگاه براي مؤمنان و سـلامتي      
 كه در محـراب عبـادت تـا         علَيهـا   االله  مسلاهاي طولاني زينب كبري       شب

هـاي    ريخـت، تـو را بـه شـب          صبح براي شهيدان كربلا اشك مـي      
هايي كه     و نمازهاي طولاني او و سجده      انتهاي حضرت سجاد    بي

  . انجاميد ها به طول مي مدت
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آلايـش    خواهيم كه ما را از رهـروان پـاك و بـي             خدايا از تو مي   
اي، قـرار دهـي تـا بتـوانيم تـا             يـده هايي كه خود آفر     برترين انسان 

اي، بـه عبـادت خالـصانة تـو      اي كه به ما قدرت و فكـر داده      اندازه
ايـن  . بپردازيم؛ چرا كه تنها تو شايـستة پرسـتش و عبـادت هـستي             

بندگان سر تا پا تقصير تو وظيفه دارند تو را عبـادت كننـد و بـراي                 
 را بپرسـتند و     اي تو   ها داده   ها  و آسايشي كه در زندگي به آن          نعمت

 يعني   به راستي تو شايستة هر نوع فداكاري و ايثار و بالاترين درجه           
  . پرستش هستي

اي از    كنـد، مجموعـه     مژگان حسيني كه در دبيرستان تحصيل مـي       
هـا در ده      اين نوشـته  . اش را از ساري ارسال كرده است        هاي ادبي   نوشته

عنــاوين . انــد عنــوان و در بيــست و ســه صــفحه بــه نگــارش در آمــده
» بـاران «،  »ارتبـاط «،  »شـناخت «. هاي اين مجموعه بدين قرار است       فصل

» فـصل جـدايي   «،  »مـسافر «،  »زنـدگي «،  »هـاي وصـال     شب«،  »تپش دل «
  .»جاودانگي«و» مرگ«

نويسنده در اين مجموعه در بارة موضوعاتي از قبيـل نمـاز، مـرگ،              
ن او در بخـش نمـاز بـه نمـاز خوانـد           . گويـد   پرستش و غيره سخن مي    

از عبـادت كـردن حـضرت زينـب         . كنـد    اشاره مي  علي  اميرالمؤمنين
 و  گويد، و بـه نمازهـاي حـضرت امـام سـجاد             سخن مي  علَيها  االله    سلام

پــردازد و در انتهــا از خداونــد  هــاي طــولاني آن حــضرت مــي ســجده
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خواهد كه به ما قدرت عبادت خالصانه بدهد تا فقط خداوند را كـه                مي
  . پرستش كنيمشايسته پرستش است 

  
  خاك سرخ

  ميترا حسيني 
تر بود؟ در نمـازي كـه         در كدامين نمازت بودم خوب    ! سرور من 

با يارانت وداع كردي و قـرآن گويـاي رسـالت و سـعادت شـدي؛           
خواهيد بمانيد تـا جـادة سـرخ و           مي«: صراط را نشان دادي و گفتي     

 خواهيـد برويـد، برويـد كـه         شقايق ياران خدا را پيش گيريم و مي       
دوست مرا خواسته است و آن كه از من جدا نباشـد، مـرا و يـاران                 

  ».خاص مرا؛ مرا و سپاه خدا را
گاه كه بـدنت چـاك چـاك          يا در نماز آخر تو، آخرين نماز، آن       

تر از هميـشه      خنجرها بود و خون تنت كه خون خدا بود، تو را پاك           
  . تر از هميشه، تا بروي كرد؛ پاك مي

شيمي است، متن خود را در نـُه صـفحه از           ميترا حسيني كه دبير     
 نويــسنده در ابتــدا از امــام حــسين. خرمــشهر ارســال كــرده اســت

تـر بـود؟ و سـپس آخـرين             در كدامين نمـازت بـودم خـوب       : پرسد  مي
او در چند توصـيف     . دهد   را شرح مي   نمازهاي حضرت امام حسين   

د، بـو   گويد كه اگر در آخرين نماز آن حضرت مي           مي به امام حسين  
نويـسنده در   . گرفـت   چه حالتي داشت و چه حسي وجود او را فرا مـي           
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 به وقـايع     لاي توصيف حالات خود و آخرين نماز امام حسين          لابه
اش را بـا توصـيف صـحنة خطابـة           كنـد و نوشـته      عاشورا نيز اشاره مـي    

  . برد  در كاخ يزيد به پايان ميعلَيها االله سلامحضرت زينب
  

  مقتداي عشق
  زاده مقدم سيناعظم ح 

با تو كه گردوغبـار سـنگرهاي       . آري با تو هستم   ! هان اي بسيجي  
هاي جهاد و     اي دلاوران ميدان  ! ها  اي بسيجي . عشق بر جبينت نشسته   

هاي آتش به نمـاز       هاي سرب و گدازه     آن زمان كه زير پاره    ! شهادت
داشتيد، جز    ايستاديد و نماز شب را در ميانة جنگ به پا مي            عشق مي 

ها شدن از قيد تعلقات و مهاجرت به سوي معبـود و پـرواز بـه          به ر 
  كرديد؟ سوي او، آيا به چيز ديگري فكر مي

شمايي كه با قامتي افراشته راه مقتداي خود را پيموديد و بر خط             
سرخ شهادت قدم برداشتيد، به راستي كه به رمز نماز رسيديد و بـه              

  . عمق آن فرو رفتيد
ه مقدم، در سـه صـفحه، بـه موضـوع           زاد  قطعة ادبي اعظم حسين   

او با مخاطب قرار دادن     . پردازد  مي» هاي جهاد و شهادت     نماز در ميدان  «
نشيند و نماز او شـهادت را         وگو مي   شخصيت يك بسيجي با او به گفت      

نويسنده نوشتة خود را با كـلام امـام         . كشد  از دل ميدان جنگ بيرون مي     
هـاي جنـگ و       به سوي ميدان  «: فرمود  رساند كه مي     به پايان مي   علي
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شهادت بشتابيد و به استقبال مرگ برويد و آن را در آغوش بفشاريد كه              
  .»شهيدان راه خدا نزد پروردگار، مقامي بس بزرگ دارند

  
  ميثاق خون

  زاده مرزناكي مينا حسين 
گذاشـت و مـن        سر را در سجادة عشق مي      اگر حسين ! خدايا

 ـ         نيز لايق مي   كـردم، از     شان را همراهـي مـي     بـودم و در آن نمـاز اي
خواستم كه مـرا شـفاعت كنـد و رو بـه خـدا نالـه                   مي حسين

  : كردم كه مي
گذارم و زبـان گنـگ و         سر را در سجادة ملكوتي تو مي      !  الهي -

ها باز    گشايم و دستان نيازمندم را به سوي سفرة دل          ام را مي    لال گونه 
  .كنم  مي

 شـركت نداشـتم،     من، در نماز عاشورايي امام حسين     ! خدايا
خـواهم مـرا در    طلبم و از تو مـي  پس از تو شهادت در راه او را مي    

 قرار دهي   تعالي فَرجه شريف    االله  عجلصفوف نمازگزاران منجي عالم، امام زمان     
ام را بـه شـيريني و حـلاوت آن نمـاز              اي از زندگي    تا من نيز لحظه   

  . عاشورايي عطرآگين كنم
اگـر  «ي، در چهل و يك صفحه به موضوع         زاده مرزناك   مينا حسين 

هـاي    وي در صـفحه   . پرداختـه اسـت   » … بودم در نماز امام حسين   
هـاي بعـد بـه     گويـد و در صـفحه   نخست دربارة نماز عاشورا سخن مي  
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هايش از احاديـث مربـوط     او در نوشته  . پردازد  خود نماز و تفسير آن مي     
 بـرآن تأكيـد     به نماز و خاطرات استفاده كـرده و بيـشترين چيـزي كـه             

اش   هايي از نوشـته     چنين در قسمت    وي هم . كند، محتواي نماز است     مي
  . پردازد  ميالسلام علَيهمبه مقايسة نماز خود و نماز ائمه اطهار

  
  پروانة وجود

  اكرم حاجي 
 بودم، اقيانوس برايم مفهوم نداشت؛ چون       اگر در نماز حسين   

 كرده بودنـد، بـسيار      هاي كساني كه در آن روز شركت        اقيانوس دل 
  . تر از هفت اقيانوسي است كه در جهان وجود دارد وسيع

هفتاد و دو اقيانوس به هم پيوستند؛ خروشـيدند؛ جوشـيدند و از     
اي   پروانگان بال و پر شكسته    . فرات گذشتند و به آسمان سر كشيدند      

 بودند، براي اقامة نمـاز، بـه   كه روز عاشورا در نماز امام حسين     
ام كـه     اي بـال و پـر شكـسته         من نيز پروانـه   . رد رفته بودند  ميدان نب 

هـاي بهـشتي      دوست داشتم در آن روز شركت كنم تـا عطـر نفـس            
امـا نااميـد نيـستم و چـشم بـه ظهـور وارث              .  را بشنوم  حسين
بـه اميـد ظهـورت، يـا        . ام   دوخته  تعالي فَرجه شريف    االله  عجل، مهدي حسين
  ! مهدي 

شرقي، شهرستان اهر، اكرم حاجي، متن ادبي       از استان آذربايجان    
. فرسـتاده اسـت  » … بودماگر در نماز حسين«خود را با درون ماية      



  

  
  معرفي آثار بخش قطعه ادبي

129 

 بيـانگر اعتقـادات و       قطعة ادبي او كه در نيم صفحه خلاصه شده است،         
  . روحيات لطيف نويسنده است

  
  قبله، ميعادگاه عابدان

  رقيه حسيني 
  ! در سپيده دمان بندگيترين چشمة نيايش  سلام بر كعبه، صاف

اي از نـور آغـاز        كنم، سفر را با شـاخه       هنگامي كه به قبله رو مي     
ها   به سوي قبله نشستن يعني رفتن براي فرار از زنجير كثرت          . كنم  مي

  . هاست و پيوستن به زلالي وحدت؛ چرا كه محراب دلتنگي
آموز سال سوم رياضي از شهرستان بيرجند ده          رقيه حسيني دانش  

ها حول    ارسال داشته كه اكثر آن    » قبله، ميعادگاه عابدان  « ادبي با نام     قطعة
: نام قطعات ادبي او عبارت اسـت از       . گردد  كعبه و ارتباط آن با نماز مي      

  . »عطر كعبه«و » قبله«، »ها كعبه ساحل خوبي«
  

  وداع حسيني
  راحله السادات حسيني 

آن خـون  وداع با آسماني كه امروز بـه جـاي قطـرات بـاران از        
چكد؛ وداع با شهري كه مردمانش به نـامردي او را آزار دادنـد؛                مي

سلام با معبود، سلام    . وداعي كه پس از آن سلامي ديگر خواهد بود        
  . اند به خانواده و به تمام عالم آخرت كه منتظر او بوده
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. تصميم خود را گـرفتم    . زمان زيادي به وقت موعود نمانده است      
برخاكي كه او به روي آن بـه        . ر به خاك نهادم   س. آرام گام برداشتم  
  . شتافت سوي معبود مي

در چنـد   » وداع حـسيني  «راحله السادات حسيني مطلبي با عنوان       
.  و سرزمين كربلا نوشته اسـت      صفحه دربارة شخصيت امام حسين    

. ي.اثر صادق ز  » زندگي چهارده معصوم  «: او در اين متن از منابعي چون      
اثر ميررضـا حـسيني دلارزي و       » ت امام حسين   داستان از شفاع   72«
  . اثر متفكر شهيد استاد مطهري استفاده كرده است» حماسة حسيني«

  
  درخلوت عشق

  الهام خدادادي 
يار و ياور بـه اقامـة         حسين بي . هنگامة ظهر، جنگ شدت گرفت    

: گفـت » !حـالا؟ «: گفتم» اذان بگو «: به من گفت  . نماز ظهر پرداخت  
  . تان خود را به طرف آسمان برد و به نماز ايستادو دس» اذان بگو«

نوشتة الهام خدادادي كه در سه صـفحه تنظـيم شـده اسـت، در               
.  اسـت  بردارندة احساسات پاك نويسنده و عشق او به امام حـسين          

 لاي   در لابـه  » … بـودم  اگر در نمـاز امـام حـسين       «سوژة نوشتة او    
ا، خـود را يكـي از       ه  جملات محسوس است و نويسنده در ميان نوشته       

كـاش ايـن    «: گويد  داند كه سپر بلاي او شده و در انتها مي           ياران امام مي  
  .»پيوست آرزو به حقيقت مي
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  تا نهايت

  مليحه خنجري 
خواهم با نماز خواندن به تو بگويم و ثابت كنم تو تنها              مي! خدايا

دانم كه اگر بخواهي انـساني را تـا نهايـت عـزت               مي. خالق يكتايي 
كـشاني    رساني و يا برعكس او را تا سر حد پستي و حقارت مي             مي

اي، بلكـه بنـده بـه واسـطة اعمـالش چنـين               كه تو اين را نخواسته    
  . شود مي

 گذارم؛مهري كه تربت پاك حسين      اينك سر بر مهر مي    ! خدايا
  . كنم بندم  و زمين كربلا را حس مي است و چشمانم را مي

 پرگناه است، خالي برمگردان، و      هايم را هر چند كه      دست! خدايا
  . مرا همواره از نمازگزاران با اخلاص قرار بده

مليحه خنجري، شانزده ساله، از ورامين، قطعة ادبي و سه داستان           
قطعـة ادبـي او در بـارة        . خود را در چهارده صفحه تنظيم كـرده اسـت         

. شود  مربوط مي » شهيد و نماز  «هاي او به      است و داستان  » نماز«موضوع  
پـردازد و از حيطـة واژه         وي با محور قرار دادن نماز، به مفهوم نماز مي         

  . رود گذارد و به بطن محتوا فرومي قدم بيرون مي
  

  دلدادگان خدايي
  حميده خناماني 
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آن شب، ياران جسمشان در املاك و روحشان در افـلاك پـيش             
هـا در شـادماني و شـعف          هاي همچـون گـل آن       معبود بود و چهره   

شـان ديـده      اي از هراس و دلهـره در چهـره          بود و هيچ نشانه   شكفته  
ها عاشقاني بودند كه پنداري به ضيافت معشوق خـويش     آن. شد  نمي

  . دعوت شده بودند
اي «: كردنـد كـه      را چنـين تهديـد مـي       يزيديان، امام حسين  

زند؟ به خـدا      بيني كه چگونه موج مي      آيا فرات را مي   ! علي  بن  حسين
جـا كـه جـام مـرگ را            را نخواهيد چشيد، تا آن     اي از آن    قسم قطره 

كردند كه بـا سـخنان        امام و يارانش سعي مي    » .جرعه جرعه بنوشيد  
خود آن سپاه خفته در جهل را بيدار كنند؛ ولي كيـست كـه عبـرت                

  گيرد؟
كنـد و سـاكن       حميده خناماني در مقطع دبيرسـتان تحـصيل مـي         

بـارة احـساس يـاران      اي در   او در متني ده صفحه    . شهرستان كرمان است  
نويـسد و از تهديـد يزيـديان بـه       در آن آخرين شب مي    امام حسين 

شود؛ اما در بحبوبة نبـرد امـام          نبرد آغاز مي  . گويد  بستن فرات سخن مي   
خنامـاني بـا    . گيرد  شتابد و هيجان سراسر وجودش را فرا مي         به نماز مي  

هميت نمـاز   دهد و به ا     نثري جاندار و گيرا وقايع مختلف را توضيح مي        
  .كند  تأكيد مياز ديدگاه امام حسين

   
  بانگ سروش
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  سميه خاوري 
ستايم كه ستايش گويندگان تا آخرين حد مبالغـه،           آن كس را مي   

وصف كسانش را كفايت نكند و روزي خـوران از شـمردن نعمـت          
پايانش عاجز باشند، و هر چه بكوشند يك از هزار آن را سـپاس                بي

  . نتوانند
.  به حركت افتـاد و نـسيم عـشق وزيـدن گرفـت             چرخ آفرينش 

سـان مـيخ در او        هاي گران سنگ كـه بـه        گهوارة لرزان زمين با كوه    
كوفته شدند استوار گرديـد و صـداي دلكـش زنـدگي و غوغـاي               

  . آشنايي در فناي خاموش دنيا منعكس شد
اي در باب تشكر و حمد خدا         آباد مجموعه   سميه خاوري از خرم   

آورده است كه عمدة مطالب آن برگرفتـه از نثرهـاي           به رشتة تحرير در     
هـاي خـود      البلاغه است و قسمت كمي از آن جزوه از نوشـته            ادبي نهج 
  . اوست

  
  نماز، تنها طبيب من

  شبنم خليلي تيلكي 
اش لالايـي     آسمان گويي بـراي فرزنـدان زمينـي       . نيمه شب بود  

هـا زيرپـاي عـابران بـه گـوش            خـش بـرگ     صداي خش . خواند  مي
  . گذشت ة آسفالت مي گاه گاه اتومبيلي از جاد. رسيد مي

قبل از خروج به يـاد      .  را پيدا كردم و در كيفم گذاشتم         جعبه …
اگر من اين جعبـه را بـه او         . آوردم كه امروز روز تولد سوگل است      
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اكبـري    داند، امـا بـه يـاد االله         بدهم، حتماً همه چيز را از آن خود مي        
كـردم و همـان طـور          دائم تكرار مـي    افتادم كه ديروز سر بر سجدة     

  . گريستم مي
او در سـال    . شبنم خليلي تيلكي از اهالي شهرستان ساري اسـت        

 متولد شده است و تحصيلات خود را در مقطع دبيرستان به پايان             1362
نمـاز در اصـلاحات اجتمـاعي،       «نوشـتار او در موضـوع       . رسانيده است 

  . تنظيم شده است» فرهنگي و سياسي
ايـن  . متن خود را در بيست و هفت صفحه تنظيم كرده است          خليلي  

شود و بعـد رنـگِ داسـتاني بـه           اي در وصف نماز آغاز مي       متن با مقدمه  
در اين داسـتان    . است» …تنها طبيب من  «نام اين داستان    . گيرد  خود مي 

  . گيرد اين موضوع كه تنها درمانِ دردها، نماز است، مورد تأكيد قرار مي
  

  در ساحل نور
  حبيبه خيراللهي 

باز هم نزديك شب است و آسمان دلش گرفته و دانه دانه اشـك              
گاه است كـه خـود را پريـشان           آن. چكد  از قلب غمگينش بيرون مي    

انگار قلبم تشنه است؛ تشنة بـانگي كـه از          . يابم  حال و آشفته در مي    
شود، آن هنگـام      انگار تمام وجودم سيراب مي    . آسمان برخواهد آمد  

  . مؤذن بلند شودكه صداي 
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آن . از يگانه محبوب عالم ملتمسانه خواستم تا گناهانم را ببخشد         
احـساس  . هنگام كه رو به افق نشسته بودم احساس سنگيني كـردم          

  . كردم قلب و روحم آكنده از گناهان است
اثـر او شـامل     . حبيبه خيراللهي، هجده ساله، اهل شهر كرج است       

صـورت زيبـاي    «،  »روح زنـدگي  «: هاي مختلفي اسـت، از جملـه        بخش
، »سرآغاز و سرانجام  «،  »عذاب و آتش  «،  »بوسة مِهر بر مهر كربلا    «،  »اذان

در «،  »صدايي از فلك  «،  »در حصاري از شن   «،  »سجادة پدربزرگ «،  »پناه«
  .»تو عدلي«و » تو برخاك، بي«، »آرام خاطرم«، »همة عالم

از » سجادة سبز «: منابع و مأخذ او در نوشتار اين اثر عبارت است از          
از سـيف  » بيـداد ظالمـان  «از نظامي و    » خسرو و شيرين  «زكريا اخلاقي،   

  . فرغاني
پردازد و از خالق طلـب   نويسنده در اثر خود به توصيف حالاتش مي   

  . كند بخشش مي
  

  نماز عشق
  فاطمه خاكسار 

داند كه اين آخرين نمـازي اسـت كـه بـا يـاران                 مي حسين
القـدس خبـر      روح. آلود  ها اشك    و چشم  تاب است   دل بي . خواند  مي

آري . آورد نماز عشق را به پا داريد كه انتظار فرشتگان به پايان آمد            
  . اين جا دارالشفاي تربت يار است
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هـا را بـه       در قنوت، در حالي كه دسـت        اگر در نماز عشق بودم،    
واستعينوا «: كردم  كردم، اين آيات را تلاوت مي       سوي آسمان بلند مي   

  . » الاّ علي الخاشعينة و انّها لكبيرة الصلوبالصبر و
كردم؛ زيرا مـا از       آري اگر در آن نماز خون بودم، كفن بر تن مي          

هراسيم؛ چرا كه خون، عـشق اسـت و عـشق،             خون و شهادت نمي   
  .خون

اگر در  «اي در چند صفحه است با موضوع          مجموعه» نماز عشق «
 موضـوع نمـاز و      نويـسنده در ايـن اثـر      . »… بودم نماز امام حسين  

واقعة عاشورا را بـا هـم گـره زده و هـر دو را لازم و ملـزوم يكـديگر                     
هـا را درك        االله بايـد هـر دوي آن        داند و معتقد است براي نيل به لقاء         مي
  . كرد

  
  ركوع نور

  پور كبري خالي 
دوست دارم با تو سخني بگويم؛ چرا كه در شروع          ! برادر شهيدم 

هاي پرطـراوت درختـان بـه يـاد تـو             هسبز هر بهار، با ديدن شكوف     
بـه درگـاه    . اي بود بر خاك تشنه      به خاك غلتيدن تو سجده    . افتم  مي

  . خداوند كه عظمت و شكوه او تو را عاشق پروراند
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 تو اسطوره ايثار و اسوة شهادت و بهتـرين الگـوي             !برادر شهيدم 
هـاي نوشـكفتة      وطنم از خون تو گلگون شد و غنچه       . زمان و زميني  

  . با ريختن شبنم اشك تو طراوت يافتخاك 
اي كه عقيدة راستين و ايمـان خـالص از     نوجوان سيزده ساله   …

ها ثبـت     او مردي دلاور و شهيدي جاودان ساخت كه در تاريخ ذهن          
رهبرم آن طفـل  «:  كه فرمودندعليѧه   االله  رحمѧة  شد و به فرمايش امام خميني     

به زير تانك رفته و     اي است كه با بستن نارنجك به كمر           سيزده ساله 
  .»سازد با نثارِ جان، دشمن را ذليل مي

پور رودپشت، اهل لاهيجان است و هم اكنون بيست           كبري خاني 
ــال دارد ــار س ــته. و چه ــاز در «اش را در موضــوع  او نوش ــهيد و نم ش

پـور در ايـن قطعـة         خاني. قلمي كرده است  » هاي جهاد و شهادت     ميدان
او از  . دانـد    آنان را اسطوره و اسوه مي      گويد و   ادبي با شهيدان سخن مي    

كند و جملة مشهور امام خميني را در           مي  شهيد حسين فهميده ذكر نامي    
  . داند او شهادت را به اوج رسيدن مي. كند بارة او تكرار مي

  
  بهترين كلام

  عباس خسرواني 
 مايه و بهين بستر سخن است؛ زيرا زبان حال           نماز، بهترين سخن  

و زبان كار است و به راستي كدام سخن و با چه كـسي              و زبان قال    
  سخن گفتن از سخن گفتن با خدا برتر و بالاتر است؟
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نمـاز حقيقـي    . نماز، سرود رهايي و باب رحمت ايـزدي اسـت         
هـا   ها، آسيب انسان را از آفت . موجب نجات كلي و همه جانبه است      

 رويـش   سازد و باب رحمت يزدان را به        هاي ناگوار رها مي     و فرجام 
   .…گشايد مي

هـا و تكـاليف تـشريعي         ها و عبادت    نماز در رأس تمامي طاعت    
هر . است و بايد آن را مصداق بارز امانت پروردگار به حساب آورد           

نماز از حيـث    . اي به دنبال دارد     اي و هر كاري نتيجه      عبادتي ويژگي 
خصوصياتي كه دارد و آثـار و نتـايجي كـه بـرآن مترتـب اسـت،                 

  . هاست بهترين عبادتبالاترين و 
عباس خسرواني از استان مركـزي، شهرسـتان آشـتيان، روسـتاي        

آباد، چهارده قطعة ادبي مأخوذ از كتب و منابع زير ارسال كـرده               محسن
  : است
» من لايحضره الفقيه  «، تأليف حسن راشدي بيرجندي،      »نمازشناسي«

بـا عنـوان زبـان      اي    او در انتها قطعه   . جلد اول » البيضا�M�â«جلد اول و    
حال نويسنده نوشته است كه در آن خوانندگان را به درك ضـرورت و              

كند و به بيان اهميت آن از ديد خـود            اهميت نماز و لزوم آن تشويق مي      
  . پردازد مي

  
  نمازي كه من دوست دارم

  بهرام خلجي 
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هـاي باغچـة    از تو كه عطر و بوي شقايق    . خواهم از تو بگويم     مي
  .خدا را داري

توان مثل قاصدك پركـشيد و   با تو مي . توان تا خدا رفت     ا تو مي  ب
تـوان    با تو مـي   . توان بهترين شعر خدا را سرود       با تو مي  . عاشق شد 
. توان بهترين رؤياها راديد     با تو مي  . ترين پرواز را تجربه كرد      عاشقانه
بـا  . ترين سفر را به اعماق روح تدارك ديد         بخش  توان لذت   با تو مي  

تـوان زيبـاترين      با تو مـي   . وان بهترين خلوت را فراهم آورد     ت  تو مي 
  !توان عاشق شد، اي نماز با تو مي. زندگي نامة عشق را نوشت

اكرم خلجي از معدود نويسندگان گروه سني بزرگسال است كـه           
  . قلم زده است» نمازي كه من دوست دارم«در موضوع 

. جاي جاي آن اسـت    هاي نثر او، استفاده بسيار از شعر در           از ويژگي 
تـر از عناصـر ديگـر         زبانش اگر چه پخته و كامل نيست، اما قابل قبـول          

  . است
بـا آن كـه بـه گـواهي         . متأسفانه خيال در نثر او بسيار كمرنگ است       

كوشـيد، قطعـاً      اش، اگـر كمـي بيـشتر مـي          هـاي نوشـته     برخي از قطعـه   
  . تر بنويسد توانست خيال انگيزتر و عاطفي مي

  
  قنوت سرخ

  نژاد هناز خرمم 
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هنـوز  . هنوز خورشيد از آفتاب خود در آن روز، شرمگين اسـت          
هنوز چشم  . رسد  صداي نالة يتيمان براي يك قطره آب به گوش مي         

  . خورد انتظاري رقيه براي ديدن پدر به چشم مي
هميشه آرزو داشتم حتي در خواب، آن اسـوة كـربلا را زيـارت              

اگـر در نمـاز امـام       . وقكنم و بر دستان او بوسـه بـزنم؛ بوسـه ش ـ           
كـردم و از خداونـد هميـشه سپاسـگزار             بودم، گريه مي   حسين

. دهـد   البته الان هم هستم، چون قدرت نوشتن را به من مي          . شدم  مي
خالـصانه  . خوانـدم    خالصانه مـي     بودم، اگر در نماز امام حسين    

گفـتم، بـه دور از آرزو و          اكبـر مـي     خالـصانه االله  . ورزيدم  عشق مي 
 بودم بـا خـاك كـربلا تـيمم           اگر در نماز امام حسين     .خواستن

ودو عاشـق بـر       همان خاك كه هفتاد   . زدم  كردم و بر آن بوسه مي       مي
همان خـاكي  . بالد آن به مقام شهادت نائل شدند و امروز به خود مي        

  . كرد كه خون گريه مي
كـردم و     اگر حتي يك دست داشتم، با همان يك دست قنوت مي          

گفـتم و بـا همـان يـك دسـت عـشقم را ثابـت                  ميالاحرام    ة  تكبير
خاستم و نماز را ادا       اگر يك پا داشتم، با همان يك پا برمي        . كردم  مي
زدم؛ همان     بوسه مي  كردم و بعد از نماز بر دستان امام حسين          مي

اصـغر را     جنگد و همان دستي كه علـي        دستاني كه براي خداوند مي    
همان دستي كـه    . ه است در آغوش گرفته است و به ميدان جنگ رفت        

  .چشمانش ستارة درخشان امامت است



  

  
  معرفي آثار بخش قطعه ادبي

141 

 در قزوين متولد شـده و در مقطـع          1366نژاد در سال      مهناز خرم 
متن كوتـاه   . كند  دبيرستان در شهرستان املش، استان گيلان، تحصيل مي       

ــارة عاشــورا، هنگامــة كــربلا و آرزوي او بــراي حــضور در آن   او، درب
  توانـست پـشت سـر امـام          كـاش مـي    نويـسد كـه     او مي . سرزمين است 

  .  نماز بخواندعلَيها االله  سلام و در كنار حضرت زينبحسين
  

  نماز مهر
  هنا خلفي 

هويدا بود كه خورشيد آشيانش را به زودي ترك خواهد گفت و            
  . خورشيد اندر آن توفان اُفولي تلخ خواهد داشت

  اي در خون سرخارنگ، به سان لاله
  هموم با شيرين نه شايد تلخ، ولي م

  كه آن شيرين همان عشق است در ميعاد روحاني 
  هويدا بود خواهد خفت فرياد جسور عشق را ديدن 
  و تنديس عبادت را ترازيدن

  داور، در آن اغلال،  در آن يولاخ بي
  كه خفته در ضمير آن شعاع مهر بوسيدن

  - صحرا-در آن ظلمكده
  روييد  نرم مي كه از خاكش ضلالت

  باليد  صراحت سخت ميو اغوا با
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اي   او قطعـه  .  و سـاكن خرمـشهر اسـت       1359هنا خلفـي متولـد      
اين . سروده است » تجلي نماز در نهضت عاشورا    « در موضوع     شعرگونه

اثر روايتي ديگر از واقعة عاشورا است و خلفي با استفاده از تخيل خود              
يان و عناصر شاعرانه تصويري از صحنة كربلا و نماز عاشقانة عاشـوراي           

  . دهد ارائه مي
  

  مظهر شجاعت
  صغرا خادميان 

توانستم شـجاعت، ايثـار و         بودم، مي  اگر در نماز امام حسين    
اگـر در نمـازت بـودم، از        ! اي حسين . آزادگي را از حسينم بياموزم    

اگـر  . دادم شدم و روحم را به عشق تو صيقل مـي        وجود تو لبريز مي   
وشـو    طـر بهـشت شـست     در نمازت بودم، گردوغبار كربلا را بـا ع        

حـال  . گذاشتم  دادم و بر رخ چون ماهت گل ياس و محمدي مي            مي
اي  كه من تشنة رسيدن به تو اي نور كوكب درخشان هستم، با سـينه    

بيا و بگـذار تـا در       ! يا حسين مظلوم  : گويم  كه ازگريه لبريز است مي    
دوست دارم در صف جلـوي نمـازت باشـم و سـپر             . نمازت باشم 
  . بلايت شوم

ورزنـد بتواننـد    ست دارم تمامي كساني كه به تـو عـشق مـي        دو
روزي در صف نمازت بايستند و هم قدم و هم ركوع و هم سـجود               
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توانـستم بفهمـم نمـاز چيـست و           اگر در نمازت بودم مي    . تو شوند 
  چگونه است و براي چه بايد نماز بخوانيم؟ 

م اگـر در نمـاز امـا      «صغرا خادميان اين متن كوتاه را با موضـوع          
در اين قطعة ادبـي     . به رشتة تحرير در آورده است     » … بودم حسين

 را  كه با زباني شاعرانه و ادبي نوشته شـده، نويـسنده امـام حـسين              
مخاطب قرار داده است و با امام در بارة آرزويش كـه حـضور در نمـاز             

  .زند آن حضرت است، حرف مي
   

  لذت پرواز
  زهره خسروي 

بهانـه در    شـود بـي     با تو مي  . ن حرف زد  شود با زبان بارا     با تو مي  
شـود از     با تو مي  . ام جاري هستي    با تو كه به قدر تنهايي     . باران دويد 

هـاي سـكوت را در گلـوي          شود قصة كـوه     مي. جوانه صحبت كرد  
ها را در ژرفاي نسيمي عميق به         شود رقص چلچله    مي. پهناورت ديد 
  . نظاره نشست

 ـ      ! خدايا سافري عابـد، كوچـه پـس       به من توانايي بده كه چون م
سـر  . نيـاز برسـم     هاي شهر نياز را طي كنم و بـه تـو اي بـي               كوچه

هاي سرخ    دهد و عطر گل     هنوز بوي عبادت مي   . گذارم  ام مي   برسجاده
هاي تنم حس غريبي مرا به تو اي          در ني ني رگ   . در آن جاري است   
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رسـم و تـو اي        به باغ ملكوتي وجودت مـي     . كند  مهربان نزديك مي  
  . رساني مرا به سرحد عشق مي!  ممنوعه باغغنچة

هاي شمعداني باغچة خيال من        لاي گل   خدا لابه . جاست  خدا اين 
كـنم،    ها فكر مي    هاي هميشه سبز و نگاه پنجره       وقتي به درخت  . است

مـادرم هميـشه    . شـوم   كنم و از او سرشار مي       حضورش را حس مي   
 من به شـفافي     .»خدا همين جاست؛ مثل سايه و مثل نگاه       «: گويد  مي

شوم؛ آبـي     بلور مي . شوم تا خدا را حس كنم       هاي كوچك مي    حباب
هاي قـديمي     بوي كاه گل كوچه   . گيرد  آبي؛ و خدا در من جريان مي      

و بوي خاك نـم خـوردة روسـتاهاي كوچـك ايـن شـهر و بـوي                  
هاي زرد گندم و بـوي نگـاه و حـضور خـدا در هـم تنيـده                    خوشه

كند و بعد از آن صدايي در         يني مي هايم سنگ   دستي، بر شانه  . شود  مي
آواي خـدا بـا     . گيـرد   پيچد و لرزشي وجودم را فـرا مـي          گوشم مي 

  !ماست
كند   زهره خسروي در استان مركزي، شهرستان خمين زندگي مي        

خـسروي در   . اي او دربارة نمـاز اسـت        متن سي صفحه  . و دانشجوست 
خواهد   د مي زند و از خداون     اين متن ادبي و شاعرانه باخداوند حرف مي       

از نظـر نويـسندة     . ها را طي كند     به او توانايي بدهد كه بتواند اين كوچه       
  . اين متن نماز راه كم كردن فاصله بين عاشق و معشوق است
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  پژواك نور
  سميه خضري قمه 

مـردي بـود كـه تمـام        . حسين براي اين حسين شد كه مرد بود       
. اسـت خو  حسيني كه تنهـا خـود را نمـي        . وجودش وقف نماز شد   

   تعـالي فَرجـه شـريف       االله  عجـل حسين عـدل وداد را چونـان مهـدي موعـود          

اي خـون بـه       خواست تا ديگر در اين گيتي قطره        او مي . خواست  مي
گـاه بـا او و بـا          به راستي اگر در نماز آقـايم بـودم آن         . ناحق نريزد 

نگـذارم گـرد    . شدم كه زينبش را تنها نگـذارم        خدايم هم پيمان مي   
نگـذارم خـار    .  او بنـشيند    برادري برچهرة   غريبي و گرد بي   محنت و   

مغيلان صحرايي سوزان، پاي محنت كشيده و تاول زدة او را رنجـه             
زدم كه ايـن حـسين بـود كـه بـا              با تمام وجود با او فرياد مي      . كند

نمازش در مقابل تيرهاي دشمن، كمر عدو را شكست؛ شكستني كه           
  . كندتواند آن را مداوا  هيچ طبيبي نمي

او دو .  شهرسـتان اصـفهان اسـت    1360سميه خضري قمه متولد     
ارسـال كـرده    » … بـودم  اگر در نماز امـام حـسين      «متن با موضوع    

كنـد و سـپس در         را توصيف مي   ها امام حسين    او در اين متن   . است
او در پايـان بـه ايـن        . گويـد   بارة حضور خود در روز عاشورا سخن مي       

  .حماسه را نسل به نسل منتقل كنيمرسد كه بايد اين  نتيجه مي
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  پژواكي دوباره
  شهلا خديوي 
پيچيـد و   رسيد؛ ربنّايي كه در فضا مـي  پژواكش بلند به گوش مي 

. ذهن خود را گم كرده بود و ديده به دلبر سـپرده بـود             . شد  محو مي 
بـه  . گويي آسمان، ما را به نظاره نشسته بود       . كرد  احساس فوران مي  

  . ركوع رفتم
هـاي دل كـه روي حريـر روح           قـدم . زد   آسمان قدم مـي    ماه در 

ضـربان  . شكست  ام را مي    رفت، سكوت شبانه    پاورچين پاورچين مي  
  . سرود تپيد و لفظ تنهاي عشق را مي قلبم به آهنگ كربلا مي

موضوع . شهلا خديوي اثر خود را در ده بخش تنظيم كرده است          
ها، او بـه      اين نوشته در  . نام دارد » … اگر در نماز حسين   «نوشتة او   

نويسنده تعـابير   . بيان حالات روحي خود در اين موقعيت پرداخته است        
تـوان گفـت      مي. هاي خود به كار برده است       شاعرانه و عجيبي در نوشته    

هاي شاعرانه از خاندان اهـل بيـتِ          در سراسر نوشتة او مدح و توصيف      
  . خورد عصمت و طهارت به چشم مي

  چهرة نماز
  قلييگانه خدا 

تپد از شوق نياز و پرواز كه بفهمم نـامش            آري، آري، دل من مي    
نماز، نماز كه نمادي اسـت      . چيست؟ حال من فهميدم او نماز است      
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نمـاز  . از معرفت و ايمان و زيبايي كه تمامش پر از عشق شده است            
  . گويند العابدين مي كه او را ذوالنعمات و زين

آسـمان  «،  »چهـرة نمـاز   «هاي    يگانه خداقلي، ده قطعة ادبي به نام      
 در …و » مناجـات اميرالمـؤمنين  «، »عـروج ملكـوتي  «، »مناجات«،  »آبي

  . حدود پانزده صفحه نوشته است
مـثلاً  . اي ديـده اسـت      ها نماز را به گونـه       او در هر كدام از اين قطعه      

را درظهر عاشورا به نماز عشق تشبيه كرد، و از راز           نماز امام حسين  
سخن به ميان آورده است و در جايي سجادة نمـاز            و نيازهاي علي  

  . را به دشتي پر از شقايق تشبيه كرده است
  

  هاي پرپر لاله
  صغرا خسروي 

خواهد يك بار ديگر نعره برآورد و باز هم بگويد كـه              آسمان مي 
خواهـد بگويـد      مـي . آن روز گناه كرده كه بر يارانت نباريده اسـت         

هـاي    هايش بر لالـه     توانست اشك بغض راه گلويش را بسته بود كه ن       
زنم؛ فريادي كه     سرخ سرزمين كربلا بباراند و امروز من هم فرياد مي         

   .…!و اي كاش! ام برخاسته است؛ فرياد واسفا از گلوي خسته
خواهم بگويم، اي لاله پرپرشدة زمين كـربلا، كـاش مـن در               مي

 و  هاي محـرم كـه راز       كاش بودم و شب   . قيامت نينوا همراه تو بودم    
بردي،   كردي و از جور زمانه و از داغ اكبرت به خدا پناه مي              نياز مي 
هـاي    باريـد، بـا دسـت       هايي را كه از چشمان پر فروغت مـي          اشك
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خواندي،   كاش در ظهري كه تو نماز مي      . كردم  كوچك خود پاك مي   
من سپر بلايت بودم و شمشيرهايي را كه با قصد جان تو به سـويت               

ام را فـدايت      پـذيرفتم و سـپر سـينه        و دل مي  شدند با جان      روانه مي 
هايي در طول زمـان       كردم وآن گاه راز و نيازت را به مانند خطبه           مي

آور  رساندم و آن روز من به ماننـد زينـبِ پيـام            به گوش جهانيان مي   
  . شدم هاي پرپر مي خون سرخ تو و تمامي لاله

، صغرا خسروي از استان سيستان و بلوچـستان، شهرسـتان زابـل           
اگر «موضوع انتخابي او    . روستاي سكوهه، اين متن را ارسال كرده است       

كنـد   است و او در اين نوشته آرزو مي» … بودمدر نماز امام حسين  
  .  باشدتوانست سپربلاي امام حسين بود و مي كاش در آن نماز مي

  
  در ترنم نماز

  محسن دياري 
ن سـبز بوسـه     شوم و مـشتاقانه بـردام       وقتي غرق انديشة نماز مي    

مرا با اين انديشه پيوندي اسـت از جـنس          «: گويم  زنم با خود مي     مي
  . »بلور

مرا به كاشـانة حـضرت      ! نماز اي كبوتر سپيد و اي پيك مهرباني       
اي . دوست ببر و آسمان نيلگون مرا با باران صـداقت سـيراب كـن             

وجـودم  ! اي  اي كه همچون پرستوي نجات بر قلبم نشسته       ! دفتر سبز 
  .ه سبز و نگاهم را هميشه پر از عشق گردانرا هميش
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جوانــان نويــسنده و «قطعــات ادبــي محــسن ديــاري بــا عنــوان 
  . نوشته و ارسال شده است» نويسندگان جوان

لحظـة  «، »باغچة دل«،  »انديشة سبز «: عناوين قطعات او از اين قرارند     
گـل  «،  »خانـة دل  «،  »زمزمة عشق «،  »ياس سپيد «،  »ترنم باران «،  »احساس

  . »محرم سبز«و » امواج صفا « ،»هاريب
محسن دياري در اين قطعات نماز را با عناصر زيباي طبيعت پيونـد             

هاي گنـاه     ها و پلشتي    اي از زشتي    داده است؛ عناصري كه هر يك گوشه      
گاه لحـن نويـسنده مناجـات گونـه و          . برد  را پالايش كرده و از ميان مي      

ربـة نمـاز عاشـقانه دعـوت        شود و گـاه ديگـران را بـه تج           ملتمسانه مي 
  . نماز از ديدگاه نويسنده احياكنندة دل مرده است. كند مي

گويـد و در ايـن        هاي واپسين، نويسنده با نماز سـخن مـي          در بخش 
  . پردازد واگويه، به توصيف و مدح نماز مي

  
  صحراي محشر
   عاليه دياني

 .زد  افكار زيادي در ذهنم مـوج مـي       .  بر ساحل دريا نشسته بودم    
اگـر در   «: يكي از اين فكرها، ذهنم را سخت به خود مـشغول كـرد            

ناگهان صداي دلخراشي دلـم     » شد   بودم، چه مي   نماز امام حسين  
ديدم از دور موجي    . به اطراف خود چشم دوختم    . را به لرزه درآورد   

آمد تـا ايـن       موج همين طور جلو مي    . سنگين، شروع به جنبيدن كرد    
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 واري اين موج، مرا به يـاد حـسين        است. كه به ساحل دريا رسيد    
كردم كه ايـن      حس  . انداخت؛ حسيني كه مانند اين موج استوار بود       

هاي زيادي كه بـرايم       كلام شود و به سؤال      خواهد با من هم     موج مي 
  . نامفهوم بود پاسخ گويد

شهرسـتان   علَيهـا  االله سلامعاليه دياني كه در دبيرستان حضرت خديجه     
اگـر در نمـاز امـام       «د، مـتن خـود را بـا موضـوع           كن  ساري تحصيل مي  

متن او بـا    . در ده صفحه تنظيم وارسال كرده است      » … بودم حسين
انديـشد آغـاز    اي كه در كنـار دريـا نشـسته اسـت و مـي          توصيف لحظه 

نويسنده پس  . يابد  شود وسپس با توصيف وضو گرفتن امام ادامه مي          مي
شود كه نماز     ن مشخص مي  دهد و در پايا     از آن حالات خود را شرح مي      

  . ديده است  را در خواب ميخواندن امام حسين
  

  در معناي نماز
  ميديا دولتي 

نماز يعني چه؟ نماز يعني مانند باران شـدن، بـا عـشق سـجاده               
  . برداشتن و با وجود دعا كردن

او . بـارد   خداوند در اين مرحله رحمـتش را بـر مخلـوقش مـي            
 ـ      ان و اعتقـاد بـه وجـود خـالق          سرچشمة آن رحمت، همان نور ايم

همتا و آن فرستندة خود، يعني منجي عالم بشريت كه نامش، نـام               بي
  . عشق، ايمان و بزرگواري است
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برد و تراز     اين نماز است كه شعور آدم را بالا مي        . نمازگنج است 
  . كند تر مي تر و عقل او را كامل فكر او را وسيع

ميـديا دولتـي    . ده اسـت  اين قطعه به قلم ميديا دولتي نوشـته ش ـ        
 است و در شهرستان مهاباد در استان آذربايجـان غربـي در             1362متولد  

ايـن نويـسنده در قطعـة خـود نمـاز را            . كند  مقطع دبيرستان تحصيل مي   
به . كند  كند و آن را به باران و گنج و گوهر ناياب تشبيه مي              توصيف مي 

كامل، انساني است كه    برد و انسان      عقيدة او نماز شعور انسان را بالا مي       
  . نماز بخواند و به عهدنامة قوانين اسلامي پايبند باشد

  
  نداي مؤذن

  حميرا داوري 
هـايي كـه نمـازِ        دهـم، بـه يـاد آن        هر وقت سلام نمازم را مـي      

هر . شكند  آخرينشان را به نام آن شهريار كشور اقتدا كردند، قلبم مي          
ازد، به ياد طنين صـداي      نو  اكبر را در گوشم مي      وقت مؤذن، نداي االله   

تو در آن نماز الهي بـا خـدايت چـه           ! اي حسين . افتم  خدايي تو مي  
اي كردي كـه تـا قيـام قيامـت، نجـوايش گـوش                گفتي؟ چه زمزمه  
اگر من در آن حضور داشتم؛ خـود        ! يا حسين . نوازد  عاشقانت را مي  

اي كاش بـودم تـا مثـل يـك          . دادم  را سپر بلاي محافظانت قرار مي     
هـا و     شق، كودكانت را در آغوش خويش، از خطـر سـنگ          كبوتر عا 

  . داشتم تيرها باز مي
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حميرا داوري از اهالي اصفهان است و در متن كوتاهي كه ارسال            
گويد و سپس به امام       كرده است در بارة نماز خواندن خودش سخن مي        

او سپس در بارة آرزويش بـراي     . رسد   و نماز آن بزرگوار مي     حسين
 و نمـاز خوانـدن پـشت سـر آن           ر امـام حـسين    بودن در پـشت س ـ    
گويـد كـه از او         مـي  زند و خطاب به امام حسين       حضرت حرف مي  

ياد گرفته است كه هرگز در راه نماز خواندن منعي وجـود نـدارد و در                
  . هر شرايطي بايد نماز گزارد

  
  تصوير خيال در سيماي بندگي

  سميه دبيلي نصرآبادي 
طلبد تا خود را درون ايـن         ري مي فقط يك نگاه عميق و دلي بها      

هاي   ي  تصوير زنده احساس كني و آن طبيعت زيبايي را كه در سفيد           
كتاب محو شده است، زنده ببيني و بـا شـبان سـاده و پاكـدل، در                 

،   ها قدم بزني و سپيدارهاي مشرف به زمين را كه به كوچه             كوچه باغ 
  . اند، نظاره كني سايه انداخته

آن شبان خسته سايه كن و كوچه باغ پر ترانه          اي كنار     بيا و لحظه  
ها، بيا ببين درخت را كـه رفتـه تـا بـه               را نظاره كن و در زلال آب      

  . آسمان
اي بـا     اي شـصت و سـه صـفحه         سميه دبيلي نـصرآبادي، جـزوه     

او در اين قطعات ادبي، كـه بعـضي از          . موضوعات مختلف نوشته است   
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نگين نوشـته شـده اسـت، بـه         ها به نثر ساده و بعضي ديگر به نثر آه           آن
  امامـان معـصوم   «،  »هـاي قـرآن     آيـه «،  »البلاغـه   نهـج «موضوعاتي از قبيل    

  . پردازد مي» مادر«و » السلام عليَهم
هايي بهره    گفتني است نويسنده در نگارش اين قطعات ادبي از كتاب         

گرفته و به طور جداگانه فهرست منـابع و مĤخـذ را در انتهـاي مطالـب       
   .نوشته است

  
  … بودم اگر در نماز امام حسين

  معصومه دادخواه 
هاي كوير عطشناك دلم       لاي تنگناي ظلم و فاجعه، پنجره       در لابه 

هـاي    و نگاه باراني رقيه و لـب       آلود سجاد   هاي تب   را به روي چشم   
اصغر و حريم آبي سجادة       اكبر و گلوي خونين علي      ترك خوردة علي  

همراه بغض شـكفتة زمـين فريـاد     گشودم و با تمام وجود        سكينه مي 
ام را  پوشي بودم كه چشمان بـاراني  كه اي كاش آسمانِ سياه : زدم  مي

 ابـري بـودم و      اي كـاش پـاره    . گشودم  به روي غربت داغ كربلا مي     
اي كاش جانم سپري بـود در       . چكيدم  قطره قطره بر لب كودكان مي     

شـم را   ها  آمدند تا مـاه بنـي       برابر تيرهايي كه به سوي مشك آب مي       
اي كاش سـرپناه خلـوتي    . شرمندة نگاه خسته و منتظر كودكان كنند      

اي   يا پرنـده  . رهانيدم  هاي دشمن مي    بودم تا كودكان را از زير تازيانه      
گرفتم و باران تيرها را       اصغر را ميان بال و پر مي        بودم كه قنداق علي   
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كاش پاره ابر لطيـف و مرطـوبي بـودم و پيكـر             . خريدم  به جان مي  
كاش آن آسماني بودم    . گرفتم  را در خنكاي وجودم مي     ن سجاد سوزا

كاش چادري بودم به انـدام      . اصغر رنگين شد    كه با خون گلوي علي    
  . هايشان و سايباني بر سر كودكان و مرهمي بر زخم علَيها االله سلام زينب

سـليس و روان  . اي دارد معصومه دادخـواه، زبـان شـسته و رفتـه        
هـاي پراكنـدة    جويد و البته نگـاه   خيال نيز بهره مينويسد و از عنصر  مي

هاي او در     اين چند نشاني شايد كافي باشد تا از توانايي        . خوبي هم دارد  
  . عرصه نوشتن مطمئن شويم

در اثري كه او براي چهارمين مسابقه بزرگ تأليف كتاب نماز نوشته            
ط بـا   شود، از ناحية ايجـاد ارتبـا        است، اگر نقص كوچكي متوجه آن مي      

تري   توانست رابطة عميق    به گمان داوران اين دوره او مي      . موضوع است 
شايد اگر نويسنده به عـوض پريـدن از   . اش پيدا كند با موضوع برگزيده  

حـضور در نمـاز     «آن شاخ به اين شاخ، همة حواس خود را بر موضوع            
داد، نتيجـه بهتـري از كـار      تمركـز مـي   »  در ظهر عاشورا   امام حسين 

هايي كه از     كرد، با توجه به توانمندي      رفت و اثري كه خلق مي     گ  خود مي 
  . تر بود خود نشان داده است، به مراتب، درخشان

  
  عشق آسماني

  الهام دادروش 
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ات؛ به لطفي كه بـه مـن          سلام و درود به عشق و مهرباني      ! بارالها
  . كردي و دنياي زيبايت را به من ارزاني داشتي

بينم؛ ولـي بـوي       ود اين كه تو را نمي     با وج . دوستت دارم ! خدايا
فهمم و بـوي نفـست را         بوي نگاهت را مي   . كنم  خوشت را حس مي   

  . شنوم مي
زيبـا  . ها به خواب رونـد      خواني تا فرشته    شنوم كه چه زيبا مي      مي

  . شكفند فهمند و با خندة تو مي هاي رز مي خندي كه فقط گل مي
 هر شب با يك آه و       ما! اي پروردگار مهربان  ! اي عشق آسماني ما   

چنان ادامه دارد تا ايـن        ها هم   خوانيم و اين نيايش     يك زبان تو را مي    
  . كه دنيا مملو از مهرباني و صفا شود

نماز و  «الهام دادروش در چهار صفحه، سه قطعة ادبي با موضوع           
به گفتة خود نويسنده    .  براي مسابقه ارسال كرده است      »پرستش خداوند 
 تنها، دل، احساس و توجه به خدا و عشق به پرسـتيدن             منابع و مĤخذ او   

  . آرزوي دادروش، ديدن كعبه است. اوست
  

  قنوت سبز
  مريم دهقاني 

نماز تو كجا و نياز ما كجا؟ نماز تـو بازسـازي روح و             ! مولاجان
نماز را جرعه جرعه نوشيدي؛ نمازي كـه تكلّـم          . نوسازي عشق بود  

  . راز بود
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شانة عــشق بــالا آوردي و منتظــر در قنــوت، دســتانت را بــه نــ
خواننـد، اي     مگر نماز عشق را چند بار مي      . هاي معشوق ماندي    نشانه

  :اما سؤالي هميشه در ذهنم هست كه! قلة مقاومت و ايثار
 متبلـور شـد و      چرا اوج ايمان و صـبر و يقيـين در حـسين           

  موجب فزوني حبيبان و عاشقان شما شد؟
  از چه رو در خون تپيد آن با وفا

  زان كه او بوده است خود خون خدا 
اگـر در آخـرين نمـاز    «هاي  مريم دهقاني، سه قطعة ادبي با سوژه      

در هـشت صـفحه ارسـال       » دعـا «و  » نمـاز «،  »… بـودم  امام حسين 
 تنها راز بزرگي و عظمـت   او نماز امام حسين  به عقيدة . داشته است 

رگـاه خـدا،     لاي دعا وتضرع بـه د       هايش لابه   نويسنده در نوشته  . اوست
هـاي علمـي و نظـري زنـدگاني           رمز نيايش و نماز را در توجه به شيوه        

  . داند مي السلام عليَهمامامان
  

  شميم كدامين شقايقي
  سميه داوود آبادي 

سوگند به خون شهيدان كه عشق حسين را در دلم پاياني نيـست             
اگـر در نمـاز امـام       . هاسـت   كه عشق به او، عشق به تمـام خـوبي         

او . كـردم   حضور داشتم، پرندة خيالم را روانة آسمان مي        حسين
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گذارم كه    قدم به سرزميني مي   . كند  اي مي   مرا روانة سرزمين ناشناخته   
كنم كه از كسي نشان       وجو مي   دانم نامش چيست؟ هر چه جست       نمي

گذارم كـه     دل به دياري مي   . يابم  اين سرزمين را بگيرم كسي را نمي      
وزد كـه مـستم        چنان بـه مـشامم مـي       هاي بهشتي   در آن شميم ياس   

  . كند مي
سميه داوودآبادي از اسـتان مركـزي، شهرسـتان اراك، روسـتاي            

اگـر  «اش با موضـوع       او در نوشته  . داوود آباد، اين متن را فرستاده است      
خورد كـه     به خون شهيدان سوگند مي    » … بودم در نماز امام حسين   
س در بارة نمـاز امـام       سپ.  در دلش پاياني ندارد    عشق به امام حسين   

  . دهد  و يارانش درهنگامه كارزار توضيح ميحسين
خواهد كه در هنگام ظهور آقـا         اش از خداوند مي     او در انتهاي نوشته   

اين فرصـت را بدهـد تـا آخـرين نمـاز امـام             تعالي فَرجه شريف    االله  عجلامام زمان 
  . تجربه كنيم فتعالي فَرجه شري االله عجل را در نماز مهديحسين
  

  هاي شب هنگام گريه
  زهرا دشتي 

 سلام بر پيامبر  !  آموخت سلام بر جبرئيل كه نماز را به پيامبر       
بـه پـا    علَيها االله سلام، زيد و خديجهكه اولين نماز جماعت را با علي     

 در آن شكافته شد و سلام       سلام بر نمازي كه فرق سر علي      . كرد
سلام بر امام حـسيني     . خواند  مي علَيهـا   االله  سلامااي كه زهر    بر نماز استغاثه  
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لرزيـد؛ بـه جهـت آن كـه      ايستاد، بند بندش مي كه وقتي به نماز مي 
، سلام بر نمازي كه حـسين     . ديد  خود را در مقابل پروردگار مي     

هاي دشمن به پا كرد و سلام بر          ظهر عاشورا در ميان باران تير و نيزه       
سلام بر  . كرد  هاي طولاني مي    سجده در آن    نمازي كه امام سجاد   

كـرد و آن    در نمازجمعه در آن نماز ميردايي كه امام محمدباقر   
سـلام بـر نمـاز امـام        . هاي كفن خود قرار داده بود       را يكي از جامه   

 كه شـصت مرتبـه در ركـوع و سـجود تـسبيح خـدا را            صادق
كـه خيـر و بركـت را بـه     سلام بر نماز باران امام رضا . گفت  مي
 خوانـد و    سلام بر نمازي كه امام محمـدتقي      . رش بازگرداند شه

سلام بر نمازي كه    . دانه داد   درختِ سدرِ خشكيده، ميوة شيرين و بي      
سـلام بـر    .  در عالم واقع حاضر شد و بر پدر گـذارد          امام هادي 

، كه مشغول نوشتن كاغذي بود؛ وقت نمـاز         امام حسن عسگري  
نماز شد و سلام بـر امـامي        شد، كاغذ را برزمين گذاشت و مشغول        

كه غايب است و نماز پدر را خواند تا همه بدانند كـه او جانـشين                
  .  استالشريف فرجه تعالي االله عجل پدر و امام دوازدهم
او سخن را . آموز دورة راهنمايي و ساكن قم است       زهرا دشتي، دانش  

ه پـيش از    كند و با نام و ياد پيامبر و ديگر بزرگاني ك            با جبرئيل آغاز مي   
گويد وسـپس      نماز را به پا داشتند، از عاشورا سخن مي         امام حسين 

هـاي شـب هنگـام در      به اهميت نماز و گريـه      الـسلام   عليهم با نام ديگر ائمه   
او شاعرانه و عارفانه نمازهاي نيمه شـب        . پردازد  طول تاريخ اسلامي مي   

  . كشد ها را به تصوير مي و مناجات
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  هاي سپيد نماز ياس
  ميه دامنكشانس 

گاه كه سجادة عشق را گشودي و عاشقانه يار خود را در              آن! پدر
آن نگريستي، مرواريدهاي زيباي اشـك از چـشمة زلال چـشمانت            

گاه بود كه توانستم عشق به معشوق را در وجـود تـو        آن. جاري شد 
  . بيابم

گاه كه سجادة عشق را بـه سـوي اولـين وجـود هـستي                 آن! پدر
در آينه پاك وجود تـو، تجلّـي عـشق راسـتين را     گشودي، توانستم   

  . بيابم
گاه كه ايمان، تجليّ يافتة وجود تو بود، نشـستن بـر سـجادة                آن

ات را    گاه كه سجاده    اي از عاشق گشتن تو بود و آن         عشق، تنها نشانه  
هـاي    ات گـشودي، مهـره      در شب به خاطر ديدار تنها وجود هـستي        

هاي سرخ عـشق را       و گل برگ  عشق را در ميان انگشتانت گرداندي       
گاه كه شقايق سرخي گرفت و ياس،         هايت فشردي و آن     برروي گونه 

سپيدي، آسمان، رفعت؛ زمين، وسعت و خورشيد پرتـويي از انـوار            
گاه بود كه سجادة عشق را بستي و دست نياز به سـوي               ملكوتي، آن 

گاه بود كه وصال يار را از او طلب كردي و             آن. معشوق دراز كردي  
  . ه آن سوي هستي شتافتيب
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گاه كه پيكر نازنين تو به وطن آمد، عاشق شدم و بـر               آن! اي پدر 
هـاي عـشق را در     مهره. همان سجادة عشق كه يادگار تو بود نشستم       

  . دستانم گرداندم و دست نياز به سوي معشوق دراز كردم
كاش بودي و من درس     ! اي مِهر درخشان خاطرات من    ! پدر جان 
  . آموختم علمي عاشق چون تو ميعشق را از م

سميه دامنكشان، فرزند شهيد علـي دامنكـشان، دانـشجوي سـال            
 ادبـي خـود را در يـك صـفحه بـا       او قطعة . دوم رشتة راديولوژي است   

  . ارسال داشته است» نماز شهيد«درون ماية 
كنـد و     نويسنده، تجلي روح نماز را در شهادت پدر خود ترسيم مـي           

  . كند  نياز شهيد را با خدا بيان ميبا استعاره، راز و
  

  ترين شمشير برنّده
  آبادي فاطمه داوود 

هنگامة ظهر است و نغمة عاشقانه براي ادا كردن چنـد           ! نگاه كن 
بشتابيد : رسد  ها به گوش مي     ها و گلدسته    ركعت نماز عشق، از مناره    

  !به سوي بهترين عمل
ت و درد دل    نماز، زيباترين بهانه براي سخن گفتن با عـشق اس ـ         

  . كردن با حق و شهادت را التماس كردن
چه به شهادت رنگ و بوي        گر ميدان جهاد است و آن       نماز تداعي 

  . دهد، تنها نماز است خدايي مي
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گونه فرشـتگان را بـراي    نماز، اين تنها كارخانة انسان سازي، اين     
كند و به طور حتم كـسي كـه خـدايش را         هاي جنگ آماده مي     جبهه

تواند اين گونه به خلق و ميهنش خدمت كند و نماز، و              نمينشناسد،  
ترين شمـشير اسـت كـه         ها، برّنده   تنها نماز، است كه در تمام ميدان      

  . كند قلب خصم را پاره مي
اي كه ارسال     آبادي از استان مركزي، در چهار صفحه        فاطمه داوود 

.  اسـت  اشاره كـرده  » هاي جهاد و شهادت     نقش نماز در ميدان   «داشته به   
به عقيدة او جهاد عامل محرك رزمندگان در طول جنگ حق عليه باطل             

  . بوده است) ها در همه زمان(
  

  راز گل سرخ
  كبري دهمرده 

نماز، شعار اسلامي، سرود يكتاپرستي و اساس دين است و نماز           
نمـاز، تمـرين انـضباط،     . انتهـاي اوسـت     يادآور خدا و نيـروي بـي      

نماز باعث تقويت   . شناسي است   حقشناسي و سرمشق پاكي و        وقت
شـود و اخـلاص انـسان را افـزايش            خشوع و خضوع درانسان مـي     

  . دهد مي
هـاي    نماز، گل درخـت اسـلام اسـت و آب حيـات آن انـسان              

  . نمازگزار هستند
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ــري دهمــرده مجموعــه ــا موضــوع  كب ــام «اي ب اگــر در نمــاز ام
» خراز گـل سـر    «در چهل صفحه با الهام از كتاب        » … بودم حسين

نماز اسـاس   «اي با محوريت      سهراب سپهري تهيه كرده كه شامل مقدمه      
ها و بودن در      او در صفحات بعدي، نماز را سرچشمة پاكي       . است» دين

  . داند اي براي پرواز تا عرش اعلا مي نماز امام را وسيله
چنين او در اين متن به احاديثي اشاره كرده تا منظور خود را بهتر                هم

  . نتقال دهدبه خواننده ا
  

  عطر نماز
  فاطمه ذهبي 

بنويسم شايد مرا   . گفتم بنويسم شايد رهسپار سرزمين وحي شوم      
  . توانم شايستة آمدن بداني؛ اما خدايا نمي

بگـذار بـا تـو سـخن        ! اينك بگذار براي تو بنويسم، عزيز زهرا        
بگذار . كردم  بگذار بگويم كه اگر من در نمازت بودم چه مي         . بگويم
  . بگويم

اگر من در نمازت بودم، اگر سعادت اقتدا كردن به تو را داشـتم              
شـدم؛ همـه عـشق        شدم؛ همه نور مـي      از هر چه تعلق است رها مي      

شد و تا آخـرين       االله اول، اشك از چشمانم جاري مي        با بسم . شدم  مي
شدم و چه از اين بهتر كه با اقتدا كـردن             شهيد مي . گريستم  حرفم مي 

  . يم باز شودبه تو، در شهادت به رو
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او هـم   .  و ساكن شهرستان شيراز است     1358فاطمه ذهبي متولد    
او آرزو دارد بتوانـد بـا       . اكنون در دانشگاه مـشغول بـه تحـصيل اسـت          

. نوشتن، آن لحظات عرفاني و با شكوه را در صحراي كـربلا درك كنـد              
گويـد و از آرزوهـاي خـود           سخن مـي   او به اين اميد با امام حسين      

  . آورد ن ميحرف به ميا
  

  طغيان ذكر
  زينب رحماني و اعظم شادي 

نماز چيست؟ نماز، طغيان ذكر است؛ صلح توفان اسـت؛ بانـگ            
هاي خواب است؛ روح جاودانه اسـت؛ دريـاي عرفـان اسـت؛               گام

آور  هاست؛ وصال يار است؛ يقين و ايمان است؛ نغمـه           جويبار عاطفه 
زيبـايي  هاي عـشق اسـت؛ پـل          است؛ قلب حكمت است؛ برج قدم     

است؛ اشك و لبخند است؛ راز نهفته است؛ صدا و احساس اسـت؛             
نماز سادگي و عطر است؛ نماز سيماي زنـدگي اسـت؛ گـل سـرخ               
اسرار زندگي است؛ عالم خيال و پرواز است؛ نماز، غم شيطان است            

  . و شيريني وصال
زينب رحماني و اعظم شادي اثري با زير مجموعة يـازده قطعـه             

هـاي مختلـف و بـا         اند اين قطعات در بخش      رسال كرده ادبي تدوين و ا   
» آغـاز پـرواز   «: ها عبارتنـد از     عناوين آن . اند  عناوين مختلف نوشته شده   

چـادر نمـاز    «،  »سرود جان «،  »نماز، شعر زندگي است   «،  »اشك و لبخند  «
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» رهـايم كـن اي نفـس      «،  »پيـشاني سـبز زمـين     «،  »هـا   باغ ستاره «،  »سپيد
  .»تار محبت«و » راحساس شو«، »حكايت دوست«

زينب و اعظم در    . است» …بين حقيقت و خيال   «عنوان كلي اين اثر     
اين اثر سعي در بيان احساسات نمازگزار حين نماز و حالات آن كـرده              
و به توصيف محبوب حقيقي پرداخته و نماز را طريـق وصـال و ابـراز                

 ـ    لحن ايشان عارفانـه اسـت و اثـر آن         . اند  عشق به محبوب دانسته    ا هـا ت
حدودي موزون وشعرگونه است و در آن از تشبيه بسيار اسـتفاده شـده              

  . است
  

  به مقصد شفا
  مهناز روشنان 

وقتي در آرامش شب، دست دعـا بـه آسـمان كـشيدة خـود را                
تو . بينم  اي آتشين مي    ه  هاي طلايي انتظار را در ستار       برگ  نگرم، گل   مي

و بـه يـاد   آورم   كنم و گذشتن سردت را بـه خـاطر مـي            را حس مي  
ام  سوزم تا شـايد شـعله   افتم ومي فراموشي وجودم در چشمان تو مي   

  . شب سرد را برايم گرم كند
ها را سپري كـرد و        توان لحظه   هاي آه چگونه مي     با شعله ! اي خدا 

هاي من بـا پرهـاي دعـايي، بـه            ها باريد؟ اشك    در حضور اي كاش   
ه نيازمند آن   ها اوج خواهد گرفت و به اجابت تو و كرامتت ك            آسمان

مثل هميشه به من رحم كن و مرا مسافر         . هستيم پيوند خواهد خورد   
  . مرا به من بازگردان كه رحمانيت تو گواراست. راهت قرار بده
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مهناز روشنان بيست و چهار سال دارد و ساكن شهرري اسـت و             
اي خود، كه آن را بـه زيبـايي و بـا              در مجموعة شصت و هشت صفحه     

 حروفچيني كرده اسـت، بـه چهـار موضـوع پرداختـه         اي از نخل    حاشيه
انعكـاس  «، »… بودماگر در نماز امام حسين «،  »شهيدان نماز «: است

نماز در سيرة عملـي و نظـري امـام          «و  » نماز در شعر و ادب عاشورايي     
  .»حسين

او در يادداشت كوتاهي كه بر اين مجموعـه نوشـته اسـت، توضـيح               
دانـد كـه ايـن همـه      ندارد و خوب مـي داده كه داعية نوشتن قطعة ادبي  

اي است تا جوانان اين مرز و بوم با عاشورا و نماز پيونـد بخورنـد        بهانه
كند    بوده و حس مي    و گفته است آن چه نوشته به عشق امام حسين         

ونيم كشيده و     تمام توانش را گذاشته و تمام تلاشش را در طول يك ماه           
 حـق همـين اسـت كـه         و.  بپـذيرد  اميد برده است مولايش حـسين     

هـا را در وهلـة اول خداونـد و سـپس مولايمـان                بخواهيم ايـن تـلاش    
  .  از ما بپذيرداباعبداالله

ها، نه رعايت قواعـد زبـان و          هاي قضاوت آن    دانيم كه ملاك    همه مي 
نه گفتن جملات اديبانه و نه ترتيب و آداب جستن اسـت كـه معيـار و                 

 و عشق و دوري از دروغ و        مندي دل ما از خلوص      محكشان ميزان بهره  
  . ريا و نظاير آن است

اي كه نوشتة خانم روشـنان از خيـال بـرده اسـت، انـدك                 شايد بهره 
هــايش برگزيــده، خيلــي  باشــد، شــايد زبــاني كــه بــراي گفــتن حــرف
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غيرمستقيم و استوار و محكم نبوده باشـد، شـايد تـصويرهايش از نظـر               
اش از انـسجام كـافي        نوشـته ادبي كاملاً رسا، پخته و بديع نباشد، شايد         

برخوردار نباشد و شايد كار او را در دايره قطعة ادبي خلاقانه نينگاريم؛             
اما از كجا معلوم كه در عالم بالا، برپاي اثرش مهر تأييد نزده باشند و از                

اش نگذاشـته     كجا معلوم اين كه تمام و كمال در پوشة اعمـال پذيرفتـه            
  . باشند

يم و خداونـد ايـن تكليـف را در تـوان مـا              البته ما علم غيـب نـدار      
از اين رو آن داوري اصلي و نهايي را به خداوند متعـال             . نگذاشته است 

بنديم، ضمن آن كه پاي مـا را از دايـرة صـواب               گذاريم و طمع مي     وامي
  . اين تلاش اندك را از همة ما بپذيرد. خارج نكند

  
  پوشي از ستاره مسافري با تن

  زليخا رضواني 
ايـستادم    وانم تصور كنم كه وقتي پشت سرآقا بـه نمـاز مـي            ت  مي
هـا را بـه شـادباش برسـرم           هاي سـرزمين پـاكي      ها همه ياس    فرشته
تـرين ايـوان آسـمان، دسـت دلـم را             پاشيدند و من در خلـوت       مي
زدم و همراه آنـان       هاي ملائك گره مي     گرفتم و به گوشة حرير بال       مي

 ـ    شدم تـا سـرزمين شـكوفه        رهسپار مي  يلاس، تـا سـرزمين     هـاي گ
  . هاي آزاد و تا انتهاي مرزهاي آبي و آزاده پروانه
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چقدر زيباسـت تـا آن سـوي مرطـوب حيـات پركـشيدن و              ! آه
  !قرار شدن درهواي وصل دوست بي

 ادبـي بلنـد مجموعـة        عنواني كه زليخا رضواني، براي تنها قطعـة       
و كه يـك    البته ا . خود برگزيده است، به گمانم زيباتر از خود اثر اوست         

  دانشجوي بيست و چهـار سـاله شـمالي اسـت، درنوشـتن ايـن قطعـه                
هايي از خود نشان داده است و البته از آن جـايي كـه او شـاعر                   دقتي  كم

  . شود تر مي هم هست، مسؤوليتش سنگين
ترين مشكل ايـن مجموعـه، عـدم برخـورداري از انـسجام لازم        مهم
 ـ      او قطعة هفتاد و سه صفحه     . است ه تنهـا در ظـاهر فـصل       اي خـود را ن

بندي نكرده، بلكه در محتوا هم نظم و ترتيب خاصـي بـه آن نبخـشيده                
، »در حـسرت نمـاز تـو      «است و از اين حيث بسيار شبيه بـه مجموعـه            

  . نوشتة ليلا عرب اسدي است
اش آورده، در اواسط و اواخر قطعه         او مضاميني را كه در آغاز نوشته      

 ضـمن آن كـه بـا ايـن تكرارهـاي            كنـد و    دوباره و چندباره تكـرار مـي      
دهـد كـه      انگيزد، نـشان مـي      ناخواسته و نابجا، ملال را در خواننده برمي       

توجهي به جايگاه مناسب طرح موضوع نداشته است؛ والاّ يك موضوع           
ايـن نـوع    . واحد نبايد در چهار پنج موضع از يك نوشـته تكـرار شـود             

ت كه با تغيير يا بـدون       تكرار، البته غير از آن تكرار عمدي و آگاهانه اس         
  . شود تغيير، به قصد زيباتر كردن متن آورده مي
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افزون براين، او به كرّات و بدون ايجاد زمينة لازم، مخاطب خـود را              
، گـاه حـضرت   مخاطب او گاه حضرت امام حـسين   . كند  عوض مي 

و گـاه   تعـالي فَرجـه شـريف     االله  عجـل الامـر   ، گاه حضرت صـاحب    علَيها  االله  سلامزهرا
پروردگار متعال و گاه شخص خواننده است و در ذهن خواننده نـاگزير   

  . بندد كه او از اين شاخه به آن شاخه پريده است اين قضاوت شكل مي
ها را به صورت مناسـب فـصل بنـدي            توانست همه اين حرف     او مي 

كرده، در جاي خود بياورد و ضمن كوتاه كردن قطعات، نثـر را از ايـن                
البته شايد فرصت اندك و احتمـالاً شـتابي كـه او            . حفظ كند پراكندگي  

اجباراً در گرد آوردن اين مجموعه به كار بسته، يكي از دلايل اين اتفاق              
  . باشد
  

  ركعتي از عشق
  سيد محمدعلي رضازاده 

چقـدر دهـانم را دوسـت دارم وقتـي          . شود  طعم نامت منتشر مي   
هـاي    نامت به تمام بـاغ    . كنند  كلمات نوراني نام تو آن را روشن مي       

نام تو سرشار از زايشي نامتناهي است كـه         . بخشد  حيات طراوت مي  
شوند و عشق در شخصيت شـفاف         ذره ذرة كائنات در آن بارور مي      

  . گيرد نام تو شكل مي
  الحمدالله رب العالمين 
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ها   ها، دريا و كوه     ها و دشت    ها و سنگرها، درخت     اي آن كه پرنده   
ام   ايـستاده . كنند، روحم ميل تو دارد      ستايشت مي و ذره ذره آفرينش     

  .كنم بر درگاه و دهان به ستايش تو متبرك مي
  الرحمن الرحيم 

اي سـتاره   ! اي كه رحمت و بركتت همة حيات را فراگرفته است         
  !هاي تيرة مرا درياب لحظه! پاش آسمان

ــرة     ــدونكنار، در زم ــهر فري ــل ش ــازاده، اه ــيدمحمدعلي رض س
تجلـي نمـاز در     «سني بزرگسال است كه بـا موضـوع         نويسندگان گروه   

در چهارمين دورة مـسابقه بـزرگ تـأليف كتـاب نمـاز             » نهضت عاشورا 
  . شركت جسته است

او خود شاعر است و شعرهاي قابل تـوجهي هـم دارد، از ايـن رو،                
  .دور از انتظار نيست كه داراي زباني محكم و تخيلي قوي باشد

. ميشه در همين حد نگه نداشته اسـت       البته او سطح زبان نوشته را ه      
او گاه اجازه داده است تا سر حد مقاله شدن پايين بيايد و اي كاش ولو                

هـاي آن،     تر بودن متن و چشم پوشيدن از برخـي بخـش            به قيمت كوتاه  
  . داد اي را هرگز نمي چنين اجازه

نكتة ديگري كه نبايد ناگفته گذاشت، آن است كـه شـعرهاي او بـه               
ها در نظـر گرفتـه شـده          اي براي آن    اند كه بخش جداگانه     ادهاين دليل س  

خـالي از لطـف     . انـد   است و در اين قسمت مورد بررسي قـرار نگرفتـه          
  :نيست كه در اين مجال با قدرت شاعري او نيز آشنا شويد
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  براي اين كه دل از ياد تو تهي نشود 
  خوانم  به هر بهانه به هر سو، نماز مي

  ز نگاه نامحرم بيا ببين كه به دور ا
  خوانم  به كنج خلوت پستو نماز مي
  گيرم نماز خواندة خود را بهانه مي

  خوانم  ام از نو نماز مي بهانه پي
  روم و در كشاكش رؤيا به خواب مي

  خوانم به روي بال و پر تو نماز مي
  دانند  كه نامحرمان نمي !ببار اشك
  خوانم  ام از نو، نماز مي وضو گرفته

  
  نماز سبز

  فهيمه رضادخت 
آسـمان امـا نباريـد و       . ها ديد   زينب خون دل خورد وداغ شقايق     

اما خورشيدي كه آن روز ميزبـان       . برغربت غريبان كربلا گريه نكرد    
بدن پاك حسين بود، از غم حادثه، محزون و اندوهگين شد، رويش            

  .»من هم براي حسينت عزادارم! زينب«: سرخ شد تا بگويد
كنـد و سـاكن       طع راهنمايي تحـصيل مـي     فهيمه رضادخت در مق   

اگـر در نمـاز     «قطعـة ادبـي او در موضـوع         . شهر مقدس مـشهد اسـت     
در ايـن قطعـة كوتـاه او بـه        . نوشـته شـده اسـت     » … بـودم  حسين
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 پرداختـه   اي از صحنة كربلا و شهادت امام حسين         توصيف شاعرانه 
فهيمـه   نيـز در اثـر كوتـاه        علَيهـا   االله    سـلام چنـين حـضرت زينـب       هـم . است

ها و مـصائب ايـن شـيرزن          گير دارد و به رنج      رضادخت حضوري چشم  
  . كربلا نيز پرداخته شده است

  
  روز رهايي

  نژاد معصومه رجايي 
نماز اباعبداالله پرواز   . نماز حضرت اباعبداالله يعني نماز انبيا و اوليا       
اگـر مـن در نمـاز       . روح و تمام اعضاي بدن بـه سـوي خداسـت          

آن قـدر جـذب وجـود مبـارك آن آقـا و سـرورم               اباعبداالله بودم،   
كردم و دل به      ها و شمشيرها را فراموش مي       شدم، كه تيرها و نيزه      مي

سپردم وغـرق در وجـود و جمـال مبـارك او               مي خداي حسين 
قدر كه ميدان جنگ و نبرد با دشمنان اسلام را فرامـوش              شدم؛ آن   مي
  . كردم مي

رتر و بـالاتر از فرشـتگان؛       دادم به سوي عالم ب      زبانم را پرواز مي   
جا وجودم غرق تماشاي جمال       جا كه عالم الوهيت نام دارد؛ و آن         آن

  . شد حضرت دوست مي
 را نمـاز انبيـا و اوليـا         نژاد، نماز امام حـسين      معصومه رجايي 

او در  . نمازي كه پرواز روح به سوي خداوند و ملكوت اسـت          . داند  مي
» امر به معـروف و نهـي از منكـر   «اش به موضوع مهم  متن كوتاه ارسالي 
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 و آخرين نمـاز آن حـضرت مـشهود اسـت            كه در قيام امام حسين    
بود و    كند كاش در آخرين نماز آن حضرت مي         كند و آرزو مي     اشاره مي 

  . رسيد به شهادت مي
  

  چشمه دل
  فرشته رضادخت 

چينـد    هاي مهربان، گل گريه از چشمان غمگينم مي         كدامين دست 
مـن هـستم و سـردي       . شكند  ام را مي    رور گريه و در سكوت شب غ    

ام مهربـاني     نگاهي با نگاه خـسته    . صدايم؛ تو هستي و گرمي نگاهت     
  . كند ترين را آسماني مي دانم چه طور من خاكي كند و نمي مي

 است و   1365كند و متولد      فرشته رضادخت در مشهد زندگي مي     
ارسـالي او در    قطعـة ادبـي     . دهـد   در مقطع دبيرستان ادامه تحـصيل مـي       

در ايـن ديـار     «نوشته شده است و عنوان اثـر او         » شهيدان نماز «موضوع  
رضـادخت در ايـن قطعـه بـه         . نـام دارد  » خاكي التماس چـه زيباسـت     

مناجات با خدا پرداخته و نماز را امري عاشقانه و خالصانه قلمداد كرده             
ا شـد   بايد از خود جـد    «: گويد  او مي . نگرد  است و از اين وجه به آن مي       
  .»تا قدم در راه معشوق گذارد

  آواي ملكوت
  پور سيدحسين رضوي 
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كـه    هاي بدون مهتاب اسـت؛ امـا آن         نداي بوف، آواي شوم شب    
آلود بـوف     مهتاب بردل او تابيده است، هرگز شب را به نواي خواب          

  . سپارد نمي
هـاي روسـتايم را مملـو از          ها فضاي كوچه بـاغ      صداي خروس 

هـا بـه گـوش        ديگـر زوزة شـبانة شـغال      شوروشوق كرده است و     
آيـا  «: پرسند كنند؛ گويي از يكديگر مي      پرندگان همهمه مي  . رسد  نمي

  »وقت ديدار فرا نرسيده است؟
تـصوير مـاه در زلال حـوض        . درخشد  نوري در حياط خانه مي    

ذره ذرة وجـودم را در آب       . خواند  كوچك حياط، مرا به طهارت مي     
 گرمـاي سـوزناك دوزخ نفـس        دهم و   وشو مي   پاك صبحگاه شست  

سپارم تا حركات دروني نفسم را خاموش         خود را به خنكاي آب مي     
  . بينم گاه خود را مهيا براي وصل مي آن. كند

او هفـده  . پور بـود  اي كه خوانديد نوشتة سيدحسين رضوي       قطعه
كنـد و در      ساله است و در استان مازندران، شهرستان نوشهر زندگي مي         

  . خواند اين شهر درس مي» شاهد«ة دبيرستان پسران
اين متن بلند در پـنج      . نام دارد » آواي ملكوت «قطعة ادبي ارسالي او     
  . تنظيم شده است» نماز«صفحه و دربارة موضوع 

سيدحسين متن خود را به شهيدان سيدحسيني و سيدجواد پـوراكبر           
  . رضوي تقديم كرده است
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از بستر خـواب در     آواي ملكوت گوياي سيري است كه نويسنده را         
  . رساند خواند و در نهايت به پاكي مي سحرگاه به نماز و بندگي مي

  
  سجادة سرخ

  ثريا رسولي 
بوي خوش عطر وشميم بهاريِ سجادةِ سرخِ علي، برحال وهواي          

جا را معطر كرده بود و نام علـي ورد            مسجد طنين انداخته بود و آن     
يـا  «: زد  افت فرياد مـي   ي  ها بود، آن گونه كه هركس مشكلي مي         زبان

علـي عاشـق بـود؛      . سراسرِ نمازِ علي عشق بود و ايثـار       . »علي مدد 
علي مـردي از نـور      . عاشق مهر و سجاده، عاشق خدا و عاشق ذكر        

اي نـوراني بـود كـه در          علي سـتاره  . بود و در خانة نور به دنيا آمد       
  . گذاشت آسمان تاريك شب، درخشش خود را به نمايش مي

هاي مسجد را به مناجـات بـا       اكبر نمازش، ستون     االله آن هنگام كه  
. توانست علي را از معبودش جدا سـازد       كس نمي   خواند هيچ   خدا مي 

  . آن وقت علي بود با خدا؛ تنهاي تنها
هاي زنجيـري بـه هـم پيوسـته       سجادة علي و نمازش چون حلقه     

بودند و وي را هميشه از تنگناي جهـان تاريـك بـه عـالمي پـاك                 
  .كنيم  دنيايي كه ما تصور آن را هم نميبردند؛ مي
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هنگام نماز، او چنان عاشقانه و عارفانه زنجير اتصال بـا خـدا را              
كرد كه هيچ فكري جز معبود در زلال چشمه سار روشـن              محكم مي 

  . ، هماي رحمت و فرزند كعبه بود علي. گرفت هايش جا نمي انديشه
 كه از مهاجران    او.  و ساكن قزوين است    1365ثريا رسولي متولد    
سـجادة سـرخ حـضرت      «اش را در موضـوع        افغانستاني اسـت، نوشـته    

ثريا رسولي با نثري زيبا و جاندار از نمـاز          . ارسال كرده است  » علي
 و نمازش، بـه تعبيـر   سجادة علي. گويد   سخن مي  حضرت علي 

نويـسد كـه      رسـولي مـي   . انـد   هاي زنجيري به هم پيوسته      او، چون حلقه  
دانـد كـه مـولاي اوسـت و از             كه بوده است، اما مـي      داند علي   نمي

  . بهشت برزمين فرود آمده است
  

  معبود ازلي و ابدي
  زهرا رحماني 

گويم كه چرا پاكبازي كردي؟ و چرا         جان نمي   من به آن پاكباز بي    
صـدا   گويم كه بي    هاي مانده در قفس نمي      اين گونه؟ و به آواز قناري     

گـويم    ها نمـي    عشق پنهان در قلب   شويد چون كه در قفسند و به آن         
كه هر  . كه نمو نكنيد چون كه من خود عاشقم و از ديار عشق هستم            

صبحگاه به اميد سلام به تو، اي معبـودم، از آغـوش گـرم خـواب                
خوانم؛ با تمـام هـستي و         بندم و با صدايي رسا تو را مي         رخت برمي 

  .وجودم



  
  !بگذار تا تو را بخوانم 

176 

تن خـود را     و ساكن تهران است، او م      1362زهرا رحماني متولد    
به رشـتة تحريـر در آورده       » … بودم اگر در نماز حسين   «با موضوع   

كند و عناصر مختلفي را كنار هـم          او شاعرانه و توصيفي آغاز مي     . است
 اسـت،   دهد تا به اصل مطلب كه نماز، و نماز امـام حـسين              قرار مي 
گويد و در پايـان       سپس دربارة حضور خود در آن نماز سخن مي        . برسد
  .زند وند حرف ميبا خدا
  

  افتخار حضور
  سيده صغرا رزمگير 
تر از هـر هفـده         بودم آن را با شكوه     اگر در نماز امام حسين    

كردم و براي امـام سـربلندي و          خوانم برپا مي    ركعتي كه هر روز مي    
كردم و بعد از اتمـام        پيروزي در مقابل كفار و ستمگران را آرزو مي        

شـدم و از      به چهرة ايشان خيـره مـي      ايستادم و     نماز در مقابلشان مي   
كـردم تـا      هـايم جلـوگيري مـي       بستن چشمانم و به هم خوردن مژه      

گـاه    آن. چشمانم سوزش بگيرند و ساحل چشمانم را اشك فرا گيرد         
گفتم كه اين اشك را چشمانم به تنهايي به شـما هديـه               به ايشان مي  

داده و بعد خودم بـا چـشماني اشـكبار و دلـي غمبـار بـه ايـشان                   
گفتم چشمان اشكبارم به خاطر شوق ديـدار          شدم و مي    تر مي   نزديك

  . شما و دل غمبارم به خاطر لب تشنة شماست
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سـرا    سيده صغرا رزمگير شانزده سال دارد و در شهرستان صومعه         
 اگر در نمـاز امـام حـسين       «اش با عنوان      اودر نوشته . كند  زندگي مي 

تـر از هـر        را با شـكوه    شد، نمازش   نويسد كه اگر چنين مي      مي» …بودم
  . كرد وقت ديگر ادا مي

  
  پرواز خورشيد

  آباد ملكه روحي نيگي 
آيـم،    هاي بـاران بـه دنبـال تـو مـي            با لباس سپيد در رقص دانه     

هايِ سـرخِ يـك       برگ  هنگامي كه در سپيدي صبح چون شبنم بر گل        
در هنگام پرواز خورشيد در اوج آسمان و در هنگـام           . اي  گل نشسته 
هـايِ    در سـاحلِ چـشم    . آيم  ها به دنبال تو مي      در ميان كوه  شفق آن،   

شويم كه تـو انعكـاس        آيم و جان و دل در تو مي         پراميدت فرود مي  
  . نور بر وجود تيرة يك انساني

به طرف حوض كوچك خانـه      . نهم در حياط    متين و آرام گام مي    
بـه آسـمان تيـره    . گيرم برم و وضو مي دست در آب فرو مي. روم  مي
آري، با ستارگاني كه زينـت      . رم كه صدها نور در تيرگي دارد      نگ  مي

هـا بـه      در پس نيكـي     ها را همراه خود،     خوانم و گل    آسمانند نماز مي  
دست به سوي آسـمان       پس از نماز،  . برم  اوج زيبايي عطر و رنگ مي     

پرواز براي ديـدار  . كنم گشايم و از اعماق قلب، آرزوي پرواز مي        مي
  .علي يدار عاشق پر كشيده، حسين بنمعشوق و پرواز براي د
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اي بـا     اي بيـست و هفـت صـفحه         آباد، نوشـته    ملكه روحي نيگي  
. تنظـيم و ارسـال كـرده اسـت        » تجلي نماز در نهضت عاشورا    «موضوع  

نويسنده  بـا نثـر روان و كلمـات آهنگـين و تـصاوير زيبـا، راوي را از                  
را از منظـر    كـشاند و فلـسفة نمـاز          فضاي امروز به خاطرات عاشورا مي     

  .كند  بيان ميعاشورا و امام حسين
  

  اوج ملكوت
  فر فهيمه رضايي 

زدم و در     اگر در نمازش بودم، در دشت شقايقِ لطفش قـدم مـي           
شدم و با برخوردِ نسيمِ نوازش دهندةِ         اش گم مي    پرتو روشن پيشاني  

  . ديدم نگاهش در اوج ملكوت، خود را مي
وقت بود، حاضر بـودم در      اگر در آسايش وجودش كه نماز اول        

دادم و در     سـر مـي   » اكبـر   االله« مهربانانه فرياد    حضور سبز حسين  
استواري قامت بلند او، نيازمند و ناتوان دست نياز بـه آسـمان دراز              

  .دادم را سر مي» ربنا«كردم و آواي روح بخش  مي
 ديدار را در دفتري       بودم، لحظه لحظة   اگر در نماز امام حسين    

هـاي درختـان      كردم و ورق ورق، از برگ       كرش ثبت مي  از عظمت ذ  
گذاردم و با سلام مهربـانش كتـابي از جـنس             لطف را در دفترم مي    

هـاي    هاي دنيـا و بـا بـوي يـاس           كمان و با قيمت تمام خوبي       رنگين
  . دادم ام جا مي خوشبو در اولين قفسة كتابخانه
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  ! اي كاش…بودم  مياي كاش در نماز حسين
اگـر در نمـاز امـام       «ر، سه قطعة ادبي، با موضـوع        ف  فهيمة رضايي 

هاي او كه چهار صـفحه اسـت         نوشته. نوشته است » …بودم حسين
و نويسنده با تداعي ايـن      . شود  شامل تصويرات و استعارات شاعرانه مي     

حس، بودن در نماز امام، احساسات خود را به زبان استعاره بيان كـرده              
  . است

  
  محفل انس

  نرگس رائيچي 
 وقتي وارد كربلا شد به اصـحاب خـود          ضرت امام حسين  ح
دين، آويـزة   . مردم، عموماً بندگان و خدمتگزاران دنيا هستند      «: فرمود
طور كه بايد در اعمـاق وجودشـان          هاست و تعاليم الهي آن      ن  زبان آ 

هـاي    مادامي كه زندگي مرفـه دارنـد و از نعمـت          . نفوذ نكرده است  
كنند و موقعي كـه در معـرض          ايت مي مندند، دين را رع     فراوان بهره 

شوند، اغلـب از مـسؤوليت        گيرند و به بلا مبتلا مي       آزمايش قرار مي  
  ».مانند كنند و عدة قليلي در دين ثابت قدم مي شانه خالي مي

نرگس رائيچي پارسايي، نوزده ساله از استان گلستان، سـه قطعـه    
 نمـاز ظهـر     هـايي در بـارة      داستان گونه فرستاده است كه همگي سـوژه       

كـم و در      در داستان اول راوي كه دختر جواني اسـت كـم          . عاشورا دارد 
بـرد و   انتهاي داستان با ديدن عزاداري، به عمق ارزش عاشـورا پـي مـي           
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در داستان دوم نويـسنده بيـشتر بـه سـوژة           . شود  دچار تحول روحي مي   
اي كـه در خـلال        فلسفة عاشورا پرداخته است و در داستان سوم معجزه        

. شــود دهــد، باعــث تحــول شخــصيت اول داســتان مــي م رخ مــيمحـر 
  . نويسنده، مطالب خود را در نه صفحه نگاشته است

  
  سجدة عشق

  نجمه رهيده 
ها وهـزاران     شب است و سكوت، به سنگيني سكوت مرگبار ثانيه        

  . شب است و من و خلوت و دل. هنگام است پريشاني بي
سـرانجامي را      بـي  هاي دلم قصة تلخ     حيران در كوچه پس كوچه    

. شـنوم   كنم و در خلوت مقدس قلبم سوگند كبوتران را مي           تكرار مي 
ام و    هـاي مكـرر خـسته       از تمام روز و شـب     . هايم سنگين است    گام
. از همه چيـز و از همـه كـس، حتـي از خـودم              . خواهم بگريزم   مي
شـد    كـاش مـي   . خواهم از اين غار وحشتناك تنهايي بيرون بيايم         مي

آنان كـه   . م كه سجادة سرخشان گواه صدقشان است      جاي آناني بود  
آنان . درپي قلبي عاشق است     هاي پي   مهر و تسبيحشان از جنس تپش     

شـكند و     ها را در هم مي      شان نقاب سنگي صورت   »اكبر  االله«كه فرياد   
آنان كه  . ريزد  هاي استوارشان ديوارهاي پوسيدة تكرار را فرو مي         گام

  . رسانند ند و در بهشت به اتمام ميكن نمازشان را در سنگر آغاز مي



  

  
  معرفي آثار بخش قطعه ادبي

181 

خواهم قصة كبوتران عاشـقي را بنويـسم كـه در سـنگرهاي               مي
آنان كه بـا    . هاي سرخ را گشودند و به نماز ايستادند         خونين، سجاده 

گفتن اذان و اقامه، فرشتگان خدايي را ميهمان دل خويش كردنـد و             
چـه  . آوردنـد  الاحرام مستحكمشان به سجود       ةكوه را در برابر تكبير    

  !حكايتي است، حكايت اين سرخ بالان عاشق
نجمه رهيده از استان خراسان نوشتة خود را در سه صفحه تنظيم       

را درون ماية اثر خويش قرار داده است و         » شهيدان نماز «او  . كرده است 
به شهيداني پرداخته است كـه در جبهـة حـق عليـه باطـل بـه شـهادت          

  . اند رسيده
  

  تجليّ روح
  م راستامري 

نماز زندة تـاريخ    . وجوي حقيقت   نماز تجليّ روح است و جست     
هـا، كليـد      لرزش شـانه  . شور مسلمان است  . روح ايمان است  . است
  .هاست ل ها و خانة د مشكل

اي، اگر سرگرداني، اگر يادت رفته اسـت از كحـايي،              اگر آواره 
  . بيا تا كمي محراب را لمس كنيم

لاحـول  «: اي، يادت نرود بگـويي      اگر در اعماق يك چاه درمانده     
  .» الاّ بااالله العلي العظيمةولاقو
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اگر تنها ماندي، اگر وحشت تو را فرا گرفت، يادت باشد محكـم             
  . »اياك نعبد و اياك نستعين«بگو 

بعد از آن اگر در ترديد ماندي و اگر غم مبهمـي دلـت را آزرد،                
. جـز نكـن   هايت زلالي اشك را درك كردند، احـساس ع          اگر چشم 

  .»اهدناالصراط المستقيم«: يادت باشد در آن لحظه بگويي
اگر نامرادي روزگار، در تنگنـاي نااميـدي، خواسـت اميـد را از         
دستت بربايد و تو را درگير نااميدي كند، تسليم نشو، بلند شو و بـا               

  .»الرّحمن الرّحيم«: اراده و محكم بگو
رند، نفس خويش را    و اگر آن لحظه خواستند تو را به اسارت بگي         

گـاه بـه    دار، خم به ابرو مياور و باز هم تسليم مشو كه مرد هـيچ          نگه
مالـك يـوم    «: پس اين بار بلندتر بگـو     . دهد  نامرد اجازة تجاوز نمي   

  .»الدين
مريم راستا، نوزده سـاله اسـت و تحـصيلات خـود را در مقطـع                

  . كند ياو در شهر دليجان زندگي م. دبيرستان به پايان رسانده است
» … بـودم  اگر من در نمـاز امـام حـسين        «اش در موضوع      نوشته

: هاي مختلف دارد كه عناوين آن بدين قرار اسـت           اين متن بخش  . است
» عشق يا سـراب   «،  »رويش نياز «،  »تمناي حضور «،  »لمس نماز «،  »پرواز«
  .»شكست فاصله«و » كاروان عشق«، »شهيدان نماز«، »نماز«
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 بـود، چـه   ر در آخرين نماز امام حسين    نويسد كه اگ    نويسنده مي 
سـپس بـه توصـيف حـالات خـود در نمـاز             . گفـت   كرد و چـه مـي       مي
  . پردازد مي

  
  گنج عمران

  فهيمه راعي 
. به نام خداي حـسين، رب النـوع شـجاعت، شـهادت و عـشق              

نيكوترين خلق خدا كه مرگ در مقابلش اظهـار بنـدگي و نـاتواني              
  . كرد

اي نهايــت . يــشگاهش را داردزبــانم هــواي ســخن گفــتن در پ
آيـم    به سويت مي  ! كسي  هاي بي   اي مهتاب شب  ! بخشندگي و محبت  

  . و مطمئنم كه مرا خواهي بخشيد و نمازم را قبول خواهي كرد
در حـدود   » گنج عمـران  «اي به نام      فهيمه راعي از دهق، مجموعه    

هـاي   صد صفحه ارسال داشته است كه شامل مقدمـه، ديباچـه و بخـش       
روح «،  »پلكاني به سوي توحيد   «،  »بهار نيايش «هاي    است به نام  متعددي  

   .…و» ميعاد با ابراهيم«، »وضو
اي به نمـاز نگريـسته و آن را توضـيح داده              او در هر فصل از دريچه     

  . است
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چنين نويسنده براي رسانيدن منظور خويش، از اشـعار شـاعراني             هم
اسـت و در برخـي   چون حافظ، مولوي، سنايي و شهريار استفاده كـرده   

  .صفحات نيز احاديث و آيات قرآني، زينت بخش نوشتار اوست
  

  ايثار حسين
  سمانه رفسنجاني 

 و يارانش به خاطر نماز جـان خـود را عاشـقانه             امام حسين 
  . ايثار كردند

تـر از     بـودم نمـازم را عاشـقانه       اگر من در نماز امام حـسين      
تـرين و زيبـاترين      و نمـاز به    خواندم؛ زيرا كه حسين     هميشه مي 

  . هاي زمين هستند واژه
 مظهر گذشت و شـجاعت بـود و         نماز عاشوراي امام حسين   

 بودم، نمازي همراه با غرور و شكوه        اگر من در نماز امام حسين     
  . خواندم مي

او در شهر قم زنـدگي      .  است 1364سمانه رفسنجاني متولد سال     
نام دارد  » …بودم اگر در نماز حسين   «موضوع انتخابي وي    . كند  مي

  . و مطالب او در سه صفحه نوشته شده است
آيا مـن شايـسته خوانـدن چنـين         «: پرسد  نويسنده ابتدا از خود مي    

او امام را در حـال نمـاز بـه توصـيفي زيبـا و شـاعرانه                 »نمازي هستم؟ 
درحقيقت اين كويرِ دل نويسنده است كه بـه بانـگ نمـاز             . نشسته است 
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تنهايي او در اين نماز     . شود  وارا سيراب مي  ظهر عاشورا، گويي از آبي گ     
  . كند شود و با خالق خود احساس يگانگي مي زايل مي

  
  نگين سبز در شطّ سرخ

  بهجت زارعي 
هاي وحشي قلبم را روي        بودم، ياس  اگر در نماز امام حسين    

هـا عطرافـشاني كننـد و         پراكنـدم تـا در دل لحظـه         چمنزار نور مي  
اي افـسون گـل     . ندگار را پايـدار سـازند     هاي اين روز ما     جانفشاني
  :آورم هايت فرياد برمي برگ به ياد تو و گل! محمدي

                                                 دوست هستم با محبان شما
  دشمنم با دشمن جان شما

هـاي لـب جويبـار را در           بودم، پونه  اگر در نماز امام حسين    
اي در    كـه خـستگان پاكباختـه، لحظـه       نـشاندم     پهنة چمنزار نور مي   

  . طراوتش مأوا گيرند و از ناپاكي و ظلم يزيديان در امان باشند
نماز ظهر  «در ده قطعة ادبي با موضوع       » نگين سبز در شطّ سرخ    «
  . تدوين شده است» عاشورا

هـا را در چهـار        بهجت زارعي كه نگارنـدة ايـن قطعـات اسـت، آن           
هـا بـه بيـان عواطـف و           ن نوشـته  او در اي ـ  . صفحه تدوين كـرده اسـت     

احساسات خود پرداخته، خودش را در آن فضا تصور كـرده و حـالات              
  .خود را توصيف كرده است
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او در آخر هر قطعه عموماً جملات عربي يا مصراع و ابيات شـعري              
  .متناسب با موضوع را نگاشته است

  
  كليد بارگاه حق

  هاجر زارعي 
پرمحتواترين پاسـخ نيـاز     . تنماز، زيباترين پاسخ فطرت بشر اس     

نماز، حركت و پرواز روح بربام زمين خاكي        . روح تشنة انسان است   
هاي   هاي مادي و پيوستن به زيبايي       جدا شدن از خستگي     است؛ لحظة 

  . نهايت معنويات است بي
دهـد و او را   قرار مي» شدن«نماز است كه انسان امروز را در سيِرِ      

 كـوير تـشنة روحـش همراهـي         همواره در تاريكي راه وفراخنـاي     
  . كند مي

تو كليد بارگاه خويش را نماز قرار دادي و اين كليد           ! اي مهربان 
  . با ارزش را سخاوتمندانه در اختيار ما گذاشتي

 ادبي است كه هاجر زارعي از شهرستان         اين مجموعه شامل ده قطعة    
  . كرج نوشته است

چـو  «: كـرده اسـت   نويسنده، اين مجموعه را با عناوين زيـر تنظـيم           
» بتاب مهتـاب  «،  »خونة خدا ! الو«،  »رنگ خدا «،  »كاتاليزور عشق «،  »شمع

از ملـك    « ،»ميعادگاه عشق «،  »سجادة نياز «،  »باور انديشه «،  »تنگ غروب «
  .»ساحل امن نياز«و » تا ملكوت
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او بعضي از اين قطعات را در قالب شعر بيان كرده و در ساير موارد               
هـا را    و بر مبناي نيـاز و اهميـت نمـاز، آن    به صورت توصيه و سفارش    

  . تدوين كرده است
  . زارعي در اين ميان به توصيفات وبيان حالات نيز پرداخته است

  ها عروج دل
  آبادي ليلا زارعيان بين 

نماز، رابطة بين مخلوق و خالق است؛ تجلي عشق خدا و مظهـر             
ناخودآگـاه  آيـد    وقتي از نماز سخن به ميان مي      . ايمان به عشق است   

افتد بـه يـاد       هاي عاشورا مي    ها و سختي    و رنج  ها به ياد حسين     ذهن
  . به خدا و به ياد قيام حسين به خاطر نماز عشق حسين

 نمــازي اســت كــه وضــويش بــا نــور اســت و ،نمــاز حــسين
هايش از جـنس صـداقت؛ مـؤذنش جبرئيـل اسـت و اقتـدا                 سجده

 درد هفتاد تير بـه      كنندگانش فرشتگان؛ تلألؤي از آرامش است كه با       
  . هم نخورد

ليلا زارعيان بين آبـادي، در ايـن مـتن ادبـي بـه توصـيف نمـاز                  
 اگــر در نمــاز امــام حــسين«موضــوع انتخــابي او . پرداختــه اســت

 اگر در نماز امام حـسين     «: گويد  است و او در اين باره مي      » …بودم
  »توانستم تحمل كنم؟ بودم، آيا باران تير را مي
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  وردر امتداد ن
  فاطمه زاهدي 

جنـگ بـراي    . هاي قشنگ جبهـه را كـرده اسـت          دلم هواي شب  
اي   رزمندگان، جنگ نبود كه دشوار باشد، جنگ براي آنان ميهمـاني          

شد و تـا      رفت چه خوشبخت مي     بس زيبا بود و هركه به ميهماني مي       
نماز براي آنـان در ميـدان جنـگ هـم      . ماند  ابد ميهمان سفرة يار مي    

آنان بـه خـاطر نمـاز و عـشق بـه            . ين را داشت  حتي حكم ستون د   
اي   پس حتي در ميدان جنگ و جهاد هم لحظه        . جنگيدند  محبوب مي 

ايستادند، انگار به ميهمـاني   وقتي به نماز مي   . شدند  از نماز غافل نمي   
كند كه به سوي او بيايند و         انگار كه خدا دعوتشان مي    . روند  خدا مي 

  . رفتند چه عاشقانه مي
. كنـد   دي هفده ساله است و در شهر گناباد زندگي مي         فاطمه زاه 

نويسنده در قطعات خـود بـه       . او قالب قطعة ادبي را انتخاب كرده است       
ها با نماز و تعبير خاص نماز         توصيف عناصر جنگ و جبهه و ارتباط آن       

چنين او به توصـيف نمـازگزار و          هم. در آن فضا و مكان پرداخته است      
در متن او به مراحل مختلف و       . كند  اشاره مي اهميت و قداست نماز نيز      

  . حضور و تأثير نماز در يكايك اين مراحل نيز اشاره شده است
» سوار بر پيچـك دعـا     «،  »آخرين نماز «وي اين قطعات را با عناوين       

» گـويم   از خـودم مـي     « ،»اي كه عاشق پـرواز بـود        پرنده«،  »عاشقان نماز «
عشق و عرفان در    «،  »ت عشق حكاي«،  »دعوتنامه عشق «،  »عطر گل ياس  «
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» بـه كـدامين گنـاه     «و  » نماز شهادت در قفس عـشق     «،  »نماز حسين 
  . نوشته است

زاهدي به خوبي فضاي جبهه و جنگ را توصـيف كـرده اسـت؛ بـه        
كنـد و     طوري كه خواننده، بعد از مطالعه، خود را در آن فضا مجسم مي            

نقش نمـاز را در  هم چنين او بسيار عالي . كند فضا را به خوبي درك مي  
  . جبهه و ارتباط هردو را با عشق بيان كرده است
  باران عشق

  مرجان زهرايي 
ها ديدم و     اش سنگين بود، اما در افقش سايه        هر چند آسمان سايه   

  . ها ريختم عرق
قل «گذرد و تو از آرامي دل         ها از پس يك عشق عجيب مي        لحظه

گويي و تك تـك       ميتو  وحدانيتش را سپاس      . گويي  مي» هواالله احد 
در . ها نبض يكدل شدن است و عبور هر لحظه رمز عاشق شدن             ثانيه

گيرد و تو اكنون با عشق بال و پـر            يك لحظه با عشق سكوت پا مي      
   .…يابي و مي

 است و هم اكنون در تهران زنـدگي         1363مرجان زهرايي متولد    
 ـ اگر در نماز امام حسين    « ادبي او با موضوع       قطعة. كند  مي » …ودم ب

پـردازد و لحظـات       زهرايي در اين نوشته به نماز مـي       . نوشته شده است  
  . كشد زيباي نماز را به تصوير مي
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  راه نجات
  ليلا سيفي 

گشتم تا با معبود خود راز و نياز كنم و اشك             به دنبال خلوتي مي   
ام بـشكفد و عاشـقانه حـسينم را           بريزم، تا شايد بغض چندين ساله     

  . صدا بزنم
قان حسين بياييد دست در دست هم بگذاريم و صـفوف           اي عاش 

  ايـن دارو را نوشـيده وسـر          نماز را برپا كنيم و همچون حسين      
 را آويزه گوش    برخاك و تربتش بگذاريم و اين گفتة امام صادق        

هـاي مـانع را     خاك حسين نورانيتي دارد كه پرده     «: كنيم كه فرمودند  
  .»كند پاره مي

نيم و اين اهـرم اسـتعانت را در دسـت           بياييد پيمان خود را نشك    
  . بگيريم و نگذاريم شيطان در وجودمان رخنه كند

 ادبي ارسـالي، از نمـاز    ليلا سيفي ساكن اصفهان است و در قطعة   
او از  .  تـصاويري زيبـا و شـاعرانه ارائـه داده اسـت            و امام حـسين   

خواهد كه دست در دسـت هـم بگذارنـد و              مي عاشقان امام حسين  
هـا و بـه جـاي آوردن          سيني بخوانند و ايستادگي در برابر تيـغ       نمازي ح 

  . فريضة الهي را از مولاي خود فرا گيرند
  

  شكفتن نماز
  الهه سالاري 
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دانم براي پاسخ به ايـن سـؤال چـه            نمي! اي گل هميشه بهار من    
بنويسم، از كجا شروع كنم و در كجا به پايان برسانم؛ چون من هيچ              

به خـاطر همـين اسـت كـه         . ام  ر تو نخوانده  گاه نماز را در پشت س     
  . دانم اگر در نماز تو بودم چه احساسي داشتم نمي

دانـم اگـر در     نبودم، اما مـي من هيچ گاه در نماز امام حسين      
نماز آن گل سرخ خونين بودم، شور و شـوق و عـشقم در زنـدگي                

  . شد شد و زندگي برايم يك بهشت پنهان از ديد ديگران مي بيشتر مي
الهه سـالاري پـانزده سـال دارد و در سـال دوم دبيرسـتان درس                

اش به حـضور در عاشـورا و نمـاز خوانـدن              او آرزو و علاقه   . خواند  مي
  . كند  را به سفري طولاني تشبيه ميپشت سر امام حسين

گويـد و     چنين در اين نوشته در بارة نماز به زيبـايي مـي             سالاري هم 
  . داند وگو و رازونياز با خداوند مي نماز را بهترين بهانه براي گفت

  
  خلوص حضور

  آسا سيده بهاره ستيزه 
 احـساس بـودن       بـودم، آن لحظـه     اگر در نماز امام حـسين     

بـستم    هاي دنيا فرو مي     كردم و در يك لحظه چشم از تمام زيبايي          مي
  . كردم ها عروج مي و همچون امامم به آسمان

تر و از عـشق     نسيم پاك تر و از       از گل لطيف   نماز امام حسين  
توانستم در كنار او به نمـاز بايـستم؟           من چگونه مي  . تر است   خالص
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پيوست، در آن لحظه، چـون گـل،          اما اگر اين آرزويم به حقيقت مي      
اي . شـد   شكفتم و قلبم پر از زندگي و اميد مـي           شدم و مي    سرخ مي 

  .كردم  بودم و به او اقتدا ميكاش در نماز امام حسين
  قطعـة . آسا، اهل سمنان است و پانزده سال دارد    اره ستيزه سيده به 

اگـر در نمـاز امـام       «اي اين نويسنده در بارة موضـوع          ادبي هفت صفحه  
نويسنده نوشتة خـود را بـه قطعـاتي ريزتـر           . است» … بودم حسين

تبديل كرده و براي هر قطعـه عنـواني انتخـاب كـرده اسـت، امـا تمـام                
  .»از امام حسيننم«: ها يك موضوع دارند قطعه
  

  نماز، آينه پاك زندگي
  فرزانه سليماني 

آن روزي كه من در نماز ايشان باشـم، بـرايم روزي شـكوهمند              
شود و رايحة     ترين آواز در برج بلند نور منتشر مي         است، كه آسماني  

هاي سرشار    انگيز بال فرشته، در خلوت سراي سجاده        روح نواز و دل   
  . پيچيد از عبوديت مي

 بودم، ابتـدا سـبدي از گـل نـرگس بـر             ر نماز حسين  اگر د 
  . نهادم نمازش مي جا

شـود، بـه زمـين        دانستم كه چنين مـي      اگر در نمازش بودم و مي     
فرشي پرنده از آسمان فرو فرسـت و او         ! خدايا«گفتم    افتادم و مي    مي
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در عوض مرا هزاران بار زنده كن تا آن         » !را با خودت به بهشت ببر     
  . ان بار سر از بدنم جدا كنندغول صفتان، هزار

آمـوز دورة پـيش دانـشگاهي، از كرمـان            فرزانه سـليماني، دانـش    
» گـوييم   و ما از آينة پاك زندگي با تو سـخن مـي           «اي با عنوان      مجموعه

متن او داراي ده عنوان     . تهيه كرده و در چهل صفحه ارسال داشته است        
» ين ياقوت سرخ  رنگ«،  »سبوي عشق «،  »جزيره عشق «هاي    و فصل با نام   

 اسـت، كـه     …و» هاي طلايي   پرچين«،  »كالسكة عشق «،  »ها  رقص آلاله «
سليماني در بعضي   . در هر كدام به نوعي نماز را به تصوير كشيده است          

  . از قطعات، رؤيا و خيال را چاشني تشبيهات خود كرده است
  

  ساحل وجود
  ليلا و فاطمه سعيدي 

اش كـه همـه جـا     كننـده  كنم و به نور خيـره   به خورشيد فكر مي   
نزديـك  . شود به او نزديـك شـد        كنم نمي   احساس مي . حضور دارد 

وقتي نتواني به او نزديك شوي،      . خواهد  شدن به خورشيد جرأت مي    
بايد به او نزديك شوي؛     . اش بزني   تواني درباره   حرف زيادي هم نمي   

هايش به جانت آتش بزند؛ تو بسوزي و          گرمايش را حس كني؛ شعله    
  . سوختن، حرفي براي گفتن پيدا كنياز اين

بايـد تمـام    . دهـد   چيزي در من هست كه مرا بـه او پيونـد مـي            
هايي را كه او طـي كـرده          هاي احساسم را طي كنم؛ بايد جاده        جاده
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بايد فانوسي از   . همه جا تاريك است؛ تاريك تاريك     . است پيدا كنم  
بايـد ايـن    . معشق را در دستانم بگيرم تا راه را از بيراهه باز بـشناس            

  . تر كنم تا به منشأ و مبدأ هستي نزديك شوم پيوند را محكم
پاهايم اگر چه ديگر طاقت     . در اين راه بايد خودم را خالص كنم       

  . كشد رفتن ندارند، اما در قلبم چيزي هست كه مرا به سوي خود مي
اين مجموعه، اثر مشترك لـيلا سـعيدي، نـوزده سـاله و خـواهر               

دو نويسنده، اثر خـود     . اطمه، حاوي ده قطعة ادبي است     هفده سالة او، ف   
قبلـة  «،  »هـا   حسين مظهـر همـة خـوبي      «: اند  را در سه بخش تأليف كرده     

اند، در بخش اول      و چنان كه خود در مقدمه گفته      » سخن دل «، و   »عاشق
اند؛ در بخش دوم از خود نمـاز           با خدا پرداخته   به رابطة امام حسين   

اند و بـالاخره      ه شده به سوي خدا سخن رانده      اي گشود   به عنوان دريچه  
در بخش پايـاني در مقـام يـك بنـده، بـا معبـود و آفريـدگار خـود بـه                   

  . اند وگو و رازونياز نشسته گفت
. نثر اين دو خواهر گاه بسيار صميمانه است و گاه فارغ از صميميت            

انـد و     ها هنوز به زبان خاص خود دست نيافتـه          دهد كه آن    اين نشان مي  
تر از آن، عـدم انـسجام كـافي           اما مهم . ياناً تحت تأثير ديگران هستند    اح

بين كل مجموعه و عدم انسجام لازم در بين عناصر يك قطعه به نثر آن               
  . دو ضربه زده است

توانست اين امكـان را       در عين حال، مطالعة بيشتر دربارة موضوع مي       
  . دار باشندها بدهد كه قطعات از عناصر معنوي بيشتري برخور به آن
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  فريادي درگوش تاريخ

  مريم سيفي 
. دارم خرامان خرامان به طرف باغ سرسـبز باورهـايم قـدم برمـي           

ها عطرشان را      گل  ام كه همة    كنم در باغي گم شده      گويي احساس مي  
اگـر ايـن    . اند  از دست داده و بلبلان، صدا و نواي خود را گم كرده           

توانم آن عاشورايي را كـه        ميام بنامم، چه زيبا       باغ را بهشت گمشده   
  . هاست منتظرش بودم بيابم ل سا

آنان كه يك نفس و يكدل در كنار حسينم عاشـقانه و خاضـغانه              
هاي آتش دامان آنان      به صف نماز ايستاده بودند؛ در حالي كه جرقه        

را فراگرفته بود، آنان هم گُل بودند وهم بلبل؛ آنان بودند كه بـه مـا                
  . توان يافت د ازلي را هر جا ميآموختند عشق به معبو

اي كوتـاه     او نوشـته  . آباد يزدانـشهر اسـت        مريم سيفي اهل نجف   
اي كه بسيار ادبي      ، قلمي كرده است؛ نوشته    »نماز امام حسين  «دربارة  

، يـاران   و شاعرانه است و اين نثر شاعرانه، براي وصف امام حسين          
بـه نظـر    .  است آن حضرت و وصف نماز در روز عاشورا بسيار مناسب         

سيفي اين نماز عاشورا بوده است كه به ما چگـونگي زنـدگي كـردن را           
  . آموخته است
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  نماز ملكوتي
  مرسده سببي 

هاشـم؛ بـه گلـوي        ؛ به دستان بريدة قمربنـي     تقديم به حسين  
  . اصغر؛ به غربت زينب و به پاكي رقيه خونين علي

كيده، انگار  هاي خش   لب. بارد  از هوا گرما مي   . صبح عاشورا است  
دهنـد، ولـي يـاران امـام      در سكوت كربلا، فرياد آب آب سـر مـي       

غـم تنهـايي و اسـير بـودن در چنگـال            . گويند   هيچ نمي  حسين
 را خوانـده بودنـد، آنـان را از تـشنگي            كساني كه خود، حسين   

اند، كه غم غربـت سـخت         اند كه تشنه    از ياد برده  . غافل كرده است  
  . دهد جالي بر تشنگي نميفشارد و م گلوي آنان را مي

ديـدن اسـتواري    : دهـد   هـا اميـد مـي       شايد تنها يك چيز بـه آن      
 كه همچون كوه ايستاده است، رو بـه روي دشـمنان، رو             حسين

به روي شهادت و رو در روي غربت؛ رو در روي كساني كـه او را                
اند و اكنون در صفي پيوسته، به عنوان دشمن در برابر او قـد           خوانده

  . اند علم كرده
او . مرسـده سـببي بيـست و دو سـال دارد و سـاكن اراك اســت     

كنـد و سـپس بـه     اش را به بزرگواراني از صحنة كربلا تقديم مـي          نوشته
 او در بـارة اسـتواري امـام حـسين         . پـردازد   توصيف روز كارزار مي   

گويـد و     از فرشتگان مـي   . دهد  نويسد و نماز آن حضرت را شرح مي         مي
  . هرگز اين حادثة عظيم را فراموش نخواهند كرداز زبوني دشمنان كه
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  سقف روشنايي

  سميه سلگي 
. خـورد   قافله بود و غبار در آن سوي دشت حادثه به چـشم مـي             

خورشيد سربرهنه بررخـسار    . فرصت جامة نيلي به تن كردن نداشت      
در همان گرماي هوا    . گويي به پيشواز فرشته آمده بود     . كوه آمده بود  

ريا، براي حضوري عارفانـه در آن         راي يك سجادة بي   اي زيبا ب    چفيه
همگـي منتظـر صـداي اذان بـوديم كـه           . زمين خاكي پهن شده بود    

همگي بلند شـديم و نمـاز       . ها در آسمان پيچيد     صداي سرود فرشته  
چقدر ! چقدر عارفانه . ظهر و عصر را با تمام خلوص نيت ادا كرديم         

ري كـه دل هـر      حس و حال خاصي در فضا بود؛ به طـو         ! مخلصانه
  . اي از وصفش عاجز بود عاشق و چشم هر بيننده

او بـا   .  و ساكن شهرستان نهاوند اسـت      1363سميه سلگي متولد    
شـهيدان  «كنـد و دربـارة    اش را شروع مـي  نثري شاعرانه و روايي نوشته   

نويـسد    خواهد كه گريه كند و مي       او از آسمان مي   . گويد  سخن مي » نماز
آساي عشق، منتظـر      بال در بال، در نجواي غريو     كه در آسمان، فرشتگان     

اش از خـون      شـود و سـجاده      شهيدي هستند كه در راه نماز شـهيد مـي         
  . پاكش خونين است
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  هاي دشت كربلا آلاله

  مهناز سلطاني 
نگرم و    از تنگناي خيال و پهن دشت وجودم به افق لاجوردي مي          

ر سرزمين  در انديشه آن روزگاري هستم كه پرستوهاي وادي عشق د         
هنگامي كه منادي نـداي     . نينوا به اميد وصال يار عاشقانه پر كشيدند       

هـاي شـهادت،      ملكوتي اذان را در دشت خونبار كربلا سرداد، آلاله        
  . هاي گداختة عاشورا گستردند ن سجادة عشق را بر سنگ فرش بيابا

هاي دشت كربلا در محراب مولايشان نماز را به پا سـاختند              آلاله  
 كور دلان بفهمانند كه عهد ديرينة خـويش را بـه ديـده منـت                تا به 

دارند و با زلال عطر يادشان تا ابد مشام مؤمنان را معطـر سـازند و                
توفيق احرام در صحن و صفاي ملكوتي آقايشان دارنـد و در آخـر              

  . پيوندند لبيك گويان در ركاب مولا به ابديت مي
سـت او كـه تـا پايـه          و ساكن تهران ا    1352مهناز سلطاني متولد    

براي مـا   » شهيدان نماز «سوم راهنمايي تحصيل كرده است، در موضوع        
رود و  او در خيال خويش به سرزمين نينـوا مـي        . متني ارسال كرده است   

او شـهيدان كـربلا را بـه        . در آن سرزمين شاهد نماز عاشوراييان اسـت       
 حـسين ها به امام      كند و از عشق آن      هاي دشت كربلا تشبيه مي      آلاله

  . گويد و ارادتشان به آن حضرت سخن مي
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  نماز شب
  بتول ستاره 

تو را به اين چيزها وصيت      ! اكنون پسرم «شيخ به فرزندش فرمود     
كه نمازهاي خـويش را در اول وقـت بـه            اول آن : كنم  و سفارش مي  

تـواني    كه در انجام حوائج مردم هر قدر كه مـي           دوم آن . جاي آوري 
 كه فلان كار بزرگ از من سـاخته نيـست؛      بكوشي و هرگز مينديشي   

زيرا اگر بندة خدا در راه حق گامي بردارد، خداوند نيز او را يـاري               
كه سادات را بسيار گرامي و محترم شماري و           سوم آن . خواهد فرمود 

هر چه داري در راه ايشان صرف و خرج كني و از فقر و درويـشي                
اي   تـو را وظيفـه    اگر تهيدست شـدي ديگـر       . دراين كار پروا نكني   

  . نيست
چهارم از تهجد و نماز شب غفلت مكن و تقوا و پرهيز را پيـشة               

  . نماز، آرامش بخش امروز و آسايش بخش فرداست. خودساز
او . كنـد    است و در دانشگاه تحصيل مـي       1360بتول ستاره متولد    

او . كنـد   هم اكنون در شهرستان نطنز واقع در استان اصفهان زندگي مـي           
ها را از منابع مختلف انتخاب        ة داستان گونه ارسال داشته كه آن      سه قطع 

  . كرده است
دهـد كـه در پنـد         در داستان نخست، شيخ به فرزندش چهار پند مي        

  . دهد چهارم اهميت نماز را مورد تأكيد قرار مي
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كند كـه در آن،       اي از شهيد رجايي تعريف مي       در داستان دوم خاطره   
 مورد تأكيـد قـرار داده و هميـشه پـيش از             شهيد رجايي اهميت نماز را    

  . داشته است پا مي صرف ناهار، نماز به
  

  ملاقات عشق
  اكرم سلطاني 

شود چنگم آهنگي جز تو بزند؛ يا زبانم سخني غير تو             چگونه مي 
  اي است؛ جز نماز؟  چه نيرويي سبب ساز چنين رابطه. بگويد

ر دل  هـاي بـزرگ و چـه د         تو را احساس كنم؛ چه در كهكـشان       
رحمتت را  ! و تو اي هستي بخش همة موجودات      . كوچك يك پرنده  
  !از ما دريغ مكن

مـتن ادبـي او     . اكرم سلطاني بيـست سـاله و اهـل كرمـان اسـت            
هـا   اين فصل . نام دارد و در هشت فصل تهيه شده است        » ملاقات عشق «

رهـايي  «، »نماز و قرآن«، »نماز و نداي حق«، »سخني با خدا«: عبارتند از 
در هر يك    . …و  » قرب الهي «،  »نماز و دعا  «،  » تن و رهايي از تنهايي     از

ها با توجه به نام آن، حول آن موضوع به توضـيح و تـشبيه                 از اين فصل  
  . ادبي دربارة نماز پرداخته است
از مهدي سهيلي و    » پرواز در آسمان  «هاي    سلطاني در ضمن از كتاب    

  . ه استاز مادام دوژيراردن استفاده كرد» باغبان«
  .در ابتداي اين مجموعه نماز با جملاتي كوتاه، معرفي شده است
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  شمعي براي اين دل سودايي

  اعظم و حسين شادي امراالله 
اين نسيم نينواست كه هم اينك گيسوي پريشان عشق را از ايـن             

برد و اين شعر كـه        سوي دشت تا آن سوي صحراي نور با خود مي         
ند شوري است كه در آغوش ايـن        شرح بل   خواند،  در گوش خاك مي   
هاي شيعه    اين شعر شرح خوني است كه در رگ       . خاك آرميده است  

اين شعر شرح زينب است و اين خاك آرامگاه اوست؛          . جاري است 
پس بگذار در كنار تربتش چون شمعي بسوزم؛ شمعي براي ايـن دل      

  .سودايي
ر بـارة   اند تا د    دانيم موضوعي كه اين برادر و خواهر برگزيده         نمي

اگـر در نمـاز     «توان زيـر عنـوان        نيمي از آن را مي    . آن قلم بزنند چيست   
هـايي از     گرد آورد و نيم ديگر در واقع روايـت        » … بودم امام حسين 

تـابي و گريـة       روايـت بـي   » دلتنگ آفتـاب  «مثلاً قطعة   . صحنة كربلاست 
شـمعي بـراي   «.  استفرشتة وحي، جبرئيل بر سر كشتة امام حسين     

و نقـش او در كـربلا و        علَيهـا     االله  سـلام دربارة حـضرت زينـب    » ياين سوداي 
علَيها   االله  سلامروايت آرزوي نويسنده براي بودن در كنار زينب       »آهنگ باران «

  . است
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 ، و اهل تهران     1362آموز دبيرستاني،  متولد     اعظم شادي امراالله دانش   
 1364آمـوز دبيرسـتاني و متولـد          است حسين شادي امـراالله نيـز دانـش        

  .است
  

  علَيها االله سلامسايباني براي زينب 
  سهيلا شيري 

گرفت    بودم، صفا وجودم را در برمي      اگر در نماز امام حسين    
  . شد و قنوتم پر از معنويت مي

زدم و پاي مباركـشان       گاهش مي   اي برخاك سجده    آن وقت سجده  
كـردم، تـا      بوسيدم و آن جا را با اشك چشمانم گل باران مـي             را مي 

  . پاهاي مباركشان آسيب نبيند
هاي هراسان زينبش     شدم براي خواب    شد، نگهباني مي    شب كه مي  

شـدم بـراي صـورت آفتـاب خـوردة رقيـة          و روزها سـايباني مـي     
  . كوچكش

گـرفتم و     هاي دردمندان وضـو مـي       شد از اشك    وقت نماز كه مي   
  . كردم هايم را فرش پايشان مي چشم

 در شهرسـتان همـدان زنـدگي        سهيلا شيري شانزده ساله است و     
 اگـر در نمـاز امـام حـسين        «متن ارسـالي او در دو بخـش         . كند  مي
او در بخـش نخـست      . تنظـيم شـده اسـت     » شهيدان نمـاز  «و  » …بودم
بـودن  علَيهـا   االله سـلام هـاي هراسـان زينـب     در بارة نگهبان خواب    اش،  نوشته
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نـد و   ز  نويسد و در بخش دوم دربارة شهيدان دفاع مقدس حرف مي            مي
  . كند ها مرور مي خاطراتش را با آن

  
  روايت عشق

  مرضيه شادكام 
زندگي يعني رودي كه ساعتي در كنار آن نشسته بودي و جاري            

اي كـه جـاري       آري، زندگي يعني چـشمه    . نگريستي  شدن آن را مي   
مانـد، بـاز      گاه برجاي خويش نمـي      است و آن آب جاري شده هيچ      

  . شدن استگردد و هميشه در حال جاري  نمي
زندگي يعني موجي از دريا كه قايقي بادبـاني در آن اسـت و از               

شكند و به اميد ديدار به زير آن          ساعتي در آن امواج دريا در هم مي       
  . زندگي فنجان فاني بودن است. رود فرو مي

او . آموز دورة دبيرستان است      و دانش  1363مرضيه شادكام متولد    
نام قطعات ادبي   .  قطعة ادبي نوشته است    كند، ده   كه در تبريز زندگي مي    

» علـي «،  »مـرگ «،  »علَيهـا   االله  سـلام  فاطمـه «،   »…اگر«: او بدين قرار است   
  .»نماز«و » دل عاشق « ،»خدا«، »شب و انديشه«، »زندگي«

پـردازد و نمـاز را        هايش به اهميت نماز مي      مرضيه شادكام در نوشته   
  . داند نيايش روح مي
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  نمايي از نماز
  زهرا شني 

دانم كسي هست كه تا به حال خدا را ديده و يا به او رسيده                 نمي
وقتـي  . بيـنم   خوانم خـدا را مـي       من بعضي اوقات كه نماز مي     . باشد
كـنم و تربـت كـربلا         خواهم نماز بخوانم، چادري آبي سرم مـي         مي

. برند بـه كـاخش      آيند و مرا با خود مي       ها مي   فرشته. گذارم  مقابلم مي 
دور تـا   . تمامش از سنگ مرمـر سـفيد اسـت        . ام   ديده من كاخش را  
دو تا سـتون    . اند  ها با پيراهن سپيد و با دو بال ايستاده          دورش فرشته 

اش را فكر     نمونه. خيلي زيباست . رو به روي من است از سنگ مرمر       
ها يك پردة حريـر آبـي         پشت ستون . كنم جاي ديگر ديده باشم      نمي

دانـم پـشت آن چيـست؟          نمي خيلي روشن، مايل به سپيد است كه      
توانم حركـت     نمي. مانم  برند يك جا ثابت مي      وقتي مرا به آن جا مي     

دانم چند فرشته پـشت       بينم؛ ولي مي    حتي پشت سرم را هم نمي     . كنم
روم، ركوع رفتنـشان را       وقتي به ركوع و سجود مي     . اند  سرم ايستاده 
  . كنم احساس مي

 كـه زهـرا شـني آن را    اثري ادبي اسـت   » نمايي از نماز  «مجموعة  
  . نوشته و در ده قطعه ادبي تدوين كرده است

عـشق و   «،  »نمـايي از نمـاز    «: هاسـت   اين قطعات داراي ايـن عنـوان      
شـهر بـه    «،  »شب دلتنگي زمـين   «،  »ترها  پا توي كفش بزرگ   «،  »برادرانش

دلم «،  »ديدار دوست «،  »)2(قاليچه سليمان   «،  »)1(قاليچة سليمان «،  »شهر
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نويسنده در اين اثر تصور خود را       . »ها  نماز گل «و  » زند  ميبراي نماز پر    
از خدا به تصوير كشيده و به بيان نقش مفاهيمي همچون عشق، دوستي            

  . و نياز پرداخته است
  

  سرزمين عطرها و نورها
  فر سميه شوندي 

نگرم تنها روي توست كـه چهـره          ديرگاهي است كه به هرجا مي     
گويم آن صداي توست كـه پاسـخم          نماياند و با هر كه سخن مي        مي
خـواهم،    هنگامي كه كمكي مي   . شود  دهد و در من طنين انداز مي        مي

گذارند و هر جـا       ام مي شتابند و مرا تنها نمي        فقط دستان تو به ياري    
چـه  . خوانـد   گذارم سراي دلنشين توست كه مرا به خود مي          قدم مي 

شـوم،   ي خيره ميا اي با دل گرفته به نقطه       بگويم كه هر گاه در گوشه     
اي و مـرا بـه خـود وا     بينم كه در اعماق وجـودم فرورفتـه      تو را مي  

اي را   گذاري و در آن هنگـام دلگيـري، احـساس اميدواركننـده             نمي
  . كني از بزرگي و مرحمتت نمايان مي

تو از سرزمين عطرها و نورها و ابرها و بلورها به من نماز را عطا               
  .تو آيم و با تو سخن گويمكردي تا در هنگام نياز به سوي 

هاي درخشان رساندي تـا   تو مرا به شعرها و شورها و كنار ستاره      
حالا با چه رويي از تو درخواست آرزوهاي        . از نورشان استفاده كنم   
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ديگر كنم؛ چرا كه با عطا كردن نمازت به من، مرا به تمام آرزوهايم              
  . نياز از هر آرزوي ديگرم كردي سوق دادي و بي

. فر در ده بخش تدوين شده است        اثر سميه شوندي  » ن كمال نگي«
  :هاي اثر او به قرار زير است عناوين فصل

دفتـر  «،  »در طلبـت هـستم    «،  »هـاي نـواختن     لحظه«،  »هماي سعادت «
  » نيـاز از آرزويـم كـردي        بـي «،  »تكرار چهار فـصل   «،  »خاطرات آسماني 

 عـشق، شـهر     شـهر «و  » هـا   شناسم جادة پيچك    تو را مي  «،  »تولد دوباره «
  .»توست

 نماز است كه شاعرانه نوشـته        اي ادبي دربارة    اين مجموعه، مجموعه  
  . شده است

فر در اين اثر بـه توصـيف و تمجيـد و سـتايش نمـاز                  سميه شوندي 
پرداخته است و در واقع به نوعي، اقدام به بيان احساسات خـود كـرده               

  . است
  

  پرهاي سوخته
  كريم شفيعي 

وري هر چه كه باشـد، پيامـدهاي خاصـي          فناوري يعني چه؟ فنا   
هـا را     فناوري تمايزات و تفاوت فرهنـگ     . براي جهان ما داشته است    

جهـان آينـده    . برد و قصد دارد جهان را يكپارچه سـازد          از ميان مي  
مرز است و فرهنگ و آداب و زندگي ديني مـردم را تنهـا              جهاني بي 



  

  
  معرفي آثار بخش قطعه ادبي

207 

هاي نماز    ش  رزدنيايي كه ا  . وجو كرد   هاي تاريخ جست    بايد در كتاب  
  . شود ناديده انگاشته و فراموش مي

نوشـته  » پرهاي سـوخته  «كريم شفيعي متني در پنج صفحه با نام         
او بـه بحـث     . وي نوشتار خود را در قالب مقاله پياده كرده است         . است
پـردازد و بـه آفـات         بندي كلي جهان به شرق و غرب مـي           تقسيم  دربارة

مـتن دوم  . كنـد  از مذهب اشاره مـي    تمدن غربي و دور شدن بشر امروز        
  . است» كبوتر عشق«كريم شفيعي يك متن ادبي به نام 

  
  نبض زندگي

  شقايق شهوه 
دادم به بـاد كـه در         اگر در نماز ظهر عاشورا بودم، گوش فرا مي        

لـب برخـاك    . پيچد در انتهاي دشـت سـكوت        اين ظهر چگونه مي   
گـاه بـر       آن نهادم تا نبض تشنگي بر لبان خشك را حـس كـنم و              مي

  . خواندم نشستم و زيارت عاشورا مي گاه مي سجده
هنگامي كه ستيز آغاز شد و كشتند و گرياندند وكوثري از غم و             

زدم كـه تـو را        خون ساختند، ديگر تاب ماندن نداشتم و فرياد مـي         
ياري خواهم كرد با خواندن نماز و برپايي عزاداري براي تـو كنـار              

  . زده آتشهاي  هاي سوخته و خيمه نخل
ظهـر  «شقايق شهوه در دو صفحه، متن ادبي خود را بـا موضـوع              

او به بيان وظايف يك فرد به عنـوان مـسلمان در            . نوشته است » عاشورا
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تـر، اقـدام بـه        پردازد و در ادامه با زباني استعاري        قبال حادثة عاشورا مي   
  . كند بازگويي واقعة عاشورا مي

  
  دربارگاه نياز

  مينا شاهزماني 
سجود كعبـة عـشق را در       .  بودم اگر من در نماز امام حسين     

كـردم و ضـريحي از بلـور بـراي قبـر مطهـرش                قلبم حكاكي مـي   
پرتويي از تلألؤ نمازش در     . كردم  ساختم و تا ابد آن را طواف مي         مي

قرار وجـودم را      كردم و پرستوي بي     تاريكي و غريبي قلبم آويزان مي     
  . كردم ا ميپايان عشق نماز او ره در افق بي

هـا     بودم، مرواريد سرشك چـشم     اگر من در نماز امام حسين     
هاي بندگيِ عشق بـا پرتـويي از نـورش            كاشتم تا دانه    را در دلم مي   

دهـد    جوانه زند و زلالِ بـارانِ عـشقش را كـه بـوي اخـلاص مـي                
  . نوشيدم مي

مينا شاهزماني از اصفهان، در دو صفحه، قطعة ادبـي خـود را بـا               
تنظـيم و ارسـال كـرده       » … بـودم  گر در نماز امام حسين    ا « موضوع
اش بــه احــساسات خــود در قبــال حادثــة كــربلا   او در نوشــته. اســت

در انتهـا نيـز     . دهـد   پردازد؛ احساساتي كه از روحي شاعرانه خبر مي         مي
اش را به رباعي زيبايي دربارة اقامـة نمـاز و نقـش آن در حادثـة                   نوشته

  . كند كربلا ختم مي
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  ورراه ن

  سهيلا شهبازي 
آخـر ايـن راه،    «: بـه او گفـتم    . با دل شاد، قدم در راهي گذاشت      

هاي زيباي زندگي است؛ از بـوي خـوش           مرگ و دل كندن از رنگ     
جا نماز پدر، از چادر سفيد مادر، از لمـس كـردن صـورت زيبـاي          

  .»فرزند و جدايي از عشق زندگي
. ماننـد   ر نمـي  گاه در قفس اسي     پرندگان زيبا هيچ  «: خنديد و گفت  

اگر آن يگانه آفريدگار زمين و آسمان خواسته باشـد، بـه ديـدار او               
  . هاي آخرش را گفت و رفت حرف. »خواهيم رفت

سهيلا شهبازي هفده سال دارد و در استان سيستان و بلوچستان،           
شـهيدان  «اش را در موضـوع   او نوشـته . كنـد   شهرستان زابل زندگي مـي    

شهبازي تصويري از يك شب عمليات      . ستبه نگارش در آورده ا    » نماز
قهرمـانِ نوشـتة او پـس از        . دهد  و نماز عاشقانة يك رزمنده را ارائه مي       
شود و با دلي پـاك روانـة راهـي     خواندن دو ركعت نماز، راهي نبرد مي      

  . گردد جاودانه مي
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  وضوي خون
  نرگس شريفي 

فتن از  از ابتداي خلقت، بشر با اين امر مواجه شد كه بايد براي ر            
صدها آيين و مذهب و پيامبر آمدنـد تـا          . اين جهان، مقدماتي بچيند   

هـا نيـز يـك راه را در قالـب             همة آن . بشر از سر درگمي رها شود     
هركس نسبت به ظرفيت زمان، مكـان       . هاي مختلف نشان دادند     آيين

و جغرافياي زندگي خود، به زير چتر آييني خزيد، تا خـود را بـراي    
  .  و از قافله عقب نماندرفتن آماده سازد

او در  . نرگس شريفي فهلياني اهل نورآباد ممـسني فـارس اسـت          
 و سه صـفحه نوشـته    متن ادبي او در سي.  به دنيا آمده است  1355سال  

نرگس علت شركت خود در اين مسابقه را عـشق          . و تدوين شده است   
لي تج« ذكر كرده و موضوع نوشته خود را         الحسين  وافي به اباعبداالله  

هاي مختلـف   از نظر او جنبه  . قرار داده است  » نماز در نهضت عاشورايي   
هـاي سياسـي، عبـادي،        جنبـه . نهضت عاشورا از يكديگر جـدا نيـست       

اجتماعي و تاريخي عاشورا ارتباط متقابلي با يكـديگر دارنـد و در هـم               
به همين دليل است كـه موقـعِ بحـث از يكـي از مـوارد، لازم                 . اند  تنيده

  .احث ديگر نيز مد نظر قرار گيرداست كه مب
پـردازد و      نويسنده ابتدا به بحث و تبيين علل نماز و عمل به آن مي            

هـايي    نشيند؛ تجربه   هاي ديني خود در باب نماز مي        سپس به بيان تجربه   
گويد، عارفانه است؛ تجربـة كـسي كـه در نيمـه            كه وي از آن سخن مي     
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وه و درخـت و پرنـده را        خيزد و به تدريج سنگ و ك        شب به نماز برمي   
  . بيند نيز در نماز مي

ــه ســيري اســطوره  ــسنده ســپس ب ــا، از آدم نوي ــا خــاتم  اي از انبي  ت
هـايي، كـه پيـامبران        در تلقي وي بايد از چنين مراحل و خان        . پردازد  مي

  .  رسيداند، گذر كرد تا به نماز حسين پشت سر نهاده
  

  لحظة وصال
   بتول شاقليان قهفرخي

اي كـه هـر       انة پاكي از آن من و توسـت؛ رودخانـه         آري، رودخ 
اي كه مانند جام صبوحي است        جرعة آب آن، عشق است؛ رودخانه     

. اي بنوشي، مست و بيخـود خـواهي شـد           كه هر لحظه از آن جرعه     
همان رودي كه پروردگار اعلي و عزيز به من و تو اجازه داد تا پنج               

روز پنج بار خود    خيلي خوب است كه در يك       . بار در آن شنا كنيم    
وار كنيم و     را جلا دهيم؛ اما اگر بخواهيم حيات مادي را چنين عزت          

. از حيات معنوي بگريزيم، واي برما كه خدا ما را نخواهـد بخـشيد             
.  پاكي، براي آنان كه عشق را ديده بودند، بيش از پنج بـود              رودخانة

تمام ذكر و فكرشان ديدن معشوق و غـرق شـدن           . آنان عاشق بودند  
آناني كـه ظهـر     . ها عطا كرده بود     در آبي پاك بود كه معشوق به آن       

 عاشورا را آفريدند، آناني كـه در ركـاب حـضرت سيدالـشهدا            
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همانـان عـشق داشـتند و       . كردنـد   بودند و يك دم از او غفلت نمي       
همانان بودند كه در تنهـا لحظـة باقيمانـده از ايـن حيـات مـادي،                 

  . داشتندچنان در پي حيات معنوي قدم بر هم
 در شـهر كـرد، اسـتان    1357بتول شاقليان قهفرخي متولـد سـال        

متن ارسالي او در چند بخش تنظـيم شـده          . چهارمحال و بختياري است   
در سنگر عـشق    «،  »رودخانة پاكي «است كه عناوين آن بدين قرار است؛        

نمـازي   « ،»هـاي بهـشت     بچـه «،  »شـهيدان نمـاز   «،  »لحظة وصال «،  »ياران
ها دربارة عاشورا، نماز و شهيدان نمـاز          اين نوشته . »مان حق پي «  و  »ديگر

  .  استو حضرت سيدالشهدا
  

  هاي عاشق لاله
  علي نجمه شاه 

اي بـر     به نام خدايي كه نام حسين را همچون سـتاره         . به نام خدا  
آسمان خيال من نقاشي كرد و او را سـرلوحة بـشريت قـرار داد و                 

حـسين، مرواريـد    . ين كـرد  اقيانوس محبت را در دل پاكش جايگز      
درون صدف است؛ صدفي كه بر ساحل دوسـتي سـكني گزيـده و              

حال كه بر سـاحل انتظـار   . داند  خورشيد را سرمنشأ دوستي با او مي      
شـايد صـدف گمـشدة مـرا آب دريـاي           . بينم  ام، صدفي نمي    نشسته

هـاي دريـا      شايد اين صدف خـودش را در آب       . كران برده است    بي
   . …يدپنهان كرده است، شا
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علي، چهارده ساله است و در شهرستان تربت حيدريـه            نجمه شاه 
آمـوز دورة     او هـم اكنـون دانـش      . كنـد   در استان خراسـان زنـدگي مـي       

اگــر در نمــاز امــام «دبيرســتان اســت و يــك قطعــة ادبــي بــا موضــوع 
او نثري زيبا و شـاعرانه دارد و        . ارسال كرده است  » … بودم حسين

  .راند  بسيار زيبا سخن مي امام حسيندربارة كربلا، عاشورا و
  

  هاي عاشق پروانه
  شيما شيرانزايي 

بـرد    قراري، مرا تا عمق پرواز مي       هاي بي   هنگامي كه هجوم لحظه   
نگاهم مثل يك مرغ مهاجر به دنبال شنيدن آهنگ زيباي عـشق، بـه              

هـاي    اين همان آهنگي است كه تمامي رنـگ       . ماند  گلستان خيره مي  
رنـگ ايـن صـدا، بـا        . تواني ببيني    رنگ صدايش مي   عاشقانة مرا در  

. كنـد  اي فـرق مـي   ها ديده هايي كه در دفتر نقاشي فصل تمامي رنگ 
  . هاي زير باران رنگي به وسعت پاكي دريا به اخلاص پونه

شيما شيرانزايي از شهرستان زاهدان واقـع در اسـتان سيـستان و             
نوشـته و   » اي كـربلا  شكوه نماز عاشوراييان درصحر   «بلوچستان، دربارة   

حالات ومراتب نماز آن بزرگواران و شهيدان نماز را به تصوير كـشيده             
  . است
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گويـد و بـا       طاقت و آشفته بال مـي       هاي بي   اش از پروانه    او در نوشته  
نثري شاعرانه تلفيقي زيبا بين ملايمت ولطافت؛ و سختي و خشونت به            

  . آورد وجود مي
  

  نماز فرشتگان
  ليلا صادقي 

 و  ز، زنده نگهداشـتن آيـين توحيـدي حـضرت ابـراهيم           نما
كـاش در نمـاز آن      .  اسـت  علـي    و مكتب حسين بن    االله  رسول

كـرد، ركـوعي بـه جـاي          محبي بودم كه فقط براي خدا سجده مـي        
آورد كه قامت براي قيام راست نكرد و در شب عاشورا خدايش              مي

شد   يروز مي كرد كه نه خواب بر چشمانش پ        اي عبادت مي    را به گونه  
  . اش و نه اشتباه و نسيان بر انديشه

اي برحـسب   اي كاش در نماز امامي بـودم كـه عبـادتش لحظـه     
هايش عبادت به حـساب       موقعيت نبود؛ بلكه تمام لحظات و دم زدن       

 بودم؛ چـرا كـه هـدفش        اي كاش در نماز آقايم حسين     . آمد  مي
  . احياي روح و حقيقت نماز بود

 است و از يكي از روستاهاي شهرسـتان         1359ليلا صادقي متولد    
او در  . درچه واقع در استان اصفهان اين نوشـته را ارسـال كـرده اسـت              

بـه  » … بـود  اگـر در نمـاز امـام حـسين        «اش با موضوع      قطعة ادبي 
زيبايي آرزوي خود را براي شركت در آخرين نماز شكوهمند عاشـورا            

  . كند بيان مي
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  عطش كلام
  آبادي مريم صالحي نجف 
هاي مرده و خسته و پاهاي بريده از صراط           نماز، تجلي بخش دل   

  . هاي بسته به جرم گناه است مستقيم و دست
وگوي عبـد     نماز گفت . نماز ياد خداست، نماز رمز ملاقات است      

 براي پـاك   ، نماز بهترين يار و مونس و بهترين فرصت        .ومعبود است 
 ـ          . شدن است  ضاي بـاز   نماز معراج مؤمن است و ايـن عـروج در ف

نماز داروي تكبـر    . آسمان معنوي و براي رسيدن به پروردگار است       
  . است

آبادي، هفـده سـال دارد و اهـل نجـف آبـاد               مريم صالحي نجف  
  . اصفهان است

متني است شامل ده قطعة ادبـي در بـارة نمـاز كـه در               » عطش كلام «
تـشنه  «: عنـاوين قطعـات عبارتنـد از     . شانزده صفحه تنظيم شـده اسـت      

آهنـگ  «و » هـا  تجلي بخش دل  «،  »بهترين يار «،  »سلام بر نماز  «،  »قتحقي
  . »عرفان

او در ايــن قطعــات ســعي كــرده بــا اســتفاده از تــشبيهات، نمــاز را 
اي براي برطـرف كـردن مـشكلات بـشر و دارويـي بـراي تمـام                   وسيله

  . دردهاي روحي بشر جلوه دهد
  



  
  !بگذار تا تو را بخوانم 

216 

  در حريم باد
  بهاره صادقي 
لوت دل، باز من با تـو تنهـايم؛ تنهـا           در اين سكوت و در اين خ      

  .اي كه حيات من تپيدن گرفت و جز تو مرا كسي نبود همانند لحظه
هـا و     پايان حرم تو هـستم؛ غـرق در رنـگ           باز غرق دردرياي بي   

شـوم و در اوج       جاري مـي  » العفو«صداها؛ و در آن هنگام كه همراه        
در آن  . ابمي  گيرم، با ذكر تو آرامش مي       دعاي سمات و كميل اوج مي     

احساس پاك تولـد؛ احـساسي مثـل        . كنم  لحظه احساس سبكي مي   
  . هاي ايمان و مثل صداي جاري شدن آب جوشش چشمه

او هم  . بهارة صادقي بيست و چهار ساله است و فوق ديپلم دارد          
او دراين نوشـتة كوتـاه احـساس خـود را از            . اكنون ساكن همدان است   

صـادقي بـا نثـري زيبـا و         . دهـد  نماز خواندن و دعا كردن توضـيح مـي        
  . پردازد شاعرانه به شرح لحظات ملكوتي نماز مي

  
  نگاه ملكوتي

  مژگان صلواتي 
اي حسين تو كيستي كه نامت آرامش دل و جان و ذكرت تسلي             

شـك در جايگـاه       اگر ما به شما اقتدا كنـيم، بـي        . هاست  دهندة قلب 
تو به ما عـشق  . يگيريم، چون تو در مقام والايي هست       بالايي قرار مي  

مردانگي و عظمت يـاد     . به خدا، وفاداري، گذشت و ايثار ياد دادي       
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ريا بودن، صميمت و محبت داشـتن را بـه مـا آمـوختي و                 بي. دادي
چون شمعي براي روشنايي علـم و ادب بـه مـردم سـوختي و آب                

  . شدي
كنند، فقط به اين اميـد هـستند           زندگي مي  اگر امت رسول خدا   

 را بتواننـد ملاقـات      تعالي فَرجه شريف    االله  عجل تان حضرت قائم  كه شايد فرزند  
  . كنند و يار مخلص و هميشگي ايشان باشند

وي متولد  . اين متن را مژگان صلواتي از تهران ارسال كرده است         
صلواتي اين نوشته را    . كند   است و در مقطع دبيرستان تحصيل مي       1364

كنـد و سـپس در بـارة حـضور            شرو ع مي   با صحبتي با امام حسين    
دهد و از اين كـه ايـن           توضيح مي  خود در آخرين نماز امام حسين     

  . آورد حضور برايش افتخاري خواهد بود، سخن به ميان مي
  

  صفاي نماز
  برز طاهره السادات صفوي 

وار و مشتاق، خلوت حـضور را         آن زمان كه سجدة عشق، ديوانه     
دليـل نبـود آن       پس بي . نا كرد كرد، عشق، شوق ديدار را مع       تمنا مي 

ها مانع از رفتنش شدند، اهميتي نداد و راهي ديـار             هنگام كه مرغابي  
  . عاشقان شد

شـود و علـي رهـسپار ديـار           ها محو مي    ساعت. گذرد  ها مي   ثانيه
علي رهـسپار ديـدار عاشـقان       . گردد  علي رهسپار ديار مي   . گردد  مي
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هـا   سـال . كنـد  ه ميشود و شيريني عشق را در جهاني ديگر تجرب  مي
هـاي سـال      مانـد و سـال      رود؛ ولي خاطراتش مي     گذرد؛ علي مي    مي
بخـشد و راه عـشق را بـراي عاشـقان همـوار               ها را زينت مـي      ذهن
  . كند سازد و چراغ هدايت را روشن مي مي

 متولد شده است و هـم  1361برز در سال    طاهره السادات صفوي  
او چنـد   . كنـد    زنـدگي مـي    اكنون در استان كرمان، شهرستان رفـسنجان      

اي كه خوانديـد      در قطعه . قطعة ادبي در بارة نماز و عاشورا نوشته است        
پردازد و بسيار زيبا آن آخـرين سـفر          مي او به آخرين نماز امام علي     
  . كشد و دعوت را به تصوير مي

  
  نماز عرفان

  مهناز صالحي چليچه 
 و ايـن    تو در هنگام برپايي نماز عـشق جـان سـپردي          ! اي شهيد 

هـا    ها گشتي و مـسافر ديـار روشـنايي          ترين غزل   گونه سرايندة ناب  
  . شدي

ها جاري شدي، در ابرهـا فـرو رفتـي، بـا بـاران                اي كه در آب   
 با اشك فرو ريختـي و         با خورشيد تابيدي، با نسيم وزيدي،       باريدي،

تو اشك شدي تا در صـبحدمي همـراه         . با ناله از سينه بيرون آمدي     
  . نيازي فرو غلتيقنوت برگونة 
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 اسـت و تحـصيلات      1363مهناز صالحي چليچـه، متولـد سـال         
وي در شهرسـتان فارسـان از       . دبيرستان خود را به پايان رسـانده اسـت        

. كند  توابع استان چهارمحال و بختياري و در روستاي چليچه زندگي مي          
بـوده  » هاي جهاد و شـهادت      نماز در ميدان  «موضوع مورد نظر صالحي،     

ها عبارتند    اين فصل . بندي شده است    تن او در يازده فصل عنوان     م. است
شـقايق  «،  »راز قلـم  «،  »آيـد   چه هوايي است خـدا بـوي كـربلا مـي          «: از

بـشنو  «،  »نماز عرفـان  «،  »مسافر جادة نماز و نياز    «،  »نماز عشق «،  »خونين
و » به ياد پروازكنان عاشق   «،  »عشق پاك «،  »سجادة عشق «،  »از زبان چفيه  

  .»كمان رنگينبر بال «
اثر مهناز صالحي با شواهد اشعاري از شاعران معروف، مـزين شـده             

او بـه شـهيدان نمـاز، در        . در تلقي او، نمـاز نـوعي سـلام اسـت          . است
هاي حق عليه باطل نيز اشاره دارد و به توصيفي شـاعرانه از نمـاز                 جبهه
ه سعي هاي نبرد است كه چليچ     چفيه نيز نمادي از جبهه    . پردازد  ها مي   آن
در نگاه نويـسنده    . كند از زبان آن به توصيف نماز رزمندگان بپردازد          مي

شهيد، عاشـق شـهادت و شـهادت،    . رابطة شهيد و شهادت متقابل است 
  . عاشق شهيد است

  

  خورشيد تابان
  بهاره صباغي 

حسين، خورشيد تاباني بود كه در كربلا جلوة ديگري كـرد و از             
، هر گوشة زمـين، كربلايـي آسـماني         اش  تلألُؤ وجود گرم و نوراني    

  . شد
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هـاي    هاي مقدس او برخاك كربلا نهاده شد، گـل          آن روز كه گام   
هـايي كـه شـميم آن مـشام           معرفت و عشق و مهرباني روييد؛ گـل       

  . روزگاران را معطر كرده است
اگـر در   «موضوع متن ادبـي او      . بهاره صباغي، اهل بجنورد است    

 اسـت و مـتن      1364 او متولد سـال      .نام دارد » … بودم   نماز حسين 
بهاره در اثر خـود بـه مـدح و          . ادبي خود را در پنج صفحه نوشته است       

  .  پرداخته استتوصيف امام حسين
  

  درياي ايمان
  پور مهسا صديق 

آن روز، زمين دوست داشت براي اولين بـار از قـانون طبيعـت              
شـد و سراسـر دشـت را          فرات آرزو داشت دريـا مـي      . پيروي نكند 

خواست كه شرمش را پـشت مـاه پنهـان            خورشيد مي . گرفت  فرامي
  . كند

آن روز تمام عناصر طبيعت در نماز امام شركت جسته بودنـد و             
كربلا آن روز بهشت بود و با چـشم دل       . گرفتند  از يكديگر پيشي مي   

 مـشاهده   ديدي، ملائك را در صـف نمـاز امـام حـسين             كه مي 
  . كردي مي

نان كرماني و ساكن شهرستان بم قطعة       مهسا صديق پور از هموط    
تنظيم و  » … بودم اگر در نماز حسين   «ادبي خود را در بارة موضوع       
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 پور نوشتة خود را با سلام بر امام حـسين           صديق. ارسال كرده است  
او درحسرت ديدن امـام بـه توصـيف يـاران آن حـضرت              . كند  آغاز مي 

جايگـاه آنـان قـرار    شد اگـر در     پرسد كه چه مي     پردازد و از خود مي      مي
ســپس از نگــاه خــود بــه توصــيف واقعــة كــربلا و نمــاز امــام . داشــتم
 در مـتن نويـسنده حـضوري        علَيهـا   االله  سـلام  زينـب . پـردازد    مـي  حسين

  . چشمگير دارد
  

  چشمة معرفت
  طاهره طباطبايي علوي 

اين بو، بوي لطافت اسـت  . انگيزي دارد   تربت پاك كربلا عطر دل    
ر آن، سـورة حمـدي اسـت كـه در نمـازت             عط ـ. و بوي شـهادت   

گذارم تا به ياد نمـازت در         مهر كربلا را در جا نمازم مي      . اي  خوانده
جانمـازم را     خواهم عطـر آن،     مي. ظهر عاشورا، همواره نماز بگذارم    

خواهم روزي اين عطر را در تمام طول نمازم حس            مي. خوشبو كند 
  . كنم

 و سـاكن    1360ي متولـد    نويسندة اين متن، طاهره طباطبايي علو     
اگـر در نمـاز امـام    «نوشتة او در چهار صفحه و بـا عنـوان     . تهران است 

نويسنده، با اشاره به    . به رشتة تحرير درآمده است    » … بودم   حسين
. زنـد    در بارة نماز خواندن خود حرف مـي        آخرين نماز امام حسين   

 در دشـت كـربلا نمـاز        سپس به كساني كه پشت سر امـام حـسين         
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 اسـرارِنمازِ    خواهد در بـارة      مي پردازد و از امام حسين      اند مي   ندهخوا
اش آرزو    نويسنده در پايان نوشـته    . باشكوه خويش، براي او حرف بزند     

شـد    داشت و ديواري مـي      كند كه كاش در صحراي كربلا حضور مي         مي
  .بين تيرهاي دشمنان وصف نماز عاشوراييان

  
  نبض عاشورا

  محبوبه طاهري 
اي كــه چنــين اســتادوار  در كــدامين مكتــب آموختــهعــشق را 

آري، . توان عاشق شد، با بغل بغل نيـاز و فقـر   دريغا نمي. آموزي  مي
  !تر از فهم ن توان حس عشاق را لمس كرد، اي گرا نمي

 چونان كه عاشورا نبضش را       تاريخ اگر چون تو را به خود نديد،       
. ات  وارة رقيه متوقف كرد و بشر محزون شد از وحشيانه ربودن گوش         

خـوانم و تنهـا احـساس و قلـبم را بـه تـو                 تنها تو را مي   ! يا حسين 
  ! اي فرزند محمد امين و اي عاشق. سپارم مي

ــال دارد و دانـــش  ــده سـ ــاهري هجـ ــه طـ ــوز دورة  محبوبـ آمـ
 اگر در نماز امام حسين    «نوشتة او در موضوع     . دانشگاهي است   پيش
خست به ارائه تـصويري از      او ن . به رشتة تحرير در آمده است     » …بودم

 پردازد و سپس با مولاي خويش، آقـا اباعبـداالله       انگيز مي   آن ظهر غم  
هـا در چنـان ظهـر         دربارة عشق و راز تـشنگي آن لـب        . گويد  سخن مي 

هـاي ايـران و شـلمچه و          پرسد و در انتها از كربلا بـه جبهـه           عظيمي مي 
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ربلا ك ـ: پرسـد   رسد و از شـهيد آوينـي و شـهيد همـت مـي               دوكوهه مي 
  كجاست ؟ 

  

  پرواز روح
  مريم طالبي 

وجوي آرامگاهي هستم و در پي وصـال   هاست كه در جست    سال
اين آرامگاه امن و تنهـا      . معبودي كه مرا به سوي خود خوانده است       

  . پناهگاه جان را، كه سكوي پرواز روح است، در نماز مولا يافتم
ه عقـب   نماز، ارتباط معنوي دل با خداست كه با حركت دست ب          

اين حركت، به تمام ماديـات پـشت پـازدن و پـشت             . شود  آغاز مي 
هـاي    وقتـي در مـشكلات و درگيـري       . كردن به هواي نفـس اسـت      

زنم، تنها ناجي مـن همـان اسـت كـه بانـگ               روزمره دست و پا مي    
  . كند اكبر، زمان آن را اعلام مي االله

مريم طالبي بيست سال دارد و دانـشجوي كارشناسـي مترجمـي            
مـريم از زمـاني   . نـام دارد » پـرواز روح  «مـتن او    . ان انگليـسي اسـت    زب
  .دانست فلسفة خواندن نماز به زبان عربي چيست گويد كه نمي مي

او در قسمتي از متن خود به واقعة بيرون كشيدن تير از پاي مـولاي               
در تلقـي او    . پـردازد   كند و به توصيف آن مـي         اشاره مي  متقيان علي 

  . و سكوي پرواز روح، نماز استتنها پناهگاه جان 
كند؛ نبـردي كـه بـين         نويسنده سپس به نبرد درون خويش اشاره مي       

شود و شـخص      گيرد؛ اما در نهايت خير پيروز مي        خير و شر صورت مي    
  . رود به سمت عبادت مي
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  رؤياي سبز
  آذر طاهري 

با نماز گويي به مرز عالم ديگر نزديكيم و اين بدين جهت اسـت      
كنـد    چه در نماز زيبا جلوه مي       آن. ، خداوند حضور دارد   كه در نماز  

اي است كه در نماز لـذت بخـش اسـت؛             اين تنها كلمه  . است» االله«
، هـاي خوشـبو همچـون محمـد         افـشاند و گـل      بالد و گل مي     مي

  . دهد  ميو علي  علَيها االله سلامفاطمه
. كنـد    است و در شـهركرد زنـدگي مـي         1358آذر طاهري متولد    

نمـاز  «ك تحصيلي او ديپلم است و متن مفصل خود را با موضـوع              مدر
» سـرزمين نمـاز   «: ها تنظيم كرده اسـت      در اين فصل  » با امام حسين  

نمــاز «، »هــستة عــاطفي«، »شــكوه«، »نــواي آســماني«، »انتظــار ملكــه«
هاي   لب«،  »نياز شب شعر  «،  »عشق چيست؟  « ،»تصوير كربلا  « ،»چيست؟
  . » دلدرد«و » نيايش«، »خشكيده

پردازد   اش به نماز و مراتب ومراحل و حالات آن مي           او در متن ادبي   
  . كشد هاي مختلف نماز را بسيار شاعرانه به تصوير مي و بخش

  

   رهايي راه
  سمانه طيبي 

 حال من كه حتي لياقت ندارم نام او را بر زبان آورم چگونـه               …
  . ماز ببينمتوانم در آن صحراي نينوا خود را در حال خواندن ن مي



  

  
  معرفي آثار بخش قطعه ادبي

225 

اي از    هايي چون من هنوز حتي لـذت چـشيدن قطـره             اما من  …
پرونـدة اعمـال مـا      . اند  كران قرآن و اسلام را درك نكرده        درياي بي 

دهد كه حتي تصور      چنان سياه است كه به ما اين جسارت را نمي           آن
  . شركت در آن نماز بهشتي را داشته باشيم

او دو متن ارسـال     . ن است  و ساكن تهرا   1363سمانه طيبي متولد    
طيبـي در   . ها به نماز و روز عاشورا پرداخته اسـت          كرده است كه در آن    

بينـد و دربـاره       فضاي گستردة خيـال، خـود را در صـحراي كـربلا مـي             
سـپس او   . گويـد    و ديگر عاشوراييان سخن مي     علَيهـا   االله     سلام حضرت زينب 

ن بزرگـوار را    گويـد و نمـاز آ        سـخن مـي    دربارة نماز امـام حـسين     
  . كند توصيف مي

  
  رمز سرافرازي

  خديجه عليزاده 
هـزار هـزار    ! هاي نـاب    اي ماه سيراب كنندة عطش    ! محرّم سلام 

 هزار هزار ساقة ترد بغض، هزار هزار سينة پر درد،            گلوي خشكيده، 
  .چشم انتظار طلوع خون رنگ تو هستند

 سـلام بـر كـاروان سـالار       ! ل ترين لحظـة تـنفس عـشق         اي زلا 
  ! سبزپوش تو

 ده روز نبـرد، يـك        آموزگار ده روز عـشق،    ! اي هميشه آموزگار  
  ! تا ابد سلام بر تو . عمر پيروزي
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اي از    خديجه عليـزاده از مينودشـت، اسـتان گلـستان، مجموعـه           
ها و تصاوير زيباـ  قطعات ادبي خود را ـ شامل ده قطعه به همراه عكس 

  . با سوژة نماز تنظيم و ارسال كرده است
ــور    ــا عطــر شــهادت و ن ــسنده ســوژة نمــاز را ب گفتنــي اســت نوي

  .  عطرآگين كرده استالسلام عليَهم ائمه
  

  ياد ثاراالله
  نژاد نامقي زيور علي 

دانـست راز ايـن       هنوز نمي . غروب را غريبانه به مويه نشسته بود      
. رسـيد   هاي جمعه چيست؟ صدايي به گوش نمي        ب  همه دلتنگي غرو  

حتي خلـوتش   . عجيب و افسونگر فرو رفته بود     همه جا در سكوتي     
هـاي   و عـابري نبـود تـا مـتن خيابـان       . سر در گريبان تفكر داشـت     

هـايش    دلواپسي را با عبورش خط خطي كند يا هزاري كه بـا نغمـه             
. رفـت  آلود باز هم رو به مه مي    هاي او را آواز دهد؛ و جنگل مه         نغمه

هـا عظمـت و       و كوه شدند    انگار درختان هيچ وقت از مه خسته نمي       
هايش بـستر     گونه. دانستند  اشان را در پنهان شدن ميان ابرها مي         بلندي

حتي بغضي  . مانست  شد و به كويري ترك خورده مي        هيچ رودي نمي  
تر از آن بود كه بتواند حركتي كنـد در            خسته. براي شكستن نداشت  

يش ها  در آينه گونه  . حتي آينه هم با او صادق نبود      . نگريست  آينه مي 
از او تـا آينـه      . مانست كه آرزوي دريا شدن داشت       اي مي   به درياچه 
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رفـت؟    اي نبود، پس چرا او كوير بود و آينه رو به دريـا مـي                فاصله
هـايش بيـشتر بـود؟     ها دلتنگـي  از تمام جمعه    چرا اين غروب جمعه،   

حتي از غروب عاشورا، غروب تاسوعا؛ هنوز رمـضان هـم نرسـيده             
  . بود

او در نوشـتة هـشت      .  اسـت  1359نـامقي متولـد     نـژاد     زيور علي 
اش دربارة آرزوي خود بـراي حـضور در آخـرين نمـاز امـام                 اي  صفحه
او با نثري شاعرانه روايت غربـت كـسي را          . گويد   سخن مي  حسين

هاي او در روز جمعـه، دلتنگـي        كند و پس از توصيف دلتنگي       شروع مي 
هاي او    و خواسته سپس حالات   . سازد   مرتبط مي  او را به امام حسين    

  . كند  توصيف ميرا در صورت حضور در نماز آخر امام حسين
  

  پله پله تا خدا
  مرضيه عاطفي 

هوا نيمه روشن است و من در آرامش بستر، آرام آرام چـشمانم             
شـود و     پيراهن خورشيد بر تن آبي آسمان كشيده مي       . كنم  را باز مي  

   .شود پولك ستارگان در حاشيه طلايي آن گم مي
هـا    هاي بالا رفتـه از آسـمان، در كوچـه           صداي بلبلي از گلدسته   

مـؤذن بـا هـر      . كند  اي آشنا زمزمه مي     پيچد و در گوش من، نغمه       مي
  . برد هاي مناره، روحم را پله پله بالا مي گام خود برروي پله

هـا و     كنم رو بـه پلـه       ام را پهن مي     گيرم و سجاده    گاه وضو مي    آن
  . ريزم ره قطره فرو ميايستم به نماز و قط مي
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او نوزده سال دارد و در مقطـع        . مرضيه عاطفي اهل سمنان است    
  . كند دبيرستان تحصيل مي

مجموعة ارسالي او شامل ده قطعه ادبي است با موضوع واحدي بـه             
  .»نماز«نام 

نويسنده براي پرداختن به اين موضوع از تصاوير و استعارات كمك           
ن قطعـات ادبـي بـه عنـوان پنـاهي بـراي             محور نماز در اي   . گرفته است 

  . رهايي از بند مشكلات بيان شده است
  

  ميثاق خونين
  سپيده عباسي 

ها   برگ  ترين گل   هاي تنهايي، از پشت پنهاني      هنگام عبور از كوچه   
تـرين مـأواي      سواري براسب سپيد يال خـويش آواز غريـب        : ديدم

 ـ       سرود و باد را در حلقه       وصل را مي   ار شـاخه   هاي سـرخ شـقايق نث
آرام و سبكبال در كنار من ايستاده و با تبسمي مليح           . كرد  التماس مي 

اي آشـناي   «: پرسـيدم . اي از صدف سبز انتظار به دست من داد          نامه
تو كيستي كه بـه احترامـت سـپيدارهاي بلنـد، قامـت خـم               ! غريب

: رقصند؟ گفـت    هاي ياس دست در دست شاپرك مي        كنند و بوته    مي
قاصدي هستم بر صحراي خشكيدة ايمـان تـو و          بدان، كه من پيك     «

  .»غروب دلگيرت را آفتابي عالمتاب
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 ساكن شهرستان چادگان و دانـشجوي       1358سپيده عباسي متولد    
اش بـا مـولاي    او در نوشته زيباي شاعرانه. مترجمي زبان انگليسي است   

او دربـارة  . زنـد  گويد و از كربلا گريزي به شلمچه مي    خويش سخن مي  
زنـد و   انگيز حرف مـي     با نثري زيبا و دل     را و امام حسين   ظهر عاشو 

  . خيزد همراه با بانگ ملكوتي اذان صبح از خواب برمي
  

  در حسرت نماز تو
  ليلا عرب اسدي ام 

حسرت حضور در نماز عاشـوراي تـو، مـرغ دلـم را             ! يا حسين 
! يـا حـسين   . نشين كرده و هواي پـرواز را از او گرفتـه اسـت              خانه

ام را    كينـه   ام را ويـران و دل بـي         در نماز تـو، سـينه     حسرت حضور   
حسرت حضور در نيـت     ! يا حسين . ها كرده است    ميهمان داغ شقايق  
هايم را خشك كرده و عصاي برخاستنم را از مـن             عاشقانة تو دست  

درد غيبت از نمازت، فرصت تكبيرهاي كبرشـكن را از          . گرفته است 
كـاش در   . زنـد    دعا نمي   نمازم، سبزينة   من گرفته است و در سجادة     

اي هستم كـه      اكنون فاخته . پاشيدي  ام، تو بذر بندگي مي      زمين سجده 
دهم و كوه به كوه در حـسرت حـضور در نمـاز               داد كو كو سر مي    

هاي    را از شن    كشم و سراغ آن     هاي تفتيده پر مي     عاشورايي، به دشت  
تـا  پـس   . ام  من هنوز الفباي عاشقي را نياموخته     . گيرم  داغ صحرا مي  

  . دادي كاش روز عاشقي را تو يادم مي. مرز جنون ديري مانده است
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هايي هستم كه در ظهر عاشـورا، بـه دور شـمع              من عاشق پروانه  
. وجود مقتداي خود حلقه زدند و خود را به آتش عشق او سـوختند             

واماندة قافله كربلا، جا مانده از حضور در نمـاز عاشـورا و جرعـه               
  . ماندم  كاروان عاشوراييان نميكاش از. نوش سبوي حسرتم

رفتم و با تـو از خـداي       با تو به ركوع مي    ! كاش در نماز تو بودم    
خواستم؛ با تو بيت المعمـور را طـواف           شنوا، شنودن تحميدم را مي    

 تسبيحات چهارگانـه     كردم؛ با تو از ريسمانِ تا عرش كشيده شدة          مي
 بـا تـو در زلال       سـپردم و    گرفتم؛ با تو به درياي تهليل، روح مي         مي

  . شدم عميق تكبير غرق مي
به . بردي  كاش در نماز تو بودم و تو مرا به عرصة سيمرغ راه مي            

بـه سـر منـزل شـاپركي سـوخته          . كردي  ها ميهمانم مي    زار آلاله   لاله
دادي و درنهايت جواز ورود به بارگاه خـاص آن وجـود              پروازم مي 

  . گرفتي لايزالي را براي روحم مي
سوزاند و تشنگي بر جگرم       عطش سراسر وجودم را مي    ! يا حسين 

كاش بـا تـو     . اي هستم كه ننوشيدم     تشنة آن جرعه  . چنگ زده است  
كاش در نماز تو بـودم تـا لايـق          ! كاش با تو سلام داده بودم     ! بودم

شدم و در واديِ مقدسِ ايمن مناجات تـو           مي» فاخلع نعليك «فرمان  
  . گذاشتم پاي مي

بردي و از ساغر       قرائت مي    تا مرا به ميخانة    كاش در نماز تو بودم    
گاه كدام محتسب شهامت گرفتن گريبـان         آن. كردي  تسبيح مستم مي  
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سوزم و    مرا داشت؟ اما افسوس كه در حسرت خمار خانة كربلا مي          
  . سازم مي

هايت را بيرون آر كه تو        كفش«: خداوند در طور به موسي فرمود     
ن عرفا اين آيـه، رمـز كنـاره    در بي» !در سرزمين مقدس طوي هستي    

  . گرفتن از دنياست
عنواني است كه به شـرح بلنـد آرزومنـدي          » در حسرت نماز تو   «
 داده شده   ليلا عرب اسدي براي حضور در نماز امام حسين           ام  خانم
اي كه يك قطعه بلند اسـت نـشان دهنـدة             كل اين اثر نود صفحه    . است

و قـوت و قـدرت تخيـل او و          توانايي قلم نويسنده و تسلط او برزبـان         
آشنايي قابل قبول اوست بـا مـاجرايي كـه در روز عاشـورا بـر فرزنـد                  

او جاي به جـاي و اغلـب بـه شـكل            .  و ياران او گذشته است     پيامبر
مناسب از آيات و روايات و تلميحات ديگر بـراي زيبـاتر كـردن مـتن                

 دهد از اين نظر هـم لطـايف در خـوري     گيرد و نشان مي     خود كمك مي  
  چون و چراي اثر او بـر همـة          ها باعث امتياز بي     اين ويژگي . داشته است 

آثاري شده است كه در گروه سني بيست و يك تا بيست و هشت سال               
تأليف و تدوين يافته و براي شركت در چهارمين دوره مـسابقه بـزرگ              

  . اند تاليف كتاب نماز فرستاده شده
نده شـمالي بـه آن      اي كـه اثـر ايـن نويـس          اما مشكل قابـل ملاحظـه     

بندي مناسب آن، چه در ظـاهر و چـه در              عدم ترتيب و فصل     مبتلاست،
  . محتواست
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اي را كـه از نظـر         هاي پراكنده   كوشيد تا سخن    جا داشت نويسنده مي   
آورد و سـپس آرام       اي فـراهم مـي      منطق ادبي، از يك جنسند، در گوشه      

 شـده اسـت     اين پراكنـدگي باعـث    . گذاشت  آرام در اختيار خواننده مي    
فضا و لحني را كه خواننده قبلاً ديده است، دو بـاره ببينـد و اگـر چـه                   
ممكن است از لحاظ معنا كمي هم متفاوت باشد، اما تكـراري بـه نظـر                

 ادبي، در وهله اول زبان است كه به چـشم            برسد، چرا كه در يك قطعة     
  . آيد مي

كنيم   يق مي در هر حال براي اين نويسنده بالفعل توانمند، آرزوي توف         
  الـسلام   علَـيهم و اميدواريم كه قلمش در نشر معارف دين و خانـدان پيـامبر            

  . بيش از پيش بجوشد و بكوشد
  

  نماز امام
  فاطمه عرب كتكي 

 داخل مسجد رفتم و ياران امام را ديدم كه پـشت سـر امـام                …
امام بلند قامت و نيرومنـد بـود   . صف گرفته و نماز برپا داشته بودند      

  . توانستم قدم از قدم بردارم و پيش امام بروم ميمن ن
نگـران و   . ام پريـده بـود       حال عجيبي داشتم و رنگ از چهره       …

بغض گلـويم را فـشرد و اشـك شـرم از چـشمانم              . مضطرب بودم 
مهري برداشتم و در آخر صـف شـروع بـه           . هايم غلتيد   برروي گونه 

يح خـود را    وقتي كه نماز تمام شـد، امـام تـسب         . خواندن نماز كردم  
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برداشت و بقيه نيز همين كار را كردند و شروع به گفتن تسبيحات و              
گاه يكي از مردان، قرآن را با صوتي بلند تـلاوت             آن. صلوات كردند 

وقتي كـه خوانـدن     . االله گوش جان سپردند     كرد و همه به آيات كلام     
 انـاالله و انّااليـه    «قرآن تمام شد، امام بلند شد و سخنراني خود را بـا             

شما تا به امروز نمازهاي زيادي برپـا        «: شروع كرد و گفت   » راجعون
ايد، اما تا حال كسي از شما از خود پرسـيده كـه چـرا نمـاز                   داشته
  »خوانيد و هدف از نماز خواندن چيست؟ مي

 اسـت و در شهرسـتان اهـواز      1364فاطمه عـرب كتكـي متولـد        
 ادبي   د، دو قطعة  خوان  او كه در مقطع دبيرستان درس مي      . كند  زندگي مي 
. ارسـال كـرده اسـت   » … بـودم اگر در نماز امام حسين  «با موضوع   

كنـد كـه وارد مـسجد         عرب كتكي مطلب خود را اين گونه توصيف مي        
شده است و امام را ديده است كه پس از نمـاز از جماعـت حاضـر در                  

وي در اين نوشته بدون اشارة مستقيم       .  نماز پرسيده است    مسجد دربارة 
ز عاشورا و سرزمين كربلا به آن واقعـه بـه طـور تلـويحي اشـاره                 به رو 
  . زند كند و دربارة اهميت نماز حرف مي مي

  
  گاه عشق سجده

  فاطمه عجم 
آنان محراب را به خون معشوق آميختند و بر لالة سرخ، نمـاز را              

اكبر تكبير گفته و به نام نامي عـشق، حمـد را بـر                قيام داده و به االله    
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اخلاق را طبق طبق به آيين دين جلا دادند و توحيـد            ستايش حق و    
به هر پرتويي از انعكاس آزادي      . ساختند  گانه معنا مي    را به اركان پنج   

دست گشودند و دوري از آتش را به نزديكي طلـوع عـشق نيـايش               
  . گفتند

.  و اهل بيرجند در استان خراسان اسـت        1364فاطمه عجم متولد    
نقش نماز  «كند و با موضوع       ان تحصيل مي  او هم اكنون در مقطع دبيرست     

. به نوشتن قطعه ادبي دسـت زده اسـت        » هاي جنگ و شهادت     در ميدان 
فاطمه عجم با زبان شاعرانه و تـصاوير و تعـابيري بـديع در بـاره ايـن                  
موضوع قلم فرسايي كرده و مراتب نماز را زيبـا و جانـدار بـه تـصوير                 

  . كشيده است
  

  عاشق خفته
  محبوبه عباسي 

ها چـشمك     آسمان، هوس پايين آمدن به دلش افتاده بود و ستاره         
ابرها حال و هـواي نـزول       . كردند  زنان براي زمينيان اظهار وجود مي     

هاي شب هوس پريدن      در نيمه . ها حال و هواي وصول      داشتند و باغ  
 خـواب را     گرفت و در سحرگاهان وسوسه يكي شدن، پردة         جان مي 

  . زد سه ميدريد و بر دستان وصال بو مي
  

شهيد را بدايتي و نهايتي نيست؛ مثل سـتاره، مثـل سـپيده، مثـل               
  .سحر و مثل رود
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هـاي معرفـت      آنان كه در سنگر اخلاص، زير رگبار جهالت، آيه        

هاي نور قـسمت      كردند؛ آنان كه در برهوت غفلت، شاخه        تلاوت مي 
  خوردند؛ آنان كه در ظلمت سكوت،       هايش مي   كردند و از خوشه     مي
پراكندند؛ آنـان كـه در سـر دو           هاي فصيح و بلند عشق را مي        ورهس

راهي و دو دلي يك دل شده بودند؛ در پس زمينة ايمان، اصل ايمان              
  . بودند و نه شرح مثنوي معرفت، كه خود آن بودند

شـمعي  .  در ميدان حضور آنان بـود  كور سوي جسارتي اگر بود،   
شان بود كه جهل را در      شمع وجود عارف    اگر در ظلمات فروزان بود،      

سـپرد، آبديـدة      اي اگر پـر بـه شـعله مـي           پروانه. كرد  خود ذوب مي  
  . شد و دلسوختة وجودشان حضورشان مي

اي است مشتمل بـر هجـده قطعـه           عنوان مجموعه » عاشق خفته «
هاي جهاد    نماز در ميدان  «ادبي كه محبوبه عباسي موضوع محوري آن را         

انشجوي بيست و هشت ساله تهرانـي       اين د . قرار داده است  » و شهادت 
كند، به گواه ايـن مجموعـه         با آن كه در رشته زبان انگليسي تحصيل مي        

او جـا بـه جـا توانـايي خـود را در      . آشنايي خوبي با زبان فارسـي دارد   
دهـد و گـاه، فرودهـاي         هاي آهنگين و مسجع نـشان مـي         استناد از واژه  

ملات قصار درخشان نثر نيز     البته از برخي ج   . اي دارد   بسيار تكان دهنده  
افـزون بـر ايـن، از قـوه خيـال و خلاّقيـت خـوبي نيـز                  . نبايد گذشـت  

برخوردار است كه اين عناصر با هم دست ماية قابل توجهي براي يـك              
  . نويسنده است
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چه مايه دريغ و تأسف است، عدم ربط وثيـق و كامـل اثـر او بـا                    آن
ز است، امـا هميـشه      متن او در موضوع نما    . موضوع انتخاب شده است   

ايـن عيـب البتـه نقـصان        . هاي جهاد و شـهادت نيـست        مرتبط با ميدان  
توان اميد بـست كـه شـايد بـا فرصـتي              بزرگي براي نثر او نيست و مي      

  . بيشتر، بسيار زيباتر بنويسد
  

  ها يكي از آن گل
  فاطمه عسگري 

بنـدم؛ آن     كنم در نماز پسر رسول خدا قامت مي          احساس مي  …
  عت و در كنار كساني كه براي او حاضرند جـان دهنـد؛            هم به جما  

بن عميد كعبي، بريدبن خـضير، عمـربن قرطـه            كساني چون عبداالله  
كـه هـر    بن مظاهر و ياران حـسين   بن عوسجه، حبيب    انصاري، مسلم 

واي خـدايا عجـب   . اي از قداست و پاكـدامني هـستند        كدام چشمه 
توجـه بـه هـيچ      كنم كه بدون       را نظاره مي   حسين! شور و حالي  

ها رفتـه     انگار تا آسمان  . كند  كس، كلمات الهي را به زبان جاري مي       
شايد خداييان به سختي باور كنند كه او زميني بود؛ شايد هـم      . است

  . آسماني بود 
آموز دوره دبيرستان است و        و دانش  1366فاطمه عسگري متولد    

 از يـاران    او در نوشـتة كوتـاهش     . كنـد   هم اكنون در شهر قم زندگي مي      
اي از    هـا را چـشمه      بـرد و آن      در واقعـه كـربلا نـام مـي         امام حسين 
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او از اهميـت نمـاز در نـزد آن بزرگـواران            . داند  قداست و پاكدامني مي   
كنند و    اي نماز را فراموش نمي      گويد كه حتي در چنان هنگامه       سخن مي 

خـواب  او با صـداي مـادرش از   . دارند در زير باران تير نماز را به پا مي        
  . شود شود و به سمت چشمه پرفيض نماز روانه مي بيدار مي

  
  اقرار كلمات توحيد

  مونا عبدي 
 گريزان از خويشم و بيگانه با عالم هستي؛ چرا كه در تنهايي             …

با دلـي مالامـال از      . بينم  خويش خود را موجودي عاجز و ناتوان مي       
وه درونم كاسـته    گردم تا شايد اندكي از اند        به دنبال آشنايي مي     غم،
  . شود

ام را بـرايش فـاش كـنم و           به دنبال همزباني كه رازهاي درونـي      
ام   هاي ديرينـه    بالاخره به دنبال طبيبي حاذق تا شايد مرهمي بر زخم         

تواند مـرا تنهـا بـراي         اما در اين شلوغ بازار، چه كسي مي       . بگذارد
 توانـد   چه كسي مي   . …خويش بخواهد نه براي علم و مال و جاه و         

  . هيچ منتي اين غريبه را آشنايي بخشد بي
كنـد،   مونا عبدي كه هم اكنون در مقطـع دبيرسـتان تحـصيل مـي          

اش را    او متن ادبي  .  متولد شده است   1363ساكن تهران است و در سال       
در باره نماز به رشته تحرير در آورده است و نمـاز را درس و مدرسـه                 

ند و معتقد است انـسان بـا بـه     دا  او نماز را مكتب سازندگي مي     . داند  مي
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كنـد و از ذات       جاي آوردن و اداي نماز، نسبت به خداوند اداي دين مي          
عبدي، يك اثر ديگر را به طـور جداگانـه بـا            . نمايد  پروردگار تشكر مي  

  .عنوان شب وصال براي دورة چهارم مسابقه فرستاده است
  

  خلوت پرهياهو
  زهرا عبدالباقي كهكي 

 آرام، تن خـشكش را بـرزمين سـرد فـشار            حركت و   قاليچه، بي 
گـل  . ترين زبان، نقاّل قصة زيبـايي بودنـد         ها با ساكت    رنگ. داد  مي
كردنـد و   هاي پيچ در پـيچ، يكـديگر را نـوازش مـي           ها و ساقه    بوته
پرسـي    ها احـوال    ها سرشان را خم كرده بودند تا با شاه عباسي           كاج
ديـد كـه      او مـي  . نگريـست   قالي به هلال ركوع نمازگزار مـي      . كنند
هايي قنوت گرفته، قد كشيدند و از ابرهـا هـم بـالاتر رفتنـد؛                 دست

درخشيد؛ قالي در انديشه      هاي ظريفش مي    سرشكي شيرين روي نقش   
  . گشت اي مي ارغواني خود دنبال واژه

هاي با قرار در      گل. ها در هم رفتند     رنگ. هاي موازي خميدند    خط
يدهاي مجنون، وارونـه گـشتند؛   هياهوي توفان يك آه پرپر شدند و ب  

   .…ها شكستند شاخه
آمـوز    ، اهـل قـم و دانـش       1363زهرا عبـدالباقي كهكـي، متولـد        

  .دبيرستاني است
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 جوان، مانند اغلب آثـار برگزيـده در بخـش            هاي اين نويسندة    نوشته
  . قطعات ادبي توأم با افت و خيز است

 حـسي و    هايي كه او نوشته است، همـه داراي حـال و هـوايي              قطعه
هـايش     آن جايي موفق است كه قطعه       عاطفي دربارة نماز است و اغلب،     

گيرد و    ها او از كلي گويي فاصله مي        در اين قبيل قطعه   . شود  تر مي   روايي
تقريبا استادانه سر به سـر عناصـر موجـود در فـضاي مـورد توصـيفش                

هـا را   كنـد و شـباهت   گذارد و اگر چه گاه روابط را دقيق كشف نمي        مي
  .گيرد ها را به بازي مي آن يابد، اما  رست در نميد

روايت سـاعاتي از زنـدگي يـك قاليچـه          » در حسرت عبادت  «قطعة  
روزي كه سـخت در     . اين قاليچه كهنه، گويا چيزي كم دارد      . كهنه است 

انديشه است، مردي، كـه در ظـاهر صـاحب اوسـت، بـرروي آن نمـاز                 
ريـزد    كند و دلش را فرو مي       ي قاليچه را دگرگون م     گذارد و اين نماز،     مي

  . اش را يافته است كند گمشده و آن وقت است كه احساس مي
  

  با وضوي عشق
  تا عراقي بي 

! يـا االله  . اند؛ به تسبيح خدا و به ستايش حـق تعـالي            به نماز آمده  
 به قد قامت خواهند ايستاد، بـه قـد قامـت            اينك آقا امام حسين   

  .ة؛ به اقامه صلوة الصلو
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مطهـرش  . انـد   انـد وآب را متبـرك سـاخته          عشق آمده  با وضوي 
  . آب را؛ اين زلال تطهير دهنده را. اند كرده

آب، سعادتي يافت به كف نوراني پسر شير خـدا؛ مطهـر شـد و               
  . نوراني گشت به لمس فرزند پيامبر

اگر در نماز امام    «تا عراقي نويسنده اين متن كوتاه در موضوع           بي
او آن لحظات زيبا و روحـاني       . يي كرده است  قلمفرسا»  بودم حسين

 آرزوي خـود بـراي       دهـد و سـپس دربـارة        را با تعابيري زيبا شرح مـي      
 او در انتهـا از امـام حـسين        . گويـد   حضور در آن لحظات سخن مي     

  . خواهد كه در روز محشر او را شفاعت كند مي
  

  سر قهرمان بي
  اسدي عطيه عرب 

نكارمان را پيش رويش قطعـه      شد او را فهميد و بدن گه        كاش مي 
درست است كه ما چشم ديدن و گوش شنيدن نداي زيبا           . قطعه كرد 

و رساي او را نداريم، اما در راهروي زيباي زندگي ارتباطي وجـود             
توانيم از راهِ خواندنِ آن به پروردگار هـستي           دارد به نام نماز كه مي     

  . نزديك شويم
. سندة اين قطعه است   عطيه عرب اسدي از شهرستان شاهرود نوي      

چنـين حـالات و     و هـم او در اين قطعه دربـارة نمـاز امـام حـسين         
  . كند احوالات خويش، اگر در آن نماز بود صحبت مي

  . آموزِ دبيرستاني است عرب اسدي، دانش



  

  
  معرفي آثار بخش قطعه ادبي

241 

  درياي نماز
  محمدي  سميرا علي

بايد در سرماي زمستان آتش آزادي      . حلقوم استبداد را بايد دريد    
بايد در كنار بهـشت جـاودان خيمـه زد و سـكوت             . روشن ساخت 

 نـو را     بايد بند بند جامة   .  پاييز را آهنگ پندار شب يلدا كرد        عاشقانة
بايد در راه مقـصدي     . دوباره وصله كرد و آن را با شتاب بر تن كرد          

بايـد بـراي دريـا      . معلوم، پيش به سوي ميهماني خدا تا انتها رفـت         
  . كردجا شنا  خطي قائل شد و تا آن

دانم به    من نمي . آرامش از دست رفته خويش را بازخواهي يافت       
دانـم كـه كـدامين        راستي كدامين شبنم شهيد خواهد شد؟ من نمـي        

  باران خواهد گشت؟  برگ كفن گل
، دانـشجو و اهـل   1361محمدي، متولـد      قطعات ادبي سميرا علي   

جـزا نگاشـته    ولي در ده اثر ادبي م     » شهيدان نماز «تهران، با عنوانِ واحد     
  . شده است

هـا   او در اين قطعات به ستودن و توصيف مفاهيم نماز پرداخته و آن         
چنين به بيان مفهـوم شـهيد از          هم. را به عناصر طبيعي تشبيه كرده است      

ديدگاه خود پرداخته و مفاهيمي از قبيل آزادي، بهشت، عشق و ارتبـاط             
  . ها را با خدا توصيف كرده است آن

هـاي مكـاني      است كه او اين مفاهيم را در موقعيـت        لازم به توضيح    
متعدد توصيف كرده است و از همـان حيـث مـورد بررسـي قـرار داده                 

  . است
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  ساحل نور
  سيده منيره عظيمي ضيابري 

ساحل بـود و    . گشودند  اي نمي   هاي ساحل، درياچه    براي خستگي 
هاي آرام نسيم؛ تنها رد پاي عابران گم گشته بر خـاك، عكـسي                قدم

 خـواب طلايـي را بـه يكـديگر هديـه             ها،  موج. ه يادگار نهاده بود   ب
انگار سكوت تنها پادشاه سـرزمين دلتنگـي بـود و قـصد             . دادند  مي

تـر    آسمان نقاب آبي خود را هـر لحظـه پـايين          . كناره گيري نداشت  
 بودم،  اگر در نماز امام حسين    . كرد  كشيد و زير لب خنده مي       مي

نشست و مـن كهكـشاني بـراي گـذر           هايم مي   خيال، بر پشت نفس   
شدم و زماني براي گشتن به سـكوت غمگـين            زيباترين لحظه ها مي   

  .ماند ها باقي نمي دلتنگي
. كنـد  سرا زندگي مـي  سيده منيره عظيمي ضيابري در شهر صومعه 

. مــتن او در دوازده فــصل تنظــيم شــده اســت. او هجــده ســاله اســت
اگـر در   «،  » جهاد و شهادت   هاي  نماز در ميدان  «موضوعات مورد نظر او     

هاي خود    او در نوشته  . است» شهيدان نماز «و  » … بودم نماز حسين 
به وصف طبيعت پرداخته است؛ طبيعتي كه با موسيقي زيباي خود او را             

چنين به بررسي موضوعاتي چون آزادگي، حريت،         خواند، هم   به نماز مي  
، منيـره   نيـز . پـردازد    مي  در نماز حسين   …استقلال، صبر و خلوص   

. كند  پردازد و آن را تفسير مي       مي» حضور در نماز حسين   «به مفهوم   



  

  
  معرفي آثار بخش قطعه ادبي

243 

هـاي نبـرد و    او شعري نيز در يازده بيت در وصـف شـهادت در ميـدان      
  . رابطه آن با نماز سروده است

  
  دو ركعت عشق

  سعيده عسگرزاده 
هـاي آتـشين كـربلا دو         اي كاش روز عاشورا من هم بـر سـنگ         

  . آوردم ي ميركعت نماز عشق به جا
هاي عاشق خـود       بودم، اشك   اگر من در نماز امام حسين      …

هـاي    تن گناهكـارم را سـپر نگـاه       . كردم  را نثار روح تشنه كربلا مي     
. كـردم   خصمانه و تيرهـاي وحـشتناك نـاجوانمردان آن زمـان مـي            

هـاي زريـن      نهادم تا پنجه    هاي خود را مانند چتر بر بالينش مي         دست
اي   نوازش نكند و بر چهـره گلگـونش بوسـه         خورشيد گيسوانش را    

  . ننوازد
سعيده عسگرزاده هفده سال دارد و از اسـتان كرمـان، شهرسـتان             

  . شهداد، اين متن كوتاه را ارسال كرده است
او با نثري زيبا و شاعرانه از آرزوي خود بـراي خوانـدن دو ركعـت           

  . يدگو  سخن مينويسد و با امام حسين نماز در سرزمين كربلا مي
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  وقت ديدار
  زاده رضا عابدين 

چه قـوتي   . چه شكوهي دارد اين لحظه    . وقت، وقت ديدار است   
. آب برديـده بـزن    . برخيز تا با هم هم آواز شويم      . دارد اين رازونياز  

ات فقـط     توشـه . نمـاز : دانـي   نام پرواز را مـي    . اين است بال پرواز   
  .  رازاخلاص و به همراه اشك چشمي برخاسته از وسعت اين

هـاي پـر خـشوع        قـرار، سـجده     هاي بي   ريا، اشك   اين وضوي بي  
  !وه چه آسماني است اين تبلور خدا! هاي روشني نظيرآِيه ذكرهاي بي

زاده مجموعه قطعـات ادبـي خـود در بـاره      دانشجو، رضا عابدين 
اين عناوين بـه قـرار زيـر        . نماز را تحت يازده عنوان تدوين كرده است       

  : است
» رسد اينك زمان عاشـقي      نرم نرمك مي  «،  »راز ماندن «،  »لحظة پرواز «

» هزاران عاشـق   « ،»يك معشوق «،  »تبلور خدا «،  »حقيقت « ،»تفسير عشق «
اگـر  «و  » شكوه نماز حـسين   «،  »گلستان حسين «،  »حكايت نماز حسين  «

  .»…در نماز او بودم
نگارنده، قطعات ادبي را با لحني شاعرانه و البته ستايشگرانه نگاشته           

 را  ت و از مفاهيم عاشق و معشوق استفاده كرده و امـام حـسين             اس
  . در لحظة نماز گزاردن توصيف كرده است
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  طريق عشق
  عادل عربي 

تـو در نمـاز   . تو با نماز خويش خود را ابدي كـردي      ! اي حسين 
تو بودن را   . مرگي براي تو نيست   . خويش ازل و ابد را تفسير كردي      

تو دادن زيبـا و طريـق عاشـقي تـو           جان در راه خداي     . معنا كردي 
  . پيمودن دوست داشتني است

خواند تـا     دانم اين چه نيرويي است كه من را مي          نمي! اي حسين 
 دل بريدن از ديگران براي پيوستن به تـو آسـان و دل               !تو را بخوانم  

  . بريدن از تو براي پيوستن به ديگران چه دشوار است
 متن ادبي خـود را در نـه    ن،عادل عربي دبير زبان فارسي از همدا     

 بـه رشـتة تحريـر در آورده         صفحه با محوريت موضوع امام حسين     
كنـد و      بـا او درد دل مـي       او با مخاطب قرار دادن امام حسين      . است
گويد   هاي خود را از زمانه و نامردان به آن حضرت مي            ها و شكوه    گلايه

ت امـام   و در بيشتر جملات معترضة خود، به تصوير و توصيف شخصي          
  . پردازد  ميحسين
  

  هاي ادبي نور جلوه
  معصومه عباسي 

 بودم، بـه درياهـا، بـه رودهـا و بـه             اگر در نماز امام حسين    
از آن رخـشندة پرنـور هـم        . گفتم زمين را طاهر سازند      ها مي   چشمه
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دادم كه پهنة زمين را فرشي سبز رنـگ           گرفتم و فرمان مي     كمكي مي 
  . بگسترند

كردم تا تيري، هر چند كه لياقت          آرزو مي    بودم، اگر در نماز امام   
  . هم ندارم، به قلبم بخورد تا لقب شهيد بگيرم

آباد اسـتان     او اهل خليل  .  است 1361معصومه عباسي متولد سال     
در » … بـودم  اگر در نماز امام حسين    «خراسان است و در موضوع      

از در  نم ـ«: عنـاوين نوشـتة وي عبارتنـد از       . مسابقه شركت كرده اسـت    
نمـاز  «و  » … بودم اگر در نماز حسين   «،  »هاي جهاد و شهادت     ميدان

  .»بالاترين فريادهاست
اي   اين مطالب در سي و دو صفحه نوشته شده است و اثر با مقدمـه              

پـردازد    نويسنده به توصيف سيري مي    . شود  دربارة جايگاه نماز آغاز مي    
وي، نماز يك سـفر     از ديدگاه   . شود  كه از تاريكي به روشنايي منتهي مي      

 نماز واقعـي     نويسنده،. كند  است كه انسان را به جهاني تازه رهنمون مي        
  . كند را گم شدن در معبود و از خود وا رهانيدن تفسير مي

  
  ديدار سرنوشت ساز

  اعظم عابديان 
 مظلوم و زيباي پسر، مرا به شـدت          لحني زيبا و خونسرد و چهرة     
تـابي    خود كرده بود و اين بي       ود بي تحت تأثير قرار داده و مرا از خ       
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توانستم از طريق حرف زدن با او به سـكون تبـديل              خود را تنها مي   
  . كنم؛ البته با رعايت يك سري شرايط خاص

و او » ببخـشيد اسـم شـما چيـه؟    «مقدمه از او پرسيدم  من هم بي  
من تعجب كردم؛ اسمي كه اصـلا    » !ايمان « :لبخندي زد و جواب داد    

. ام گرفت   اسب نداشت و من با شنيدن كلمة ايمان خنده        با ظاهرش تن  
اين دفعه پسر بـا صـداي       » خوانيد؟  شما نماز مي  «: بعد از او پرسيدم   

نمـاز كيلـويي چنـده؟ مـن        «: بلند شروع به خنديدن كـرد و گفـت        
  . »حوصله خودم را هم ندارم؛ چه برسد به نماز

ان ديـدار   اعظم عابديان، اول مجموعه داستاني قطعه گونه با عنـو         
اي  هـا بـا مقدمـه    اين داستان. ساز در موضوع نماز نوشته است      سرنوشت
ها اغلب مواجهه شخـصيت قهرمـان داسـتان           شود و موضوع آن     آغاز مي 

در ايـن مواجهـه   . بافردي است كه اعتقـادي بـه نمـاز و مـذهب نـدارد          
قهرمان داستان طي حوادثي شخص را هدايت كـرده و او را بـا حقـايق                

هر شخص، دچار تحولي دروني شده و به معنويات         . سازد  يدين آشنا م  
. ها داراي عاقبتي خوب و راضي كننده است         داستان. كند  گرايش پيدا مي  

  :عناوين اين مطالب به اين شرح است
  »نمازي كه من دوست دارم    «،  »نگاه مشكوك «،  »ساز  ديدار سرنوشت «

  . »انگيز دانيال سرنوشت غم«و 
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  غربت شب
  ي جوارانمهديه عسگر 

بگذار كسي نداند كه چگونه از خويشتن در آمدم و به خويـشتن             
هرگز راز آن شب را براي كسي بازگو نكن كـه چگونـه از              . پيوستم

بگذار كـسي ندانـد     .  تن به قصر با عظمت روح رسيدم        كلبة چوبين 
كه من چگونه اهريمن استخواني خويش را به زيبايي يـك سـجاده             

آسمان را در آغوش كشيدم و همراه شـب         گاه زمين و      فروختم و آن  
 زيبـايي را     هـا را حـس كـردم؛        من همه آتش  . به پايكوبي برخاستم  
  . نوشيدم و نور شدم

ها از جزيره عمر خويش گذر كردم، اما معني           اگر چه بااسب ثانيه   
من در همـه چيـز نگـاه كـردم و           . سجاده را فهميدم و معني خدا را      

  . رفت ديت ميجاري شدم از شكافي كه به سوي اب
او . اين مجموعه را مهديه عسگري جواران تـدوين كـرده اسـت           

اي بـراي     ترانـه «عسگري، اين مطالب را با عنـاوين        . ساكن كرمان است  
» تولـدي دوبـاره  «، »شاگردان بيـستون  « ،»زمين عشق«، »راه نياز «،  »شروع

نوشـته  » ريزش نگاه و گناه   «، و »عاشقانه«،  »فصل رويش  « ،»غربت شب «
  .است

او اين مطالب را با لحني شاعرانه نوشته و به توصيف مفـاهيمي كـه               
  . با عناوين فوق ارتباط داشته پرداخته است
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  خوانم آن گاه كه نماز مي
  احمدي محبوبه علي 

خوانم آسمان صاف است و دل، آرام و ناآرام؛           گاه كه نماز مي     آن
لـرزد؛   هنگام نمـاز اشـك در چـشمم مـي         . كنم  با معبودم نيايش مي   

اي معبود  ! خدايا: شود كه   هايم بلند مي    شود و ناله    حس مي   وجودم بي 
خـوانم و بـر    گاه كه نماز مي آن! من، اي هستي من، عدالت به پا كن      

هايم كه ديوار نيـاز    گويي بر شانه ام، آستان قدس ايزدي به پا ايستاده     
 است كبوتر عشق، كبوتر زيباي معرفت پا نهاده و بال و پرخويش را            

زبـاني   حـال، بـا زبـان بـي    . شـكند  پراكند و غرور مرا در هم مي     مي
همه . گويم اي كبوتر آشناي غريبه، من به دنبال توام          خيزم و مي    برمي

  .ام تا به دام من افتي و وجودم را معنا بخشي جا گشته
او مـتن  . احمدي هفده سال دارد و اهل زاهدان است     محبوبه علي 

: قطعـات او بـا عنـاوين      . وين كـرده اسـت    ادبي خود را در ده قطعه تـد       
 اگر در نماز امام حسين    «،  »نماز شهيدان «،  »خوانم  گاه كه نماز مي     آن«

تـأثير نمـاز در     «و  » شهيدان نماز «،  »سيره عبادي امام علي   » «…بودم
  . تنظيم شده است» روابط فردي و اجتماعي

نويسنده در اين متـون بـه توصـيف و بيـان حـالات خـود در نمـاز                   
  . كند چنين معناي واقعي نماز را بيان مي پردازد و هم مي

  . نگارنده در اين سطور به تمجيد و توصيف شهدا نيز پرداخته است
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  نماز و نيايش
  سوسن غزنوي 

 آن هنگام كه دستان آدمي بـه آسـمان قـرب الهـي در فـراز                 …
  . گيرد آيد، باران رحمت الهي بر باغ وجود او باريدن مي مي

گـم شـدن بـس      . نماي هميشه روشن زندگي اسـت      نماز راه  …
نيست؟ آيا وقت آن نيست كه پيدا شويم؟ بياييد اگر چراغي ديـديم             

شايد . شايد در كنار آن روشني را پيدا كنيم       . شتابان به سويش برويم   
  . ايم بفهميم كجاي زندگي پا گذاشته

نماز و  «سوسن غزنوي ده قطعه ادبي در ده صفحه تنظيم و با نام             
» اضطراب سبز «،  »فراز عشق «قطعات ادبي او    . ارسال كرده است  » شنياي
  . نام دارد» خاكستر احساس«و 

  
  هاي معرفت بر بال
  الهام غلامي 

كنند و صـلابت ايمـان        شك آنان كه تكيه بر بزرگان مي        بي! الهي
دانند، اختري از آسمان      خويش را مديون ستون استواري چون تو مي       

كرده و اين روشنايي روح خالقشان است       بر دل پر فروغشان رسوخ      
كه ايمان آنان را راسخ كرده است تـا تقـدير خـويش را در زلالـي                 

گر باشند و با فراغ از همـة پيوندهايـشان، همـراه بـا                خونشان نظاره 
هاي معرفت به سوي جايگاه پرستوها، در حالي كه بـر لبانـشان               ل  با
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پرواز آنـان اسـت     فرياد آزادي است، پر بكشند و اين همان تصوير          
  . كه در ذهن رهروان راهشان هميشه خواهد ماند

او ده  . كنـد   الهام غلامي نوزده سال دارد و در تهران زنـدگي مـي           
وي در ايـن    . تدوين كـرده اسـت    » شهيدان نماز «متن ادبي را با موضوع      
گونه به بيان و توصيف حالات ايثارگران و شـهدا           متون با لحني مناجات   

  . پرداخته است
او در واقع به تمجيد و ستايش آنان پرداخته و به نـوعي احـساسات               

  . ها بيان كرده است و عواطف خود را نسبت به نمازگزاردن آن
نويسنده در اين صفحات سعي كرده اسـت تـأثير نمـاز در عـشق و                

  . ايمان و مفهوم واقعي آن را بيان كند
  

  قامت استوار
  معصومه غفاري 

جـا    در اين . حال دگرگون مرا وصف كند    دانم چه بنويسم كه       نمي
كـنم شايـستگي      من در كربلا هستم؛ اما احساس مي      . هستم و نيستم  

اي به انـدازة قامـت        كمي دورتر از من در فاصله     . اين بودن را ندارم   
توانم   نمي. لرزد  پايم مي . شود  هايي ديده مي    هاي آفتابگردان، خيمه    گل

 اما چه خوابي اسـت      كنم در خواب هستم؛     احساس مي . نزديك شوم 
   .…كه هم اينك درحال تعبير است
  . حقاّ كه نمايانگر شجاعتند
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اي كـه   ! شـود   اي كه قامت استوارت به هيچ كوهي ماننـد نمـي          
شود و اي نوري كه       اي پيدا نمي    سيماي نگارين تو در هيچ نگارخانه     

هايـت اسـتوارتر از       گـام ! شود  هيچ خورشيدي به مانندت يافت نمي     
  . است و نماد شجاعتستون آهنين 

 نماز خواندن واجب است؛ اما در اين لحظات، محافظـت از            …
ام؛ همـان     من هم در صف نماز ايستاده     . نمازگزاران نيز واجب است   

انـد؛ منتهـي نمـاز        صفي كه جماعتش به مولايم حسين اقتـدا كـرده         
  . كنند خوانند بلكه از نمازگزاران محافظت مي نمي

بـه سـمت    . بينـد   ، خود را در كربلا مي     نويسنده، كه اهل قم است    
. شـنود  ها مـي  رود و صداي كودكان و زنان را از داخل خيمه    ها مي   خيمه

 و  كنـد و امـام حـسين        اش ظهر عاشورا را توصيف مي       او در نوشته  
او خود  . شتابند  بيند كه در هنگامة كارزار به سوي نماز مي          يارانش را مي  

افظت از صف نمـازگزاران را بـه   كند كه مح    را يكي از كساني تصور مي     
  . اند عهده گرفته

  
  راه عرفان

  مريم غلماني 
من از حضور بزرگوار شما خواهانم كه به مـن اجـازه            ! آقا جان 

بدهيد در فكرم اين را داشته باشم كه اگر لياقت داشتم در نماز شما              
  .كردم باشم، چه كار مي
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 ـ        در نماز آقا امام حسين     … در . دن بودن يعني بـه خـود بالي
نماز آقا بودن يعني همنشيني با ملائك؛ يعني به ساقي نزديك بودن؛            
يعني محبوب را تنها با يك واسطه زيارت كـردن؛ يعنـي عـشقبازي             

 را با محبوبش ستودن؛ يعني بـه خـدا احـسن الخـالقين              حسين
گفتن؛ يعني يك لحظه نماي كامل انـسانيت را بـه دو چـشم خـود                

  . در يك نقطه با هم ديدنديدن و يعني تمام جهان را 
او كه تا مقطع دبيرستان تحصيل      .  است 1353مريم غلماني متولد    

ايـن نويـسنده در ابتـدا بـا امـام           . كنـد   كرده است در تهران زندگي مـي      
كند و سپس دربـارة نمـاز خوانـدن بـا آن امـام                 صحبت مي  حسين

گـاه در بـاره آخـرين نمـاز امـام             آن. گويـد   معصوم و مظلوم سخن مـي     
گويد كـه آسـمان را ديـده اسـت كـه              دهد و مي     توضيح مي  سينح

هايش را در برابر آقا سپر بلا كرده است و براي محافظت از امـام                 ستاره
  . خوانده است الكرسي مي�M آحسين
  

  كوچ عاشقانه
  الهام غلامي 

به حضور با عظمتت سوگند كـه مـن صـداي كـوچ             ! پروردگارا
شان شـنيدم و    پس هجرت معصومانةصدا را از غريبانة اين مرغان بي 

هـا در ذهـن       و هنوز صـداي كـوچ عاشـقانة آن        ! چه غريبانه رفتند  
هاي ريخته شـده در       شود و لطافت اشك     فراموش شدة باد شنيده مي    
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بـه  ! اند  شود و چه معصومانه خفته      هاي لالة شهيد، غسل مي      شبنم گل 
  . درستي كه در خلقت آنان رازي بزرگ نهفته است

. نوشته است » شهيدان نماز «مي متن خود را در موضوع       الهام غلا 
الهـام غلامـي عـروج نمـازگزاران را بـه هنگـام             . او ساكن تهران اسـت    

عبادت، به هجرت مرغان تشبيه كـرده اسـت؛ پرسـتوهايي كـه از همـة                
  . گذارند كنند و رو به سوي معشوق مي علائق خود دل مي

  . ال كرده استغلامي يك اثر ديگر نيز به طور جداگانه ارس
  

  به سوي بهشت جاودان
  چشمه مريم فرجي گرمي 

در دنيـا دو نـوع عـشق وجـود       .  نماز فراتر از توصيف است     …
اكنـون صـحبت از   . دارد؛ يكي عشق حقيقي و ديگري عشق مجازي    

شـود كـه عاشـق        عاشـق بـه كـسي گفتـه مـي         . عشق حقيقي است  
ق ماسـت   ها باشد و من عاشق خدا هستم و خدا هم عاش            ترين  عاشق
تواند بـه حـد عاشـق خـدا بـودن برسـد و مـن                  تر كسي مي    و كم 

مـن  . ورزم  ترين انسان هستم؛ چون به خداوند عـشق مـي           خوشبخت
توانم هم عاشق باشم و هم معشوق و خدا نيز، هم عاشق است و                مي

آيد به طور ناخود آگاه مرا        عشق كه در من به وجود مي      . هم معشوق 
ايـن  . گـذارم   ه اين كشش احترام مي    به طرف معشوق كشيده و من ب      

چـه باعـث ايـن        كشش همان نماز است يا بهتر است گفته شـود آن          
  . شود نماز است كشش مي
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تأثير نماز در   «اي با موضوع      فرستندة اين متن بيست و سه صفحه      
چشمه از استان اردبيـل       مريم فرجي گرمي  » اجتماع و سياست و فرهنگ    

. گويـد    نماز و عـشق بـه آن سـخن مـي             اين متن در بارة     نويسندة. است
بينـد، سـپس بـه زيبـايي، مهـر،            خداوند را هم عاشق و هم معشوق مي       

گـاه بـه      كنـد و آن     سجاده و حالت نماز خواندن خويش را توصيف مـي         
آورد و نماز     او تلفيقي بين نماز و قرآن به وجود مي        . رود  سراغ قرآن مي  

  . شمارد  روشنايي دل ميداند و نماز و قرآن را را نشانه مسلماني مي
تـأثير نمـاز در اجتمـاع، سياسـت و          «موضوع انتخابي مـريم فرجـي       

  .است » فرهنگ
  

  سجاده نور
  مريم فاضلي 

خواهم از مولايم بگويم؛ مولايي كه ديدة زمين و آسـمان تـا               مي
  . ابد در عزايش خونبار است

اي بودم كـه مـدال افتخـار غلامـي و بردگـي               اي كاش در دوره   
اي كـاش سـعادت ايـن را        . آويختنـد    حسين را برگردنم مي    مولايم

مولا كجا و من فقيـر      ! چه آرزويي . داشتم كه در ركاب مولايم باشم     
كجا؟ فرزند علي و فاطمه كجا و من خراب كجا؟ عزيز پيامبر كجـا              
و من بيچاره كجا؟ برادر زينب دل شكسته كجا و من درمانده كجا؟             

دانـم    مـي !  پريشان دل كجا؟ آه    ها كجا و من     آري حسينِ محبوب دل   
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كه اين آرزويي است بس بزرگ و من لياقـت ايـن را نداشـتم كـه                 
دانـم لياقـت نـدارم؛ ولـي افتخـار            مي! آه. خاك درگه حسين باشم   

دهد؛ حسيني كه يـك       كنم براين كه دلم گواه بر عشق حسيني مي          مي
  .  اوست قرار و ديوانة عالم بي

او . ن در اسـتان اصـفهان اسـت    دارا مريم فاضلي ساكن شهرستان  
   نوشته است و در آن دربـارة        امام حسين   اي در بارة    متني سه صفحه  

اش از ظلـم يزيـديان بـه امـام            او در نوشـته   . عاشورا سخن گفته اسـت    
چنين از بستن آب به روي كودكان و زنان و             و يارانش و هم    حسين

 حـرف   آرزوي خود بـراي حـضور در آخـرين نمـاز امـام حـسين              
  . زند يم

  

  فروغ ابديت
  وحيد فرهادي چشمه مرواري 

تـرين منـشأ علـوم و معـارف         ترين منبـع اعتقـادي و زلال        اصلي
 و چـراغ    نماز، سند نبوت پيامبر گرامي اسلام     . اسلامي، نماز است  

  . هميشه پر فروغ بشريت است
اگــر مــن در آن ظهــر، در كنــار يــاران آن امــام مظلــوم نمــاز  

 تمـام جـانم را در       اوند و نام امام حسين    خواندم، با ذكر خد     مي
  . كردم كف دستانم تقديم او مي

نماز عاشورا يك جهاد است و در آن نماز، چشم بينش انسان بـر   
  . شود حقيقت وجود خود باز مي
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 مرواري از مـسجد سـليمان در دو صـفحه           وحيد فرهادي چشمه  
بـه  . شـود   مـي آور نماز ظهر عاشورا       پردازد و سپس ياد     به معني نماز مي   

 است كه براي ما بـه ارث رسـيده          عقيدة او نماز ميراث امام حسين     
  . اي به همين مضمون به پايان برده است اش را با سروده او نوشته. است
  

  نماز من
  فاطمه فتحي 

دود، روي    شكفند و خورشـيد پابرهنـه مـي         ها مي   جا كه ستاره    آن
مـادر بـزرگ    سـرايد اذان و       ديوارهاي مسجد محلـه، كـودكي مـي       

نگاهي در حـوض؛    . رود تا لب حوض     دارد سبدي از دعا و مي       برمي
  !ببخش، ببخش برما! همتا نگاهي به آن بالا كه اي قادر بي

چـادري  ! دير نشود مادر بـزرگ    . كوبم پا برزمين    تاب، مي   منِ بي 
  . روم تا در خانة دوست مي. اي سبز زير بغلم سپيد به سرم و سجاده

ه نرسم به بهار و بگذرد بهـار از پـس ميلـه             ترسم از اين است ك    
   .…اي از چشم دلم را ها؛ آن كه نسيم بشكفد قطره تنگ پنجره

آبـاد    ديپلمه است و در فيروز    . فاطمه فتحي بيست و دو سال دارد      
 قطعـه  42چه در اين مجموعه گرد آمده است،     آن. كند  فارس زندگي مي  

 او آشنايي خوبي بـا      .از اوست كه اغلب در حال و هواي مناجات است         
  . كشد زبان دارد و نثرش بار خوبي از تخيل را به دوش مي
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اين مجموعه در نگاه اول، به دو بخـش زبـاني كـاملا مجـزا تقـسيم         
فصل اول با بيست قطعه، زباني كـاملاً متمـايز از فـصل ديگـر               . شود  مي
در اين فصل او براي دور شدن از زبان معمول و روزمره فعـل را               . دارد

يا دسـت   (ز جاي خود برداشته و جابه جا آن را بر ديگر اجزاي جمله              ا
مقدم داشته است و سعي كرده به زباني غيـر آشـنا            ) كم بخشي از جمله   

  . دست پيدا كند
  

  طه
  مريم فرجي 

  :»تماشا سوگند«از قطعة به 
از طور تا امواج ده گانه با موسي پرسه زديم و بارها شـبنم وش               

ل مجرد مـسيح لغزيـديم و در كـابوس خانـة     از آغوش مريم به تمثّ 
  . هايند ها و رحِم بتخانه نمرود ديديم كه هزاران ابراهيم در صلب بت

 ولـي او هنگـامي        نبـودم،  اگر چه من در نماز امـام حـسين        
خواند كه سياهي جهالـت و يـأس بـر آسـمان قلـب                نمازش را مي  

  . انسانيت سايه افكنده بود
 تو را براي هميشه به       آن لحظة چهرة  طبيعي بود كه خلق، سرخي      

. خوانـدي   يادگار بگيرد؛ چرا كه تو تنها براي آن زمان و مكان نمـي            
هاي منجمـد محرومـان تـاريخ       توآن چنان خواندي كه خون در رگ      

چنـان اسـتوار نمـازت را خوانـدي كـه از وراي               تو آن . دوانده شد 
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شـنيديم و   مظلوميت چهارده قرن ما كلام نور را از حلقوم فرزندنت           
  . گوش به زبان و جان به آواي او سپرديم

در هنگام نيايشت نبايد فكر كني خداونـد انحـصاراً متعلـق بـه              
اي شيطاني است تحير خداوند تقسيم شده اسـت           اين روحيه . توست

 اين بلبلان دانه تـسبيح پروردگارنـد كـه           همة. بين تمام اشياء جهان   
  . ريزد خداوند دم به دم در جهان فرو مي

اين درجه از شيفتگي و دلبستگي به زبان عزيـزي يـا شـجاعي و           
ها باعث شده است نتوانيم به راحتي تـشخيص دهـيم             وري در آن    غوطه

ها را با اين      حال آن لحن  . كه زبان خود مريم فرجي چه مشخصاتي دارد       
  :لحن از همان قطعه مقايسه كنيد
ه اشكي شـوم    كردم ك    بودم، آرزو مي   اگر من در نماز امام حسين     

هـا،    يا شبي از سرزمين طلايي خـواب      . هايش فرو ريزم    و بر آبشار گونه   
اگر مـن در  . چون رؤيايي شيرين بر سواحل مرطوب مژگانش فرو ريزم      

 بودم، دوست داشتم اشكي بـودم و در سـحرگاهي           نماز امام حسين  
شـدم و آسـمان       غلتيدم؛ يا آهي مي     همراه قنوتي بر گونه نيازش فرو مي      

  .كردم  را طوفاني ميوداع
و اشـك بـودن در يـك بنـد          ) اشك شـدن  (اين تصويرهاي تكراري    

و ) غلتيدم فرو ريزم ـ فرو ريزم ـ و فرو مي  (هاي مكرر  كوتاه و آن فصل
 چه نسبتي با آن كلمات و عبـارات دقيـق           …آن شيريني نچسب رويا و    

گويد و موضوع را به يـك بنـد           بالاتر دارند؟ خانم فرجي يك جمله مي      
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گاه آن را دقيقاً يا با تغييراتي اندك        دهد و آن    اي ديگر ربط مي     از نويسنده 
او در اين مسير ابايي ندارد كـه مـتن از ايـن شـاخه بـه آن                  . كند  نقل مي 

  . اي ساختي جداگانه داشته باشد اي و هر صفحه شاخه بپرد و هر واژه
ممكن است خود نويسنده بـه خـاطر همنـشيني مـستمر بـا ادبيـات                

مثل خواجه عبداالله انصاري يـا      (احمد و ديگران      ي و شجاعي و آل    عزيز
به يك نثر قابل قبول دست يافته اسـت امـا           ) …القضات همداني يا    عين

همه در ساية پررنگ اين بزرگان محو شده اسـت و بـسيار سـخت بـه                 
  . آيد چشم مي

اگـر در نمـاز امـام      «طه نـام ده قطعـه ادبـي اسـت كـه در موضـوع                
اين ده قطعه به ترتيـب عبارتنـد        . وشته شده است  ن» … بودم حسين

  :از
در سـجاده   «،  »سپيدة آشنا «،  »هاي ناتمام   ترانه « ،»…به تماشا سوگند  «

» نگـاه آبـي   «،  »طـه «،  »به نـام نـامي توحيـد       « ،»طنين نماز «،  »حسين
  . »كربلا يعني چه؟«و » هاي غريبانه گريه«

  
  گل شهادت

  مصطفي فريدوني 
  

نوز از رقص شيطان صفتان مست، به گرد آتـش  ام؛ ه   هنوز ننوشته 
توان گـل     ام زير رگبار گلوله، چگونه مي       هنوز ننوشته . ام  كينه ننوشته 
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مـن از   . ايمان را ناز پرورانيد و به گردش طـواف دوسـتي سـراييد            
جا كه سين اول      از آن . نويسم و از هفت سين عشق       نوروز خاطره مي  

ال تحويلش تكبير بود و     جا كه س    از آن . سنگ بود و سين آخر سرب     
  . شادباش نوروزش شهادت

 
هـاي پربـرق دنيـا        داند كساني كه نه برق سـكه        شهادت خود مي  

چشمانشان را تسخير كرده و نه زور زورمندان مغرورشـان سـاخته،            
مـردان بزرگـي كـه      .طلبنـد   چگونه در جهاد قلبشان او را به مدد مي        

انـد،    ماني به پايان رسانده   جهادِ اكبرِ دلشان را با ياري از نيروهاي اي        
گيرند؛   و در جهادِ اصغرِ قلبشان پيروزمندانه بر قله پرستيدن جاي مي          

اي كه به اختصار، شهادت نام گرفته و در شرح خـود دنيـايي از                 قله
داننـد    شهادت راز بودن است و دلير مـردان مـي         . گيرد  واژه در برمي  

توانـد ايـن      نه كسي مي  . جمع جهاد و نماز مساوي است با شهادت       
توازن را بر هم زند و نه كسي توانسته است جـاي ديگـري غيـر از                 

شـهادت هميـشه در رأس      . جايگاه اصلي شهادت برايش پيدا كنـد      
  . است و شهيد بر قله پرستيدن

هـاي    نمـاز در ميـدان    «اين اثر حاوي ده قطعه ادبـي در موضـوع           
هاي   لحظه«: دها به ترتيب از اين قرارن       اين قطعه . است» جهاد و شهادت  

موسـيقي  «،  »مـرگ پروانـه   «،  » شـهادت   گـل  « ،»نيلگون خـاطره  «،  »ماندن
  . »انتظار«و » نويسم آن سوي احساس مي«، »بهار«، »به ياد ياران « ،»پرواز
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اي جوان از اهالي آران و بيدگل است كه           مصطفي فريدوني نويسنده  
برخـوردار  او از قلـم نـسبتاً خـوبي     . تر از بيست سال سن دارد       هنوز كم 

  . تر كرد توان آن را به سمت كمال نزديك است كه با اندك تلاشي مي
هاي نامناسب و گـاه مـستقيم گـويي،           زبان او گذشته از برخي تشبيه     

گيرد؛ امـا متأسـفانه       نسبتاً قابل قبول است و از تخيل خوبي هم بهره مي          
و شود و گاه جملات اضـافي         انسجام كافي بين عناصر متن او ديده نمي       

هـاي حـشو، گـاه تمـام          ايـن جملـه   . زايد فراواني در مـتن وجـود دارد       
كند و در انتقال معناي مورد نظر نويـسنده،   هاي نويسنده را پنبه مي     رشته

بخش قابل توجهي از اين مشكلات با اندك        . آورد  وقفه و خلل پديد مي    
. گردد و اين به معناي قابليـت خـوبِ نوشـته اسـت              ويرايشي مرتفع مي  

هـاي    تر بـين نمـاز و ميـدان         گرش عدم ايجاد يك پيوند عميق     ضعف دي 
  . جهاد و شهادت است

  
  ها حقارت واژه

  سميه فتوحي 
 بودم، معني و تفسير حقيقي عـشق را  اگر در نماز امام حسين   

كه از زمان آدم و حوا تاكنون هزاران بار تعريف، تفسير و تحريـف              
اگر . كردم  حساس مي شده و هر رنگي را پذيرفته، از اعماق وجودم ا         

ديـدم     بودم در هنگامة سجود، چه حقير مـي        در نماز امام حسين   
يـافتم    حجم عرش و فرش را، بعد زمان و مكـان را و حقيرانـه مـي               

هاي ترك برداشته     حضور حوريان بهشتي پشت صف را در برابر قدم        
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هـاي    اند و هر تـرك از ايـن گـام           و خونيني كه براي نماز قيام كرده      
يك شعار، يك انگيزه و يك انقـلاب درونـي را بـه همـراه               استوار،  

هـاي نمـاز را نگرانـي و          ثانيـه . هـايي بـسيار     داشته است، با سـخن    
رفتنـد،    مهابا به نشانه مـي      ديدم و تيرهايي كه بي      اضطراب دشمن مي  

  . نشستند روح و لرزان به هدف مي بي
 را  اش  او قطعة ادبي  . سميه فتوحي متولد ساوه و هجده سال دارد       

بـه رشـته    »  بـودم  اگر در نماز امـام حـسين      «در مضمون و موضوع     
به اعتقاد او عشق از زمان آغاز آفـرينش انـسان،           . تحرير در آورده است   

بارها تعريف شده است؛ اما عشق تجلي واقعي خـود را در نمـاز آخـر                
فتوحي، در اين نوشته با استفاده از نثـري         . دهد   نشان مي  سيدالشهدا
دار در بارة نگاه و حـالات خـود در عرصـه كـربلا و واقعـه                  زيبا و جان  

  . دهد عاشورا توضيح مي
  

  كاري زينبي
  اعظم فرهودفر 

، نماز عشق اسـت كـه جـز در قتلگـاه بـه جـا                نماز حسين 
نجـات  . ، نماز رستگاري و نجات اسـت      نماز حسين . آورند  نمي

  .جسم و روح است از زندان خويش
ساختم و با خـون       عشق وضو مي   بودم، با    اگر در نماز حسين   

دشـت قتلگـاه را     . پوشـيدم   كردم و لباس سفيد كفـن مـي         غسل مي 
دهد،   كردم و خاك مقدس بقيع را، كه بوي مادرم را مي            ام مي   سجاده

  . كردم  اقتدا ميكردم و با صداي بلال بر فرزند محمد مهرم مي
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ت در   اس ـ اكبر؛ و اين نخستين فرياد و پيام حسين         اكبر؛ االله   االله
  .ظهر عاشورا

اعظم فرهـودفر، دانـشجوي رشـتة علـوم اجتمـاعي اسـت و در               
اش را بـا      او نوشـته  . كنـد   شهرستان كاشمر در استان خراسان زندگي مي      

 آرزوي    كنـد و سـپس در بـارة          شروع مـي   توصيف نماز امام حسين   
  . گويد خودش براي حضور در آن نماز يگانه سخن مي

انـد و وظيفـة       باره رسالت كساني كه مانده    اش، در     او در پايان نوشته   
  . زند سنگين آنان حرف مي

  
  رستاخيزي دوباره

  مريم فخامتي 
  . ها گذشت؛ حالا ماييم و ما گذشت؛ قرن

هنگـام ظهـر و     . زمان طي شد، ولي محراب زمان او را كـم دارد          
زن، او    لاي جمعيت انبوهي گريان، زنجير به دست و سينه          عطش، لابه 

زنـد؛    فريـاد مـي   . ظر است؛ منتظر تجلي نور و سـجاده       پيداست؛ منت 
آسمان منتظر است؛ سجاده منتظر است؛ بشتابيد به        . اكبر  االله. خواند  مي

  . رستگاري در اين است! سوي رستگاري
اين جا عطش، خون، خاك و شمـشير        ! صف ببنديد اي جماعت   

  . نيست؛ اين جا جنگ نيست؛ اما جنگ هست، هميشه هست
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اگـر در نمـاز امـام       «قطعة ادبي خود را با موضـوع        مريم فخامتي   
طبع لطيف نويسنده در    . به نگارش در آورده است    » … بودم حسين

به كارگيري از ضرب آهنگ كلمات به اين اثر حال و هـواي شـعرگونه               
نويسنده براي پرداختن به اين سوژه بيشتر به فلسفه عاشـورا           . داده است 

  .  فلسفة نماز ظهر عاشوراو فلسفه نماز پرداخته است؛ مخصوصاً
  

  شمع وجود
  فخري قاضي 

خواست همچون ابابيل      بودم، دلم مي   اگر در نماز امام حسين    
 را نابود كنم، يا خورشـيدي       هاي داغ، دشمنان حسين     با سنگريزه 

  .سوزاندم شدم كه با پرتو خود دشمنان او را مي مي
 ـ  اي كاش توفاني بودم تا هر چه ظالم است با خود مـي             ردم يـا   ب

ها رادر كام خـود   كردم تا آن    ابري كه با باريدن خود سيلي ايجاد مي       
  . فروبرم

اگر در كربلا بودم، دوست داشتم خاري باشم، تيـز و بـراّن و در     
! ولـي نـه   . كنند   حمله مي  پاي كساني فرو روم كه به امام حسين       

هايـشان را حـس    م اي كاش جاي زمين بودم تا لااقـل صـلابت گـا        
 يا آب بودم و از زير زمين، خود را به لبان تشنة كودكـان               كردم؛  مي

  . رساندم  ميحسين
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اي شامل قطعه ادبي، شعر و مقاله         فخري قاضي از اصفهان، جزوه    
هـاي او عـشق بـه امـام           در نوشـته  .  نوشته اسـت   درباره امام حسين  

او در قــسمتي از .  و نهــضت او بــه خــوبي مــشهود اســتحــسين
پـردازد و در قـسمتي ديگـر     سير واقعه عاشـورا مـي    اش به بيان تف     نوشته

را بـه رشـته تحريـر در        » … بودم اگر در نماز امام حسين    «موضوع  
  . مجموعِ نوشته او پانزده صفحه است. آورد مي

  
  نماز، قانون آزادي

  سارا قرباني 
 بودم علاوه بر نماز، جوانمردي او را        اگر در نماز امام حسين    
هاي دل آراي او      دادم و آن نغمه     م قرار مي  ا  سر لوحه كارهاي زندگي   

هاي باغ خودم، عاشقانه هم نـوا   نشاندم و با چلچله     را بر دل خود مي    
  . شدم مي

 نماز اوست؛ نمازي كه     هاي بزرگ امام حسين     يكي از ويژگي  
ها و به هم خوردن شمـشيرها خوانـده           در ميدان جنگ با پرتاب نيزه     

  . شد
اگـر در   «موضوع انتخابي او    .  است 1364سارا قرباني متولد سال     

اين مطلب در سي صفحه تنظيم      . نام دارد » … بودم نماز امام حسين  
 آغـاز    امام حـسين    سارا مطلب خود را با شعري در بارة       . شده است 
سپس به توضيح و توصيفي از محيط و فضاي انسان متمدن           . كرده است 
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خرب تمـدن اشـاره     هاي م   سارا به جنبه  . پردازد  در رشد و نمو در آن مي      
توانـد رهاننـده انـسان از         دهد نماز چگونه مي     كرده و سپس توضيح مي    

هـايي از   هـا و حكايـت   چنـين نقـل قـول    سـارا هـم  . ها باشد   اين ويراني 
توان گفت متن     در واقع مي  . بزرگاني چون شيخ مفيد روايت كرده است      

. تسارا تحقيقي در باره نماز و بررسي آثار آن در زنـدگي روزمـره اس ـ              
  . دهد چنين او نماز ظهر عاشورا را از ديدگاه خود تبيين و توضيح مي هم

  
  دري به خانه خورشيد

  سهيلا قديمي 
هاي دل عاشقان و راز       شود و زمزمه    دري به خانه خورشيد باز مي     
در آن لحظة نور و اميد،      ! آري. شود  و نياز با معشوق دوباره آغاز مي      

. شـود   ت چه پرسوز و گداز مـي      ا  دعاي نيمه شب بندگان دل شكسته     
آن لحظه، لحظة دل دادن به عشق توست كـه هـر سـحر تـا شـب،                  

  . شود كارساز مي
كنـد و در حـال        سهيلا قديمي، هفده ساله، در تهران زندگي مـي        

قطعات ادبي او بـا موضـوع       . حاضر مشغول تحصيل در دبيرستان است     
شـب  » «ز شـب  را«،  »دري به خانـه معـشوق     «: ، با عناوين  »شهيدان نماز «

  ،»سـالار شـهيدان  «، »فقـط يكبـار ديگـر   «، »لطف نماز شب«، »داران  زنده
تـو خـود    «و  » هاي عاشقانه   زمزمه«،  »بروسعت سجاده  « ،»شهيد راه حق  «

  .تدوين شده است» نمازي
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و از كلمـات    . نويسنده در نگارش اين قطعات لحنـي شـاعرانه دارد         
  .موزون و تشبيهات استفاده كرده است

 
  زعطر نما

  مهين قائمي 
هاي كف سرزمين كـربلا        بودم، خاك  اگر در نماز امام حسين    

شـدم كـه غـم را از          ن قـدر غـرق در خـدا مـي           بوييـدم و آ     را مي 
اگـر در   . هاي اجابت، در خشكي معنويـت احـساس كـنم           سرشاخه

ام را دور مي ريختم؛ اما صـفايش را           نمازش بودم، باورهاي كودكانه   
  .دادم با تمام حقيقت پيوند مي

هـاي عـشق، در       ام را در خيمـه      هاي زندگي   جا بودم، ثانيه    اگر آن 
كـردم    هاي جاري از ديدگان به خون نشستة مولايم خلاصه مي           اشك

هـاي    بـرگ   تـرين عطـر گـل       و اگر بودم، نماز را سرشار از خالصانه       
 بـودم   اگر در نماز امام حـسين     . كردم  نجابت و حقيقت الهي مي    

اگـر بـودم هرگـز در       . پرسيدم   قلبش مي  اش را از سوزش     راز تجلي 
  .رفتم رنگ دنيا فرو نمي

از » … بـودم  اگـر در نمـاز امـام حـسين        «مهين قائمي با اثر     
او . مسابقه استقبال كرده و مطلب خود را در ده قطعه ادبي نوشته اسـت             

بــراي قطعــات ادبــي خــود، اســم خاصــي انتخــاب نكــرده و تنهــا بــه 
 ايـن امـر نـشان از كـم تجربگـي او             گذاري بسنده كرده است كه      شماره
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او در متون خود به توصيف نماز و نمازگزار پرداختـه و ايـن كـه                . دارد
  . نماز عاشورا چه تأثيري در افراد دارد

او به مفاهيمي همچـون نـور، روشـني، ظلمـت، عـشق، معـشوق و                
هـا را در واقعـة كـربلا مطـرح            پردازد و حـضور و نمـود آن         عدالت مي 

  . كند مي
  

  سبزحضور 
  ليلا و محدثه قاسمي 

لرزد و قلبم از اين كـه         گذارم پاهايم مي    قدم جاي خاك پا كه مي     
نتوانـد سرگذشـت ســجدة هـزاران شـقايق عاشــق را بـاز بگويــد      

. گويم كه ناباورانه تا نهايت عـشق رفتنـد          من از آناني مي   . هراسد  مي
هـره  نهادند و غبار جنگ را از چ        گويم كه سر به مهر مي       از آناني مي  

بــا . داد جــاي جــاي سنگرشــان بــوي مناجــات مــي. زدودنــد مــي
هـايي بـه وسـعت        زدند و سجاده    هايشان خاكريزها را پس مي      دست

شـان سـكوت شـب را         گسترانيدند و زمزمة يا رب يـا رب         زمين مي 
  . شكست مي

شـهيدان  «ليلا و محدثه قاسمي جمعاً پانزده قطعه نثر در موضوع           
» حضور سـبز «ها   آن   دو ديپلم دارند و مجموعة     ها هر   آن. اند  نوشته» نماز

  . نام دارد
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» هاي عاشق   شقايق«،  »حديث عشق « :اين اثر، عناويني اين چنين دارد     
هـواي  «،  »انديـشه سـبز    « ،»هـا   كرانه  تا بي  « ،»سجده مهر  « ،»وسعت عشق «

  »شـوق وصـال   «،  »تجلـي حـضور    « ،»عطر زندگي «،  »راز شكفتن  « ،»حرم
  . »حريم نياز«و » اي سبز بهانه « ،»يدان نمازشه«، »در پناه تو «

 شهادت شهيدان نماز     او در اين قطعات به توصيفي شاعرانه از نحوة        
  . پرداخته است

چه اهميت دارد زيارت دل از يار و كعبه           اين نويسندگان معتقدند آن   
وجـوي او معنـاي خـود را بـاز            اوست و زندگي تنها و تنها در جـست        

  . يابد مي
  

  نور عشق
  پور زينب فيضي 

جا كه عشق همراه يـك توفـان، بـه            در خلوتي پر از سكوت آن     
رود، با جسمي آغـشته بـه خـون، بـا راز تنهـايي         بلنداي آسمان مي  

اي پنهان، سجاده را با تمام غريبي به آغـوش            سرزمين عشق در سينه   
گرفتيد و سر برروي سينة خاك، درون اتاقكي تاريك، زير خروارها           

  . يديدفراموشي آرم
» شـهيدان نمـاز  «پور ده قطعة كوتاه ادبي را با سـوژة    زينب فيضي 

  . به رشتة تحرير در آورده است
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در اين قطعات، نويسنده با نثري استعاري، نقش شهيد را در احيـاي             
قطعه انتخاب شده، جملاتي از كل نوشـتة        . فريضه نماز بيان كرده است    
  . ده استاي جداگانه تصحيح ش اوست كه به صورت قطعه

  
  بغض نماز

  اكرم قرباني چري 
رانم   كنم و كلمات مبارك سوره حمد را چنان برزبان مي           نيت مي 

هـا بـه عقـب برگـشته و نـازل شـدن               ها و سال    كه گويي زمان سال   
  . كند  تداعي ميتك آيات قرآن را بر پيامبر تك

شـود    گاه ملكوت زيباي خداوند در مقابل چشمانم ظاهر مي          و آن 
  . رسد لاب به مشامم ميو بوي گ
هـا    جا تعلقي ندارم؛ بـه آسـمان        تر از هميشه، گويي به هيچ       سبك
  . شود كنم و پاهايم سست مي پرواز مي

تحمل ايـن همـه زيبـايي       . گيرد  لرزشي خفيف وجودم را فرا مي     
چيزي شبيه بغض   . كنم   نگاه مي  به امام حسين  . برايم دشوار است  

. شـكند   رود اين بغض مـي       مي پيچد و وقتي به سجده      در گلويش مي  
 فرشتگان الهي دور امام حـسين     . رسد  نواي موزوني به گوشم مي    

  .سپارند زنند و به آواي روحبخش او گوش مي حلقه مي
اكرم قرباني چري هفده ساله از قوچان قطعـه ادبـي خـود را بـا                

در سه صـفحه بـه رشـته        » … بودم موضوع اگر در نماز امام حسين     
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وي پس از شكستن پل زمان، خـود را در زمـان            . ستتحرير در آورده ا   
بينـد و بـه توصـيف          مـي  واقعه كربلا و حاضر بر نماز امام حـسين        

كنـد كـه نمـاز مـا و      پردازد و در  انتها خاطر نشان مي   شخصيت امام مي  
  . ها فاصله گرفته است  و دين او فرسنگدين ما با نماز امام حسين

  
  چشمه زلال

  مهناز قمشلويي 
به اطرافش آهسته   . ه برخاست؛ با قامتي استوار و جاني آزاد       آهست

دانست چه در انتظار      گويي مي . نگاه كرد؛ لبخند زيبايي بر لبانش بود      
پاهـايش در سـرزمين     . اوست و يا شايد او در انتظار چيـزي اسـت          

تـر از آب      تر و روشـن     خاك اين سرزمين مباح   . مقدسي قرار داشت  
  .  سبز مانده بوداست؛ اين خاك با خون يارانش

 ادبـي خـود را       قطعـة » شهيدان نماز «مهناز قمشلويي، در موضوع     
  . كند او شانزده سال دارد و در تهران زندگي مي. نوشته است

قمشلويي عشق را به آب زلالي تشبيه ساخته است كه هـر كـس بـه       
نمـاز در نظـر او سـيري        . نوشد  اندازه عطش و قابليت خويش از آن مي       

. گـردد   شود و به قيام و قعود منتهي مي         ياز و طلب آغاز مي    است كه از ن   
. نويسنده در اين اثر به تلفيقي از لحظات نماز و شهادت پرداخته اسـت             

چنين لحظاتي بارها و بارها در طول تاريخ و در محراب نماز بزرگـاني              
شهيد، يـاد اباعبـداالله را در خـاطر         .  تكرار شده است   چون امام علي  

  . رسد نوشد و به شهادت مي ز جام عشق ميكند؛ ا زنده مي
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  اي دوباره سپيده
  عصمت قدياني 

سلام بر عاشقاني كه كبوتر حرم ايمان دلشان، بر بام بلند آسـمان             
آبي و مطهر، هميشه ميهمان است و اين بار در شور و شوق نجيبانـه         

پايـان برخـي از يـاران         به راستي چرا وصال بـي     . سوزند  آفتابش مي 
اند كـه   جشان نهفته است؟ چگونه به عهدشان وفا كردهعشق در عرو  

اش به پـرواز در آورد؟        خداوند تاب نياورد و آنان را در عرش الهي        
. يابـد   نشانـشان در حـضور دل آرام اسـت كـه جهـت مـي                قبلة بي 
هاي اميـد، و      اي به وسعت خاك، مهري به درخشندگي طلايه         سجاده

 ـ  . وضويي به سرخيِ خونِ عاشقِ صادق      اهي بـه تـاريكي     خلـوت گ
در برابـر ايـن همـه    . هاي ظلماني و عبادتي به پـاكي اخـلاص    شب

هايـشان را     آورنـد و بـال      عظمت وشكوه ملائكه سر تعظيم فرود مي      
و زمين شرمنده از اين همه      . كنند  متبرك به چشمه سارهاي عشق مي     

  . خضوع و خشوع است
 از تهران، عصمت قدياني، كه دانـشجوي رشـته زبـان و ادبيـات             

او در اين   . فارسي است، اين نوشته را در چهار صفحه قلمي كرده است          
كند كه به سمت پروردگار       نوشته، شهيدان نماز را به كبوتراني تشبيه مي       

كند و از مراتب و مراحل        سپس نماز آنان را توصيف مي     . كنند  عروج مي 
او در ايـن نوشـته ركـوع وسـجود          . آورد  مختلف نماز سخن به ميان مي     

كنـد كـه      داند و اشـاره مـي       ن را نشان ادب عاشقان حق تعالي مي       عاشقا
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گذارد و به عاشقانش عظمت و عـزت          پاسخ نمي   خداوند اين ادب را بي    
  . بخشد روح مي

اش مقتداي همة عاشقان خداونـد را علمـدار           قدياني در پايان نوشته   
  . داند  ميالموحدين، علي شهيدان نماز، مولي

  
  لطف حق

  فرزانه قاسمي 
تابد و پناه دل شكـستگان         نماز نوري است كه در تاريكي مي       …

نماز، حس نياز است؛ نيـازي كـه عاشـق بـه            . شود  كوي دوست مي  
تـرين و     زلال. هاسـت   نماز، سرچشمة تمام پاكي   . معشوق خود دارد  

زدايد و    ترين چشمه است كه آلودگي را از تن و روح آدمي مي             پاك
  . كند پاك و معطرش مي

او در مـتن كوتـاه خـود از         . مي بيست و سه سال دارد     فرزانه قاس 
خواهـد كـه بـه          گويـد و از امـام مـي          سخن مـي   نماز و امام حسين   

او از  .  ظهور كند  تعالي فَرجه شريف    االله  عجلخداوند متعال بگويد كه مهدي موعود     
رد، تـا همـه     خواهد تا بيايد و نماز به پا دا          مي تعالي فَرجه شريف    االله  عجلامام زمان 

  .به حقيقت نماز پي ببرند
  

  شعر نماز
  ميترا قاهري 

آسمان كبودِ سرزمين جنوب را گردوغبار گرفتـه و تيـره و تـار              
گويي آفتاب سوزان از خلال پردة نـازك و خاكـستري           . ساخته بود 
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. شـد   اذان نزديك مي  . موقع ظهر بود  . نگريست  رنگ به اين زمين مي    
نش پر از اشـك بـود وقلـبش         چشما.  رفت به طرف امام حسين   

بخش اذان، فـضاي اطـراف را         صداي روح . آكنده از عشق و محبت    
به امـام   . پر كرده بود و اصحاب مشغول آماده شدن براي نماز بودند          

هـاي   خيلي دوست دارم تا يكي از ايـن پرنـده   «: نزديك شد و گفت   
  » .خوشبخت باشم

تحـصيل   اسـت و در مقطـع دبيرسـتان          1364ميترا قاهري متولد    
كند، نوشتة خود     او كه هم اكنون در شهرستان ساري زندگي مي        . كند  مي

و » اي از سـر نيـازم       نامـه «،  »سـفر «: را در چند بخش تنظيم كرده اسـت       
  . »جاي پاي خوشبختي«

نويسنده در اين مجموعه بـه صـحراي كـربلا، روز عاشـورا و نمـاز              
آهنگـين آن  پـردازد و بـا زبـاني شـاعرانه و            مي  خواندن امام حسين  

  . كند لحظات ملكوتي را توصيف مي
  

  تسبيح خونين
  جلو سميرا قره 

در قلبي كه سرما در آن هنگامه كرده، سپيده نيز از غوغاي تـرنم              
صداي هياهوي طوفان در انتهاي آسمان نگاهم گـم         . گريزد  باران مي 

امـا سـكوت،    . يابـد   شود و باران ديدگان، مظلومانـه پايـان مـي           مي
ات و ايـن      يداست و من با نگريستن بـه شـكوه آسـماني          چنان ناپ   هم
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سـتايم، اي     ات را مـي     كنم و بزرگي    ذهنيت غريب يادت را مرور مي     
  !خداوندگار آشناي من

 و ساكن شهرستان مينودشت دراستان      1361جلو متولد     سميرا قره 
. او در پاية تحصيلي دبيرستان مشغول به تحـصيل اسـت          . گلستان است 

بـه رشـتة تحريـر در       » ملكـوت نمـاز   « را در موضوع     قره جلو، اين متن   
آورده است و در اين قطعه در بارة نمـاز وحـالات آن سـخن بـه ميـان                   

  . آورد مي
  

  سجادة خونين
  زينب غميلوئي گلوجه 

شـود؛    اكبر از گلدستة مسجد بلند مي       گاه كه صداي بلند االله      آيا آن 
ر از درد مؤذن بانگ     لااله الا االله  از گلوي پ        آن زمان كه نداي اشهدان    

دارد؛ آن جا كه انسان عزم را جـزم بـراي ركـوع و سـجودت                  برمي
هـاي زائـران، بـر در         ها در بدرقة قـدم      همان زمان كه چشم   . كند  مي

  توان داشت؟ شود، پاسخي جز لبيك مي مسجد دوخته مي
 است و از تهران شش قطعـه        1360زينب غميلويي گلوجه متولد     

اكبـر كـه از       ويسنده متن خـود را بـا نـداي االله         ن. ادبي ارسال كرده است   
 كند و با ذكر نام حـضرت ابوالفـضل          شود، آغاز مي    گلدسته بلند مي  

 و نماز سخن    در ادامه دربارة امام حسين    . پيوندد  به شهيدان نماز مي   
  . جا كربلا بود كاش اين كند اي گويد و در انتها آرزو مي مي
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  ظهر نيايش
  آذين قابل رحمت 

نشستم سپيدي كاغذ را       بودم، مي   نماز ظهر امام حسين    اگر در 
رفتم؛ با سر پنجة احساس، ژرفاي سينه خويش          با نوك قلم نشانه مي    

كـردم و     كاويدم؛ راز مستور دلم را ترجمان مژگـان قلـم مـي             را مي 
نگريـستند و رشـته رشـته     كافران از پس آن، بياض كاغذ را در مـي      

  . بافتند سواد گيسوي مرا برآن مي
 است  1364او متولد   . كند  آذين قابل رحمت در تهران زندگي مي      

مطلـب نوشـته    » … بـودم  اگر در نماز امـام حـسين      «و در موضوع    
وي . شـود   متن او با يك بيت شعر در وصف دوست شـروع مـي            . است

. كلمات مسجع در اثر او به تناسب كـاربرد دارد         . نثر روان وزيبايي دارد   
 و تغنيّ كلمات او، خضوع و        نماز حسين  به اعتقاد او نوشتن درباره    
كنـد كـه خـود دعـوتي بـراي ورود بـه نمـاز         خشوعي دردل ايجاد مـي   

او با نگاهي شـاعرانه بـه بيـان عظمـت و صـبر امـام                .  است حسين
  . پردازد مي

  
  خروش نماز

  سميرا قاسمي 
 اين   ها،  در ميان غوغاي كارزار، رقص شمشيرها، فريادها و شيون        

است كه گوش اين مـردان عاشـق را         » ة علي الصلا   حي«تنها صداي   
  . كند ها را به آخرين قيام و قعود دعوت مي نوازد و آن مي



  
  !بگذار تا تو را بخوانم 

278 

او سـاكن تهـران     .  به دنيا آمده است    1360سميرا قاسمي در سال     
نوشـته و   » … بودم اگر در نماز حسين   «است و متني را در موضوع       

ي شــاعرانه از در اثــر ســميرا قاســمي بــا توصــيف. ارســال كــرده اســت
نويـسنده در   . هاي جهاد و شـهادت در كـربلا رو بـه رو هـستيم               صحنه

. گويـد   سراسر اثر، خداوند را مخاطب خود قرار داده و با او سخن مـي             
اي زيبا از حج ابراهيمي و واقعه عاشورا پرداختـه            چنين او به مقايسه     هم

  . كند  را تبيين مياست و دليل نيمه رها كردن حج توسط امام
  

  ميثاق ازلي
  فاطمه كاظمي ابهريان 

ديـدم آزاد بـودن، آزاد         بـودم، مـي     اگر در نماز حـسين     …
آخر، مگر نه اين كه آزاد بودن به تمام معني          . زيستن و آزاد مردن را    

  .  ببينييابد، هرگاه خود را در نماز حسين عينيت مي
 اگر در نماز آن آزاد مرد بودم ديگر تنفس اسارت برايم پوچ             …

رفتم تا عرش؛ تـا ببيـنم         گرفتم و مي    بايست پر پرواز را مي      بود و مي  
سـرايند و      اذان عـشق مـي     ها در نماز حـسين      كه چگونه آسمان  

  . آيند كبوتران حرم عبوديت، با شنيدن اذان آسماني به پرواز در مي
رفـتم     بودم، از نردبان معنويت بالا مي       اگر در نماز حسين    …

گويند آنان كـه بـه عهـد خـود وفـا              ه مي تا به گوش خود بشنوم ك     
  . ترين مردمانند كنند برگزيده مي
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او درموضوع  . فاطمه كاظمي ابهريان نوزده ساله است و اهل ابهر        
قطعات زيبـايي تنظـيم و ارسـال      » … بودم اگر در نماز امام حسين    «

» آزادي«:اين قطعات با ده عنـوان زيـر نگاشـته شـده اسـت             . كرده است 
» كمـال « ،»پاكي«،  »خضوع«،  »زيبايي«،  »حيات«،  »و پيمان وفا  «،  »اخلاص«
در واقع نويسنده، خصوصيات بارز و شاخصي را كـه          . »عشق«و  » ايثار«

شناخته به تفكيك مطرح كـرده و بـا عنـوان هـر               مي در امام حسين  
كدام با لحني شاعرانه به توصيف آن خصوصيات پرداخته است و بعـد             

  . ، مجسم و توصيف كرده استاز آن خود را در آن مكان مقدس
  

  ها عروج دل
  سميه كامبخش 

داند چقدر دوست داشتم روز عاشورا، روز فوران عشق،           خدا مي 
هاي عاشق صـحراي نينـوا؛ و ايـن تجلـي             موري بودم زير پاي لاله    

هـا،    حضور نماز است در عاشورا، جنگ خار و خاشاك بـا شـقايق            
 و شـيفتگان خـدا بـا        هـا و جنـگ عاشـقان        ها و ياس    ها، نسترن   لاله

  . دشمنانش
مقـالات  . كند  سميه كامبخش نوزده سال دارد و در قم زندگي مي         

، »اعتكــاف«، »از ديــروز تــا امــروز«، »موعــود«هــاي  ادبــي او بــا عنــوان
، »شـود   شـب زيبـاي مـن رؤيـت مـي         «و» خورشيد عـروج  «،  »بامدادان«
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  »گـل سرسـبد   «و  » تا شقايق هست زندگي بايد كـرد      «،  »صحراي عاشق «
  . تدوين شده است

ها گويي به بيـان تجربيـات عرفـاني و            نويسنده در نگارش اين قطعه    
چنـين    هـم . توصيف شرايط زماني مكاني فضاي شهادت پرداخته اسـت        

پـردازد كـه خواننـده خـود را در آن فـضا               اي به بيان مطالب مي      به گونه 
 نويـسنده . كند كه تجربه خود اوست      حس كرده و اين گونه استنباط مي      

  . ها لحني نسبتاً شاعرانه داشته است در نگارش اين قطعه
  

  موج خون
  فرشته كرمي 

. زد  موج خون بر كناره و كرانه گودال تـا قلـه بلنـد تـاريخ مـي                
هايشان عبـور كـرد و        تپيدند و ناگاه خطي از نور از قلب         ها مي   قلب

جاده عشق را عاشقانه ساخت و همه را بـا هـم همـدل كـرد و بـه                   
ديگر توفاني در   .  روزگار غريدند و آواز عشق سر دادند       خونخواران
ها كه قـبلاً از حركـت         لرزيدند و آب    ها نمي   وزيد و قلب    دشت نمي 

متوقف شده بودند به جريان در آمدند و خاك مـوج برداشـته، آرام              
  . گرفت

فرشته كرمي از استان بوشهر، شهرستان برازجان، نوشته خـود را           
او با نثري شاعرانه و زيبـا       . ارسال كرده است  » شهيدان نماز «در موضوع   

كند و در همان حالت به نماز آنـان كـه در              واقعه عاشورا را توصيف مي    
  . پردازد اند مي كربلا بوده
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  لذتّ نماز
  ماجد كريمي 

اكبـر    ها با صداي بلند عبارت زيبا و دلنشين االله          وقتي همرزمان آن  
د و پيروز شوند، احساس     آوردند تا با دشمن جنگ كنن       را بر زبان مي   

گرفتند و به     ها وضو مي     آن  داد و همة    ها دست مي    خيلي عجيبي به آن   
بوسيدند و اشـك      ها خاك را مي     حتي بعضي از آن   . ايستادند  نماز مي 

شهيدان نماز وسـط تـوپ و       . كردند  ريختند و بعضي هم دعا مي       مي
  . پرداختند تفنگ به نماز و راز و نياز با خداوند مي

شـهيدان  « كريمي نيز يكي از كساني است كـه بـا موضـوع              ماجد
گويد و خواندن     او از لذت نماز سخن مي     . قطعه ادبي نوشته است   » نماز

او بـه نمـاز و      . دانـد   نماز عاشقانه را لذت بخش و آرامـش بخـش مـي           
كند و عـشق بـه نمـاز را در جـان              مراتب و مراحل آن عاشقانه نگاه مي      

  . كند اش جاري مي هاي نوشته واژه
  

  قامت عارفانه
  سارا كرمي 

رسد و هر لحظه، زمانِ رهاييِ كبوترِ سـبكبال           هنگامة اذان فرا مي   
احـساسي شـگرف امـا      . و به اسارت در آمدة وجود سـبز توسـت         

تـو بـا قـامتي همچـون سـرو، آزاده           . كنـد   شگفت تو را تسخير مي    
همچون نخل و عاشق همچون گل شقايق و با وجـودي سرشـار از              



  
  !بگذار تا تو را بخوانم 

282 

. كرانـة خـالق     شوي و غرق دنياي بي      نياز مي   حو در عظمت بي   نياز، م 
پردازي و رها از دنياي تيـره و دود گرفتـة             وگو مي   باخالقت به گفت  

تـر از هميـشه قامـت         تـر از لحظـه قبـل و آرام          فرزندان آدم، سـاده   
كني و بدون توجه به صداهاي مهيب اطـراف،           ات را خم مي     عارفانه

  . گذاري ق ميسر بر آستان منزهّ و لطيفِ ح
 و سـاكن شهرسـتان برازجـان در اسـتان           1361سارا كرمي متولد    

كند و اين نوشـته كوتـاه         او در مقطع دبيرستان تحصيل مي     . بوشهر است 
او در ايـن قطعـه ادبـي،        . ارسال كـرده اسـت    » شهيدان نماز «را با عنوان    

كنـد و دربـارة نمـاز         احساس و حالات نمـاز گـزاران را توصـيف مـي           
  . گويد خن ميشهيدان س

  
  ظهر با شكوه

  حميده كواكبيان 
اي را    هاي ظهر است و در اين بيابان و سرزمين هر گوشه            نزديكي
پرسم نام اين سرزمين      مي. بلند است » العطش«كنم فرياد     كه نگاه مي  
افتـد و     شنوم بدنم به لرزه مي      تا اين را مي   . كربلا: گويند  چيست؟ مي 

هـاي    درست در مقابل من خيمـه     . روم  تا چند لحظه در فكر فرو مي      
: گويند  ها چه كساني هستند؟ مي      پرسم در اين خيمه     مي. زيادي است 

. شوم  ها مي   وارد يكي از خيمه   .  و زنان و كودكان    خانوادة حسين 
  . اند و لبان همه آنان خشكيده است اي نشسته ها در گوشه بچه
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اگـر  «حميده كواكبيان در چهار صفحه، مطلب خود را با موضوع           
به نگارش در آورده است و در ايـن مـتن           » … بودم در نماز حسين  

آغـاز  » العطـش «روايي ـ توصـيفي، نويـسنده، از ظهـر عاشـورا و آواي      
. كـربلا : گيـرد   پرسد و پاسـخ مـي       كند و سپس نام آن سرزمين را مي         مي

كند و از تـشنگي كودكـان سـخن           ها را توصيف مي     نويسنده ابتدا خيمه  
كنـد و بعـد       ها ميدان نبرد را توصيف مي       ون از خيمه  سپس بير . گويد  مي

نويـسنده پـس از توصـيف و شـرح نمـاز امـام              . رسـد   به وقت نماز مي   
دهد كه خود نيز مشغول نماز بـوده اسـت و نمـاز            نشان مي   حسين

  . در عاشورا را آرزو داشته است
  

  صلابت عشق
  فرشته كاظم زاده 

ر قامـت بلنـد     جا كه غروب، فـانوس ديـدگانش، سـايه سـا            آن
هاي به آسـمان      هاي سوخته و بستر تفتيده خاك شده بود، دست          نخل

اي در طلـب دري نـاب و در كـنج             اش چون جـام شكـسته       ساييده
هاي در و بـر       ناك كوير، به انتظار شميم نمناك قطره        هاي عطش   گونه

  . بلنداي خاكي قلب تفتيده كوير و ستايشگر حضرت يار بود
ر نمـازش بـود و نمـاز علـي در جبهـة              جهاد علي در سـنگ     …

پايان عـشقش بـود و مـروتش در           جهادش و زهد علي در گيتي بي      
  . همان بستر مسند پيامبر جوشيد
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  .  علي، ابهام شب تار را به حلاوت صبحِ دل، مبدل كرد…
 علي، تراوش قطرات نمناك عشق بـر پيكـره سـترگ زمـين              …
  . هاي ملتهب است علي، طبيب درد شب. است

او كهكـشان قافلـه سـالار       .  مهد ولايت جـاودانگي اسـت      علي،
هـا اسـت در       علـي، فريـاد غربـت نالـه       . كامان حقيقت اسـت     تشنه

   .…مظلوميت محض
زاده قطعات ادبي خود را در يك موضوع كلي به نام             فرشته كاظم 

اين متن در ده بخـش مجـزا تـدوين شـده            . نوشته است » شهيدان نماز «
» ماننـد   عشق بـي  «،  »فلسطين«،  »شهيد«:  از اند  اين ده بخش عبارت   . است

» گفـت  ها سخن مي با نوشته«، »عاشق دل داده«،  »اي به سوي اميد     روزنه«
مـاه ضـيافت    «،  »داران ظفـر    طليعـه «،  »جـاني از افـق    «،  »روحي از نسيم  «

  .» با خداخلوت حضرت علي«و » رضوان
 بـه هنگـام شـهادت آغـاز         اين اثر با عروج عاشـقانه امـام علـي         

سپس به حماسه حسيني پرداخته و تعبيري از حسيني بـودن و            . ودش  مي
فلسطين و ماجراي آن از موضـوعاتي اسـت كـه           . گردد  زيستن ارائه مي  

اي از مظلوميـت مـردم آن         زاده به آن پرداخته است و گوشه        فرشته كاظم 
 هم چنين او دوباره به موضوع امام علـي        . را به تصوير كشيده است    

در . آورد ايي از نماز آسـماني او را بـه بيـان در مـي           ه  پردازد و صحنه    مي
پردازد و ايـن مـاه را         بخشي از اثر، نويسنده به ارتباط رمضان و نماز مي         

  . كند باران رحمت عشق توصيف مي
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  خط نماز
  رقيه كوهي 

سورة جمعه را ديدم كه درياي خلق را بـه تطهيـر در اقيـانوس               
اي بـه     عت خدا، بر سجاده   اي به سوي بي     كشاند تا در قبله     وحدت مي 

شـهيد  . وسعت ايمان و امامت نور خورشيد، نماز انقـلاب بخواننـد          
نماز با مرگ خويش سوره پاك زندگي خويش را تفسير كـرد و بـا               

  . پرتاب آيه آيه وجودش در بستر حيات، مرگ را غنا بخشيد
. كنـد   رقيه كوهي طرزم، پانزده ساله است و در اروميه زندگي مي          

تـرين    شـرقي «،  »مـشق شـب   «،  »خـط نمـاز   «: ي او در عناوين   قطعات ادب 
خـواب  «،  »شـعار سـبز و بـاراني      «،  »منـشور اشـك   «،  »تنها مرهم «،  »آواز
تدوين و نگاشته   » خداي فلق «و  » انفجار سحر «،  »همنشين شب «،  »خاك

نگارنده در هر كدام از اين قطعات موضوعات مطـرح شـده            . شده است 
حات اشـك و قـرآن و سـوره و          را توصيف كـرده و مفـاهيم و اصـطلا         

  . شهادت را در اين عبارات بسيار به كار برده است
چنـين تـشبيه در    او البته تا حـدودي نيـز از صـنعت اسـتعاره و هـم              

  . مطالبش استفاده كرده است
  

  پل آسماني
  مژگان كبودانيان 

خواندند كه ناگهان عباي مبـاركش         نماز مي  العابدين  امام زين 
وقتـي از نمـاز     .  به آن توجهي نكرد    امام. افتادرها شد و برزمين     
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عبايتـان از   ! االله   رسـول   يـابن «: فارغ شد يكي از يارانش عرض كرد      
امـام  » .شانة مبارك افتاد ولي شما از افتادن آن جلـوگيري نكرديـد           

 به   داني در حضور چه كسي بودم؟       مي! واي بر تو  «:  فرمود سجاد
آيـا  .  سقوط عبا باز داشـت     خدا سوگند اين حضور، مرا از توجه به       

داني همان مقدار از نماز بنده مقبول درگاه خداست كه با حضور              مي
  »قلب باشد؟

مژگان كبودانيان در رشته ادبيات و علـوم انـساني ديـپلم گرفتـه              
او در سـه    . كنـد   است و در شهرستان اردستانِ استان اصفهان زندگي مي        

 است به رزمندگان اسلام نيز       عاشورا و نماز ارسال كرده      متني كه دربارة  
 پردازد و بين نماز خواندن رزمندگان اسلام و ياران امام حـسين             مي

  . آورد در صحراي كربلا و عاشورا تلفيق به وجود مي
  

  كلام نور
  اعظم السادات كرمي 
عاشـورا، درد   ! عاشورا، زخم دل شـيعه    ! عاشورا، عطش، شهادت  

عاشـورا، بغـض    ! زخمي تـاريخ  عاشورا، حنجرة   ! ها  اليتام نيافته قرن  
عاشـورا، جراحـات    ! عاشورا تب حقيقـت   ! عاشورا، آه تاريخ  ! زمان

عاشورا، نـبض تمـام حقانيـت       ! عاشورا، فريادِ سرخِ بودن   ! انسانيت
  . است
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ــا موضــوع  ايــن نوشــتة شــش صــفحه اگــر مــن در نمــاز «اي ب
نوشتة اعظم السادات كرمـي از شهرسـتان آبـدانان          » … بودم حسين
 ـ. است اش روز عاشـورا و صـحنه كـربلا را     سنده در ابتـداي نوشـته   نوي

رسـد و     كند و درادامه توصيف عاشورا به هنگـام نمـاز مـي             توصيف مي 
كند كاش    كند و آرزو مي      صحبت مي  دربارة آخرين نماز امام حسين    

كند كه اگر در آن آخرين        نويسنده اشاره مي  . بود  در آخرين نماز امام مي    
كرد عظمت نمـاز امـام را دريابـد و از             سعي مي نماز امام حضور داشت     

چگونه آخرين نماز را پشت      علَيها  االله  سلامپرسد كه حضرت زينب     خود مي 
در آخرين نماز از خداوند چـه         خوانده است و امام     سر امام حسين  
رسد كه همـه بايـد بـه امـام            او در پايان به اين نتيجه مي      . خواسته است 

  . ورا را در همه اعصار درك كنند اقتدا كنند تا عاش حسين
  

  بشارت آسماني
  فاطمه كاظمي ابهريان 

آخـر بـا كـدامين      !  مولايم اي آن كه جانم به فـداي توسـت          …
كلمات نام بلندت را بسرايم؟ اي شـهيد بزرگـوار بـا كـدامين واژه               
توصيفت كنم؟ به كدامين ديده عظمتت را بنگرم كه ديدة مرا ياراي            

  !آن نيست؟
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او در حـال حاضـر      . مي ابهريـان اهـل زنجـان اسـت        فاطمه كاظ 
نوشـته  » … بودم اگر در نماز حسين   «اثر او با موضوع     . دانشجوست

 بـه    نويسنده با ارائه احاديث و روايات در مقـام امـام حـسين            . شده
دانـد كـه در نمـاز چنـين كـسي       هيچ رو خود را قابل و شايسته آن نمي    

دگي پيامبران از آدم گرفته تا      سپس به روايت سيري تاريخي از زن      . باشد
شمرد و آن كـسي را كـه          هاي پروردگار را بر مي      نعمت. پردازد  خاتم مي 

  . كند  زيانكار حقيقي قلمداد مي دل به غير خدا ببندد،
  

  درخشش نور
  صالحه كريمي 

 بودم، سجادة سبز رنگـم را بـرروي         اگر در نماز امام حسين    
كردم و در صف اول، پـشت   هاي مطهر و متبرك كربلا پهن مي     خاك

اگـر در نمـاز     . كـردم   آگينش مي     هاي ياس، عطر    سر امام، با عطر گل    
شد كه اين نماز آخري است كـه بـا             بودم، باورم مي   امام حسين 

كـنم و   خوانم و لحظه آخري است كه امـام را ملاقـات مـي          امام مي 
كـنم و     حتماً آخرين روزي است كه در اين دنياي فاني زندگي مـي           

هـاي سـرخ و       اي است كه چـشمانم پـر از لالـه            آخرين مرتبه  حتماً
  . شوند هاي خوشبو مي ياس

او . صالحه كريمي شانزده سال دارد و اهل مباركه اصفهان اسـت          
 آغـاز   نوشته خود را با دو قطعه شعر پيرامون عاشورا و امام حسين           
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» … بـودم  اگـر در نمـاز امـام حـسين        «كند و سـپس بـه سـوژه           مي
پـردازد كـه بـه         در ميانة كار نويسنده به خود مفهوم نماز مـي          .پردازد  مي

يكـي  . الفظي و مفهومي فراگير است       او نماز داراي مفهومي تحت      عقيدة
  .  است »بيان وحركت«از مفاهيم نماز از نظرگاه نويسنده 

. گـردد   پس از بيان مفاهيم نماز، دوباره نويسنده به سوژه قبل باز مي           
هـاي ايـن نويـسنده در ده صـفحه            نوشـته . زنـد   و در اين وادي قدم مي     

  . نگاشته شده است
  

  تكيه بر عشق
  مهدي كرمي ازندرياني 

هنوز هم صداي پـرطنين     . اولين نمازم را با تكيه بر عشق خواندم       
تـاب لحظـة      چقدر بـي  ! اكبر  االله! اكبر  االله: خروشد  مؤذن در گوشم مي   

ز صـداقت   بـاري ا    دلم مثل مسافري كوچـك بـا كولـه        . قنوت بودم 
. شـكفت   بايد مي . زمان، زمان شكفتن بود   . پريد  بايد مي . رهسپار بود 

هاي سال چشم به راه لحظه پركشيدن تاب آورده بـود و حـالا                سال
. هاي كوچكش را در هوا چرخاند       بال. و پريد . پريد  بايست كه مي    مي

  . شد دلم پرواز كرده بود باورم نمي
سـاكن شهرسـتان نهاونـد       و   1362مهدي كرمي ازندرياني متولد     

كنـد و    او هم اكنون در دانشگاه تحصيل مي      . واقع در استان همدان است    
نقـش نمـاز در اصـلاحات اجتمـاعي فرهنگـي و            «اي در موضوع      قطعه
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او از لحظـات بـا شـكوه نمـاز و حـالات بـسيار               . نوشته است » سياسي
ثر ن. آورد  عرفاني و معنوي اذان و مراحل مختلف نماز سخن به ميان مي           

او مملو از تعابير و اصطلاحات زيبـا و تـازه اسـت و از آهنـگ زيبـا و                    
  . دلنشيني برخوردار است

  
  وصال دوست

  زهرا كريمي 
 بودم، شـايد در آن لحظـه احـساس           اگر در نماز امام حسين    

كردم كه آخرين نمازم و آخرين پناهگـاهم خواهـد بـود و مـن                 مي
مـامي و درچنـين نمـازي       ام را با چنـين ا       مرحله جديدي از زندگي   

اگـر مـن در نمـاز       . ام  مثل اين كه تازه متولد شـده      . كردم  شروع مي 
كردم، ديگر غمـي نداشـتم و صـداي            شركت مي   مولايم حسين 

ها با من سخن      شنيدم كه با لهجه شيرين قناري       نشين خدايم را مي     دل
  . گويد مي

ــي، از     ــسن كريم ــهيد ح ــواهر ش ــديرعلي، خ ــي ق ــرا كريم زه
  اگـر در نمـاز امـام حـسين    «اي با عنـوان    ر اصفهان جزوه  شه  خميني
اي از    در حدود شصت صفحه ارسال داشـته كـه آن را بـا آيـه              » …بودم

او معتقد است در نماز امام بودن باعث خشوع و          . قرآن آغاز كرده است   
شود و در آخـر       خضوع بيشتر، شادابي و آرامش قلبي و صفاي روح مي         
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 براي رشد و تعالي بايستي توجه بيـشتري بـه           ها  دارد كه انسان    اظهار مي 
  . نماز بكنند

  نماز، بلندترين فريادها
  فاطمه كرخيان 

اي اسـت     نماز، تـشنه    انسان بي . نماز، كارخانه انسان سازي است    
  . شود كه سيراب نمي

  .برهان دين است. نماز عبادت است، نماز خود آزمايي است
  . نماز استاي كه در زندگي آموختم   زيباترين كلمه

. وگويم با خدا را فرامـوش نخـواهم كـرد           گاه لحظات گفت    هيچ
خواهم مانند شهيدان نمـاز باشـم، ماننـد ياسـر، بـلال و ديگـر                  مي

  . كنند هاي بيد مجنون بهشت زندگي مي شهيداني كه در زير شاخه
اي در    فاطمه كرخيان، ديپلم دارد و از شهرستان بجنورد مجموعه        

را » شـهيدان نمـاز   «او موضـوع    . سال داشته است  حدود هفتاد صفحه ار   
اي براي تغيير و تحول انـسان       در متن او نماز وسيله    . انتخاب كرده است  

  . شود معرفي مي
  

  وار تسبيح فرشته
  سولماز كوششي 

  نماز خواندم،    آرزو دارم اگر روزي پشت سجادة امام حسين       
و دارم آري آرز. دست به دعا بگيـرم و از وفـايش بـا خـدا بگـويم      

  .  را در نماز ببينمخضوع حسين
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كردم اسرار امام را كه        بودم، آرزو مي    اگر در نماز امام حسين    
  . در هيبتش، كلامش و تبسمش است بفهمم

» …بودم   اگر در نماز امام حسين    «سولماز كوششي، در موضوع     
گونه   نوشتار او در قالبي مقاله    . مطلب خود را تنظيم و ارسال كرده است       

او بـه بيـان تجربيـات خيـالي خـود در نمـاز امـام                . دوين شده اسـت   ت
  .آفريند پردازد و تصويرهايي شاعرانه مي  مي حسين

  

  بوي بهشت
  دلشاد گرگاني 

 بـودم روحـم را خـالي از معـصيت           اگر در نماز امام حسين    
خواستم گناهان مـا را بـه لطـف           كردم و پس از نماز از خدا مي         مي

  . پوشاندستار العيوب بودنش ب
اي از بهـشت      بـودن، گـويي در قطعـه           در نماز امام حـسين    

  . ايستادن است
شنيدن صداي امام در نماز ظهر عاشورا شـنيدن صـدايي زلال و             

  . كند هاي تشنه را سيراب مي جاري است كه دل
دلشاد گرگاني متن ادبي خـود را در ده بخـش تنظـيم و تـدوين                

» … بـودم     در نماز امام حسين   اگر  «موضوع انتخابي او    . كرده است 
اي آغاز كرده اسـت و بـه اعتقـاد او     او نوشتار خود را با مقدمه. نام دارد 

. نماز خواندن علاوه بر نتايج اُخروي، داراي نتـايج دنيـوي نيـز هـست              
پردازد و از لحظـات       نويسنده به بيان تجربيات خود در چنين نمازي مي        

  . سر امام گذرانده استگويد كه پشت  خوش و با معنايي سخن مي
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  حضور عشق
  كش محمد گل 

مـردي اسـت از دو      ! بيني؟ غريبـي اسـت، نـه؟        چه مي ! نگاه كن 
شـود    گاه نورش بر ظلمت چيره مي     . جنس، نيمي نور و نيمي ظلمت     

او .  در جلوي او مردي ايستاده است كه تمام از نور است           …و گاه   
  .  استعلي شناسيم، او حسين بن را خوب مي

 اسـت؛ نـوة     هر چه باشد او حـسين     . انديشد  حظاتي مي مرد ل 
او نمـاز     چگونه با وجود او، بـي     .  عليها  االله  سلام و عزير فاطمه     پيامبر

من و سپاهيانم به تو اقتدا خـواهيم        ! يا حسين  « دارم  بخوانم؛ سر برمي  
  .»كرد

خواهد بكنـد،     داند چه مي    مي. اش را گرفته است      حالا تصميم  …
  . د رياحي اكنون تمام نوراني شده استچرا كه حربن يزي
او . كش اهل شهرستان گرگان از استان گلـستان اسـت           محمد گل 

» نمـاز عاشـورايي   «اثـر او بـا موضـوع        . 1362ديپلم دارد و متولد سـال       
  .نوشته شده است

و » خالق عشق «كش دو قطعه      گفتني است كه در بين آثار ارسالي گل       
اند و در اين مجموعـه خـوش           يافته نثر و زبان مناسب   »ةالصلو  حي علي «

  .اند درخشيده
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  سرّ عشق
  اكرم گلزاري 

. ايـد   شما كه معرفت را به بـاد هـوس داده         !  نفرين برشما باد   …
شما را خوب به خاطر     . شما همان نامردان صفين و جمل و نهروانيد       

آورم، در روزي كه قرآن را بر سرنيزه كرديد روزي كه شمشير به               مي
  !شناسم بهتر از مادرتان آري شما را مي. شيديدصورت پيغمبر ك

  ؟توانيد باشيد، جز شكافندة فرق علي شما چه كسي مي
توانيد باشيد جـز شـكنندگان حرمـت مـادرم             شما چه كسي مي   

  ؟عليَها االله سلام زهرا
 از آن زمان كـه بـردوش پيـامبر        . شناسم  شما را از كودكي مي    

شـمايي كـه سـرمايه      .  بـاد  خشم خدا بـر شـما     . كردم  تماشايتان مي 
ايـد    به خدايي كه نشناخته   . آفرينش را زير پاهاي غرورتان له كرديد      

» اولئك كالانعام بل هم اضـل     «قسم، كه شما مصداق همان جانوران       
  . هستيد

هميشه خواهم ماند، چون بودن با مـن اسـت؛       . ام  من هميشه زنده  
دو نمـاز   مانيد؟ شما كـه روزگـاراني دراز بـين            اما شما چگونه مي   
  . شويد، بدانيد كه تاواني سخت پس خواهيد داد مؤمنان نفرين مي

روزگارتان را به باد فنا داديد و مردانگي را به غفلـت درميانتـان              
مادرتان بـه عزايتـان     . زندگي را در بدترين شكل آن زيستيد      . كشتيد
اكنون سرِ مرا، كه قرآن ناطقم، بر نيزه كنيد كه قرآن بر نيـزه              . بنشيند

  !ردن عادت شماستك
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اكرم گلزاري، هجده ساله، قطعه ادبي خـود را در قالـب داسـتان              
بينـد و بـا تـداعي لحظـات آن            راوي خود را در كربلا مـي      . نوشته است 

كنـد    پيوندند و در انتها بيان مـي        زمان، راوي نيز به صفوف نمازگزان مي      
 كه نمازهاي ديگرش براثر نمـاز او در ظهـر عاشـورا رنـگ عاشـورايي               

  . گيرند مي
انتخـاب  »  بـودم  اگر در نماز امام حسين    «نويسنده سوژة خود را     

  . كرده است
آن چه پيش از هر علت ديگر باعث شده است اين نويـسنده جـوان               
رأي اول داوران قطعات ادبي را به چنگ آورد، خلاقيت و جـسارت او              

  او در بخـشي از اثـر در جـاي امـام حـسين             . در زاويه ديـد اسـت     
گاه با كساني كه حادثه كربلا را و به تعبير خود او تـاريخ                تد و آن  ايس  مي

، بـا   نـشيند؛ بـا بـرادرش ابوالفـضل         وگـو مـي     اند، به گفت    را ساخته 
اصـغر    خواهرش و طفلان او، با رقيه دخترش و با علي          علَيها  سلام االله زينب

اصـغر    و در بخـشي ديگـر علـي       . اش وحتي با دشمنش     ماهه  سرباز شش 
گشايد و با مادر، پـدر،         به جاي آن كودك زبان بسته، زبان مي        شود و   مي

  . گويد خدا و خودش سخن مي
ــار هــم  ــر او را متفــاوت از آث ســالان و  ايــن جــسارت ســتودني، اث

اند در جـاي خـود        گروهان خودش كرده است كه اغلب ترجيح داده         هم
  . بنشينند و از دريچه چشم خويش عاشورا را تماشا كنند
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  وضوي خون
  حميده گلفشان 

 اي سـرو قامـت، تـا     اكنون من آرزو دارم كه در نماز تو بايستم،    
بال و پري باز كنم، چرا كه من نيز چون تو يك بشرم و بار سـنگين                 

  . كشم  اللهي را بردوش مي
هاي شـيرين     دانم كه اگر در نماز تو بودم و آن لحظه           گمان مي   بي

  . ر نماز بودمكردم، تمام لحظات د و جذاب را درك مي
ــد   ــشان متول ــده گلف ــتان  1361حمي ــع دبيرس ــت و در مقط  اس

اگـر در   «موضوع انتخابي وي    . تحصيلات خود را به پايان رسانده است      
گلفـشان، تعبيـري عرفـاني از       . نـام دارد  » … بـودم  نماز امام حسين  

نمـازگزار در   .  دارد السلام  عليَهمموضوع نماز و به خصوص نماز ائمه اطهار       
 نمازي حالتي بين خـوف و رجـاء دارد و دائـم بـيمِ آن دارد كـه                   چنين

رود كه محـرم      درنهايت، نمازگزار آن قدر پيش مي     . نمازش مقبول نيفتد  
  . رود ها از برابر چشمانش كنار مي حجاب. شود اسرار الهي مي

حميده گلفشان مطالـب خـود را بـا آوردن آيـاتي از قـرآن كـريم و                  
جالب توجـه اسـت   . تر ساخته است مستدلچنين روايات و احاديث   هم

. كه نويسنده به توضيح علمي اين روايات در پانوشـت پرداختـه اسـت             
  . حميده گلفشان اهل شهر مقدس قم است
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  اي از بهشت تكه
  زهرا گلابي 

خدا بهترين عشق را به بنده ارزاني كرد و بهترين حيات را آفريد             
 گويي نمـاز    …ت قرار داد  و نماز را بالي براي پرواز انسان به ملكو        

 و گـو     باشد كـه در ايـن گفـت         گفت و گويي ميان خدا و انسان مي       
  .دهد انسان به يگانگي خدا شهادت مي
او نوزده سال دارد و تحصيل خـود   . زهرا گلابي اهل تهران است    

ــه اتمــام رســانده اســت  عنــاوين مطالــب او . را در مقطــع دبيرســتان ب
مـسجد و   «،  »پيماني ميان خدا و انـسان     «،  »ها  من و آفريده  «: اند از   عبارت

لطــف «و » حــضور«، »اي از بهــشت تكــه«، »بهتــرين نمــاز«، »همــسايه
  . »نهايت بي

زهرا گلابي مطالب خود را در شـصت و نـه صـفحه تـدوين كـرده                 
داسـتان، شـعر، مقالـه و قطعـه         : هاي مختلف   اين مطالب در قالب   . است

 شـواهدي از آيـات و       او در نوشـتن مقـالات،     . ادبي نوشته شـده اسـت     
ها و ارتباط اين وقايع با موضوع         روايات آورده و به تحليل و بررسي آن       

ها از زبان اول شخص بازگو شده است و بـه             داستان. كند  نماز اشاره مي  
. رسد تجريبـات خـود نويـسنده، در بـاره موضـوع نمـاز باشـد                 نظر مي 

 تعالي فَرجـه شـريف   االله عجلشعرهاي زهرا گلابي در مدح نماز و حضرت مهدي   
  . سروده شده است
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  خاك سوخته
  فاطمه گلقند دشتي 

آيا براي پروانه سخت است كه بسوزد و هنوز دور شمع بگردد؟            
آيا براي پروانه سخت است در عشق فنا شود و از عشق رها نشود؟              

مـن  . خواهم پروانه باشم؛ هر چند پروانه بودن سـخت اسـت         من مي 
پروانه شـده باشـد و در زلال معرفـت بـه عـشق      ام كه انساني      ديده

  . پيوسته باشد
 نيز پروانه بود و اين عاشقي، او را به صحراي سوزان             حسين

كربلا كشاند و نماز ظهر عاشورا، نهايت سوختن ايشان بود، نهايـت            
اش بـه رنـگ       پروانه شدن او و آن هنگام پروبال خـاكي و سـوخته           

  . آسمان در آمد و اوج گرفت
مجموعه ادبي  .  گلقنددشتي شانزده ساله واهل مشهد است      فاطمه

 است كه در شش صفحه      او شامل ده قطعه در باره نماز امام حسين        
  . نگاشته شده است

هاي خود نماز امام را به چيـزي تـشبيه     نويسنده در هر كدام از قطعه     
كرده است؛ مثلاً در قطعه اول امام را به پروانه و نماز او را بـه سـوختن       

كنـد و در   را تفسير مي» نماز شهيدان«در جايي ديگر    . روانه تشبيه كرده  پ
  . پردازد اي ديگر به اثرات اجتماعي و انفرادي نماز مي پاره

آورد و نوشتة خود را با        هايش به پندواندرز نيز روي مي       او در نوشته  
  . برد تجربيات شخصي خود از نماز به پايان مي
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  هديه خدا
  اي اعظم لاله 

 و يارانش در ظهر گرم عاشـورا، در          از خواندن امام حسين   نم
عام، چشمِ دشمنان را كور كرد و چنـان اميـد             آبي و قتل    آن زمان بي  

پيروزي را در دلشان ضعيف كرد كه قادر به ادامه جنـگ نبودنـد و               
اين شد كه به حيلـه و تزويـر روي آوردنـد و كـربلا را بـه خـون                    

 و امــام علَيهــا االله ســلامنــب كبــريكــشيدند، ولــي بعــد از عاشــورا، زي
 نماز را اقامه كردنـد و        به تبعيت از امام حسين      العابدين  زين

  . براي تفسير نماز، سخنراني كوبندة خود را به تاريخ هديه كردند
بخــش  اي، بيــست و هفــت ســاله، از روســتاي روان اعظــم لالــه

ير نمـاز در    تـأث «بهارستان استان همدان، متن ادبي خـود را بـا موضـوع             
نوشـتة او بـه توضـيح و     .  در دو صفحه نوشته اسـت       »ادبيات عاشورايي 

كند كه تمـام جهـاد        او در انتها تاكيد مي    . پردازد  تفسير واقعه عاشورا مي   
  .  براي برپايي نماز بوده است امام حسين

  
  اقامه وصل

  الهي مژگان لطف 
هجـر  خبرند ولي آشناي عشق ديرينة         همه از مفهوم عشق بي     …

 ولي سختي عشق در آن است كه انسان         …در وصل محبوب هستند   
عاشق باشد ولي مفهوم عشق را نفهمد، آشناي وصل باشد و از سير             

  . و سلوك چيزي نداند
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» اقامـه وصـل   «نويسندة اين مجموعه، ده قطعه ادبي بـا عنـاوين           
» هـا   مسافر لحظه «،  »تكبير عشق «،  »توسل محض «،  »ديدگاه ديرينه عشق  «
تنظـيم و   » قنـوت قلـب   «،  »سجده سبز «،  »تولد يا پرواز  «،  »ق عاشق عاش«

  . ارسال كرده است
هـا از     خصوصيت اكثر اين قطعـات ايـن اسـت كـه نويـسنده در آن              

كند و در بين اين قطعات، جملات و نثرهاي           قطعات شعري استفاده مي   
هايي كه همگـي در توصـيف عـشق و مفهـوم آن               نگارد؛ جمله   ادبي مي 

  . است
لّهي در هر يك از اين عناوين به نوعي به توصـيف و تعريـف               ا  لطف

و . عشق و مفهوم آن پرداخته و از صنعت تـشبيه اسـتفاده كـرده اسـت               
مفهوم عشق را با عناصر مختلف و از زواياي مختلـف بررسـي و بيـان                

كند و در اين ميان سخني عارفانه وعاشقانه دارد و خود را در جـاي                 مي
  . كند يجاي اين توصيفات فرض م

  . كند الهي در مقطع دبيرستان تحصيل مي مژگان لطف
  

  تا سرزمين نور
  زاهد بتول لك 

اسلام همان گونه كه فرد فرد مسلمين را نسبت به اعمال و نيات              
داند و همواره به تذكر و يادآوري اين مـسؤوليت            خويش مسئول مي  

 ـ             سنگين مي  د پردازد، آحاد مردم را در صلاح و فـساد جامعـه متعه
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اسلام از فرد فـرد مـسلمين انتظـار دارد كـه عـلاوه بـر                . شمارد  مي
مراقبت از اعمال و رفتار خود، نسبت بـه اعمـال سـاير مـردم نيـز                 

تفاوت نباشند و در هر حال همه را بـه امـور پـسنديده و نيكـو                   بي
  . دعوت كنند و از كارهاي زشت و ناپسند باز دارند

دارد و بيـست و يـك سـاله       ديپلم  . زاهد اهل زابل است     بتول لك 
  . است

 موضـوع نمـاز    او متن خود را با شعري از سهراب سـپهري در بـارة        
  : آغاز كرده است

  من مسلمانم «
  سرخ  ام يك گل قبله

  جا نمازم چشمه 
  » …مهرم نور 

. نـام دارد  » … بـودم  اگر در نماز حـسين    «: موضوع انتخابي وي  
مـتن وي   . ده است اين متن در شصت و هفت صفحه مدون و تاليف ش          

پر از تصاوير شاعرانه و ادبي، در بيـان همـاهنگي بـين عناصـر نمـاز و                  
او سپس به تفـسيري از اركـان        . طبيعت و تبيين علل خواندن نماز است      

در تلقـي   . شـود   پردازد و در اين جا نثر نويسنده مقاله گونه مـي            نماز مي 
ارد و بـر    نويسنده، نماز به قوم يا گروه خاصي از مـردم اختـصاص نـد             

در بخشي از اثـر،     . همگان واجب است كه به خواندن آن همت گمارند        
پردازد و عملكـرد     ميالسلام    عليَهماي از زندگي ائمه اطهار      نويسنده به گوشه  
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در پايان، نويسنده به مناجاتي     . كند  و حوادث زندگي ايشان را تحليل مي      
  . پردازد   مي شاعرانه با امام حسين

  
  قتا اجابت عش

  موسيوند منيژه لك 
ديري است كه با واژة عشق آشنايم و روزگاري اسـت در درون             

زنم تـا كـه شـايد         ها را سر مي     خويش به دنبال معنايش، تمام كرانه     
هـر روز بـه آسـمان       . بتوانم معنايي از آن دريابم تا مرا متقاعد سازد        

دوزم و براي چند صباحي از اين دنياي خـاكي بـه              نيلگون چشم مي  
  . كنم؛ سفري به اعماق محبت و به بلنداي وفا لمي افلاكي سفر ميعا

موسيوند ديپلم ادبيات و علوم انساني دارد و اين قطعـه             منيژه لك 
ــام    ــاز ام ــراي حــضور در آخــرين نم ــارة آرزوي خــود ب ــي را درب ادب

او با نثري   .  در صحراي كربلا به رشته تحرير در آورده است          حسين
  . كند ود را دربارة اين حضور بيان ميزيبا حالات و آرزوي خ

  
  سرزمين وداع

  اي زهرا لاله 
 بودم، در دلم شـادي بزرگـي ايجـاد      اگر در نماز امام حسين    

آن وقـت   . كـردم   شد و عظمت زيادي را در دل خود حـس مـي             مي
كردم تا به همه بفهمانم نماز خواندن پشت سـر امـام چـه                سعي مي 
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انگار عـالم   . س اين عالم نيست   عالمي دارد؛ چرا كه اين حس از جن       
. كننـد   كشند و به دنيايي ديگر سير مـي         و آدم، از همه چيز دست مي      

نشيند و آسـمان بـر        آدم روي فرش خاك مي    . چه زيباست آن لحظه   
گيرد و انگـار آسـمان آن همـه عظمـت را بـه       بالاي سرش قرار مي   
  . تماشا نشسته است

. كنـد    همدان زندگي مي   اي پانزده ساله است و در استان        زهرا لاله 
متن خود را تنظـيم و      » … بودم    اگر در نماز حسين   «او در موضوع    

زهرا صميمانه و دلنشين به بيان حالات و احساسات         . ارسال كرده است  
متن او كوتاه است امـا      . پردازد   مي دروني خود نسبت به امام حسين     

خود تا حدي به    او در نوشتة    . نشيند  از آن جا كه از دل برآمده بر دل مي         
 در واقعه عاشورا و اهل بيـت         هاي وارده بر امام حسين      ذكر مصيبت 

  . پردازد آن حضرت مي
  

  درمان اندوه
  زهرا ملكي 
  . نماز، اصل و ستون دين است

. نماز، كليد بارگاه رحمت الهي و سرود جاودانـه هـستي اسـت            
نمـاز، رگ حيـات     . نماز، خون جاري در رگ انسان مسلمان اسـت        

  . كاران است عه بشريت و راه تنفسي براي توبهجام
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نماز، سپر بلاي مؤمن است و دامن پر مهر اوست كه هنگام نيـاز              
جـايي كـه غـم و       . دهـد   گيرد و تا اوج پرواز مي       دست انسان را مي   

گردد؛ اميـد افزونـي       تر مي   شود؛ فشار دردها كم     ها فراموش مي    غصه
  . گيرد يابد و توكل رنگ مي مي

عنـاوين  . ز زهرا ملكي در ده قطعـه تنظـيم شـده اسـت            اين اثر ا  
ات را    سـجاده  « ،»فراموشـم نكـن   «،  »بلند شو «: قطعات به اين قرار است    

  .»داني تو مي«و » بردار و ببر
نويسنده در اين قطعات به بيان نقش نماز در زندگي و انتظاري كـه               

اصـر  او از عن  . شود، پرداختـه اسـت      براي نماز خواندن در فرد ايجاد مي      
كنـد و حـالاتي را كـه در           طبيعت براي بيان احساسات خود استفاده مي      
شود، از لحاظ هم زمـاني        حين تلاوت نماز در عناصر طبيعت ايجاد مي       

  . دارد بيان مي
  

  شور ديدار
  معصومه معصومي 

دوست داشتم با تمام وجود به استقبالشان بروم و عاشقانه دستان           
در دنيايي كـه يـك دسـته كبـوتر          . منيازمندم را به سويشان بلند كن     

عاشق در كنار هم و با هم، با نظم و هماهنگ بـه ركـوع و سـجود                  
شـود،   ترين مهربانان ختم مي     اي كه به مهربان     پردازند در برابر قبله     مي
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دنيـايي كـه همـه دوسـتش        . دوست دارم من نيز در ميان آنان باشم       
  . گذارند دارند و مشتاقانه پا در آن مي

تـوانيم همـة      هايم آن قدر ناتوان هستيم كه نمي         نوشته شايد من و  
آن شور و عشقي را كـه عـارف در برابـر خداونـد خـم و راسـت                   

  . شود بيان كنيم مي
خواهم با سفر به دنيـاي پـاكي عاشـق شـوم و               اما من امروز مي   

وضـو  . هـا پـيش برونـد       هايم به سوي سـرزمين خـوبي        بگذارم قدم 
مانند كبوتري آرام، مقـابلش بـه       . نياام از د    گيرم، اينك سبك شده     مي

  . افتم سجده مي
معصومه معصومي از بندر انزلي، نثر ادبي خود را در دو صـفحه             

اش از    او با محور قرار دادن سـوژة نمـاز در قطعـه ادبـي             . فرستاده است 
مـتن  . ها، براي عارفانه كردن متن كمك گرفته است         تمام كلمات و واژه   

  . گذارد كه راوي با خداوند در ميان ميادبي او شامل جملاتي است 
  

  جادة سبز
  پور رقيه مهتاب 

ام حيـران بـود در دايـرة     دل شيداي سرگـشته . تپيد  جادة قلبم مي  
. شقايقي به وسـعت يـك سـبد نـسرين در آن روئيـده بـود               . هستي

عطش از چشمانم سرازير شـده      . كشيد  مرواريد قلبم انتظار آن را مي     
اذان مرز بين من تا ملكوت را       . داد  زش مي مهتاب، روحم را نوا   . بود
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آگـاه چـون دريـايي بـه          اين تن ناخود  . صنوبر شاد بود  . كرد  كم مي 
. گوهر آب سـرماي شـبنم را ربـود        . سوي اقيانوس وضو جاري شد    

سجاده را پهـن    . تبسمي از محبت بر من وزيد     . خستگي غروب كرد  
، »اكبـر   االله«با صداي   . لاي تاروپود وجودم پر شد      كردم، بوي گل لابه   

فريادرسـي بايـد، تـا      . روحم چون قناري از قفس جسم خارج شـد        
  . ام را بشنود آواي غريبانه

. اي در چهـار صـفحه نوشـته اسـت           پور ديپلمه، مقاله    رقيه مهتاب 
نماز از حرم حـسيني     «اي كه در متن ادبي ايشان به كار رفته است             سوژه

صيت معنـوي امـام   او در ابتدا بـه توصـيف شخ ـ  . است» تا حرم خميني  
پردازد و سپس راه حـرم تـا حـرم را بـا پوشـشي از                  مي عليه  االله  رحمة خميني

ــي  ــاعرانه م ــتعارات و توصــيفات ش ــد اس ــه  . آراي ــه ب ــسنده در ادام نوي
سيروسلوك عارف اشاره دارد كه به عقيده او تنها از راه خوانـدن نمـاز               

  . گيرد صورت مي
  

  لحظه ملاقات
  داوود مقدم 

اي آبم؛ امـا     سوزاند و من طالب پياله      آفتابش مي . روز گرمي است  
 چقـدر دوسـت     …آه  ! اي آب بنوشـم؟     توانم قطـره    چه طور مي  ! نه

اگر آن روز مـن نيـز       . خواندم  داشتم پشت سر آن امام عزيز نماز مي       
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شـدم و تيـر       در جمع ياران آن امام بودم، سوار بر مركب عشق مـي           
  . كوفتم انتقام را به سوي دشمنان اسلام مي

اي   داوود مقدم، بيست و چهار سـاله، از تهـران مـتن دو صـفحه              
» … بـودم   اگر در نماز امام حـسين     «خود را دربارة عاشورا با سوژه       

و راوي  . شـود   نوشتة اين نويسنده با نثري داستاني آغاز مي       . نوشته است 
 حادثـه   با بيان اين كه در ظهر عاشورا قرار دارد بـا نگـاهي بـه گذشـته،            

و . به عقيده نويسنده كربلا اكنون نيز وجـود دارد     . كند  ا بازگو مي  كربلا ر 
  .  در كربلا نيستتر از ياران امام حسين وظيفه ما مسلمانان، كم

  
  در سنگر نماز

  انسيه ميرزايي 
بـستم و بـا       ها قامت مـي      بودم با لاله     اگر در نماز امام حسين    

اگـر در   . افتـادم   ده مي ها به سج    رفتم و با اقاقي     ها به ركوع مي     شقايق
 ة را در دفتر ذهنم حـي علـي الـشهاد   ةآن نماز بودم حي علي الصلو  

نوشتم،   كردم و كلمه لااله الا االله را باخون عزيزان كربلا مي            حك مي 
  . برروي پرچمي به وسعت تاريخ

انسيه ميرزايي، پانزده ساله، نثر ادبي خـود را در سـه صـفحه بـا                
ايـن  . نوشـته اسـت   » … بـودم     سيناگر در نماز امـام ح ـ     «موضوع  

كنـد و     نويسنده در آغاز با بازگويي واقعه كربلا نوشتة خود را آغاز مـي            
پردازد و با زباني سـاده و صـميمي           در ادامه به تفسير برپايي عاشورا مي      
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لاي واقعـه كـربلا     ـ  در لابه …اجزاي نماز را ـ ركوع، سجده، تشهد و  
 را مخاطـب قـرار داده و ابـراز      گنجاند و در انتهـا، امـام حـسين       مي
  : كند مي

تـوانيم در سـنگر حجـاب و     اكنون كه اين آرزو نـشدني اسـت، مـي    
  . عفاف، آرزوي خود را برآورده كنيم

  
  ابديتي دوباره

  فاطمه مرادي 
ها و دقـايق      اين لحظه ! بارالها«: گفتم  اگر در نماز عاشورا بودم مي     

ها از حركت باز ايـستند و   ساعتدار تا     ها را در همين جا نگه       و ثانيه 
ها را بـه خـاطر بـسپارم تـا در ايـن عـصر كـه گلـي                     تك ثانيه   تك
هاي خزان زده و      كنند و برگ    شكفد و پرستوها ديگر هجرت نمي       نمي

هـاي    دهند و قلـب     هاي تازه و لطيف نمي      مرده جاي خود را به برگ     
م كـه  به همه بگوي    اند،  آتشين از عشق مانند آتشفشاني خاموش ومرده      

از خاطرات مادرش بگويم، از پدرش      .  كه بود و چه كرد     حسين
  .و خواهر و برادرش

اگـر در نمـاز     «فاطمه مرادي، شانزده ساله، نوشته خود را در بارة          
او كـه در سـه صـفحه        . تنظيم و ارسـال كـرده اسـت       » …عاشورا بودم 

زند به خـاطراتي كـه        احساسات خود را به قلم آورده است، گريزي مي        
و واقعـة   .  و امـام علـي     علَيهـا   االله  سـلام شود به حضرت زهرا     وط مي مرب
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زنـد و در انتهـاي اثـر،          هاي خاندان اهل بيت پيوند مي       عاشورا را به غم   
  . كند  هديه ميتعالي فَرجه شريف االله عجلنوشته خود را به مهدي موعود

  در پروازي دوباره
  اعظم محمد چاني 

بينمت، در سـوز و سـرماي         ، كه مي  اين جا فقط تويي خداي من     
همه جا فقط تويي، وقتي قـرار اسـت         . غروب و هرُم گرماي جنوب    

گاه تو را در حـال دويـدن، گـاه در           . پيشاني به خاك زمينت بساييم    
  . حال نشستن و گاه در حالت درازكش بايد بخوانيم

گاه در قايق و سكوت هور كنـار نالـة رزمنـدگان بـا تـو نجـوا            
گشاييم؛ اما ذكر ما كجا و ذكر آنـان كجـا             به ذكر مي  كنيم و لب      مي

  . كه به سوي تو پرواز كردند و رها شدند از بند خاك
اعظم محمد چاني، پانزده ساله، در نوزده صفحه، يك متن ادبـي            

نماز در ميدان جنـگ     «هاي او   موضوع نوشته . و شش خاطره نوشته است    
ي جبهـه اسـت و      ها، حال وهـوا     حال و هواي خاطره   . است» و شهادت 

نويـسنده  . هاي جبهه به تصوير كـشيده اسـت         موضوع نماز را در ميدان    
هايش آورده، از زبان يـك رزمنـده          براي مقاله خود كه در ابتداي نوشته      

  .كند در حال جنگ كلمات را ادا مي
   

  ردپاي عشق
  زينب مكفي 
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دوست دارم هر روز كتاب تاريخ را ورق بزنم و به ياد آن روزها              
هيچ    براي چه بود و خودم بي       عليѧه   االله  رحمѧة ود بپرسم كه قيام خميني    از خ 
  .»احياي مكتب عاشورا«: اي بگويم مقدمه

 فراز روحتان و تسكين دلتان و ياد حسين   عليѧه   االله  رحمѧة ياد خميني 
  . تان كربلا معراج پاك نگاه

  .كربلا يعني تولد مجدد زمين
شنا كن آن وقت سـراغي از     آ  عليه  االله  رحمةوجودت را كمي با خميني    

  . وجو كرد توان اصل را جست مقدمه نمي بي.  بگيرحسين
» ردپـاي عـشق   «اي بـا عنـوان        زينب مكفي از سروستان، كتابچـه     

نگاشته و آن را در ده فصل تنظيم كرده است كه برخي از آنان عبارتنـد                
،   »يمـرد آسـمان   «، كه اشاره به نماز ظهر عاشورا دارد،         »نماز حسيني  « :از

پـردازد،     و يـارانش مـي     كه به عظمت روح حـضرت امـام حـسين         
عشق حسيني در دل ياران     «و  » باور يك واقعيت  «،  »انتهاترين حديث   بي«

نماز «: چنين موضوع كلي و اصلي اين متن عبارت است از           هم. »خميني
از نماز ياران حسيني تا نمـاز يـاران         «و  » هاي جنگ و شهادت     در ميدان 
  . »خميني

  

   دعاشمع
  نيره مسافر 

كردم به آن پيـشاني خـونين و          كاش بودم در نماز تو و اقتدا مي       
. كـردم  خواستي دست بر دعا برداري، من نيز دعـا مـي          گاه كه مي    آن
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خواستم براي فـرج امـام        اگر در نمازت بودم، از تو مي      ! حسين جان 
قاف تـا كـوه      دعاي فرج بخواني كه از كوه         تَعالي فَرجَه شَّريف    االله  عجلزمان

  . حرا شنيده شود
هـاي خـونين و فرشـتگان سـفر      اگر در نمازت بودم، به ياد آلاله   

  . ريختم ها مي كرده ايران اشك
نيره مسافر، داراي ليسانس مـديريت و طلبـة حـوزه عليمـه قـم               

اگـر در نمـاز امـام       «اي با موضوع      او از شهرستان اروميه مجموعه    . است
 كه تمـام قطعـات آن بـا همـين           ارسال كرده است  » … بودم حسين

موضوع شروع شده است و از زواياي مختلف به تـشبيه ايـن موضـوع               
پرداخته و از اين طريق به دنياي حقيقت و رؤيا سفر كرده و بـا امـام و                  

  . آن لحظه نماز خواندن با امام صحبت كرده است
  . در ضمن در اين مجموعه يادي از شهداي كربلاي ايران شده است

  
  رحمتكبوتر 

  طاهره ميرزايي 
  … بودم اگر در نماز امام حسين

كنم، حسرت و آرزو تمام وجودم را         وقتي اين جمله را زمزمه مي     
. افسوس كه من لياقـت حـضور در آن روز را نداشـتم            . گيرد  فرامي

بندم و خود را در صـحراي كـربلا بـه             اي چشمانم را مي     براي لحظه 
  . بينم همراه امام و يارانش مي
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شود و در روشنايي زمان موسـم         ها قطره قطره آب مي       لحظه شمعِ
: گويـد   در اين هنگام ابوثمامه بـه مـولا مـي         . رسد  راز و نياز فرا مي    

خدا تو را از نمـازگزاران      «:فرمايد  و مولا مي  . »وقت نماز ظهر است   «
  .»قرار دهد

قطعة ادبي طاهره ميرزايي كه در دو صفحه نوشته شـده در بـارة              
نويسنده با روايتي داستاني    . است» …بودم  امام حسين  اگر در نماز  «

. دهـد   كند و خود را در آن فضا قـرار مـي            فضاي عاشورا را بازسازي مي    
ركوع، سجده، قنوت،   : سرتاسر نوشته شامل اجزاي مختلف نماز از قبيل       

 است كه نويسنده در هر قسمت با به كـارگيري از اسـتعاره،              …سلام و 
  . كند لقاء ميحس خود را به خواننده ا

  

  مرگ زمين
  سيده رقيه ميرسالاري 

اي را بـه      روزهاي پياپي از يزدان خواستم توان نوشتن چند جمله        
شـك بـازي بـا كلمـات          بـي . ام عطا كنـد     روح خسته و ذهن آشفته    

نخواهد توانست واقعيت آن روز بزرگ را بگويـد؛ روزي كـه اگـر              
ني چون آن روز را     هاي ساعت تا ابد پياپي بچرخند، هرگز زما         عقربه

  . تكرار نخواهد كرد
نويسنده در اين نوشته درباره آرزويش براي حـضور در آخـرين            

او با زبان و لحنـي      . گويد   در روز عاشورا سخن مي     نماز امام حسين  
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به عقيده او زمين    . نويسد  بسيار گيرا و شاعرانه در باره آن روز عظيم مي         
  . ناله سر داده استدر آن روز مرده است و چرخ گردون آه و 

  .ميرسالاري ساكن اهواز است
  
   

  صداي ناقوس هستي
  ونوس مهربخش 

. كنـد    بشاش خود را در وراي ابر پنهان مي         امروز خورشيد چهرة  
چـرا نـور و     . پرسم آيا اين همان خورشيد سـابق اسـت          از خود مي  

  كند؟ شادابي خويش را از ما پنهان مي
آلـود    مگين و چهره غـم    خواهد چشمان غ    آري خورشيد هم نمي   

اين عرصه، عرصة قيام حق عليه      .  نمايان سازد  خود را به حسين   
طنين افكن صداي ناقوس هستي، حامي سعادت، يـداالله         . باطل است 

  .  استو نواي حق؛ حسين
ــد  ــوس مهــربخش متول او در .  و ســاكن تهــران اســت1361ون

 كـرده   قلم فرسـايي  » … بودم    اگر من در نماز امام حسين     «موضوع  
كنـد، تـا      اي نمـادين مـي      او با تصويري زيبا، از خورشيد اسـتفاده       . است

عظمــت روز عاشــورا را بــه تــصوير بكــشد، او بــراي هــر چــه        
تأثيرگــذارتركردن و ارائــة تــصويري از عاشــورا، از نمادهــاي مختلــف 

  . كند استفاده مي
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  عبور برگ سبز
  نجمه موسوي 

  روييد  آن شب بهار مي
  جوشيد  يو گلي از زمين م

  . باريد آن شب قطره قطره از آسمان ستاره مي
  آن شب زيبا بود 
  مانند عبور دو جفت برگ سبز

  در آسمان 
  آن شب شهيدان نماز 
  . رو به آسمان شهيد شدند

او هـم  .  اسـت 1363نجمه موسوي، اهل شهرستان قـم و متولـد         
و   »زشهيدان نمـا  «كند و با موضوع       اكنون در مقطع دبيرستان تحصيل مي     

او در  . دست به قلـم بـرده اسـت       » …بودماگر در نماز امام حسين    «
اش كه به شعر بسيار نزديك اسـت، در بـارة شـهيدان نمـاز                 متن ارسالي 

  . شوند شهيدان نماز رو به آسمان شهيد مي: بسيار زيبا نوشته است كه
  

  غم بزرگ
  هدي معتقد 
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ديـده را از    خيـزد و      بال از زمين برمي     فرشته سپيده، آرام و سبك    
و در اين لحظه نغمـه      . ربايد  آسمان شب، اين مخمل هزار نگين، مي      

  . دهد خوان سحر نويد ميعاد مي
اي كه همـه كائنـات        لحظه. هاست  لحظة اذان لحظه شكوفايي دل    

  اي كـه در همـة       لحظه. خوانند  يكصدا و به يك سو رب خود را مي        
آسـمان و   اي كـه اهـل        جوشد؛ لحظـه    ها چشمة شور و شوق مي       دل

اي كـه همـه مـسلمانان در هـر            زمين يك ذكر به لب دارند و لحظه       
  . سطحي يك هدف دارند و آن نماز است

. آموزان دوره دبيرستان اسـت       و از دانش   1365هدي معتقد متولد    
اوج «. كند و چند قطعه ادبي كوتاه فرستاده است         او در تهران زندگي مي    

، »يـار وفـادار   «و  » نواي الهـي  «،  »نور«،  »سير«،  »هدف«،  »سپيده«،  »خلقت
ها   او لحظة اذان را لحظة شكوفايي دل      . اسامي قطعات ادبي كوتاه اوست    

اي كه همه مـسلمانان در هـر سـطحي هـدفي جـز نمـاز                  داند؛ لحظه   مي
  . ندارند
  

  پرچم عدالت
  مرضيه مباشراميني 

هاي شبانة    توانستم گريه    مي   بودم قطعاً  اگر در نماز امام حسين    
ي را بشنوم كـه از جهـل و نـاداني روزگـار آزرده بـود و دل                  غريب
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هـايي را بـشنوم    توانستم حرف مي. اش با موج خون يكي بود    دريايي
  . كرد كه پارة تن زهرا، سبط نبي با اشك و آه زمزمه مي

خواسـت    گاه دلم نمي     بودم قطعاً هيچ   اگر در نماز امام حسين    
 كـه از غريبـي مـادر        هـاي اباعبـداالله برسـم       به آن قسمت از حرف    

ــه  مــي ــدر و از نمازهــا و نال هــاي شــبانه  گفــت و از مظلوميــت پ
شود   از چادر خاكي مادر كه بر روي زمين كشيده مي         . علَيهـا   االله  سلامزهرا

  . و برادري كه هرگز چشم به جهان نگشود
مرضيه مباشر اميني، شانزده ساله و ساكن شهرستان لاهيجـان در           

كنـد كـه امـام        اش به اين نكته اشاره مي       در نوشته او  . استان گيلان است  
 از جهل و ناداني روزگار آزرده شده بود و از مظلوميت پدر             حسين

مباشـر امينـي،   . گريـست  زد و مي و غريبي مادر در لحظة نماز حرف مي     
خورد كه نتوانسته است در يكي از نمازهاي امـام            هم چنين افسوس مي   

  .  شركت كندحسين
  

  ها جاري ترودها در دس
  عالم مرداني قهاره 

گذارم كـه اعتبـار و        در ميان هياهوي افكار خود پا در زميني مي        
احرام . اين جا حريم عشق است    . عظمتش را مديون اين خاك است     

سـپارم و      گوش جـان مـي     بندم و به دعوت هميشگي حسين       مي
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گـويم و     شوم و در طواف عشق نخست خدا را لبيك مي           حسيني مي 
  . كنم يك هر گونه يزيد و هر ابليس دروني را نفي ميدر اين لب

 در اصفهان متولد شده اسـت و        1365عالم مرداني قهاره در سال      
 ادبـي ارسـال      او دو قطعة  . خواند  هم اكنون در مقطع دبيرستان درس مي      

كرده است كه در اين متون، صحراي كربلا و روز عاشورا را به تـصوير               
كنـد و دربـارة        غريـب را توصـيف مـي       او نمـاز در آن ظهـر      . كـشد   مي

  . گويد هاي آن روز عظيم سخن مي ها و مناجات ها، ركوع قنوت
  
  
  

  ها سرخ از جنس غروب شقايق
  شكوفه مرادي آقبلاغي 

هايي دل سوخته و      هاي سينه سوخته و با بال       اي لبريز از آلاله     سينه
 دل شكسته، چشم به راه شقايق در كوچة پـر از گردوغبـار انتظـار              

داريـم و     هاي سبز انتظار دست به دعا برمي        مانيم و همراه با دست      مي
خواهيم كه كوچة هجـران انتظـار را بـه كوچـه وصـال                از خدا مي  

انتظار يعني در غروب سرخ، تنهـا نشـستن و بـراي سـحر              . برساند
آيـد و بـه انتهـا         جمعه موعود دعا كردن؛ اما وقتي كـه جمعـه مـي           

 اهل العـالم انـا المهـدي از بـام كعبـه           الا يا : رسد فرياد آسماني    مي



  
  !بگذار تا تو را بخوانم 

318 

تـر از جـنس غـروب         در آن هنگـام، غروبـي سـرخ       . شود  شنيده مي 
  . كند تر از غروب شقايق مي هاي زخمي را سرخ ها قلب آلاله شقايق

 و ساكن شهرسـتان فارسـان   1361شكوفه مرادي آقبلاغي، متولد   
ان تحـصيل   او كه تا پايه دبيرسـت     . در استان چهارمحال و بختياري است     

 اگـر در نمـاز امـام حـسين        «كرده است، متن خـود را بـا موضـوع           
اش از احـساس عجـز و         او در آغاز نوشـته    . ارسال كرده است  » …بودم

گويد و پس از اين نمـازي را          ناتواني براي نوشتن دربارة نينوا سخن مي      
كند و گريزي بـه       كه در روز عاشورا خوانده است، براي ما توصيف مي         

  . زند لا ميواقعه كرب
  

  كبوتر مشتاق
  فاطمه مردي 

  … بودماگر در نماز امام حسين
آفتاب و    از  . كردم  جستم و خاك را نوازش مي       از خارها تبرك مي   

خواستم بتابند و باد در صحرا بدمد و ابرهاي مالامال از             خورشيد مي 
اگر در آن صـف بـودم، خـود را همچـون برگـي در               . غرور ببارند 

آري اگـر بـودم آن قـدر        . انـداختم   ودكـان مـي   زيرپاهاي خـسته ك   
اي از معجـزه ابـراهيم و    شد و صحنه گريستم تا رودي حاصل مي   مي

اگـر  . ساختم  سحر موسي و كشتي نوح و غائب شدن عيسي برپا مي          
داشتم كه با طـراوتش       مرواريدي بودم در دل دريا، معشوق را وا مي        
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رشـار از عـشق     هاي س   اثري از تشنگي برجاي نگذارد تا در آن قلب        
  . هاي اميد به بار آرد جوانه

كشيدم كه در فضاي بيابان جايي براي ديگران باقي           آن قدر آه مي   
  . نماند

اوكـه در سـال     . آمـوز دوره دبيرسـتان اسـت        فاطمه مردي دانـش   
 به دنيا آمده است هم اكنون ساكن شهرستان اراك واقع در استان             1366

» …بـودم     نماز امام حسين   اگر در «موضوع نوشته او    . مركزي است 
توانـست چيزهـاي مختلفـي       كند مـي    است و در اين متن كوتاه آرزو مي       

 و يـارانش مفيـد      باشد تا بتواند در آن روز بزرگ براي امام حـسين          
  . واقع شود

  شميم صداقت
  سميه مردي 

گيـرد،    وقتي كه اندك اندك ابرهاي تيره، سراسر دنيا را فـرا مـي            
كـشي و در      و با تمام وجود مرا به آغوش مـي        آيي    تنها توئي كه مي   

تويي كه نونت حاكي از نـوازش و        . گذاري  ها تنها نمي    اعماق پليدي 
. ميمت حاكي از محبت و اَلفت از اُلفـت و دوسـتي سرشـار اسـت               

تـوان در     اي است پاك و گوارا كه هـر زمـاني مـي             نماز، سر چشمه  
د و قلـب    وشو داد و جان بخشي      وجود آن شناور شد و دل را شست       

رنـگ   را در پيوند با نامش مهري حك نمود كه هرگز نتوان آن را كم          
  . رنگ ساخته و از بين برد و بي
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او كـه در مقطـع      .  سـاكن تهـران اسـت      1364سميه مردي متولد    
او در  . كند متن خود را دربارة نمـاز نوشـته اسـت            دبيرستان تحصيل مي  

زنـد و هـر       از حرف مـي   دهد و با نم     اين نوشته نماز را مخاطب قرار مي      
او نمـاز را بـه سـر        . كنـد   كدام ازحروف نماز را بـه چيـزي تـشبيه مـي           

اي پاك و گوارا، به سروي بلند قامت و گوهري ارزشمند تـشبيه               چشمه
  . كند مي

  

  حجله كوفه
  مريم مؤمني 
آسمان . ديدم نالان   شك دشت را مي     اگر در نماز حسين بودم، بي     

دريغ از قطره اشـكي كـه       .  و ناباوري  ديدم فرو ريخته در بهت      را مي 
كـربلا، آه كـربلا را      . اصـغر را سـيراب كنـد        ببارد تا لب تشنه علي    

عـرش  . آذين بسته به خون شهيدان    . ديدم غرق در جفاي خاكيان      مي
اگر در نماز امـام     . ديدم به لرزه در افتاده از اين همه مظلوميت          را مي 
آيا هيچ يـاري    «:  كه شنيدم نداي امام را     گمان مي    بودم بي   حسين
  .»اي نيست كه ياري كند مرا؟ كننده

اش در    او ديپلم دارد و قطعه ادبي     .  است 1360مريم مؤمني متولد    
او .  نوشـته شـده اسـت       »… بودم    اگر در نماز امام حسين    «موضوع  

كند و از صداي العطش العطش        آسمان را فرو رفته در بهت توصيف مي       
 را   نويـسد كـه قامـت حـسين      او مي.گويد زنان و كودكان سخن مي    
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بينـد كـه بـه جـرم          سر است و سري را مـي        بيند كه به جرم عشق بي       مي
  . ايمان به زمين افتاده است

  
  در باران تير

  زينب محمدزاده 
  !اي سجدة عشق در وادي خطر

قلب ملتهبم را سر سرودن غزلي است؛ غزلـي در وصـف نمـاز              
  .  باران آراسته شده باشدهاي زلال خواندنت؛ غزلي كه با واژه

من چگونه نماز تو را بـسرايم و غزلـي در           ! مولاي من ! آقاي من 
هـاي    توانم حتي از گـل زخـم        وزن عشق بنويسم؛ در حالي كه نمي      

پيرمردي بنويسم كه آن قدر مست قامت رعنايت بود كـه در مقابـل              
تـوانم دل تنگـي خـاك        من حتي نمي  . صدها تير، يك آخ هم نگفت     

هاي تو بر تربت كيمياي كـربلا         و را كه شاهد آخرين بوسه     زير پاي ت  
  . بود به تصوير بكشم

غزلي كه نويسندة جوان اين اثر رقم زده است، در عين حالي كه             
به قـول خـود او از حيـث معنـا نارساسـت از حيـث زبـان هـم دچـار            

 گيـر زبـان در       ترين مشكل آن، افت وخيز چـشم        مشكلاتي است و مهم   
هـاي بـزرگ    اين افت وخيزهـا از آفـت  . موعه است قطعات مختلف مج  
زبان گاه صريح و مـستقيم و گـاه خيـال انگيـز و              . يك نثر نويس است   

  .گذارد ادبيِ نويسنده، خواننده را تا پايان سردر گم مي
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  ترين مرد خدا براي آسماني

  صديقه ملكان 
خواهـد آسـمان ابـري        دانم چرا؟ دلـم مـي       نمي. گيرد  ام مي   گريه

دانـم چـه      نمـي . هـا عـاجزم     خدايا من از وصف اين    . باردچشمانم ب 
ها و شب و      ها، با پنجره    هاي رنگارنگ، با كوچه     بنويسم كه بعد با گل    
  . آسمان تزئينش كنم

هـاي    لاي رگبـار واژه     هاي دفتر سوخته، در لابـه       لاي برگ   در لابه 
 هاي زمين، در ميان     لاي ويرانه   ها، در لابه    آتشين، در ميان هياهوي آدم    

ها، زيربارش ابر آتـش، زيـر آسـمان كبـود و پـر                اين همهمه رفتن  
. خوانـد   گردوغبار، در مرز ميان مردن و ماندن يك نفر دارد نماز مي           

او فقط هجده بهار را ديده است او فقط پانزده بار آدم برفي درست              
هاي چوبي عشق نشسته اسـت        كرده، او فقط يازده بار پشت نيمكت      

ها كجاست كه اين قـدر        مقصد اين ! خدا. رودخواهد كه ب    و حالا مي  
  مشتاق رفتند؟

 
گيـرد و بـرروي       هاي بلورين رودخانة ايمـان وضـو مـي          با قطره 

اي از نـور عـشق        جرعـه . كند  ترين خاك اين زمين سجده مي       خاكي
  !نوشد؛ گواراي وجودش باد مي

هاي قـالي پيچيـده       درونش مثل گل  . ها نسبتي ديرينه دارد     با ياس 
نماز را  . ها و ماه، با خورشيد و ابرها پيمان بسته است           تارهبا س . است
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. تپـد   قلبش فقط در اين لحظـه مـي       . آن كه بداند كجاست، خواند      بي
  . دانم به كه، هر كه بود او را به درون منزلش راه داد سلام داد؛ نمي

 
كرد؛ ولي او تنها لبخندي بر لب         زمين در سوگ يك مرد گريه مي      

  . داشت
. كان اهل شهرستان مينودشت از استان گلـستان اسـت         صديقه مل 

اثـر او بـا موضـوع شـهيدان         . باشد   مي 1363او ديپلم دارد و متولد سال       
هاي منحصر بـه فـرد،        بيني  هاي شاعرانه، تيز    نگاه. نماز نوشته شده است   

بـدون  . هاي نثـر خـانم ملكـان اسـت          فراز و فرودهاي خوب از ويژگي     
خورد يـك     ايي كه در اثرش به چشم مي      ه  رغم ضعف   ترديد، ملكان علي  

  .نويسندة جوان خوب و قابل قبول است
  قصيده سعادت

  سيد حسين موسوي 
اي در بوستان معرفت او را به وجـد           شميم عطرآگين مست كننده   

. دهـد   آورد و نسيم سحرگاهي معرفت، صورتش را نـوازش مـي            مي
ا بـه    عشق الهـي، نگـاهش ر        نم باراني آهنگين از سحاب رحمت       نم

زند و در فراسوي آسمان، گلستان عشق را به رؤيـت             آسمان گره مي  
خـود را از قيـد مانـدن        . كنـد   دلش هواي آن جـا را مـي       . نشيند  مي
كـشد و در     با عزمـي آهنـين تـا گلـستان عـشق پـر مـي              . رهاند  مي

غبارهــا را از دل . دهــد وشــو مــي جويبارهــاي آن خــود را شــست
  . زدايد مي
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ت خود آمده است كه به جذبـه عـشق او           اين راه را نه به خواس     
كه مـن دلـشده ايـن ره، نـه بـه خـود              : بدين راه كشيده شده است    

  . پويم مي
هـايي   او واژه . سيد حسين موسوي زبان خوب و قابل قبولي دارد        

امـا  . نويـسد   گيرد و نسبتاً سليس و روان مـي         شناسد به كار مي     را كه مي  
زبـان جـزء    . گيـرد    شـكل نمـي    دانيم كه يك قطعه ادبي با زبان تنهـا          مي

تواند بناي قطعة     آجر زبان وقتي مي   . مصالح لازم هست، اما كافي نيست     
  . ادبي را بر سر پا نگه دارد كه ملاتي از خيال آن را قوام بخشد

مانـد    گيريد، آن چه كه به جـا مـي          وقتي عنصر خيال را از كلامي مي      
 فـصل پـنج توجـه       اي از   به نمونه : سخن مستقيم است و اين يعني مقاله      

  :كنيد
 بودم تيزبين و با فراست بودم، حـوادث           اگر در نماز امام حسين    

كردم و خطراتي كه اجتماع اسلامي        گوناگون جامعه اسلامي را دنبال مي     
  .كردم بلعيد، با تمام وجود احساس مي را در كام خود مي

هاي هنـري و خلاقيـت        بينيد كه اين كلام چقدر خالي از ظرافت         مي
  . تاس

اگر بناست در يك قطعه ادبي هم با همان لحن معمولي حرف بزنيم             
  رويم؟ چرا به سراغ مقاله نمي

شـان را بـه       گيرند؛ ترتيب قديمي    در قطعه ادبي كلمات نقش تازه مي      
گـاه تـصاوير بـديع و تـازه      پذيرنـد و آن   نـوين مـي     ريزند و نظم    هم مي 

  . شوند يآفرينند و با رنگي از عاطفه و احساس كامل م مي
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» .چه مست كننده است صوت حـسين      «گويد    وقتي نويسنده مي  
آوري     كند كه خاصيتش مستي     در واقع صداي امام را به شراب تشبيه مي        

نواز، مطبوع و امثـال آن        صدا به طور معمولي صفاتي چون گوش      . است
دهيـد يـك برخـورد        گيرد ولي وقتي چنـين صـفتي را بـه آن مـي              را مي 

تـر بـا زبـان و          قطعه ادبي يك برخورد شاعرانه ملايـم       .كنيد  شاعرانه مي 
  . اشياست

  
  هاي رحمت واژه
  مريم ملكي 

چـه خـود از آن        گويم از آن    كنم به نام تو به ياد تو و مي          نيت مي 
  . خبرم بي

اين چه نيـازي    . تر از هر بزرگي     ستايم كه بزرگ    ات را مي    بزرگي
  ك آن هنوز ناتوانيم؟ايم و از در است كه از ازل تا ابد در آن مانده

هاي ملكـوتي آن      كرديم واژه   اين چه سرّي است كه اگر حس مي       
  . داديم را، اكنون در رضوان راضيه، سلام مي

اين چه سرّي است در اين تداوم نياز و اين چه نيازي اسـت در               
  اين تداوم زمان؟

هاي نمازيم و     ما تنها سراينده حديث عشقيم؛ تنها بيان كننده واژه        
ما از همان   . كنيم  انديشيم و نه حس مي      نه مي . براز كننده نيازيم  تنها ا 

  . ايم هاي رحمت بسته ابتداي ابتدا، در را بر روي واژه
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آموز دوره پيش دانشگاهي قطعه ادبي خـود را           مريم ملكي، دانش  
در دو صـفحه بـه     » نماز و رابطه آن بـا فرهنـگ و احـساس          «با موضوع   

 نوشته خود را بـا راز و نيـاز بـا معبـود             او،. رشته تحرير در آورده است    
هـاي    پيچد و حـرف     كند و نماز را با همين رازونياز به هم مي           شروع مي 

  . كند عاشقانه خود را با خدا در قالب نماز بيان مي
  

  چراغ هدايت
  ليلا مختارچكاني 

 بودم همانند سرويِ تناور سپر تيـر و          اگر در نماز امام حسين    
كردنـد و   شدم كـه بـه سـوي او پرتـاب مـي      هاي دشمنان مي   پيكان
كـه  »  چـراغ هـدايت و كـشتي نجـات اسـت           حسين«: گفتم  مي
كننـد، بـا ايـن        خواهد آنان كه بوي بهـشتي او را استـشمام مـي             مي

 و امامت او را با خود داشته باشند تـا           بوييدن، يك عمر، حسين   
به صف شفاعت شدگان برسند و خاطره رنگين و به ياد مانـدنيِ بـا               

  . سين بودن را با واقعة ننگين دشمنان عوض نكنندح
ليلا مختارچكاني كـه در مقطـع دبيرسـتان مـشغول بـه تحـصيل               

 اگـر در نمـاز امـام حـسين        «است، قطعة ادبي خود را بـا موضـوع          
او بـا الهـام گـرفتن از واقعـة     . به رشتة تحرير در آورده اسـت   » …بودم

كشيده و حـضور خـود      هاي اين روز بزرگ را به تصوير          عاشورا صحنه 
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 ادبـي او در دو   قطعـة . ها، با اين قطعة ادبي نشان داده است     را در صحنه  
  . صفحه تنظيم شده است

  
  مناجات ساده

  سميه ميرعرب 
خوريم چقدر زود پير شـديم        هاي كوتاه نظر حسرت مي      ما انسان 

خوريم كه چـرا نمازمـان هـر روز         و جايي نرفتيم، ولي حسرت نمي     
توانيم براي يـك بـار        خوريم كه چرا نمي     سرت نمي ح. شود  قضا مي 

  . كامل، نيت نمازمان كامل باشد و تنها به فكر خداوند باشيم
 نبايد آهنگ جذاب و هفت رنگ دنيـا را غنيمـت بـشماريم،              …

  . كند حتي براي چند ثانيه، كه دل انسان را شيفته خويش مي
 ـ            ع اسـتان   سميه ميرعرب پانزده سـال دارد و در آزادشـهر از تواب

او ده قطعه ادبي با بياني ساده ارسال كـرده و در   . كند  گلستان زندگي مي  
اين . تر از تشبيهات براي بيان منظور خويش استفاده كرده است           ها كم   آن

پاسبان حـريم   «،  »ها  راز سجده «،  »حسرت نماز «: قطعات ادبي عبارتند از   
بـه اراده    «،»مناجات سـاده  «،  »حرمت«،  »سرمشق«،  »شاهدان قنوت «،  »دل

در اين قطعات به خلوص نيت      . »نيت عارفان «، و   »عشق نماز «،  »خويش
در نماز شهيدان در راه نماز، اسراي جنگي هشت سال دفـاع مقـدس و               

  .  اشاره رفته استمناجات اميرالمؤمنين
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  مرثيه آفتاب
  محبوبه موسوي 

 .ظهر بود، آفتاب ميان آسمان بود تا عروج او را به نظاره بنـشيند             
از . هاي نيم سـوخته     فرسا بود و خيمه     زد و گرما طاقت     له مي   زمين له 

استوار . شمار كسي باقي نمانده بود      خيل سپاه او جز تعدادي انگشت     
   .…ها همت گماشته بود زني به تيمار پرستاري كودكان و زخمي

هاســت كــه در  محبوبــه موســوي ســي و دو ســال دارد و ســال
او بيـشتر   . ه نويـسندگي مـشغول اسـت      نويسد و ب    هاي مختلف مي    قالب
هاي قطعه ادبي و مقاله را مد نظر دارد و در مجموعه حاضر تجلي                قالب

عنـاوين مطالـب    . نماز را از ابعاد گوناگون مورد بررسي قرار داده است         
تجلـي  » «تجلي نماز امام خمينـي    «،  »تجلي نماز عاشورا  «: وي عبارتند از  

در چهـل و هـشت صـفحه    وي مطلـب خـود را    . »نماز امام حسين  
زينـت داده   الـسلام     عليَهمها را با نقل احاديثي از ائمه اطهار         تنظيم كرده و آن   

از ديدگاه وي تمامي عناصر طبيعت اعم از جمادات و نباتـات و             . است
هـا و   قيدي وي سپس به بي . خدايي در ستيزند    حيوانات با لامذهبي و بي    

شـرحي از آن بـه      . پـردازد    مـي  هاي موجود در دنياي امروز      بندوباري  بي
دهد و تنها راه نجات سقوط انسان متمـدن را روي آوردن بـه                دست مي 

  . كند دين و نماز ذكر مي
موسوي سپس در بخشي از نوشتار خود لزوم حضور و نظارت امام            

كنـد و سـپس بـه مـدح آن            دوازدهم را در موقعيت كنوني بررسـي مـي        
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 بـه امـام     يت نامـه پيـامبر    وي متن خود را با وص ـ     . پردازد  حضرت مي 
  . برد  در خصوص توجه و اهتمام به نماز به پايان ميعلي
  

  شعر بلند آسمان
  رقيه معقولي 

مـادربزرگ از شـعر     . صداي مادربزرگ هنوز در خاطر من است      
. رفتم  الكرسي به خواب مي     خواند و من با آهنگ آيت       بلند آسمان مي  

كـرد،    ب نـوازش مـي    نسيم فوت مادربزرگ، صورتم را هنگام خـوا       
فصل تابستان است و تمام حيوانات درنـده از         «: گفت  مادربزرگ مي 

كـسان اسـت و نگهـدار         الكرسي پناه بـي     آيت. اند  خواب بيدار شده  
ــاي زمينــي و آســماني  ــسان از بلاي و مــن در خــواب، . »جــسم ان

   .…االله لا اله الاهوالحي القيوم: ديدم الكرسي مي آيت
او .  و اهل ساوه در استان مركزي است       1352رقيه معقولي متولد    

اش را بـا      كه تا پايان دورة راهنمايي تحصيل كرده اسـت، مـتن ارسـالي            
سپس در بارة نماز    . كند  الكرسي خواندن مادربزرگ آغاز مي      صداي آيت 

او با ارائه تصاويري از دنيا اهميت نماز و نمـاز           . گويد  پدرش سخن مي  
  . دهد د قرار ميخواندن در هر شرايطي را مورد تاكي

  
  سوداي ديدار

  زهرا معصومه السادات موسوي 
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اينك قلم خويش را روي صفحه كاغذ بـه اهتـزاز در آوردم تـا               
 تَعـالي فَرَجـه شَّـريف       االله  عجـل چند كلامي را به عنوان هديه به مهـدي زمـان          

كـنم قلـم يـاراي نوشـتن دربـاره       هر چـه انديـشه مـي    . تقديم كنم 
 و  خواهم براي رهـرو امـام حـسين         اما مي  را ندارد    اباعبداالله

  :عاشق كربلا سخن بگويم
 بودم به شهادت در راه خدا و جهـاد          اگر در نماز امام حسين    

  . كردم با كفار افتخار مي
زهرا معصومه السادات موسوي اهـل بردسـكن از توابـع اسـتان             

موضوع نوشته  . كند  آباد زندگي مي    زهرا در روستاي علي   . خراسان است 
او ابتدا بر امام سـلام      . نام دارد » … بودم اگر در نماز امام حسين    «او  
فرستد و سپس با لحنـي صـميمانه بـه بيـان احـساسات و عواطـف                   مي

پردازد و حالات روحي خويش را توصـيف          خويش نسبت به ايشان مي    
 را ياري كردن به     وي دليل حضور خود در نماز امام حسين       . كند  مي

ن كه اين نماز براي خود او نيز پلي به سوي           كند و آ    آن حضرت ذكر مي   
  . صراط مستقيم است

  
  نماز و ولايت

  آبادي  مريم مه 
نماز، نياز بنـدگان    . هاست  نماز، تسكين دل  . هاست  نماز، نور قلب  

به خداست كه تشنگان عشق خدا را سيراب و بندگان گرفتار در بند             
  . كند را آزاد مي
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كليـدي كـه    . هاسـت   نـسان نماز، كليد مشكل گشاي همة ا     ! آري
  . خداوند آن را به دست انبيا و اولياي خود سپرده است

 متولـد شـده     1362آبادي اهل ورامين اسـت و در سـال            مريم مه 
اش در دو     نـام دارد و مقالـه     » نماز و ولايـت   «موضوع انتخابي او    . است

از ديدگاه نويسنده، نماز كليدي است كه قفـل         . صفحه تنظيم شده است   
هم چنين نمازگزاردن بـدون ولايـت فاقـد         . گشايد  كلات را مي  تمام مش 

از نظر او ولايت بـدون نمـاز حكومـت طـاغوت و نمـاز               . ارزش است 
  . ولايت حكومت شيطان است بي

  

  عاشورا، حقيقتي جاودانه
  مريم منظري توكلي 

كردم؟ روحم را راهـي نينـوا         راستي اگر در نمازش بودم چه مي      
زمان، زمان نمـاز    . ا او بودن را لمس كنم     كنم تا احساس شيرين ب      مي

زمان انجامِ كاري كه بـراي پايـدار مانـدنش ايـن آسـمانيان              . است
هـا را بـا بـوي         جامـه . گيرم  با خون دل وضو مي    . اند  برخاك نشسته 

كنم و با ايستادن بر سجاده اقاقيا به دشت پـاك             بهشت عطرآگين مي  
  . كنم  زمزمه ميشوم و سرود توحيد يكتاپرستي را صداقت وارد مي

 متولـد   1365او در سـال     . مريم منظري توكلي اهل كرمان اسـت      
 بـودم نوشـته     شده و مطالب خود را در موضوع اگر در نماز حسين          

او .  آغاز كرده است   توكلي نوشتار خود را با نام خداي حسين       .است
پردازد و در ايـن ميـان         به بيان حالات معنوي و عبادي خود در نماز مي         

منظري، بـر   . كند   اشاره مي  هاي بارز شخصيت امام حسين      ژگيبه وي 
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 بود حقيقت جاودانة عاشـورا      اين باور است كه اگر در نماز حسين       
هـاي    هاي اين نويسنده از درون مايـه        حسرت در نوشته  . كرد  را درك مي  
  . اصلي است

  
  اسطورة جاودان

  مريم محياپورلري 
ايي در جهـان اسـت و       سپاس خدايي را كه آفرينندة اين همه زيب       

بـازي كـه بـا الهـام و پيـروي از              تعالي بخش رهروان صديق پـاك     
هاي شـكوهمندي     ها و لحظه    ستارگان آسمان امامت هنرمندانه صحنه    

  . در تاريخ بشر آفريدند
از ستيغ  . سراغت را از دريا گرفتم اظهار عجز كرد       ! اي امام شهيد  

اران پرسيدم خـزان    تو را از نفس گرم به     . كوه پرسيدم در هم پاشيد    
چرا كه بر جريده قلـبم      . نياز از نام و نشان هستي       تو بي ! آري. گشت

  . نام تو حك شده است
ترديد من هـم خـود را هـم            بودم بي  اگر در نماز امام حسين    

دادم تـا گـل سـرخ         چون سپري در مقابل شمشير دشمن قـرار مـي         
  . بوستان محمدي با معبودش رازونياز كند

مـتن ادبـي او در پـنج        . ري اهـل سـيرجان اسـت      مريم محياپورل 
. نوشته شده است  » … بودم اگر در نماز حسين   «صفحه در موضوع    

اي در وصـف رهـروان صـديق خداونـد آغـاز              اش را با مقدمه     او نوشته 
اين متن ادبي كه با كلام و نگاهي شـاعرانه و عاشـقانه آميختـه               . كند  مي
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 نوشته  ب امام علي  است بيشتر در وصف امام شهيدان و شهيد محرا        
از نگاه نويسنده نماز ظهر عاشورا اسـطورة جـاودان تـاريخ            . شده است 

هــا و  اســت و تــا انــسان و تــاريخ بــاقي اســت رهنمــون او در تيرگــي
  . هاست ظلمت

  
  نماز خون

  زينب محمدي 
 بـودم تمـامي ايمـانم را در توحيـد           اگر در نماز امام حسين    

كـردم و در      شدم و ركـوع مـي       يدر برابر ذات او خم م     . نماياندم  مي
سـاييدم و در او   پايان در برابر عظمتش سر برخـاك داغ كـربلا مـي     

و آب  . شدم همان گونه كه حسين و يـارانش غـرق شـدند             غرق مي 
  . شدند در عشق به او

 اگر در نماز امام حسين    «موضوع مورد بحث زينب محمدي      
. كنـد    مـي  محمدي هفده ساله است و در تهران زنـدگي        . است» …بودم

او به توصيف لحظه لحظه نمـاز       . متن او در سه صفحه تنظيم شده است       
نويسنده سپس از خود سؤال     . پردازد   در روز عاشورا مي    امام حسين 

اگر در آن نماز حـضور داشـتم، آيـا از يـاران بـا وفـاي آن                  «كند كه     مي
  »جنگيدم؟ گرفتم و در صفوف نبرد ايشان مي حضرت قرار مي
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  ديدار يار
  زاده جلال محمد 

اگر من در ظهر عاشورا بودم، تا آخرين قطرة خـونم در راهـش              
  . كردم سرايم دفاع مي هاي امامِ حماسه  زدم و از آرمان شمشير مي

كردم كه در      چنان بود كه من حس مي      عمق نماز امام حسين   
  . آسمان آبي همچون كبوتري سفيد بال در حال پروازم

اگـر در   «يدريـه اسـت و موضـوع        جلال محمدزاده اهل تربت ح    
را به عنوان متن ادبي خود انتخاب كـرده         » …بودم نماز امام حسين  

نويسنده متن خود را در هشت صـفحه تنظـيم كـرده و آن را بـا                 . است
وي امام حسين را در پهنه      . اي در وصف عاشورا آغاز كرده است        مقدمه

به باور وي راز    . تاريخ به خورشيد همواره زنده اسلام تشبيه كرده است        
  . شود هستي در نماز ظهر عاشورا خلاصه مي

  

  در امواج دعا
  مرضيه محمدطاهري 

هايش   قدم. غريبه، ساكت و آرام چشم در چشم جاده دوخته بود         
پايان را شـروع كـرده        اي، آغازي بي    شده  سنگين و استوار در پي گم     

 زيادي  هاي  اش با خزان، همسفر هزاران پائيز، سخن        چهرة تكيده . بود
امام غريب بود و غريبه هنـوز صـداي نـاقوس جـدايي بـر               . داشت

هنوز آغوشش باز بود  و گرم اما كجا بودنـد  . كرد گوشش زمزمه مي  
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گـويي مـردم    . آن پرستوهاي عاشق و آن نمازگزاران ديروز و امروز        
  . اند پرستوها را در قفس حبس كرده

مـسافر نمـاز     «مرضيه محمدطاهري از تهران اين اثر را با عناوين        
جدايي «،  »بهانه«،  »نماز شهادت «،  »پس از آخرين نماز حسين    «،  »عاشورا

» سـجده خـون   «،  »پايان سـكوت علقمـه    «،  »از نسيم فرات بپرس   «،  »تلخ
نوشـته  » نمـاز در عاشـورا    « و    »وداع«،  »پرواز«،  »آخرين نماز سيدالشهدا  «

  . است
مـوزون و   در اين اثـر، نويـسنده لحنـي شـاعرانه دارد و از كلمـات                

هـاي    او در كار خود صنعت    . كند  آهنگين در بيان موضوعات استفاده مي     
  . برد جناس و تشبيه را بسيار به كار مي

  
  سپيده دم خونين

  نژاد نجمه مرادي 
، در خون غلتيدن آن دلباختگان اسـت كـه در           افسانة حسين 

 زيرلب زمزمه كردنـد و       عاشورا آخرين نماز را به امامت حسين      
آخـرين نمـاز    . ن شهادت را بعد از نماز برلب جاري ساختند        شهادتي

هـاي    بود، آخرين صداي دلنشين اذان كه قلب را به پيـشواز لحظـه            
در همان آخـرين    . كرد  آرام رازونياز با يگانه عالم خلقت دعوت مي       

  .  براي غريبي فرزندانش گريستنماز بود كه حسين
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قـالاتي ادبـي بـا      نژاد از اهـالي سـيرجان مجموعـه م          نجمه مرادي 
اين مقالات با عنـاوين     .  تدوين كرده است    »نماز و عصر عاشورا   «عنوان  

آن زمـان   «،  »روح نمـاز   « ،»نماز عـشق  «،  »ةآخرين صلا «: و فصول فرعي  
هيـاهوي  «،  »تـر عمـه     آرام«،  »هـاي عاشـقي     پروانه«،  »درياي غم «،  »…كه

يـسنده، در   نو. انـد    نوشته شده   »سجاده عشق « و    »عصر عاشورا «،  »ها  قصه
هـاي روز     اين مقالات بـه توصـيف حـالات و خـصوصيات شخـصيت            

عاشورا پرداخته و با به كارگيري تشبيهات، آن واقعة تاريخي را وصـف             
  . در واقع او در پي بيان عظمت روز عاشورا است. كرده است

  

  سجاده نيايش
  سميرا محمدتقي 

موختـه  دانم شايد ايـن را از همـان مـسافر آ            نمي. هميشه مسافرم 
باشم كه روزي از كوچه باغ احساسم عبور كرد و به سرزمين آشـنا              

چشم در چشمِ قنـاريِ هميـشه سـاكتِ اتـاقم           . ولي دوردستي رفت  
چه خوب است فريـاد سـاكت   . كنم نشينم و زمزمه باد را معنا مي   مي

باد را شنيدن و التيام بخشيدن به گـوش دلـي كـه تـاكنون صـداي                 
  .پرمعنايي را نشنيده است

سميرا محمدتقي از اهالي همدان اين متن ادبي را تنظيم و ارسال            
او، اين متن را در ده قطعه و هفده صفحه تدوين كـرده كـه               . كرده است 

نمـاز  «،  »مأمن وجود خسته  «،  »مسافر«: عناوين آن شامل اين موارد است     
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» شورعـشق «،  »تمامت عشق «،  »مركب پرستش «،  »اي رو به آسمان     پنجره
  . »تن پوشي از صدا«و » جام سبزفام«، »پائيز«، »تاروپود عشق«

او در اين متون با لحني عارفانه به توصيف نماز و در واقع تـأثيرات               
پـردازد و در ايـن ميـان از     آن و ضرورت و كارآيي آن براي انـسان مـي         

  . كند عشق بسيار صحبت مي
  

  چشم بصيرت
   زهرا مرتضايي

بغض گلويت را   . گيرد  ميبارد و آسمان دلت       نم مي   باران اشك نم  
هـاي   با چادري به رنگ برف. لرزد هايت به آرامي مي فشارد و لب    مي

داري، مبادا بال ظريف و مخملين فرشتگان زيـر           سپيد آرام قدم برمي   
آلود از مكـه مكرمـه در چـشمانت پديـدار           تصويري مه . پايت باشد 

 مكـه   ناگهان پرنده وجودت در ميان زائران و برفراز آسمان        . شود  مي
گـذاري و در يـك        قدم به حريم دوست مي    . كند  شروع به پرواز مي   

بوي اشك، بوي گلاب، بوي قـرآن،       . شوي  خود مي   لحظه از خود بي   
رسـد و تمـام فـضاي روح و           بوي صلوات و بوي دعا به مشام مـي        

  . كند جانت را سيراب مي
  . زهرا مرتضايي شانزده ساله و اهل اصفهان است

. ي داراي يك قطعه شعر و ده قطعه ادبي است         مجموعه زهرا مرتضاي  
قطعات او چنـين نـام      . او اين اثر را در پانزده صفحه تدوين كرده است         
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» ره وصـال  «،    »كلبه اميد و تك روزنه عشق     «،  »يگانه عشق «: گرفته است 
» ركعـت خلـوص   «،  »فـانوس رهـايي   «،  »كوير تنهايي و سـراب وصـل      «
» عطـر نيـاز   «،  »تي بـازآي  صدبار اگـر توبـه شكـس      «،  »هاي اميد   چكاوك«
  . »اينك شبنم از تو به تك درخت عشق«و » حضور سبز«

نويسنده، در اين متون به بيان و توصيف حالات نمازگزاران از ابعاد            
از جملــه حالــت :هــاي متفــاوت پرداختــه اســت  مختلــف و در مكــان

نمازگزاران درحين زيارت و اين كه احـساس خـود او نـسبت بـه ايـن          
و در مورد مفـاهيم اميـد، توبـه، وصـال، عـشق و نيـاز                موارد چيست؟ ا  

  . كند توصيفاتي ارائه مي
  

  رؤياي ديدار
  السادات ميرمحمدحسيني مريم 

در :  در روز عاشورا اين چنين توصيف شده       نماز امام حسين  
يعنـي تـا   . ها اغلب بعد از ظهر صورت گرفـت    روز عاشورا شهادت  

هاشم و خود امام      مام بني  و ت  ظهر عاشورا غالب صحابه اباعبداالله    
فقط در حـدود    .   كه بعد از ظهر شهيد شدند، زنده بودند          حسين
نفر از اصحاب در جريان يك تيراندازي كه بـه وسـيله دشـمن                سي

انجام شد، قبل از ظهر شهيد شدند؛ والا باقي ديگر تا ظهـر عاشـورا    
مردي از اصحاب امام يك وقت متوجه شد كه         . در قيد حيات بودند   

يا اباعبداالله وقت نماز است و      «: آمد عرض كرد  . ن اول ظهر است   الا
» .خواهد براي آخرين بار نماز جماعتي با شما بخـوانيم           ما دلمان مي  
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گويند امام اين     مي. امام نگاهي كرد تصديق كرد كه وقت نماز است        
نمـاز را يـاد كـردي، خـدا تـو را از نمـازگزاران               «:جمله را فرمود  

  . »قراردهد
الـسادات   را مـريم » …بـودم   گر در نمـاز امـام حـسين       ا«اثر  

اي   وي يكي از اهالي قم است و مقاله       . ميرمحمدحسيني تهيه كرده است   
ادبي را در سيزده بخش، شامل يازده فـصل، يـك مـتن مقدمـه و يـك                  

  . بخشِ حرف آخر، تدوين كرده است
هـاي روز حادثـه پرداختـه         او در اين مقاله به بيان حالات شخصيت       

او . و به نوعي توصيف تاريخي از آن واقعـه را انجـام داده اسـت     . است
سعي در توصيف صحنه نماز جماعـت روز عاشـورا كـرده و بـه بيـان                 

چنــين بــه ايــن نكتــه پرداختــه كــه  هــم. اهميــت نمــاز پرداختــه اســت
  . العمل دشمن در قبال نمازگزاران روز عاشورا چه بوده است عكس
  

  صداي پاي ايمان
  آبادي فريبا ملك 

در كنار پنجرة سرد دلـم  . گذشتند دقايق همچون باد از پي هم مي     
هـا در   افكـاري از واژه . من بودم و تنهـايي . رفتم به استقبال شب مي   

ها خيـره     به آن . ها افتاد   چشمم به آسمان و ستاره    . زد  ذهنم سوسو مي  
ها پس از پايان گـرفتن        ها سخن بگويم اما آن      شدم؛ سعي كردم با آن    

  . خود را در پشت ابرها پنهان كردندسخنم، 
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  . كند آبادي شانزده ساله است و در بيرجند زندگي مي فريبا ملك
هـا فاقـد      ايـن فـصل   . متن ادبي او در هشت فصل مدون شده اسـت         

پردازد كه گريبان     ها نويسنده به مشكلاتي مي      در اين متن  . عناوين هستند 
 راهي براي گريـز از      بشر امروزي را چنگ زده است در حالي كه انسان         

لحظـاتي از زنـدگي بـشري وجـود دارد كـه            . جويد  چنين مشكلات مي  
  . شود هايي به قلب آدمي باز مي روزنه

نويـسنده از گنجـشك     . گويـد   نويسنده از چنين لحظاتي سـخن مـي       
. گويد كه از او راه و رسم عبـادت را آموختـه اسـت               كوچكي سخن مي  

كنـد و بـه       ائمـه را ذكـر مـي      سپس او شواهدي از آيات قرآن و زندگي         
در نهايت نويسنده اشـاره     . گيرد   مي  ها مطلب مورد بحث را پي       ياري آن 

كند كه به ريسماني بايد چنگ زد كه محكم و استوار باشد و اين امر                 مي
  . آرامشي در پي دارد كه با هيچ چيز ديگري عوض نخواهد شد

  
  طلوع نور

  مقدم  سيما ميرحسيني سيده 
ها   انستم در نمازها با تو هم صدا شوم و در سجده          تو  اي كاش مي  

  . ات كنم ها همراهي و قنوت
گذرد خون پاك و مطهر       هزار و چهارصد سال از وقايع كربلا مي       
هاي آنـان     تپد و در رگ     سالار شهيدان در كالبد يكايك مسلمانان مي      

  . جاري است
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 سيما ميرحسيني شانزده ساله است و در شهرستان لاهيجـان           سيده
 اگـر در نمـاز امـام حـسين        «موضـوع انتخـابي او      . كنـد   زندگي مي 

هـاي    نام دارد او در متن خود به توصـيف خـصايل و ويژگـي             » …بودم
سپس امام را مورد خطاب قرار داده و با وي          . پردازد   مي امام حسين 
درنهايت نويسنده به نقـش امـام و نهـضت عاشـورا در             . گويد  سخن مي 

  .ازدپرد احياي مكتب اسلام مي
  

  راه نماز
  مريم مشهدي 

شكوه به خاك افتادن و سجده در مقابل تو تعبير عاشقانه مهـر و              
  . سجاده و تسبيح است

پر بار و سبك بال بودن را چه عاشقانه با سر بـه مهـر گذاشـتن                 
كه پيوند پيشاني پر گناهم را      ! اي اي خدا    چه بخشنده . توان چشيد   مي

تو مرا كه حقيرانه در     . دهي  زه مي با خاكي به وسعت خاك كربلا اجا      
مرا هرگز از درت    . اي  ام از درگاهت نرانده     ام جا گرفته    وسعت سجاده 

  ! مران
را برگزيده اسـت و     » نماز مناجات و دعا   «مريم مشهدي موضوع    

  . در اين باره ده متن دلنشين نوشته است
 بـه   دانسته  در اين ميان او بسيار جالب، معنايي را كه خود از نماز مي            

در . چنين او به توصيف نماز پرداختـه اسـت          هم. قلم خود نگاشته است   
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اي ديگــر او بــا خــدا درد دل كــرده و در آن از بابــت گناهــانش  قطعــه
عنـاوين  . خواهـد كـه خداونـد او را ببخـشد           كند و مـي     عذرخواهي مي 

  :مطالب او از اين قرارند
نمـاز  «،  »با خـدا  درد دلي   «،  »راه نماز «،  »طلوع نماز «،  »پيوند و پرواز  «
 و   »نيـاز «،  »نمـاز در نمـاز    «،  »وصـف نمـاز   «،  »چشمه يا دريا  «،  »…يعني

  . »مناجات«
دعـا، بـاران،     « ،»اللهم اشـف كـل مـريض      «هم چنين او با سه عنوان       

هـايي بـا موضـوع نمـاز نوشـته             گونـه    داستان  »دعاي بازگشت « و    »مادر
  . است
  

  پيوند آسمان وزمين
  مليحه مهدويان 

قـم الليـل    . يـا ايهاالمزمـل   «آيـات مقـدسِ     !  و اي يگانه   اي تنها 
يـا  «را بر آسمان زمين فرود آوردي تا خاكيان به زمزمة            » …الاقليلاً
ها بفهمـاني كـه نالـه بنـدگانت را در             تا به آن  . ايمان بياورند » سميع

داري و شـنواي آواي حـزين نـي           تر مي   شكوه خلوت شبانه دوست   
كه هـر   ! همان ميعاد هميشگي  ! قديميهمان قرار   . وجود آنان هستي  

هـا    اين چشمان ماست كه آن    . كشد  شب ماه و ستارگان به ميقات مي      
  . دهد هاي باراني خود نشان مي بيند و گرنه آسمان با پلك را نمي

مليحـه مهـدويان دانــشجوي رشـته ادبيــات فارسـي اســت و در     
ك كند اما محل اصلي زندگي او شـهر كوچ ـ          دانشگاه مشهد تحصيل مي   
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ــان اســت  ــتان خراس ــمر در اس ــاز در «او در موضــوع . كاش ــي نم تجل
عنوان كلي اثر او    . قطعات ادبي نوشته است   » هاي جهاد و شهادت     ميدان

اثر او با اين بيـت      . است» اي ديگر از زمين به آسمان پيوند خورد         قطعه«
  :شود آغاز مي

  صنما با غم عشق تو چه تدبير كنم 
  ر كنم تا به كي در غم تو ناله شبگي
اثـر او   . واضح است كه نويسنده به پيوند عشق و نماز پرداخته است          

الـسلام   علَـيهم  و ائمـه اطهـار  مملو از شواهدي از قرآن و روايـات پيـامبر     

او به تفسيري شاعرانه از آيات قرآن در باره نماز پرداخته است و             . است
ونـد  هـاي نبـرد پي     هـاي جبهـه     اين عناصر هر يك با لحظـاتي از صـحنه         

چنين نويسنده به ذكر بعضي از احاديث قدسي پرداختـه و         هم. خورد  مي
هـا را از لحـاظ مفهـومي بـه            گـاه آن    آن. كند  ها را به نوعي تفسير مي       آن

  . دهد موضوع شهيد و شهادت پيوند مي
  

  ها نماز آب
  زهرا مجاهدشيخي 

  يك قدم به تو مانده بود 
  كه بين من وتو 
  خط مرزي كشيدند 

  ها ترك خورد  ور شاخهوقتي غر
  تو نبودي و 
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  من 
  . كم فراموش شدم ترين قسمت سرنوشت كم در گمنام

آثـار  . كنـد   زهرا مجاهدشيخي، در سال دوم ادبيات تحـصيل مـي         
. ارسالي او دربارة نماز در دو بخش شعر و قطعه ادبي تنظيم شده است              

نـاوين  ع. اسـت » در نمازم خم ابروي تو در ياد آمد       «موضوع انتخابي او    
و » سـجاده سـبز   «،  »نماز و خـضوع و خـشوع      «: آثار او عبارت است از    

  . »ها  آب نماز«
مجاهد در اولين عنوان بـه توصـيف نمـاز پرداختـه و فلـسفه نمـاز                 

 از نظـر مجاهـد       »سـجادة سـبز   «در شعر   . خواندن را بررسي كرده است    
اي است كه براي نيـايش انـسان گـسترده شـده               گويي سجاده   تمام عالم 

در اين اثـر، نمـاز      .تلفيقي از شعر و قطعه ادبي است      » ها  نماز آب «. ستا
نوعي از خود گم شدن توصيف شده است؛ گـم شـدني كـه در پـي آن              

ترين پويـايي     در نهايت نيز نماز، عظمت بخش     . شود  همه چيز يافت مي   
  . و حركت براي انسان عنوان شده است

  در مسلخ عشق
  صنم ملّا 

 نالـه كـرد و      فرات بر حسين  . ريده شد در انتظار آب، سرها ب    
فـرات  . هايش به چادر امام رسيد ديگر دير شده بود          آن گاه كه موج   

هـا را بـه عنـوان         بـاد، خـاك آن    . در فقدان دوست طغيان كرده بود     
اي به تمام آوارگان هديه داد و بعد از هزاران سال خـون امـام                 طرفه
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 واقعـه كـه بـر    المقدس جوشيد و فرات هر شـب از آن      از ميان بيت  
  . ايشان رفت خون گريست

صنم ملّا، هفده سـال دارد و در حـال حاضـر مـشغول گذرانـدن         
صـنم هـيچ عنـوان      . مقطع پيش دانشگاهي درشهرستان انديمشك است     

او از زبان پيرمردي به     . خاصي را براي مطلب خود انتخاب نكرده است       
هـاي   عمـت تـرين ن  هـا را از بـزرگ   پـردازد و آن    تفسير حروف نماز مـي    

  . كند خداوند قلمداد مي
  

  در مصاف نماز
  سميه ممشلي 

ايـستيم تـا دريـا     هر روز هفده بار بر سجادة دل به جذرومد مـي          
  . شدن فراموشمان نشود

نمـاز، قلـب را     . هـاي دل    نماز، تبسم روح است و همـة حـرف        
نماز، در طلب تـشنگي و      . دهد  كند و انديشه را پرواز مي       شكوفا مي 

  . ياسترسيدن به در
دلشدگان شوريده آن گاه كه     . نماز، دل دادن و دلدار گرفتن است      

  . يابند شوند و در اين گم شدن همه چيز مي ايستند، گم مي به نماز مي
تجلـي  «او در موضـوع     . سميه ممشلي از اهالي مينودشـت اسـت       

اش را    ممـشلي نوشـته   . فرسايي كرده اسـت     قلم» نماز در نهضت عاشورا   
خود تقديم كرده است؛ مادري كه بـه قـول خـود او راه              به مادر مرحوم    
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نوشـته  . درست آموختن معرفت و شناخت را به وي نـشان داده اسـت            
سـپس  . اي در وصف نمـاز و نمـازگزار آغـاز شـده اسـت       وي با مقدمه  

از . نويسنده به تفسيري عارفانه وشاعرانه از اركان نمـاز پرداختـه اسـت           
هـا،    اي سـت از محبـت       خـاطره تجديـد   . نظر او نماز يك ديـدار اسـت       

نماز نوعي تجديد بيعت    . هاي خوش عبادت    ها و لحظه    ها، نعمت   كرامت
اي بـراي نوجوانـان       سميه ممشلي در آخر اثر توصيه     . با پروردگار است  

مانـد    گذرد و تنها چيزي كه باقي مـي         از نظر او عمر به سرعت مي      . دارد
  . ثمراتي است كه از نماز حاصل شده است

  
  مانتجلي اي

  مرجان محمديان 
نماز، سرود توحيـد و     . نماز، آواز عشق و سرودي آسماني است      

يكتاپرستي و سرود پاكي و فضيلت است كه بايد فكر و روح مـا را               
اي كـه در زنـدگي روزمـره بـا آن             كننـده   زا و آلوده    از عوامل شرك  

  . سروكار داريم بزدايد
 و انسان را بـه      نماز آن است كه انسان را از قيامت هراسناك كند         

هـركس در   . شـود   ياد معاد مـانع انجـام گنـاه مـي         . ياد معاد بيندازد  
نمازهاي روازنه ده بار به ياد قيامـت بيفتـد مواظـب كـردار خـود                

  . خواهد بود
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او ديـپلم   .  و سـاكن تهـران اسـت       1359مرجان محمديان، متولد    
نوشـته  او در ايـن    .  نماز نوشـته اسـت      دارد و متن كوتاه خود را در بارة       

كند و معتقد است انسان با نماز به بزرگـي خداونـد              نماز را توصيف مي   
در نظـر او كـسي كـه بـه معـاد            . انديـشد   كند و به روز معاد مي       فكر مي 

  . بينديشد هرگز مرتكب گناه نخواهد شد و نماز او را حفظ خواهد كرد
  

  صلاي عشق
  ستاره مصلحي جديد 

آمـد    ا همچون باران فرود مي    ه  چه نمازي بود كه تير و نيزه و تيغ        
و براي حسين مثل دست نوازشگر مادر بود كه بـر سـرش كـشيده               

  . چكيد شد و شبنم روي مادر برگلويش آرام آرام و گرم مي مي
هايي بودم كه در برابر خارها ايستادند و از           جاي فرشته ! اي كاش 

  . گل محافظت كردند تا او نماز عشق را به جا آورد
 تــصويري زيبــا از آخــرين نمــاز امــام  ديــد،ســتاره مــصلحي ج

امان تير و     نويسندة اين متن كوتاه، از بارش بي      . دهد   ارائه مي  حسين
گويـد و از    سـخن مـي   هـا بـر سـر مبـارك امـام حـسين             نيزه و تيغ  

اي   كنـد كـاش فرشـته       او آرزو مـي   . ايستادگي و عشق امـام حـسين      
  . دكر بود و در آن كارزار از مولاي خود دفاع مي مي
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  بشارت آسماني
  سهيلا مطلبي 

هـاي    ام تا به رسم ادب شكوه سلام وعشق را با شكوه لالـه              آمده
هايي بگويم    ام تا با زباني قاصر از ابهت قلب         آمده. سرخ يكسان كنم  

كه ناباورانه جنگيدند تا مقام نماز و نياز را در اوج و عمق زيبايي و               
 ـ            . ه وديعـه نهنـد    در قاب عكس بودن و ماندن و هميـشگي شـدن ب

هـا و     شان بنويسم تا امـروزي      ام تا با قلبي شكسته از يك رنگي         آمده
  . ها خبر دهم ها را از جلال ديروزي فردايي

ريـز در اسـتان        و ساكن شهرستان نـي     1364سهيلا مطلّبي، متولد    
كند و دو مـتن       او هم اكنون در مقطع دبيرستان تحصيل مي       . فارس است 

نمـاز و   «،  »نمـاز شـهيدان   « قطعه ادبي او دربارة      .ادبي ارسال كرده است   
اش دربـاره   او در نوشـته . به رشتة تحرير در آمده است   » امام حسين 

هـا و بـا       از آرزوي خودش بـراي درك آن      . گويد  شهيدان نماز سخن مي   
  . زند ها بودن حرف مي آن

  
  شقايق نماز

  مرضيه ميرزايي 
بـري هـيچ     ه مـي  وقتي خسته و دل شكسته از هرجا به دوست پنا         

تواند شورواشتياقي را كه داري وصف كند و زيبـاتر از آن              چيز نمي 
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ترين بنده خدا بر آستان مقدسـش سـجده           زماني است كه با شايسته    
اش هـم كـه       كني و تو مطمئن هستي كه او به خاطر عبد صـالح             مي

  .پذيرد؛ گرچه سراسر ندامت و پشيماني هستي شده تو را مي
او كـه هـم اكنـون در مقطـع        .  است 1363ولد  مرضيه ميرزايي، مت  

كند سـاكن شهرسـتان گنابـاد در اسـتان خراسـان              دبيرستان تحصيل مي  
 اگـر در نمـاز امـام حـسين       «اش را در موضـوع        او متن ادبـي   . است
ميرزايي بـه بهانـة خوانـدن زيـارت عاشـورا بـه             . نوشته است » …بودم

  . ايستد  نماز ميرود و پشت سر امام به صحنه كربلا و روز عاشورا مي
  

  ظهر با شكوه
  مريم و محمد منصوري 

زماني زمان عيش   .  زماني زمان شكفتن بود، و زماني زمان وصل       
زماني زمان نازونوش بود و     . و طرب بود و زماني زمان تفكر و تأمل        

زماني زمان تكامـل بـود و زمـاني زمـان           . زماني زمان متحول شدن   
  . متكامل شدن

ان در اين ميانه بـه سـلوك نشـسته اسـت            انسان متحير و سرگرد   
برد گاهي كسي از درون او را بـه   گاهي عيش و ناز او را به خود مي       

  . خواند تحول و تكامل فرا مي
اي را    مريم منصوري به همراه محمد منصوري متني هفده صفحه        

هـا روز     در ايـن نوشـته    . انـد   هاي مختلف تهيه و تنظـيم كـرده         در بخش 



  
  !بگذار تا تو را بخوانم 

350 

 و يـارانش توصـيف       نماز امام حسين    و هنگامة عاشورا، صحنة نبرد    
  . شود مي

در اين نوشته كه زبان ادبي دارد نويسندگان آن از روايت نيز به جـا               
نوشـته   علَيهـا  ُاالله سلاماند و با استفاده از شخصيت حضرت رقيه  استفاده كرده 

  . اند خود را با احساسي با شكوه به پايان برده
  

  صلابت نماز
  پور نجمه مهدي 

شب، آرام آرام چادر سياهش را برفراز آسمان پهن كرده بـود و             
هاي نارنجي رنگ خود را در پهناي آسمان گـسترانيده بـود و               چراغ

من از ميان اين عظمت الهي به پسر بچه خردسـالي كـه تكـه نـاني                 
هـاي سـپيد      انديـشيدم و بـاز بـه گـل          خشكيده در دست داشت مي    

اند و به واژه نماز كه        با آفريده شده  انديشيدم كه چه زي     مان مي   باغچه
  . سمبل پاكي و سفيدي روح آدم است

نجمه مهدي پور اهل شهرستان گناباد است و بيـست و دو سـال           
در دو صـفحه بـه رشـتة        » نماز و شـهدا   «اش را با عنوان       او نوشته . دارد

تحرير در آورده است و با توصيف و روايات، نوشتة خـود را هـر چـه                 
نويسد كه اگر نماز ما قبول شود همـه      اش مي   او در نوشته  . دكن  زيباتر مي 
شود و با اشاره به رزمنـدگان اسـلام و عبـادات              هاي ما قبول مي     عبادت

  . دهد آنان در ميدان نبرد، اهميت نماز را مورد تاكيد قرار مي
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  وضويي دوباره

  معصومه محمدي 
هر كـسي بـه طرفـي       . بوي خون در صحراي تشنگي پر شده بود       

گويي . چيزي بالاتر از قيامت   ! رفت، گويي قيامت شده بود، اما نه        مي
گريختند، ولـي جـايي بـراي         كبوترهاي زخمي از دست يكديگر مي     

كودكان سراسيمه به چادرهاي پر از      . گريز از يكديگر وجود نداشت    
آگاه اسبي كنارم ايستاد؛ گويي چيزي را         ناخود. دود پناه آورده بودند   

اسب هـم چنـان     .  از ترس برروي آن سوار شدم      .احساس كرده بود  
تاخت تا اين كه از اسب پياده شدم و دست به دست او همـراهم           مي
وقتي از روي اسب پياده شدم احساس كردم كه جـز خـون و              . شد

  . شهادت چيز ديگري نيست
محمـدي در ايـن     .  تهـران اسـت    1361معصومه محمدي، متولد    

گويـد و از كودكـاني        سخن مـي   نوشته دربارة عاشورا و امام حسين     
هاي خـشك و   برند و با لب   كه سراسيمه به چادرهاي غرق آتش پناه مي       

  . كند زنند، ياد مي ترك خورده حرف مي
   

  ستيغ ايمان
   ميرزايي اكرم علي 
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چرا ساكتي؟ چـرا    ! گويي؟ خورشيد   امشب برايم قصه مي   ! مهتاب
ا و شيون زنـان و      ه  گويي؟ چرا برايم ناله     برايم قصه مظلوميت را نمي    

تـو مظهـر شـهامتي و       ! گـويي؟ اي حـسين      كودكان عاشورا را نمي   
وقتـي كـه تـو    . شجاعت و خواهرت زينب آبروي صبر و شـكيبايي        

چرخنـد و بـه       هاي زندگي به سوي تـو مـي         زني شمعداني   حرف مي 
ها سوار بر سورتمة عشق به اوج سـر           اقاقي. آيند  حالت گريه در مي   

كند و بـه نـسل        اش را فراموش مي     ميشگيكشند و آفتاب مرام ه      مي
  . پيوندد ها مي ياس

 است و متن ادبـي خـود را در دو   1364ميرزايي، متولد   اكرم علي 
بخش از استان چهار محال بختياري، شهرستان بـروجن، ارسـال كـرده             

» … بـودم  اگر در نماز امام حـسين     «او اين متن را با موضوع       . است
و در اين نوشته به واقعة روز عاشورا بـا          به رشته تحرير در آورده است       

  . پردازد لحني روايي مي
گويـد و      سـخن مـي    علي ميرزايي در اين مـتن بـا امـام حـسين           

شـركت    داند كه در نماز امام حسين       خودش را گناهكارتر از آن مي     
  . كند

  خلوص عشق
  صديقه مؤمني 

آري، . از سجدة عـشقش گفـتن     . چه سخت است از شهيد گفتن     
گشود، ملائك صـف   دانم كه شهيد لب به نماز كه مي    ن را مي  ولي اي 

گـشادند و     ايستادند و درهاي هفت آسمان به رويش مي         در صف مي  
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آمـد، از ايـن       آن هنگام كه سر به سجده داشت عرش به لرزه در مي           
آن زمان كه دست به دعا داشت فضاي سـنگر          . همه خلوص و عشق   

خوانـد از     ه شهيد نماز مي   آري زماني ك  . شد از عطر استجابت     پر مي 
گرفـت و     گذشت و تا آسمان، تا بهشت اوج مي         روي خاك زمين مي   

شـد، دشـتي روييـده از         ها در برابر عظمت نمازش دشت مـي         بيابان
  . هاي سپيد، به سپيدي قلب پاكش هاي عاشق؛ دشتي از ياس شقايق

او كه  .  و ساكن شهرستان رشت است     1355صديقه مؤمني متولد    
وي در  . قلمي كرده اسـت   » شهيدان نماز « د اين قطعه را دربارة      ديپلم دار 

كشد و با عبارات و       اش نمازهاي شكوهمند شهدا را به تصوير مي         نوشته
  . كند توصيفات زيبا از نماز آنان ياد مي

  
  نيايش ديگر

   اكبر مقدم كوهي
نماز، سرچشمة مهر به حق، حقيقتـي روشـن، چراغـي فـرا راه               

مطلوب، وصـالي جدانـشدني، شـكوهي كـريم،         زندگي، نزديكي با    
كرامتي عظيم، عظيمي قدسي، قداستي روشن، سخني شيوا، كلامـي          

نماز، عشق به هستي، عشق راضـي بـه         . آشنا و آشنايي غريب است    
طلـب  . هاي خسته عاشـق اسـت       رضا، عشق به سبحان و تپش قلب      
دوستي با رب، وصال با محبـوب،         پيالة شراب عشق براي تشنه لبان،     

آگـين   ول و آخر هر كلام، ابتدا و انتهاي هر سـخن، مـرهم تيرزهـر          ا



  
  !بگذار تا تو را بخوانم 

354 

كسي، جوشـش احـساس در عـالم وجـود، تـسكين تنهـايي در                 بي
ستاره، عشق صغير به كبير، عشق فاني به بـاقي،            هاي بي   تاريكي شب 

هاي ياس دوسـتي، رهـايي از         عشق قبله به معاني، نوشيدن شهد گل      
 پرسـتاره، آزادي از قفـس       هـاي   كوير تنهـايي، پـرواز از كهكـشان       

كران و رسـيدن      هاي بي   خودبيني، نجات از بند غرور، پرواز به عرش       
  . به رضاي رضاست

اكبر مقدم كوهي از تهران دربـارة نمـاز بـا نثـري زيبـا و روان و                  
او بـسيار شـاعرانه بـه نمـاز         . شاعرانه توصيفات زيبايي ارائه كرده است     

او با جملاتي كوتاه    . بيند  ها مي   خوبي  كند و نماز را سرمنشأ همة       نگاه مي 
  . نماز را از زواياي مختلف نگاه كرده است

  
  سرزمين دعا
   فاطمه مرادي

گــاه عــشق او   بــه قبلــهبــه همــان خداونــدي كــه حــسين
بارالها اين  «: گفتم  كردم و مي    الاحرام يادها را گفت التماس مي      ةتكبير
هـا از     دار تـا سـاعت      هها را در همين جا نگ       ها و دقايق و ثانيه      لحظه

  .»ها را به خاطر بسپارم تك ثانيه ها باز ايستند و من تك حركت
او مـتن كوتـاهي را دربـارة بـه          . فاطمه مرادي شانزده ساله است    

ــام حــسين  وي در .  نگاشــته اســت شــهادت رســيدن حــضرت ام
 و به شـهادت رسـانيدن   السلام عليَهم خواهد ظلم به ائمه اطهار   اش مي   نوشته

  . ها را به تصوير بكشد نآ
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  استجابت

  ليلا ميرزايي 
مثل جويبار  . رسيم  هميشه با كسي آغاز كنيم كه در انتها به او مي          

سازد، نـه مثـل       باشيم كه با زمزمة خود درختان را بيدار و بارور مي          
برد و ريشه درخت را خشك        زا هجوم مي    سيل كه با صداي وحشت    

  . كند مي
او اثـر خـود را بـا        . كنـد   حلات زندگي مي  ليلا ميرزايي در شهر م    

لــيلا در مــتن خــود بــه توصــيف نمــاز و . اي آغــاز كــرده اســت مقالــه
 در روز   سپس به تبيين نماز امـام حـسين       . پردازد  هاي آن مي    ويژگي

نويسنده در نهايت بـه     . خواند  عاشورا اشاره كرده و آن را نماز عشق مي        
 خـود را در ايـن بـاره         هدف آفرينش و زندگي دنيـا پرداختـه و دلايـل          

سـازي و بـالاترين دانـشگاه         وي نماز را مكتـب انـسان      . دهد  توضيح مي 
  .كند تعليم و تربيت تلقي مي

  محبت دوباره
  السادات مرتضوي زينب 

خواهد تا محبت و عشقي را كه بر دريچة قلـب و              اكنون دلم مي  
من از سرزميني غربت زده و تنهـا        . در نگاهم وجود دارد نثارت كنم     

  . ام را با حضور تو بگشايم ام تا آخرين بغض شكسته آمده



  
  !بگذار تا تو را بخوانم 

356 

او . كنـد   السادات مرتضوي در شهر كويري يزد زندگي مـي          زينب
 اگـر در نمـاز امـام حـسين        « است و در موضـوع       1364متولد سال   

  اي  اثـر او داراي مقدمـه     . متن ادبي خود را تأليف كـرده اسـت        » …بودم
كند و اين كـه   ت شب دنيا اشاره مي   ها و ظلما    است كه در آن به تاريكي     

. شـوند   هـا مـي     ها زنجيرهايي بردست و پاي انـسان        چه طور اين ظلمت   
تابد و دل با محبت امام گره         شود و نوري مي     اي گشوده مي    سپس روزنه 

ها   اثر به سه بخش مجزا تقسيم شده است و در هر يك از آن             . خورد  مي
  .پردازد نماز و عبادت مينويسنده به بيان حالات دروني خود در بارة 

  
  وجوي عشق در جست

  فاطمه مرادي 
 پرهاي صداقت، زير ايـن سـقف تـرك            پي  وجو،  همه در جست  

  . خوردة باد
  . شايد اين سنگ بداند كه چرا آسمان آبي نيست

  . گويد كه در اين قعر بيابان، آب است آري، مهتاب به من مي
چـه كلـك     امـا راه مقـصد        وجوي يـك هدفنـد،      همه در جست  

  . دارد مي
را » شـهيدان نمـاز   «فاطمه مرادي در حجمي بسيار كوتاه موضوع        

فاطمه مرادي متنش را با شعري نـو از         . براي نوشتن انتخاب كرده است    
خود آغاز كرده است، سپس با بيان شاعرانه به مسير پـر فرازونـشيب و               



  

  
  معرفي آثار بخش قطعه ادبي

357 

كند و يك بـه يـك خطـرات آن را بـر               پرخطر صراط مستقيم اشاره مي    
  . شمرد مي

  
  آفتاب سرخ

  طيبه نظري 
آسـمان  . كنـد   گذرد و سكوت، زمانـه را سـيراب مـي           ها مي   قرن

. رود  كشد و به دادخواهي سـتاره مـي         نالد و ماه چهره در هم مي        مي
ها دور شده و به       امشب شميم سحري با نسيم همراه گشته و فرسنگ        

هـا    كوچـه ! اما صداي عشق خسته اسـت     . استقبال عشاق آمده است   
  . نوازد دهند و صداي شيهه اسبش قلبم را مي وي غربت ميب

 متن ادبي خـود را در سـه          طيبه نظري، بيست و يك ساله از يزد،       
. نوشـته اسـت   » … بـودم     اگر در نماز امام حسين    «صفحه با سوژه    

هـا را از      رود و تصاوير و حادثـه       وي به عنوان راوي به صحنه كربلا مي       
 ادبي خود را با فرياد       كند و در انتها، قطعة       مي نگاه خود براي بيننده بيان    

  . رساند دادخواهي تشهد به پايان مي
  

  شبنم شهادت
  منصوره نقوي 

هاي تشنه در مجاورت نسيم، تشهد        اين جا در تولد خورشيد، لب     
خوانند و طفل كوچك شـبنم بـه آغـوش            نماز عشق مي  . خوانند  مي
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بلعـد و كـودك    او را مـي گردد؛ اما بادِ خشمگين صحرا    مادر باز مي  
  . شود تشنه در آغوش پدر سيراب مي

قطعه كوتاه ادبي منصوره نقوي در يك صفحه به بازگويي واقعـه            
وي قطعه ادبي خـود را      . پردازد  عاشورا به زباني شاعرانه و استعاري مي      

منصوره نقوي كه بيست سال سن دارد، اثر        . رساند  با شعري به پايان مي    
  . فرستاده استخود را از بجنورد 

  
  شهد شيرين

  فاطمه نقدي 
ياس خوشبو، با اندك تلنگر گرما آخرين روزهاي عمـر خـود را       

گذراند؛ عمري كه مايه عزت و سرفرازي بود؛ عمري كه هر چند              مي
  . انگيز بود هايي شيرين و دل كوتاه، مملو از خاطره

كـشيد، ناگهـان      هاي آخر را مـي      ياس خوشبو در حالي كه نفس     
انگيزي تمام وجـودش را فراگرفـت و قلـب كـوچكش را               دلنسيم  

  . وادار به بيشتر تپيدن كرد و جاني تازه به او بخشيد
اثر فاطمه نقدي با نثري سـاده و        » شهيدان نماز «اي    متن دوصفحه 

دهد آغاز شـده و بـا بيـان     جملاتي كوتاه كه در بارة شهادت توضيح مي    
  . رسد ان به پايان مياستعاري جان دادن يك شهيد در قالب داست
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  هاي زمين روي دست
  مريم نبئي 

كند، از بودن و رفـتن        حسي از صداهاي زمين در ذهنم زمزمه مي       
دانـم تنـديس      كنم كـه تنهـايم و نمـي         حس مي . با شعري از رسيدن   

اي كاش ساده بودم، مثل سادگي آسمان و        . تنهايي را كجا كامل كنم    
  . پاك بودم مثل بارش باران

پس عـشقم را نثـار      . ايستم تا بدانم كه او با من است         ميبه نماز   
  بودم شـايد      اگر در نماز امام حسين    . كنم  اش مي   تمامي مهرباني 

هـا باشـم و بـه اوج بـاور عـشق              تر از تمـام آدم      توانستم عاشق   مي
  . رسيدم مي

او نيز در موضوع    . مريم نبئي هجده سال دارد و اهل اردبيل است        
او . قطعة ادبي ارسال كرده است    » … بودم     حسيناگر در نماز امام     «

او از . انتها شـود  هايش را با عشق پيوند دهد و بي خواهد نبض دست  مي
گويـد و سـپس نمـاز آقـا امـام             حسي كه به سراغش آمـده سـخن مـي         

كند و زندگي را در معناي عظيم عـشق الهـي              را توصيف مي   حسين
  . كند حس مي

  

  پرواز روح در نماز
  فرد نصيريسميه  

هـاي پـل بـه        گذرد، اما پلـه     راه اين خانة عجيب از روي پله مي       
اگـر  . هاي معمولي خيلي فرق دارد      اين پل با پل   . سمت آسمان است  
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گـذارم انگـار از يـك         چه مستقيم است ولي وقتي روي پل قدم مي        
ترسم اما كسي به      لغزم، مي   موقع قدم برداشتن مي   . روم  پلكان بالا مي  

  : گويد من مي
گردم تا بـدانم و بيـابم صـدا از كيـست،              دنبال صدا مي  » …بيا«
يك پلـه  . شود اي ديگر پيدا مي روم پله هر پله را كه بالا مي . يابم  نمي

در . رسـد   او بـه خانـه ميزبـان مـي        . شوم  ديگر به ميزبان نزديك مي    
در برابـر ميزبـان سـرخم       . زنـد   حرف مي . شود  كوبد و داخل مي     مي
گويـد و     اش را سپاس مـي      اش را و پذيرايي     انياو را و ميهم   . كند  مي

  :نوشد خورد و مي مي. ستايد كند و مي اين همه سليقه را تحسين مي
دلـم  . آيـد از او دل بكـنم   كـنم امـا دلـم نمـي         نماز را تمام مـي    

كنم تـا دوبـاره بـا او          قرآن را باز مي   . خواهد او از من دل بكند       نمي
اين بار  . كرد  و او گوش مي   زدم    در نماز كه بودم من حرف مي      . باشم
  . خواهم او حرف بزند و من گوش بدهم مي

  . گيرم دهم آرام مي هايش كه گوش مي به حرف
فرد با آن كه كاملاً با موضوع مـسابقه مـرتبط             نوشتة خانم نصيري  

است و با آن كه مضمون قابل قبولي دارد و در حد خود خلاقانه اسـت                
ست و در مجموع امتياز خوبي را بـه         اي هم از عنصر خيال برده ا        و بهره 

ترين عنـصر قطعـة ادبـي يعنـي زبـان دچـار               دست آورده، اما در اصلي    
او زبان مناسب را براي بيان اين سفر روحـاني     . مشكل جدي شده است   
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از اين رو اين نويسندة جـوان تبريـزي نيـاز بـسيار بـه خوانـدن                 . ندارد
  . هاي آن دارد يهاي ادبي و آشنايي بيشتر با زبان و زيباي كتاب
  

  آغوش محبت خدا
  سميه نيكزاد قوشچي 

اصـلاً نـه    .  بـود  شد هميشه در نماز امام حسين       اي كاش مي  
. شـدم  شايد آن وقت من هم آسماني مـي      . هميشه، دست كم يك بار    

مرا عمل بهشت نيـست و طاقـت        ! الهي. درست مثل امام حسين   
  . اكنون كار با فضل تو افتاد. دوزخ ندارم
 و ساكن بخش انزل شهرستان      1361نيكزاد قوشچي متولد    سميه  
بينـد و آن لحظـات         مي او خود را در كنار امام حسين      . اروميه است 

او بر اين عقيده است كه با حضور در نماز امام           . كند  ناب را توصيف مي   
خواهـد كـه او را مـورد     شـود و از خداونـد مـي     آسماني مي    حسين

  . بخشايش قرار دهد
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  كوتيراز مل
  آبادي شهربانو نوري 
  …  بودماگر در نماز امام حسين

از پشت حجاب شكستة قلبم به آن آبي آسمان و آن زيبـا عـشق               
سان نيايشي معنوي و سـرودي گهـر          نگريستم؛ عشقي كه به     الهي مي 

وزد و عرشـيان از نـسيم خوشـش دل بـه جـادة                بار در عرش مـي    
 ـ       مي. نهند  ستايشش مي  گـذاردم،    از مـي  خواستم كه پشت سـرش نم

پشت سر او كه خورشيدِ هميـشه درخـشانِ تـاريخ و راز ملكـوتيِ               
  . عرصة پاكِ دريايِ محبت است

 1358شهربانو نوري آبادي متولـد شهرسـتان نيـشابور در سـال             
 را خورشـيد هميـشه درخـشان تـاريخ و راز            او امام حـسين   . است

 هنگام نمـاز،  او از اين كه در    . نامد  ملكوتي عرصه پاك درياي محبت مي     
خواهـد بـه او       هراسد و از خداوند مـي       چشم دلش درگير گناه باشد، مي     

  . ور شود توانايي بدهد تا بتواند در محراب دعا و نيايش غوطه
  

  كاشتن خورشيد
  سيده زهرا نصرتي 

ديديم كه چگونه فرشتگان مقـرب او را بـه آغـوش پروردگـار              
ا به چلچراغ هميـشه  ديديم كه چگونه نور سنگر ر. شوند رهنمون مي 

ديديم كه مهر و قرآن او نشان از سـادگي          . جاويد تبديل كرده است   
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ديديم كه چفيه و كلاهـش را مخـصوص         . و خلوص كارش داشت   
  . عشق ساخته بود

ديـديم  . خواند  اش را با نيازي عاشقانه مي       ديديم كه حمد وسوره   
  . گفت كه قنوت و صلواتش را پر شورتر از هميشه مي

 شب را    نويسد كه امام حسين      در اين متن كوتاه، مي     نويسنده
پـردازد و   او سپس به نماز مي. ويران كرده است و خورشيد كاشته است      

او از  . ايـم   كند كه چرا ما از نماز و شهيدان نمـاز غافـل مانـده               گلايه مي 
هـا در عـصر       گويد و از فراموشي بزرگ انسان       غفلت همگاني امروز مي   

  . حاضر
  . اهل گرگان استزهرا نصرتي 

  
  كلمات پرواز

  مريم نورمحمدي 
كـنم كـه از سـوي     اي را زمزمه مي گشايم و سوره  چشمانم را مي  

  .  نازل شده، با آهنگي به زيبايي ترنم بارانخدا بر پيامبر
اشك در چشمانم جمع شده و با خواندن اولـين كلمـات سـورة          

  !افتم اي سرور شهيدان دو عالم فاتحه به ياد تو مي
 اگر در نماز امام حـسين «اي كه در سه صفحه با سوژة     نوشته

. نوشته شده، كاري است از مريم نورمحمدي از استان گلستان         » …بودم
وگـو بـا تمثـال        نويسنده با نثري ساده احساسات خود را در قالب گفت         
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وگوها نويسنده احساس خـود    در اين گفت  . كند   بيان مي  امام حسين 
 ـ   ي و عميـق نـشأت گرفتـه بـراي خواننـده بـازگو       را كه از تأسفي درون

  . كند مي
  

  حريم عشق
  آبادي خرم سپيده نعمتي 

خواهي ملائك برتو     اگر مي . نماز، معراج دل است به سوي معبود      
نماز، دريايي اسـت كـه      . خواب سجود كن    سجده كنند تو بر يار بي     
آري درياي پر عظمت    . بالد  شويد و جسم مي     روح در آن خود را مي     

هاي ندامتي است كـه سـر سـجاده مـراد فريـاد               ق، بارش اشك  عش
  . كنيم مي

 را بـراي نوشـتن       »شهيدان نمـاز  «آبادي موضوع     خرم  سپيده نعمتي 
كنـد و مطلـب خـود را در         او در ساري زندگي مـي     . انتخاب كرده است  

اي آغـاز     مطلب او با مناجـات گونـه      . شصت و يك صفحه نوشته است     
سپس تمـام جمـلات اذان از       . يابد  ر ادامه مي  اكب  شود و در وصف االله      مي

نويسنده آن گاه به تفسير جملات نمـاز        . شود  ديدگاه نويسنده تفسير مي   
  . نثر او شاعرانه است. پردازد مي
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  تشنه ديدار
  شيما نوريان 

اي از    گاه كه هور از پيالة شرق برآيـد و در غـروب بـه لختـه                 آن
رزميني سـوزان و    رسـم؛ س ـ    خون فرو رود، به سرزمين حجـاز مـي        

تابـد و خـاك آن را بـه           عطشناك كه آتش از آسمان به زمينش مـي        
اش پناهگـاه امـن       هـاي پرسـتاره     بلعد؛ سرزميني كه شب     حرص مي 

  . عاشقان دل سوخته و شاعران دلباخته است
  اسـت و   علـي  بـن   ام و مقصدم خانه حـسين       من مسافر مدينه  

هايش قد برافراشته و      اين سرزمين را كه نخل    . مقصودم همراهي با او   
غروب محزوني است وقتـي كـه بـه         . نامند  اند مدينه مي    سرخم كرده 

بينم كـه     هاشم مردي را مي      بني  رسم و در پيچ و خم كوچة        مدينه مي 
دارد و در چـشمانش غـم         از غم زمانه با صلابتي كم نظير قدم برمي        

اي محقر   كنم؛ خانه   اش دنبال مي    او را تا در خانه    . زند  غريبي موج مي  
   .…و ساده

مقاله ادبي شيما نوريان كه در دوازده صفحه تنظيم شـده اسـت،             
در اين اثر نويسنده    . است» تجلي نماز در نهضت عاشورايي    «حامل پيام   

پردازد و آن را از منظر يك مسافر          به بررسي نماز در نهضت عاشورا مي      
رآن شـده   نويسنده ب . بيند   مي  است،   علي  كه همراه كاروان حسين بن    

است تا مراحل سفر كاروان كربلا را به تصوير بكشد و تا حد امكـان از    
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ها رنگ كهنگي به خود گرفته، پرهيز كـرده           گفتن مسائلي كه روايت آن    
  . هاي لابه لاي تاريخ پرداخته است است و بيشتر به ناگفته
چه مسلم است اين است كـه عاشـورا تـصويري             از نظر نويسنده، آن   

جوانان كم و بيش با آن آشنا هستند، ولي اين بار عاشورا            است كه همه    
  . را از نگاه او خواهند ديد

به عقيدة وي نمـاز عاشـورا، تجلـي روح عاشوراسـت و بـه نـوعي                 
  . عاشورا يعني خود نماز

  
  جوان و اشك

  سيده سمانه نبوي 
 تكراري بفهمانيم كه مـا تقـدير را بـه            ايم تا به اين گردونة      مانده
  . لبيديم، براي آن كه پيروزي از آن ما شودمبارزه ط

تو زيباترين نمايش ايماني كه در برابـر كائنـات سـرخورده بـه              
شـوم گريختـه از يـك         و من پيشتاز نسلي مـي     . ابتكار ساخته شدي  

  . كند اسارت تلخ، آه كه رسوايي قبل از واقعيت، پريشانت مي
در حدود  » جوان و اشك  «اي با عنوان      سيده سمانه نبوي مجموعه   

عـشق  «هـاي     هـايي بـا نـام       پانزده صفحه ارسال داشته كه شـامل بخـش        
دشـنه و   «،  »نـيش ايـن همـه نخـوت        « ،»ريشه در تسلط تقـدير    «،  »مكرر

هـايي    است كه با نثري ادبي برگرفته از كتاب       » و ديو و فرشته   «،  »ابريشم
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 …از مهدي اخوان ثالث، دكتر علـي شـريعتي، سـيد علـي صـالحي و                 
  . تنوشته شده اس

  
  نماز، پرواز روح
   حجت ناصري

ذكرهـاي  . گويم جز لطف تـو اميـدوار نيـستم          با نمازم مي  ! الهي
اكبـر    بـا گفـتن االله    . سبحان االله كليدهايي طلايي اين زنـدگي اسـت        

انگيز مرا از گودال ظلمت بيـرون         كنم كه نيرويي شگفت     احساس مي 
  . كشد مي

  . عشق و محبتنماز، پلي است ميان دنياي فاني و دشت سرسبز 
حجت ناصري ده قطعه ادبي با موضوع نماز نوشته است كـه در             

او براي هر قطعه نامي     . ها نماز را به طبيعت اطراف تشبيه كرده است          آن
  »ستاره اميـد  «و  »  آسماني  بشارت«،  »پل آسماني «انتخاب كرده، از جمله     

ب، و هر يك از عناصر نماز را به غروب زيباي دريا، سكوت زيباي ش ـ             
  . هاي بهاري تشبيه كرده است هاي گل و طراوت گل برگ

در برخي از اين قطعات، به اشعاري از شاعران بزرگ چـون حـافظ              
 زنـدگي   انگيزتـرين ترانـة     اشاره شـده و نويـسنده در آخـر، نمـاز را دل            

  . دانسته است
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   استراه ما راه امام حسين
  فاطمه نوري 

چـشم؛ آينـة    .  گرا باشـيم   بياييد كمال . حقيقت، مظهر كمال است   
بياييد نگذاريم اين آينه زنگار ببندد و دستان؛ صلابت         . حقيقت است 

بياييد كوه باشيم، امـا     . وجودند، بياييد دستان خود را حصاري كنيم      
نه آن كه كور باشيم و بر چشمان اشكبار خالي از محبت بخنديم كه              

  . گاه، كاهي بيش نيستيم آن
اگـر در نمـاز     «است  با موضـوع      » ينراه ما راه امام حس    «اثر  
توسط فاطمه نـوري از اهـالي گرگـان نوشـته           » …بودمامام حسين 
  .شده است

نوشــتة دكتــر » حنجــرة معــصوم«نــوري، اثــر خــود را از دو كتــاب 
نوشته عبدالعظيم صـاعدي    » نام ديگر زمين  «محمدرضا سنگري و كتاب     

  . مأخوذ داشته است
» خداونـدا «، »بهتـرين نجواهـا  «وان هايي با عن ـ   او اين اثر را در بخش     

پيونـد  «،  »قبلـه عاشـقان   «،  »لحظـه وصـال   «،  »نمـاز عـشق مـن     «،  »بياييد«
  . نوشته است» بهار سبز«و » بار خدايا«، »نماز عشق«، »جاوداني

او در نوشته خود از عناصر طبيعت براي بيان مفـاهيم مـورد نظـر و                
  . تشبيهات مختلف استفاده كرده است
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  تمرگ پايان نيس
   سوسن نصيري

. »ترين آرزوي زنـدگي مـن بـود         بزرگ«شايد درك اين موضوع     
    دوست داشتم بدانم اگر درك واقعي از نماز مولايم امام حـسين           

شـايد آن قـدر شـجاعت       . داد  داشتم، چه حالي به مـن دسـت مـي         
 مفهـوم    چرا كه اين نوع مرگ،    : كردم  يافتم كه آرزوي شهادت مي      مي

  .  هرگز پايان راه نخواهد بودزيبا و مقدسي دارد و
او در حـال    . سوسن نصيري بيست و يك ساله اهل تنكابن است        

  اگر در نمـاز امـام حـسين       «موضوع انتخابي او    . حاضر دانشجوست 
قطعة ادبي نصيري بـسيار كوتـاه و در يـك صـفحه             . نام دارد » …بودم  

هـا    در تلقي نويسنده امام شخـصي اسـت كـه بـر دل            . نوشته شده است  
  . بخشد ها آرامش مي  كومت كرده و به آنح

  
  شكوه ايثار

  حميرا نراقي 
 خـاص     الاحـرام،   ةبه قصد قربت به خداوندي كه بزرگي تكبيـر        

ايستادم و با نام تنها هستي آفرين،         انتهاي اوست به نماز مي      وجود بي 
گـشودم و حمـد و سـپاس خداونـدي را بـه جـا                 دفتر عشق را مي   

گار جهان، رحمـان، رحـيم و صـاحب روز          آوردم چرا كه پرورد     مي
تنها اوست كه مستحق ستايش و پرستش است و ايـن           . قيامت است 
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مقـدارم كـرده كـه پيـشنمازِ          افتخار بسيار بزرگ را نصيب وجود بي      
سجادة سراسر نيازم، وجود آزاد مردي باشد كـه آزادي شـهادت را             
به اسارت زنـدگي ذلـت بـار تـرجيح داد و از خداونـد هـدايتگر                 

خواستم تا مـن و همـه مـسلمانان را بـه راه منـوري كـه امـام                     يم
 و يارانش در آن گام برداشـتند راهنمـايي كنـد؛ نـه راه               حسين

  . گمراهان سنگدل و قسي
نوشـته او يـك     . حميرا نراقي هم اكنون بيـست و نـه  سـال دارد            

تـر از توصـيف در آن اسـتفاده كـرده اسـت و                قطعه ادبي است، اما كـم     
 .ش را صريح و شفاف بيان كرده استهاي دل حرف
  

  شكوه ايمان
  نيا فاطمه نيك 

ات را    كـاش صـداي هـق هـق گريـه         .  اي كاش همراهت بودم   
 بـر كـوه    شقايق به ياد آورد آن روز را كه فرهاد گونه دل        . شنيدم  مي

صـدا برسـجادة دشـت        استقامت زد و شقايق معصوم من آرام و بي        
  . شكست

 بـه دنيـا     1361او كـه در سـال       . ن است نيا متولد تهرا    فاطمه نيك 
آمده است، نوشته خود را در دو بخش تنظـيم كـرده اسـت كـه عنـوان                  

نيا از توصيف   قطعه ادبي نيك  . است» شهيدان نماز «اش    بخش اول نوشته  
اش  هـق  شود كه به تعبير او هرگز صداي هق   نماز خواندن كسي آغاز مي    
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بـود و     آن دوران مـي   كنـد كـه كـاش در          او سپس آرزو مي   . شنيده نشده 
  . آورد سپس درباره شكوه آن نماز سخن به ميان مي

  
  سرود جاويدان

  عاطفه نوين 
 مرغـان اسـاطير را از         بـودم،  اگر من در نمـاز امـام حـسين        

خواندم و به عمق فراموشي و گرمـي دسـت            سرزمين سكوت فرامي  
بـا درختـان حـضور، هـم چنـان كـه اميـد              . كردم  شاپرك سفر مي  

. نـشاندم   روي مرز قاصد مـي      ت، گلبانگ انديشه را نيز به     هاس  روشني
كردم و آفتاب را بـراي جـام          ها را سيراب مي     كوير تشنة عشق ياس   
  . زدم، به ياد اوج زيبايي فرياد مي. زدم مينايي رؤيا فرياد مي

خواند و در شهرستان      عاطفه نوين در هنرستان گرافيك درس مي      
اگـر در نمـاز امـام       «اش را با موضوع       او متن ادبي  . كند  اهواز زندگي مي  

اش   او در قطعه ادبـي    . به رشتة تحرير كشيده است    » … بودم حسين
گويد و بـه صـورتي شـاعرانه           مي اش در نماز با امام حسين       از گريه 

  . پردازد به اين واقعه و نماز شورانگيز مي
  

  ها دل آرام بخش
  محسن نامدار آقچاي 
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واصــل عبــد و ! از تــناي منجــي رهــايي بخــش جــان ! نمــاز
گر نور، دستگير نيازمندان، مستغني       زمانِ حضورِ قلوب، متجلي     معبود،

گر دورافتادگان، به راه آورنـدة ده گـم كردگـان             نيازمندان، مستغني 
اي   دنيا، و نياز بيچارگان، در اين ورطه، كه مرا جـز سـوختن چـاره              

خود نيست، وجودي در وجودم به تلاطم در آمده و امواج سهمگين            
 كـه اي دماغـة پيـرِ دور          دهد،  را به سواحل خشك مغزم رسوخ مي      

  ! افتاده زدستِ قطراتِ باراني، كمي هم تو بنوش
محسن نامدار آقچاي ديپلم دارد و از تهران اين قطعه ادبي كوتاه            

اين قطعه ادبي كوتاه دربارة نماز به رشـته تحريـر           . را ارسال كرده است   
  . ة عظمت نماز سخن گفته شده استدر آمده است و در آن دربار

  
  شكوفايي ايمان

  مريم نقدي 
همچـون قاصـدكي سـوار بـر           بودم،  اگر در نماز امام حسين    

گيسوهاي طلايـي آب روان و پـاك، هفتـاد و دو گـل لالـه را بـا                   
كردم و پرواز كنان      ها نور باران مي     هاي طلايي و عطر شقايق      زمردين

 مهاجر و منقارهاي خونين و      با احساسي همچون احساس پرستوهاي    
  .شدم هاي آتش گرفته به قاب واقعه نزديك مي چشم

اگر در نماز امام    «مريم نقدي اين نوشته كوتاه خود را با موضوع          
به رشته تحرير در آورده است او با نثري روان و           » … بودم  حسين
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بينـد و حـالات خـود را توصـيف            شاعرانه خـود را در آن هنگامـه مـي         
  .كند مي

  
  نماز آخر

  راضيه ولدبيگي 
هـاي كوفـه بـه دنبـال          اگر تاريخ فرصـت داده بـود، در كوچـه         

گشتم تا تمام عشق و ارادتـم را     هاي اولين شهيد محراب مي      تنگي  دل
  . نثار او كنم

روم و از شهيدي نام خواهم برد كه تمنـاي وجـودم بـا                هنوز مي 
منام؛ شهيدي  آري شهيد گ  . تمام عشق نام او را به زبان خواهد آورد        
  . كه ميان دود و خمپاره، نماز را ترك نكرد

راضيه ولدبيگي پانزده سال دارد و از اهـالي شـهرقروه از توابـع              
ايـن  . اسـت » شهيدان نمـاز  «موضوع مقالة راضيه    . استان كردستان است  

مقاله در سه صفحه نوشته شده است و نويسنده به توصـيف حـالات و               
ازد و او را در محراب نماز بـه تـصوير           پرد   مي هاي امام علي    ويژگي

هاي نماز در جنگ هشت ساله حق عليه باطـل         سپس به صحنه  . كشد  مي
 پرداخته و نماز رزمندگان شهيد را به نمـاز در محـراب مـولا علـي              

  . بخشد پيوندي هنرمندانه مي 
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  يك نيستان ناله
  آزاد  رعنا وهم 

كـاش  . رسـد    به گوش مي   ها  از پشت خيمه   علَيها  االله  سلامصداي زينب 
ديد و خورشيد بر آسمان آبي        اين شب هيچ وقت روي سپيده را نمي       

. بايد خورشيد بر پهنة آسمان طلوع كند      . شد؛ اما چه باك     نمايان نمي 
شـب را بـا دعاهـاي       .  در آن صحراي برهوت تنهاسـت      حسين

. خويش سپري كردند و نماز گريه را بر سـجاده حجـاب خواندنـد             
رازهـاي نهـاني خـود را بـه             يـست تـا حـسين     فرصتي ن ! عجبا
برادرت را نيـز در     ! زينب جان : فقط اين جمله  . بگويدعلَيها    االله  سلامزينب

  . نماز شب دعا كن
اي   او نوشتة تقريباً سـي صـفحه      .  است 1360آزاد متولد     رعنا وهم 

از » يـك نيـستان نالـه     « بـا عنـوان       »شـهيدان نمـاز   «خود را بـا موضـوع       
ايـن  . غه واقع در استان آذربايجان شـرقي فرسـتاده اسـت          شهرستان مرا 

» يـك نيـستان نالـه     «: نوشته درده فصل با اين عناوين تنظيم شده اسـت         
» آينه خدا نمـاز   «،  »مستورنشين عشق «،  »سرسلسله عشق «،  »كلبه اخوان «
و » غريـب آشـنا   «،  »آشـيان وفـا   «،  »بزمگـاه دل شـدگان    «،  »اشك مشك «
  .»فراق«

كنـد    ه به نماز خواندن بعضي از ائمه اشاره مـي         نويسنده در اين نوشت   
ــي   ــورا م ــرح عاش ــه ش ــردازد و ب ــضرت   . پ ــاي ح ــاط زيب ــه ارتب او ب

كنـد و نمـاز خوانـدن امـام            اشاره مـي   با امام حسين   علَيها  االله  سلامزينب
نويـسنده در   . كـشد    را به تـصوير مـي       و حضرت سجاد    حسين

رساندن مردان و سپس    ها و به شهادت       شرح عاشورا از آتش زدن خيمه     
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و بـا تكيـه بـر       . آورد  به اسارت گرفتن كودكان و زنان سخن به ميان مي         
  . داند او را امتداد كربلا ميعلَيها  االله سلامحضرت زينب

  
  از روي عشق

  طبقي فاطمه هرمزي شيخ 
  !آه، نترس
  …ببين چه كسي برزمين نقش بسته است

  سواري با قنداقة سپيدش
  !ببين! ببين

  . آن عباي سبزش آتشين شده استحال 
متن كوتاه فاطمه هرمزي شيخ طبقي كه در دو طرف يـك برگـه              

را » نماز امـام حـسين    «ماند كه درون مايه       نوشته شده به شعر نو مي     
نويسنده با بيان مختـصري از واقعـه عاشـورا در انتهـاي             . كند  تداعي مي 

ا را تهديـد    ه ـ  آن    هـاي امـروز را و خطـري كـه             قطعه ادبي خود جامعـه    
  . كشد كند، به تصوير مي مي

  
  ايثار براي نماز

  نصيبه همتيان 
نماز سرچشمة درست   . خواهم از تو بياموزم ايثار براي نماز را         مي

  . زندگي كردن و درست قدم برداشتن است



  
  !بگذار تا تو را بخوانم 

376 

توانم   دانستم كه مي    دانستي و مي    اگر در نماز تو حضور داشتم مي      
  . برسمبا تو به اوج پرستيدن خالق يكتا 

 اگـر در نمـاز امـام حـسين        «اي با عنوان      نصيبه همتيان جزوه  
او ابتـداي آن را بـا       . در حدود چهل صفحه تهيه كـرده اسـت        » …بودم  

اگر در نماز   «نثري ادبي دربارة نماز آغاز كرده، سپس به فصلي با عنوان            
او پس از آن چند قطعـه ادبـي         . پرداخته است » … بودم امام حسين 

، به نگارش   »عمه بابايم كجاست  «و  » عاشورا«،  »پلكي بزن «ي  ها  با عنوان 
هـاي    در آورده است و پس از اين قطعات ادبي ده متن ادبـي از نوشـته               

 نوشتة علـي اكبرپـروي       »دسته گل محمدي  «خودش و ده شعر از كتاب       
  .نوشته است

  با شمع سوختن
  زينب هزاره 

 فراگرفته  اي است از هر آن چه انسان در زندگي          سرنوشت تجربه 
در بازار عاشـقان    . و من حاصل تجربة زندگي را در سرنوشت يافتم        

در هر رنگي، هر بويي و هر جنسي؛ ولي         . دنيا هر عشقي وجود دارد    
عشق خالص را همچون    . گذارند  عشق خالص را در بازار حراج نمي      

عشق خالص از جنس نور     . كنند  هاي ديگر در انبار انباشته نمي       عشق
اگر با او بسوزي و با او سوختن را بياموزي و           . معاز جنس ش  . است

ها بلكه تـا ابـد زنـده          ها و قرن    با او در تاريكي اشك فروريزي سال      
  . خواهي ماند
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مـن  . ام  من عشق پدر را لمس كـرده      . ام  من عشق مادر را چشيده    
هـاي زمينـي بـسياري را         مـن عـشق   . ام  ها را شنيده    عشق بين انسان  

دام مرا قانع نكرده، هيچ كدام مرا اسـير         ام ولي هيچ ك     احساس كرده 
   .… خود نكرده است؛ به جز عشق به حسين

اگـر در نمـاز     «موضوع نوشتة او    . زينب هزاره اهل شهرري است    
اش از تجربــه  او در قطعــه ادبــي. باشــد مــي» …بــودمامــام حــسين

زند؛ از عشق پدر و از عشق مـادر امـا هـيچ               هاي زميني حرف مي     عشق
او عشق را در نمـاز روز       . ها او را سيراب نكرده است       عشقكدام از اين    
بينـد و بـا زبــاني رسـا و سـليس دربـاره عاشـورا و نمــاز        عاشـورا مـي  

كند كاش حـضور در آن نمـاز را           گويد و آرزو مي     عاشورائيان سخن مي  
  . كرد تجربه مي

  هاي نماز جلوه
  سارا هويزه 

مـان پيـام او را    بودم، سوار بر ارابه زاگر در نماز امام حسين 
رساندم و در ميان ردپاي زمان عـشق و نفـرت دوسـتي      به جهان مي  

گذاشتم تا همگان بدانند زشـتي   ودشمني خوبي زشتي را بر جاي مي  
  . كدام بود و زيبايي كدام

سارا هويزه از اهواز مطلبي در حدود شـصت صـفحه بـا عنـوان               
 نگـارش   نوشته است كه هدف از    » …بودماگر در نماز امام حسين    «



  
  !بگذار تا تو را بخوانم 

378 

هاي متفاوت دانسته و اين       اين مجموعه را تمايل نماز و نيايش در قالب        
  . توانند با استفاده از نماز مشكلاتشان را حل كنند كه جوانان چگونه مي

اگـر در   «در اين جزوه علاوه بر مقدمه و بخش اول آن كه با عنـوان               
هـاي ديگـري نيـز        است و شـامل بخـش     » … بودم نماز امام حسين  

» آرامـش در پرتـو نيـايش      «،  »خـوانيم   چرا نماز مي  «هاي    با عنوان هست  
بهتـرين نمـاز و بهتـرين       «،  »مسجد نمونه «،  »نمازي كه من دوست دارم    «

  »هـاي فرهنگـي و تربيتـي نمـاز          پيـام «،    »جـوان و نيـايش    «،  »نمازگزاران
 اسـت كـه هـر     »هاي دوره جـواني  نماز و بحران«و » اسرار و آثار نماز  «

هاي مختلف به رشته تحرير در آورده         تشبيهات و توصيف  موضوع را با    
  . است
  

  بهار عشق
  فاطمه يوسفي 

نـادر  . محمود هم جنگ كرد   . چنگيز هم جنگ كرد   ! عجيب است 
ها در قلـب تـاريخ مـدفون شـد، و             هم جنگ كرد و همه اين جنگ      

ها بود موثر افتـاد و         كه صدها سال قبل از همه اين       جهاد حسين 
.  روح دارد  جهـاد حـسين   . تابنده و فـروزان   هم چنان درخشيد    

 روح دارد ريشه       روح دارد؛ عبادت حسين    عاشوراي حسين 
  . زنده است و جاودانه  دارد و حسين
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او در دانشگاه   .  و ساكن سبزوار است    1361فاطمه يوسفي متولد    
نمـاز در سـيره عملـي و نظـري امـام            «كنـد و بـا موضـوع          تحصيل مي 

عاشــورا و آخــرين نمــاز قطعــه  حــسيندربــاره امــام » حــسين
اي در عطـش سـرزمين        او نماز را چـشمه    . اش را قلمي كرده است      ادبي

  . داند كربلا مي
  

  تمناي وصال
  سميه ياوري 

 تا وصال را چـه بـداني و          وصال چيست؟ . شويم  آماده وصال مي  
رسـيدن و   . چگونه بدان انديشه كني؟ وصال همـان رسـيدن اسـت          

   .پيوستن به دوست است
بندم و با نداي تكبير به بارگاه قـدس نظـر             در اين ميانه احرام مي    

شود؛ چرا كه با تكبيري سـرخ پـشت           اندازم و آرزويم شكوفا مي      مي
آن گـاه كـه در نمـاز        . گذارم  سر مولايم به حريم محرمان دل پا مي       

هاي گل وجودم را در درياي عظيم حـضور و            برگ  شدم گل   غرق مي 
  . اي از آن دريا باشم اشد كه من نيز قطرهكنم ب وجود او پرپر مي

او . او اهل تهـران اسـت     .  به دنيا آمد   1361سميه ياوري در سال     
. مطلب نوشته اسـت » … بودم   اگر در نماز امام حسين«در موضوع  

  :عناوين مطالب او عبارت است از
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تعظـيم  «،  » الاحرام خونين  ةتكبير«،  »مقدمات وصال «،  »تمناي اتصال «
  .»نماز آخرين«و » تشهد مهربانانه«، »سجده سرخ«، »عارفانه

سميه در اين قطعات ادبـي، بيـاني شـاعرانه دارد و بـه توصـيفي از                 
در واقع نويسنده بـه بررسـي شـاعرانه سـيري           . پردازد  فضاي عبادت مي  

سـميه يـاوري    . كند  پردازد كه نمازگزار واقعي از ابتدا تا انتها طي مي           مي
چنين   حاديث و رواياتي از پيشوايان دين و هم       مطالب خود را با آوردن ا     
  . تر ساخته است آياتي از قرآن كريم مستدل

  
  هاي شهادت پلاك
  سميه يوسفي 

هاي پرپر غلتنده به خون، آن اختران تابناك          شهيدان نماز آن غنچه   
كـساني كـه قلـم در       . هاي الهـي هـستند      عشق و هستي، آن رحمت    

. شـكفد   هاي عـشق مـي      ان لاله هايش  ماند و از حرف     توصيف آنان مي  
دهند و مظهر ايمان وغرورنـد از         شهيدان نماز كه بوي پاك ياس مي      

. شـوند   مند مـي    گيرند و از لطف پروردگار بهره       رحمت خدا گرما مي   
  . آنان كه از شدت داشتن عشق به معبود، در خون غلتيدند و رفتند

  و ساكن كرج است او نيز در موضـوع         1361سميه يوسفي متولد    
او در اين متن كوتاه از توصيف و        . شهيدان نماز دست به قلم برده است      

كند و از دل كندن شـهيدان نمـاز و دل سـپردگي               تشبيه زياد استفاده مي   
  . گويد آنان به خداوند و نماز سخن مي
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  تجلي نماز

  مرضيه يادگار اردچي 
پيوندنـد از نظـر عوامـل و          حوادثي كه در جهان بـه وقـوع مـي         

گيرد كـه نطفـة آن        اي انجام مي    گاهي حادثه . ختلف است موجبات م 
چند لحظه يا حداكثر چند ساعت و يا چند روز قبل بسته شده و بـه           

امـا گـاهي    . شـود   كند و در مدتي كوتاه بارور مـي         سرعت رشد مي  
ها   ها را در ده     شود كه بايد ريشه و علل آن        هاي مهمي واقع مي     پديده

مل دربارة اين گونه حـوادث و       بررسي كا . وجو كرد   سال قبل جست  
پذير اسـت كـه       به دست آوردن عوامل حقيقي آن در صورتي امكان        

صفحات سال قبل و يا چندين سال قبل از تاريخ وقـوع آن حادثـه               
ورق زده شود و قدم به قدم از هنگام انعقاد نطفـه آن مـورد توجـه                 

ث هاي اين گونه حـواد      ترين نمونه   نهضت كربلا، از كامل   . قرار گيرد 
  . است

مرضيه يادگار اردچي بيست و چهار سال دارد و اهل ابركوه يزد            
  . است

حـسين   « ،»… بـودم  اگر در نماز امام حسين    «: مجموعه او با نام   
سيماي معاملـه كننـدگان بـا       «،  »فوائد و آثار تربت امام    «،  »علي و نماز    بن
، »عاشورا يا روز سرنوشت براي اسـلام وآزادي       «،  »نهضت كربلا «،  »خدا

، »نماز ظهر عاشـورا   «،  »ترين شرايط   ترين حماسه آزادي در سخت      عالي«
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، »پيامبران و ائمه چراغ امتند     « ،»شهيد كيست؟ «،  »دو چهره حادثه كربلا   «
اصحابي بهتر و   «،  »شعارهاي عاشورا «،  »حادثه كربلا تجلي عملي اسلام    «

اصـحاب  «و  » عشق صـادق  «،  »عبادت واقعي «،  »با وفاتر از ايشان نيست    
  .»امام

  
  شهيد مظلوم

  بدون نام نويسنده 
نورهـاي طلايـي آن بـه       . كرد  انگار آن روز داشت خون گريه مي      

  . سرخي گراييده بود
شد در آسمان نظاره كرد كه از شدت گريـه كـم              ستارگان را مي  

  . سو شده بودند
گويند، چـرا؟ چـون تنهـا وبـدون            را شهيد مظلوم مي    حسين

.  از ياران خود به ميدان جنـگ رفـت         ياري مردم، به همراهي اندكي    
 بـه دشـمنان     پاسـخ امـام   . با وجود ايـن نمـاز را تـرك نكـرد          

  . نمازش بود خود،
 اگر در نمـاز امـام حـسين       «نويسنده، متن خود را در موضوع       

در اين متن، نويسنده حضوري مـستمر در حادثـة          . نوشته است » …بودم
كند تحليلي    س سعي مي  سپ. پردازد  روز عاشورا دارد و به توضيح آن مي       

نويـسنده در   .  اجتمـاعي از پيامـدها و نتـايج نمـاز ارائـه دهـد              -سياسي
  .كند نهايت، آحاد جامعه را به شركت در صفوف نماز دعوت مي
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